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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم


و چون باز گشادند «11» بار خويش، يافتند بضاعت خويش باز داده به ايشان، گفتند: يا پدر ما! ما چى جوييم پس ازين آن كه بضاعت ما باز داده اند به ما، و ما
__________________________________________________
(1). باد: نفرستم
(2). باد: گواه گرفتند
(3). باد: مشويد
(4). باد: خواهد شد
(5). باد: گفت: هر آنچه كه
(6). باد: خواسته باشد
(7). باد: فراستانيم
(8). باد: نگاه بان باشيم [.....]
(9). باد: مگر
(10). باد: رحيم ترست از جمله رحيمان
(11). باد: بگشادند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1099
طعام خريم ديگر بار مردمان «1» خويش را، و نگاه داريم برادر خويش را، و بيفزاييم كيل اشتروارى، و آن كيلى است كه ما را به آسانى «2» حاصل آيد «3»
قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ
پس گفت ايشان را يعقوب:
نفرستم او را با شما تا انگاه بدهيد مرا عهدى از خداى كه بياريد به من او را، مگر شما را فرو گيرند و غلبه كنند و طاقت نداريد «4». پس چون بدادند او را عهد خويش، گفت يعقوب: خداى بر آنچه ما همى گوييم گواه است و آن عهد از نگاه دارست
كعب الأحبار گفت «5»: چون يعقوب گفت: فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً، «6» خداى- عزّ و جلّ- گفت: به عزّت من كه ايشان هر دو را به تو سپارم «7» پس از آن كه توكّل كردى بر من.
وَ قالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
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و گفت يعقوب: يا پسران من! اندر مشويد از يك در مصر و اندر شويد از درهاى پراگنده، و نتوانم كفايت كردن «8» از شما آنچه خداى خواسته بود از چيزى كه نيست حكم مگر خداى را، بر او توكّل كردم و بر او توكّل كنادا «9» آن كسانى كه توكّل كنند
وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
و چون اندر شدند از آنجا كه فرموده بود ايشان را پدر ايشان- و مصر را چهار در بود به هر درى گروهى- و نكرد كفايت از ايشان «10» از آنچه خداى
__________________________________________________
(1). باد: اهل
(2). باد: به آسان
(3). باد: حاصل شود
(4). باد: طاعت ندارند
(5). باد: گويد
(6). يوسف (12) 64
(7). باد: با تو دهم
(8). باد: و هيچ كفايت نتوانم كرد
(9). باد: توكل كنند
(10). باد: و هيچ چيز كفايت نكردند از ايشان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1100
خواسته باشد هيچيز، و لكن آن همّت كه اندر نفس «1» يعقوب بود بجاى آورد بر ايشان چنان كه شفقت پدران باشد، و يعقوب خداوند علم بود به آنچه بياموخت «2» و لكن بيشترى از مردمان ندانند آنچه او دانست
آنگاه گفت: ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ «3» يعنى [حذر] «4» سود ندارد از قدر. چون برادران يوسف به شهر مصر اندر شدند، رفتند به نزديك يوسف، و گفتند:
اين است برادر ما كه گفتى او را بياريد. انك آورديم او را، چى فرمايى؟ يوسف گفت:
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نيكو كرديد و من شما را حقّ اين بدانم و ايشان را فرو آورد و گرامى بكرد «5». پس ايشان را ميهمانى «6» كرد هر دو تن را از ايشان برخوانى بنشاند، بنيامين تنها بماند و گفت: اگر برادر من يوسف زنده بودى من نيز با او بهم بنشستمى «7». يوسف- عليه السّلام- گفت برادران را: اين برادر شما تنها مانده است «8» و او را با خويشتن بنشاند برخوان. و چون شب اندر آمد، بفرمود هر دو تنى را فراشى «9» بيفگندند. بنيامين تنها بماند، يوسف- عليه السّلام- گفت: او با من بر فراش من بخسبد. يوسف همه شب او را همى بوييد «10». روبيل همى گفت: يا عجب! هرگز من چنين شفقت نديده ام «11». چون روز ديگر بود يوسف «12»- عليه السّلام- گفت: اين سخت تنها مردى است كه شما آورده ايد و ايشان را فرو آورد اندر جايگاهى نيكو «13»، بساخت طعام و شراب ايشان را، و گفت:
من او را با خويشتن همى دارم كه او تنها است. چون با او بنشست حالى او را گفت:
نام تو چيست؟ گفت: بنيامين. گفت: معنى بنيامين چه باشد؟ گفت: پسرى باشد كه «14» بزايد مادرش هلاك شود «15». گفت: نام مادر تو چى بود؟ گفت: راحيل بنت ليان بن ناجور. گفت: پس ترا هيچ فرزند هست؟ گفت: هست، ده پسر. گفت: ايشان را چى نام كرده اى؟ گفت: نامهاى ايشان از حال برادرى گرفتم كه مرا بود هلاك شد.
__________________________________________________
(1). باد: نفسهاى [.....]
(2). باد: آنچه او را آويخته بودم
(3). يوسف (12) 68
(4). افزوده از باد
(5). باد: گرامى كرد
(6). باد: مهمان
(7). باد: بنشستيمى
(8). باد: تنها بماند
(9). باد: فرشى
(10). باد: مى بوييد
(11). باد: نديدم
(12). باد: ديگر روز يوسف
(13). باد: نزلى نيكو
(14). باد: كه چون
(15). باد: بزايد از مادر، مادرش بميرد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1101
[گفت ] «1»: اندوه ترا بر آن داشت؟ گفت: آرى. گفت: پس چى نام كرده اى ايشان را؟
[
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گفت ] «2»: يكى را بالعا نام كردم بر آن معنى كه زمين برادر مرا فرو برد و يكى را آخير نام كردم بدان معنى كه اوّل فرزند بود و من از پس او بودم، و يكى را اشكل نام كردم بر آن معنى كه آن برادر مرا هم پدر بود و هم مادر، و اندرين معنى مرا ماننده بود يكى را كبر نام كردم بر آن معنى كه او خير بود هر كجا كه بود و بهترين و مهترين بود و يكى را نعمان نام كردم بر آن معنى كه برادر من اندر نعمت بود از دوستى پدر و مادر خويش، و يكى را ادم «3» نام كردم و معنيش گل بود بر آن معنى كه برادر من همچون گل بود اندر نيكويى، و يكى را ارس نام كردم بر آن معنى كه او از من بجاى پسر بود از تن، و يكى را حيتم نام كردم بر آن معنى كه پدر من مرا بياگاهانيده بود «4» كه برادر من زنده است، و يكى را ميتم نام كردم بر آن معنى كه اگر او را ببينم چشم من روشن شود. يوسف- عليه السّلام- گفت: تو بسيار اندوه كشيده اى بر آن برادر هالك «5»، چى گويى اگر من ترا برادرى باشم بدل آن برادر هالك «6»، دوست دارى «7»؟ بنيامين گفت: چون تو برادر كى ياود «8» و لكن نه راحيل زاده باشد ترا از يعقوب «9». يوسف- عليه السّلام- بگريست و برخاست و دست به گردن او ها كرد «10» و گفت: من برادر توام «11» يوسف. فكر اندوه ندارى بدانچه ايشان كردند كه خداى- عزّ و جلّ- [بر من ] «12» نيكويى كرد، و اين كه ترا گفتم نگر بر ايشان اظهار نكنى. بنيامين گفت: من نيز از تو جدا نشوم. يوسف او را گفت: تو دانى كه پدر ما را چند «13» اندوه رسيد و آن از قبل ايشان همى بيند، و اگر من ترا بى عذرى باز گيرم غم و اندوه او زيادت شود و خشم او بر ايشان سخت گردد به خاصّه كه ايشان ميثاق او «14» خلاف كرده باشند مگر من عذرى سازم ظاهر، و ترا به چيزى بزرگ آلوده گردانم «15» تا ترا از ايشان جدا توانم كرد چنان كه آن عذرى باشد ايشان را به نزديك پدر.
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يوسف- عليه السّلام- گفت: من صاع خويش اندر بار تو پنهان فرمايم كرد «16» انگاه
__________________________________________________
(1). افزوده از باد
(2). افزوده از باد
(3). باد: آذر
(4). باد: بياگانيده بود
(5) باد: هلاك شده
(6). باد: هلاك شده
(7). باد: مرا
(8). باد: يابد
(9). باد: و نه از يعقوب
(10). باد: فرا كرد
(11). باد: منم برادر تو
(12). افزوده از باد
(13). باد: چه
(14). باد: ميثاق وى را [.....]
(15). باد: آلوده كنم
(16). باد: پنهان خواهم كرد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1102
منادى كنم بر شما به دزدى، پس از آن كه ترا گسيل «1» كرده باشم با ايشان، انگاه ترا باز آرم تا آن عذر تو باشد ايشان را به نزديك پدر. پس يوسف بفرمود تا بارهاى ايشان راست بكردند و او را صاعى بود كه ملوك آب بدان خوردندى زرّين، مرصّع به جواهر.
و گروهى گفتند: سيمين بود مرصّع به جواهر، و او آن را مكيال ساخته بود غلّه بدان پيمودندى «2». بفرمود «3» تا آن را اندر بار بنيامين نهادند، پس چون ايشان بار برداشتند «4» كس يوسف اندر ايشان رسيد و منادى كرد اندر ميان ايشان كه شما دزدانيد و ايشان را گفت: كاروان «5» فرود آريد ايشان كاروان فرو داشتند، رسول ايشان را گفت:
شما را نيكو بداشتيم و ملك با شما «6» كرامتهايى كرد كه هرگز با هيچ گروه نكرده بود «7».
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گفتند: آرى، اكنون چى بوده است و چى همه جوييد؟ گفتند: صاع [ملك را] «8» همى جوييم و هيچ كس را تهمت همى نكنند مگر شما را، و هر كه آن را باز دهد من [وى را] «9» ضامن باشم با شتروارى طعام. برادران يوسف گفتند: به خداى كه شما دانيد كه ما نيامديم تا دزدى كنيم «10» و ما اين همه راه بگذاشتيم هيچ جاى دزدى نكرديم. و از بهر آن گفتند كه شما دانيد كه ايشان آن بضاعت پيشين را باز آورده بودند و گفته بودند كه اين اندر بار ما چون گرفتار آمد تا انگاه كه حال آن بدانستند. و ديگر آن روز كه اندر مصر همى آمدند «11» دهن ستوران خويش ببسته بودند تا چيزى از كشت كس ها نگيرد «12» ستوران ايشان. و حال ايشان اندر امانت معلوم اهل مصر گشته بود. اگر كسى گويد كه يوسف چون روا داشت كه ايشان را دزد خواند و ايشان دزدى نكرده بودند؟ بگو كه اين قول از گفتار منادى بود نه از گفتار يوسف- عليه السّلام-، و اگر درست شود كه از گفتار او بود بر آن معنى گفته باشد كه ايشان او را [از پدر] «13» بدزديدند. پس منادى گفت: جزاى شما چه باشد اگر اين دزدى بر دست شما پديد آيد؟ گفتند: جزاى
__________________________________________________
(1). باد: روانه
(2). باد: پيمودى
(3). باد: پس بفرمود
(4). باد: بار برنهادند
(5). باد: را
(6). باد: ملك ما شما را
(7). باد: هيچ گروه نكرد
(8). افزوده از باد
(9). باد: افزوده از باد
(10). باد: به دزدى كه دزدى كنيم
(11). باد: اندر مصر شدند
(12). باد: فرا نگيرند [.....]
(13). افزوده از باد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1103
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آن كس كه آن اندر رحل او باز ياوند «1»، آن باشد كه او را به بندگى ها گيرند «2» چنان كه سنّت آل يعقوب است اندر حكم دزدان. پس بارهاى ايشان پيش يوسف آوردند و «3» يك يك همى جستند هر يكى از آنچه بجستى باز نيافتى آن كس كه همى جستى استغفارى بكردى «4» از آنچه بر آن كس گفته بودى از نسبت كردن به دزدى «5». و بار بنيامين باز پس داشتند «6» تا از تهمت دورتر باشد. چون ها بار او رسيد، گفت: نپندارم كه او برگرفته باشد، گفتند: به خداى كه بنه گذاريم «7» تا بار او نيز بجويى، چنان كه بار ما بجستى تا دل تو و دل ما خوشتر باشد و بر ما هيچ تهمت نماند. پس چون بار او باز كردند و بجستند صاع اندر بار او باز يافتند. و اين كيدى بود كه خداى- عزّ و جلّ- يوسف را فرمود تا با ايشان كرد جزاى آن كيد كه ايشان كرده بودند اندر ابتدا، و اين از بهر آن ساخت تا ايشان اقرار دادند كه جزاى دزدان باشد كه او را به بندگى گيرى «8» اندر دين ايشان، و بدان حكم رضا دادند. و اما سنّت دين آن ملك كه اندر وقت يوسف بود آن بود «9» كه دزد را بزدندى «10» و دوباره تاوان آن چيزى كه دزديده بودى، از او بستدندى.
و ضحّاك گويد: بلكه عادت ايشان آن بودى كه دزد را پى كردندى و چشمها بركندندى. پس يوسف و برادران او را ناچاره بدانچه گفته بودند رضا بايست داد. و يوسف او را اندر ظاهر حال به بندگى ها گرفت «11» و چون ايشان آن حال ديدند روى ها بنيامين «12» كردند و گفتند او را: روى ما سياه بكردى و ما را به شرم و تشوير اندر افگندى و ما هموار «13» اندر بلاى فرزندان راحيل مانده باشيم. بنيامين گفت: بلكه فرزندان راحيل هموار «14» اندر بلاى شما مانده باشند، برادر مرا هلاك كرديد اندر بيابان، مگر اين اندر رحل من آن كس نهاد كه آن بضاعت بار اندر رحل شما «15» نهاد. برادران روى ها «16» يوسف كردند و گفتند او را: اگر او دزدى كند عجب نبود كه او را برادرى ديگر بود پيش
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__________________________________________________
(1). باد: كه اندر بار وى آن باشد
(2). باد: به بندگى گيرند
(3). باد: و آن را
(4). باد: استغفار همى كردى
(5). باد: با دزدى
(6). باد: بار بنيامين را از پس همى داشت
(7). باد: نگذاريم
(8). باد: گيرند
(9). باد: آن بودى
(10). باد: دزدان را پى كردندى
(11). باد: فرا گرفت
(12). باد: فرا بنيامين
(13) و (14). باد: همواره [.....]
(15). باد: بضاعت را اندر بار شما
(16). باد: با
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1104
از او، هم دزدى كرد. يوسف- عليه السّلام- اين سخن از ايشان به دل فرو خورد و بر ايشان پديد نكرد و اندر دل خويش گفت: خداى بهتر داند.
و علما خلاف كردند «1» اندران سبب كه ايشان او را به دزدى منسوب كردند: سعيد بن جبير گويد: آن بود كه او بتى بدزديد از پدر مادر «2» خويش، و آن را بشكست و بر راه مردمان افگند تا بر آن همى رفتند.
و كلبى گويد: پدر مادر «3» او را بتانى بود «4» اندر جاى «5» نهاده، ايشان را همى پرستيدى «6». چون يعقوب- عليه السّلام- خواست كه از حران به «7» فلسطين شود و مادر او را با خويشتن ببرد مادر او او را فرمود تا آن جاى بتان بردارد «8» همچنان، و به نزديك او آرد، تا كه چون آن را باز نياود «9». بود كه او از پرستيدن آن توبه كند.
و مجاهد گويد كه وقتى سائلى از او چيزى خواست او خايه مرغ ديد اندر خانه، يكى از آن ها سائل «10» داد.
و كعب گويد: بزغاله اى ها سائل «11» داد. وهب گويد: عادت او آن بودى كه چيزى از خوان پنهان كردى و به درويشان دادى از بهر آن منسوب كردند او را به دزدى.
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و گروهى از مفسّران گفتند: اوّل بلائى كه يوسف را رسيد آن بود كه عمّت او دختر اسحاق بود «12» و منطقه اسحاق اندر دست او بود و هموار اندر دست مهين بودى از فرزندان اسحاق، و هر كه او را اندران خيانت كردى آن كس را به او سپردندى تا هر چه خواستى كردى. و راحيل مادر يوسف بمرده بود و عمه او حصانت او را تكفّل كرده بود و او را سخت دوست داشتى چنان كه از او صبر نكردى. چون او بزرگ شد دوستى يعقوب او را پديد آمد خواهر خويش را گفت: او را به من سپار كه من يك ساعت «13» صبر همى نتوانم كرد از او. و بود كه من روزى چند او را ببينم دل من خوش گردد و او را به نزديك تو فرستم. عمّت او چون خواست كه او را به نزديك او فرستد، قصد كرد و آن
__________________________________________________
(1). باد: كرده اند
(2). باد: پدر و مادر
(3). باد: پدر و مادر
(4). باد: بتان بودند
(5). باد: خانه
(6). باد: پرستيدندى
(7). باد: با
(8). باد: بپردازد
(9). باد: تا كه چون به دزدى آن نيابد
(10). باد: فرا سايلى
(11). باد: فرا سايل
(12). باد: و مهتر دختران اسحاق بود [.....]
(13). باد: من ساعتى
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كمر اسحاق بر ميان او بست اندر زير جامه، و انگاه گفت كه كمر گم شد، همگان را بجوييد. جمله اهل بيت را بجستند، با هيچ كس نيافتند يوسف را بجستند آن بر ميان او ديدند بسته. عمّتش گفت: اكنون او «1» مرا مسلّم گرديد، آن كنم اندر باب او كه خود خواهم. يعقوب آمد به نزديك او، او را خبر داد ازين حال، يعقوب گفت: اكنون چيزى نتوانم كرد، او را نگاه دار. و يعقوب بر او قادر نبود تا انگاه كه عمّتش فرمان يافت.
بدين سبب بود كه برادران او را منسوب كردند به دزدى.
و مثل ايشان اندرين سخن چنان است كه عرب گويد كه عذره أشدّ من جرمه. آن عذر كه خواستند بسيار بتر و فضيحتر بود «2» از آن جرم كه كردند.
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و بدان كه اندر خبرها چنان آمده است كه چون آن صاع از بار بنيامين بيرون كردند يوسف- عليه السّلام- آن را ها دست گرفت «3» و يك نقره به انگشت «4» بر آن زد تا بانگ «5» از آن بيرون آمدها نزديك «6» گوش خويش برد و گفت: اين صاع مرا خبر همى دهد كه شما دوازده «7» بوديد يكى را بفروختيد.
چون بنيامين اين سخن بشنيد برخاست و يوسف را سجده كرد و گفت: أيّها الملك! بپرس ازين صاع تا برادر من زنده است يا مرده. يوسف- عليه السّلام- نقره اى «8» ديگر بزد بر صاع و گفت: همى گويد كه زنده است و زود بود كه تو او را ببينى. گفت:
پس هر چه خواهى كن كه او بداند حال من، زود بود كه مرا برهاند. چون يوسف اين سخن بشنيد اندر خانه شد و سخت بگريست «9» پس دست و روى بشست و بيرون آمد، بنيامين گفت او را: أيّها الملك! من همى خواهم كه تو اين صاع خويش را نقره اى «10» ديگر بزنى تا بگويد كه اين صاع كى دزديده است و اندر رحل من كى نهاده. يوسف چنان بكرد و گفت: اين صاع من خشم گرفت و همى گويد از چه پرسى و بديدى «11» كه من پاك «12» بودم. چون دانستند كه يوسف بنيامين را بخواهد داشت روبيل خشم گرفت و
__________________________________________________
(1). باد: بر وى
(2). باد: بسيار زشت تر بود
(3). باد: فرا دست گرفت
(4). باد: يك انگشت
(5). باد: بانگى
(6). باد: آن را فرا نزديك
(7). باد: دوازده برادر
(8). باد: نعره اى
(9). باد: بسيار بگريست
(10). باد: نعره
(11). باد: پرسى نديدى
(12). باد: من با كه
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گفت: أيّها الملك! به خداى اگر تو ما را بگذارى و الّا بانگى بكنم كه هر زن كه بار دارد «1» اندر مصر، كودك را بيفگند از بيم، و مويهاى او بر پاى خاست و از جامه بيرون آمد و فرزندان يعقوب هرگاه كه خشم گرفتندى كس طاقت ايشان نداشتى و لكن چون يكى «2» از اولاد يعقوب دست بر او بماليدى آن خشم او بنشستى. يوسف- عليه السّلام- پسر خويش را فرمود تا ها نزديك «3» او شد و دست بر او بماليد آن خشم روبيل بنشست، روبيل گفت: اندرين شهر چيزى است از تخم يعقوب. يوسف گفت: يعقوب كى باشد؟ روبيل گفت: ندانى، صفى خداى- عزّ و جلّ- پسر ذبيح خداى پسر خليل خداى. گفت: مگر آن تخم توئى اگر راست «4» همى گويى. و چون بدانستند بحقيقت كه يوسف بنيامين را باز خواهد گرفت به حكم آن كه ايشان گفته بودند، گفتند: يا ملك! يكى را از ما بدل او ها استان «5» و او را دست بازدار، كه او را پدرى است «6» پير بزرگ، و تو ملكى اى نيكوكار. گفت: معاذ اللّه كه من ها گيرم «7» كسى را جز از آن كه متاع خويش به نزديك او يافته ايم «8» و احتراز كرد و نگفت: جز از آن كه دزدى كرده باشد. پس چون از او نوميد شدند «9» خالى گشتند «10» و با يكديگر تدبير كردند، گفت مهتر ايشان روبيل- كه او مهتر ايشان بود به سن و پسر خاله يوسف بود و او بود كه نهى كرد برادران را از كشتن يوسف على قول كعب. و كلبى گويد: يهودا بود كه خردمندترين ايشان بود. و محمد بن اسحاق گويد: لاوى بود. و گروهى گفتند: شمعون بود كه رئيس و مهتر ايشان بود اندر علم، هر چند مهتر ايشان نبود به سن- گفت ايشان را: شما دانيد كه پدر ما عهد بر ما گرفته است «11» و دانيد كه پيش ازين چى كرده ايد با يوسف، و من از زمين مصر بيرون نيايم تا انگاه كه پدر من مرا دستورى ندهد و يا خداى- عزّ و جلّ- مرا حكم كند تا بى بنيامين نيايم «12» و يا مرا فرمايد تا شمشير زنم و جنگ كنم و برادر خويش را از دست «13» ايشان بيرون كنم.
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اين جمله كه ياد كرديم آن است كه خداى
__________________________________________________
(1). باد: باردار باشد [.....]
(2). باد: كسى
(3). باد: تا نزديك
(4). باد: كه راست
(5). باد: فراستان
(6). باد: كه وى دزد است
(7). باد: فراگيرم
(8). باد: جز از آن كسى را كه دزدى كرده باشد
(9). باد: نااميد گشتند
(10). باد: خالى شدند
(11). باد: عهد گرفته است
(12). باد: حكم كند كه وى را ببرم
(13). باد: برادر از دست
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- عزّ و جلّ- همى گويد:
وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
و چون اندر شدند اندر نزديك يوسف، بخود گرفت «1» برادر خويش را و گفت: منم كه برادر توام و اندوهگن «2» مباش به آنچه ايشان همى كردند
فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ
پس چون بساخت «3» ايشان را بار ايشان، بنهاد مشربه زرّين را اندر بار برادر خويش، انگاه منادى كرد ندا كننده اى «4»: يا اهل كاروان شما دزدانيد
قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ
گفتند برادران يوسف و روى به ايشان كردند «5»:
چه همى جوييد شما
قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ
گفتند: ما مكيال ملك همى جوييم و آن كس را [كه ] بيارد «6» آن را، اشتروارى طعام است و من بدان پايندان باشم
قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ
گفتند: به خداى كه خود دانيد «7» شما كه نيامده ايم ما كه «8» فساد كنيم اندر زمين، و نبوديم ما دزدان اندرين راه كه همى آمديم
قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ
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گفتند: پس جزاى اين چيست اگر باشيد شما دروغ زن «9»؟
قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ
گفتند:
آن جزا كه سنّت است ما را بر اين فعل از ان، استرقاق است آن كس را كه ياوند «10» اندر بار او آن جزاى اوست همچنان جزا دهيم ما ظالمان را- يعنى دزدان را
__________________________________________________
(1). باد: با خود گرفت
(2). باد: اندوهگين [.....]
(3). باد: ساخت
(4). باد: منادى كننده و گفت
(5). باد: روى فرا كردند
(6). باد: كه بياورد
(7). باد: كه دانستيد
(8). باد: تا
(9). باد: گفتند: جزا كيش ماست بر اين فعل چيست اگر شما دروغ زنان باشيد
(10). باد: يابند
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فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
پس ابتدا كرد به بارهاى برادران پيش از بار برادر خويش، انگاه بيرون آورد آن را از بار برادر خويش، چنان تلطف كرديم اندر جزاى كيد از بهر يوسف، كه برادرانش با او كرده بودند و نبايست يوسف را كه ها گيرد «1» برادر خويش را اندر سنّت دين ملك، مگر آن كه خواسته باشد خداى كه او را ها گيرد به دين برادران به اقرار ايشان، و برداريم درجت آن كسى «2» كه خواهيم به علم.
چنان كه برداشتيم درجت يوسف بر درجت برادران او به علم، و از زبر هر خداوند علم «3» عالمى ديگر است
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و بدين «4» آن همى خواهد كه از زبر هر خداوند علمى كه علمش محدث بود عالمى ديگر است. نبينى كه خداوند سبحانه خود را علم اثبات كرده است آنجا كه گفت: أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ «5» وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ «6». و نشايد كه فوق او عالمى ديگر بود. و اندرين سخن اثبات علم است برادران يوسف را، و بيان زيادت علم يوسف بر ايشان.
قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ
گفتند: اگر دزدى كند بنيامين، خود دزدى كرد «7» برادرى زان او از پيش، پنهان كرد آن «8» يوسف اندر دل خويش، و پيدا نكرد آن بر ايشان، گفت يوسف: شما اندر منزلت «9» بتريد از او- يعنى از آنچه كرديد با يوسف- و خداى داناتر است به حقيقت آنچه «10» شما صفت همى كنيد
__________________________________________________
(1). باد: فرا گيرد
(2). باد: درجات آن كس
(3). باد: و بالاى هر عالمى
(4). باد: و بدان كه بدين
(5). نساء (4) 166
(6). بقره (2) 255. [.....]
(7). باد: كرده نبود؟
(8). باد: آن را
(9). باد: منزل
(10). باد: به آنچه
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قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
گفتند يوسف را: اى ملك خود او را پدرى است پير بزرگ شده، ها گير «1» يكى را از ما بدل او كه ما همى بينيم ترا از جمله نيكوكاران
قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ
گفت يوسف: مبادا كه ما ها گيريم «2» مگر آن كسى را كه يافتيم متاع ما به نزديك او، ما انگاه خود ظالمان باشيم «3»
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فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ
پس چون نوميد شدند از او، خالى گرديدند «4» و با يكديگر مناجات همى كردند يعنى اندر حال مناجات خالى گرديدند با يكديگر. چنان كه اندر ميان ايشان هيچ كس نبود بيگانه، گفت مهتر ايشان: اى بدانيد كه پدر شما برگرفته است بر شما محكم عهدى از خداى، و از پيش آن بود كه تفريط كرديد اندر حقّ يوسف، من هرگز برندارم از زمين مصر تا انگاه كه دستورى دهد مرا پدر من و يا حكم كند خداى مرا به آن كه من برخيزم از اينجا، و يا برايشان شمشير كشم و برادر را باز ستانم، و خداى بهترين كسانى است «5» كه ايشان حكم كنند ميان خلق
انگاه آن برادر مهتر كه آنجا بيستاد ديگر برادران را گفت «6»:
ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ
باز شويد به «7» نزديك پدر خويش و گوييد «8»: اى پدر ما خود پسر تو دزدى كرد و ما هيچ گواى ندانيم «9» الّا به آنچه دانستيم و آن بدان همى
__________________________________________________
(1). باد: فراگير
(2). باد: فرا گيريم
(3). باد: آنگه ظالمان باشيم
(4). باد: خالى كردند
(5). باد: بهترين حاكمان است
(6). باد: «انگاه ... گفت» ندارد
(7). باد: با
(8). باد: بگوييد
(9). باد: گواه نداريم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1110
گوييم كه مشربه اندر بار او يافتند و ما آن را كه از ما پنهان بود نگاه نتوانيم داشت و ندانيم سرّ آن چى بود. و اگر شما را تصديق نكند بگوييد او را:
(1/1329)



وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنَّا لَصادِقُونَ
و بپرس از اهل آن ديه كه «1» ما بوديم آنجا «2» يعنى مصر، و از اهل آن كاروان كه ما اندر ميان ايشان آمديم و قومى بودند از اهل كنعان، و ما خود راست همى گوييم «3»
قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
چون بيامدند و بگفتند، گفت يعقوب: بد چيزى است كه مزيّن گردانيده است «4» شما را تن شما و مرا صبرى است بر آن نيكو، بود كه خداى بيارد «5» ايشان همه را- يوسف و بنيامين را و برادرانش را- كه او است كه عليم است به اندوه دل من از بهر ايشان، حكيم است اندر تدبير خلق
وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ
و روى اندر گردانيد از ايشان و اندوه يوسف به سبب بنيامين بتر شد «6»، و گفت: وا سخت اندوها «7» بر يوسف، و سپيد شده بود چشمها [ى ] او از اندوه «8»، شش سال نديد و او پر شده بود از اندوه
ابن عبّاس گويد كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت: هيچ امّت را خداى- عزّ و جلّ- به نزديك مصيبت آن نداده است كه امّت مرا داده است انگاه كه ايشان گويند: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ «9» به نزديك مصيبت، نبينى كه يعقوب اين نگفت، بل كه گفت: يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ «10».
و حسن بصرى گويد: ميان آن كه يوسف از نزديك يعقوب- عليهما السّلام- بيرون آمد و ميان آن كه به «11» يكديگر رسيدند هشتاد سال بود كه چشم يعقوب خشك
__________________________________________________
(1). باد: آنكه [.....]
(2). باد: اندران
(3). باد: راست گوييم
(4). باد: مزين كرده است
(5). باد: بياورد به من
(6). باد: و اندوه يوسف بر وى تازه شد
(7). باد: اى سخت اندوها
(
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8). باد: اندوه يوسف
(9). بقره (2) 156
(10). يوسف (12) 84
(11). باد: با
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1111
نشد «1» اندران مدّت، و هيچ كس نبود اندر روى زمين گرامى تر به نزديك «2» خدا از يعقوب.
قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ
گفتند پسران او: به خداى كه تو سست نكردى و هموار ياد همى كنى «3» يوسف را تا انگاه كه تباه گردى و يا باشى از جمله هالكان «4»
لَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ

گفت يعقوب:
خود من گله و حاجت و اندوه خويش ها خداى نمايم «5» و دانم از خداى آنچه شما ندانيد
و مفسّران چنان گفتند كه مردى گفت يعقوب را عليه السّلام: چه سبب بود كه چشم ترا خلل افتاد «6»؟ گفت: از اندوه يوسف. گفت: به چى سبب پشت تو بدو «7» اندر آمد؟ گفت: از اندوه برادر او. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد «8» بر يعقوب كه يا يعقوب از من «9» گله همى كنى، به عزّت من كه اين بلا از تو كشف «10» نكنم تا انگاه كه مرا بخوانى و درد و اندوه با من گويى. انگاه او پس از آن همى گفتى:نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ
«11». خداى- عزّ و جلّ- به او وحى كرد و گفت: و عزّتى و جلالى كه اگر ايشان مرده بودندى من ايشان را از شكم زمين بيرون آوردمى تا تو ايشان را بديديى «12»، و لكن اين خشمى بود كه بر شما گرفتم از بهر آن كه شما گوسبندى بكشيد و درويشى بر در سراى شما ايستيده بود «13» او را از آن بهر نكرديد و دوسترين «14» خلق من از پس پيغمبران مسكينان باشند، بايد كه طعامى سازى «15» و درويشان را بخوانى تا از آن بخورند.
يعقوب طعامى بساخت و گفت: هر كه روزه دارد امشب به نزديك آل يعقوب بگشايد «16» از بهر اين گفت يعقوب: أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
«17».
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__________________________________________________
(1). باد: خشك شده بود
(2). باد: به نزد
(3). باد: ياد مى كنى
(4). باد: يا شوى از هلاك شدگان [.....]
(5). باد: فرا نمايم به خداى عزّ و جلّ
(6). باد: چشم تو خلل يافت
(7). باد: پشت تو دو تا
(8). باد: وحى فرستاد
(9). باد: از من فرا بندگان من
(10). باد: كشت، سرا: كشف (روى فا با دو نقطه)
(11). يوسف (12) 86
(12). باد: بديدى
(13). باد: ايستاده بود
(14). باد: دوست ترين
(15). باد: طعام بسازى
(16). باد: روزه بگشايد
(17). يوسف (12) 86
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1112
و وهب بن منبّه گويد كه خداى- عزّ و جلّ- به يعقوب وحى فرستاد كه من اين عقوبت ترا از بهر آن كردم كه تو گوسبندى بكشتى و بريان كردى و همسايگان خويش را رنجه داشتى به بوى آن، و بخوردى و ايشان را از آن ندادى.
و بدان كه وهب بن منبّه و جماعتى از مفسّران گفتند كه جبرئيل- عليه السّلام- آمد به نزديك يوسف اندران وقت كه او به زندان «1» بود، يوسف گفت او را: هيچ خبر دارى از يعقوب؟ گفت: آرى، خداى- عزّ و جلّ- او را صبر نيكو عطا داده و او را به اندوه تو مبتلا كرده است و دل او پر است از اندوه تو. يوسف گفت: چه مقدار بود اندوه او؟
گفتا «2» چندان كه اندوه هفتاد زن باشد كه فرزند خويش را گم كرده باشد «3». گفت: چند است مزد او بر آن؟ گفت: مزد صد شهيد. گفت: پس من هرگز به او رسم؟ گفت:
آرى. دل يوسف بدان خوش گشت و گفت: باك نيست «4» هر محنت كه آخر او را بخواهم ديد «5».
و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد: از بهر آن گفت يعقوب: أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
«6» كه او دانست كه آن خواب يوسف راست است و ايشان او را سجود خواهند كرد.
و سدّى گويد: از بهر آن گفت كه چون ايشان باز آمدند سيرت نيكو «7» از ان ملك حكايت كردند او را اندر دل اوفتاد «8» كه مگر او تواند بود «9» كه چنين سيرت همى كند.
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و گروهى گفتند: از بهر آن گفت كه او ملك الموت را بخواب ديد. گفت: تو هرگز جان يوسف برگرفتى؟ گفت: نه و به خداى كه او زنده است.
و اندر روايتها آمده است كه خداى- عزّ و جلّ- گرگى را به او فرستاد تا بر او سلام كرد و با او سخن گفت، يعقوب او را گفت: پسر مرا و قرة عين «10» مرا بخورديد «11»؟ آن گرگ گفت: نه و به خداى كه نخورديم، أى ندانى يا يعقوب كه گوشت پيغامبران و
__________________________________________________
(1). باد: در زندان [.....]
(2). باد: گفت
(3). باد: باشند
(4). باد: باكى نيست
(5). باد: كه ببينيم چون وى را خواهيم ديد
(6). يوسف (12) 86
(7). باد: سيرت حميده
(8). باد: افتاد
(9). باد: كه وى را شايد بود
(10). باد: قرة العين
(11). باد: بخوردى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1113
فرزندان ايشان بر ما حرام است. و از بهر اين علامتها يعقوب فرزندان خويش را گفت:
يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ
اى پسران من بشويد و خبر جوييد از يوسف و برادر او، و نوميد مگرديد «1» از رحمت خداى، و فرج آوردن او كه حال چنان است كه نگردد نوميد از رحمت خدا مگر گروهانى كه كافرند «2»
حسن بصرى گويد: هرگز هيچ بلا به يعقوب نرسيد كه ظنّ او بدان سبب بد گشت به خدا، بل كه به هر وقتى ظنّ به خداى- عزّ و جلّ- نيكو داشتى تا بلاهاى عظيم كه در آن گرفتار بود از او كشف اوفتاد «3» و عاقبتش محمود بود «4».
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و عبّاس بن عبد المطلب گويد كه پيغامبر خداى- عزّ و جلّ- داود- عليه السّلام- گفت: اى بار خداى از خلق همى شنوم كه همى گويند: ابراهيم و اسحاق و يعقوب [هرگز نوميد نشدند و ظنّ بد نكردند بر خداى عزّ و جلّ ] «5». خداى- عزّ و جلّ- به او وحى فرستاد كه تو نه آنجايى كه ايشان بودند اما ابراهيم مرا بر همه چيزى اختيار كرد و هيچيز «6» با من برابر نكرد و اما اسحاق جان خويش را از بهر من بدل كرد و اما يعقوب اندران بلاى دراز كه بر او گماشتم اندر ياب يوسف، هرگز از يوسف نوميد نگشت و ظن به من «7» بد نكرد. پس چون پدر ايشان را فرمود كه به طلب يوسف شويد و به طلب برادر او، ايشان آمدند به مصر. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- از ان حال خبر داد و گفت:
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ
و چون اندر نزديك «8» يوسف شدند، گفتند: يا ملك ها رسيد «9» به ما و به اهل ما گرسنگى و
__________________________________________________
(1). باد: مشويد
(2). باد: كه ايشان كافران اند
(3). باد: افتادى
(4). باد: بودى [.....]
(5). افزوده از باد
(6). باد: هيچ چيز
(7). باد: بر من
(8). باد: چون آمدند نزديك
(9). باد: فرا رسيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1114
سختى، و آورديم بضاعتى كاسد و كاسته، و تمام بده ما را كيل، چنان كه كسى را دهى كه بضاعت او نيك باشد و صدقه كن بر ما آنچه ميان اين دو بها بود و باز دادن برادر ما صدقه كن كه خداى جزا دهد آن كسانى را كه صدقه دهند
[
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ضحّاك گويد: از بهر آن نگفتند كه خداى ترا جزا دهد] «1» كه او نشناختند و ندانستند كه او مؤمن است. و گروهى از مفسّران گفتند كه بضاعتهاى ايشان درمهاى بود نبهره، چنان كه از ان جنس از بهاى طعام ها نگيرند «2». و گروهى گفتند: رسنهاى كهنه بود و جوالهاى دريده. و گروهى گفتند: نعلين بود و اديم. و گروهى گفتند:
بينوا «3» بود. و گروهى گفتند: حبّة الخضراء بود و صنوبر بود.
و بدان كه اين آيت كه ياد كرديم دليل است بر آن كه صدقه پيغامبران پيشين را «4» حلال بود هر چند كه بر پيغامبر ما حرام بود. نبينى كه پسران يعقوب پيغامبران بودند و گفتند: تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ «5».
و چون يوسف- عليه السّلام- اين سخن بشنيد از ايشان و اين تضرّع كه ايشان كردند دل او تنگ شد و شفقتش بجمبيد «6» و رحمتش آمد بر ايشان، و گريستن بر او اوفتاد «7» و پيدا كرد آنچه تا اين غايت پنهان همى داشت چنانچه خداى- عزّ و جلّ- از او خبر داد و گفت:
قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ
گفت: اى دانيد «8» كه چه كرديد به يوسف و برادر او، انگاه كه شما ندانستيد كه عاقبت او «9» چه خواهد بود
و گروهى گفتند كه چون برادران يوسف به نزديك او شدند يعقوب- عليه السّلام-
__________________________________________________
(1). افزوده از باد
(2). باد: فرا نگيريد
(3). باد: پينو
(4). باد: بر پيغمبران پيشين
(5). يوسف (12) 88
(6). باد: بجنبيد
(7). باد: افتاد
(8). باد: ندانيد
(9). باد: كار او [.....]
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به او نامه نبشت «1» از بهر آن كه او را گفته بودند كه پسر تو دزدى كرده است. و ابتداى نامه آن كرد كه گفت: از يعقوب اسرائيل خداى پسر اسحاق ذبيح خداى پسر ابراهيم خليل خداى، ما اهل بيتى ايم كه بلا مسلّط است بر ما، امّا جدّ ما دستها و پايهاى او ببستند و او را به آتش افگندند تا خداى- عزّ و جلّ- آن آتش را بر او بردا و سلاما گردانيد «2»، و اما پدر من پايها و دستهاى او ببستند و كارد بر قفاى او نهادند تا او را بكشند، خداى- عزّ و جلّ- او را فدا كرد، و امّا مرا خود پسرى بود نام او يوسف، و دوسترين فرزندان بود به نزديك من، برادران او را به دشت بردند انگاه پيراهن او آوردند به خون آلوده، و گفتند: گرگ او را بخورد. از بس كه گريستم «3» بر او، چشمهاى من بشد.
و او را برادرى بود از مادر او، اندوه او به آن برادر او همى گساردمى «4»، ايشان او را ببردند و باز آمدند و گفتند كه او دزدى كرد و تو او را بازداشته اى از بهر آن، و ما اهل بيتى ايم كه دزدى نكنيم و ما را فرزند دزد نباشد و اگر او را به من دهى [خير] «5»، و الّا بر تو دعا خوانم دعائى كه اندر هفت فرزند تو برسد «6». چون يوسف- عليه السّلام- اين نامه بخواند خويشتن را نگاه نتوانست داشت اشك از دو چشم او «7» فرو ريخت.
و گروهى گفتند كه يوسف برادران را حكايت همى كرد كه مالك بن ذعر همى گفت كه من غلامى يافتم اندر چاهى، صفت او چنين و چنين، انگاه او را بخريدم از گروهى به چندين درم. گفتند: اى ملك ما فروختيم آن غلام را. يوسف را خشم آمد و بفرمود تا ايشان را بكشند چون ايشان را بردند كه بكشند يهودا روى برگردانيد «8» و گفت:
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پدر ما را دوازده پسر بود يكى را بكشتند «9» چندان بگريست تا چشمش باز استاد «10»، پس حال او چون باشد «11» كه پسران او را همه بكشند. انگاه گفتند: اگر چنين كنى بايد كه بضاعتهاى ما همه به نزديك پدر ما فرستى به فلان جايگاه. يوسف را- عليه السّلام- بر ايشان رحمت آمد و آن حال بر ايشان پديد كرد چنان كه ياد كنيم.
__________________________________________________
(1). باد: نوشت
(2). باد: بر او سرد كرد
(3). باد: بگريستم
(4). باد: همى بردمى
(5). افزوده از باد
(6). باد: رسد
(7). باد: اشك از چشمان وى
(8). باد: رو بگردانيد
(9). باد: يكى از وى غايب شد
(10). باد: باز ايستاد
(11). باد: چگونه بود
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و گروهى گفتند: سبب پيدا كردن آن بود كه يوسف- عليه السّلام- بنيامين را گفت: ترا فرزند هست؟ گفت: هست سه پسر. گفت: ميهين «1» را چى نام كرده اى؟
گفت: يوسف. گفت: چرا او را آن نام كردى؟ گفت: از دوستى تو، تا هر گاه كه او را ياد كنم ترا «2» ياد كرده باشم. پس گفت: ديگر را چى نام كرده اى؟ گفت: ذيب «3».
گفت: چرا اين نام كردى؟ گفت: تا او را ياد كنم قصّه تو ياد كرده باشم. پس گفت:
سه ديگر را چى نام كرده اى؟ گفت: ادم. گفت: چرا؟ گفت: تا او را ياد كنم ترا ياد كرده باشم كه ما را از تو اين نشان آوردند. يوسف چون اين سخن شنيد «4» گريستن بر او غلبه كرد و گفت: هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ «5». يعنى آن جدايى افگندن ميان ما اين بود آن فعل كه به برادر او كردند.
و اين روايت مخالف نيست «6» آن روايت را كه ياد كرديم كه بنيامين را ده پسر بود بدان نامها كه بگفته ايم، از بهر آن كه روا باشد كه سه پسر از ايشان بدين لقبها «7» مخصوص باشند كه ايشان را جز ازين «8» لقب نامى ديگر باشد.
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و گروهى گفتند: بل آن روز كه مناظره صواع همى كردند اندر پيش يوسف، گفتند برادران بنيامين را: هموار ما اندر بلاى شما باشيم يا بنى راحيل.
و گروهى گفتند: آن بود كه ايشان از يك مادر بودند و چون يوسف مفقود شد «9» او را همى رنجانيدندى از بهر آن گفت: هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ «10». و چون يوسف- عليه السّلام- اين سخن بگفت، خداى- عزّ و جلّ- حجاب جفا «11» از دل ايشان برداشت تا ايشان او را بشناختند و خبر دادند و گفتند: أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ «12».
و ابن عبّاس گويد «13» كه از بهر آن نشناختند كه چون يوسف ايشان را گفت: هَلْ عَلِمْتُمْ «14»، بخنديد، ايشان ثنايا [ى ] او بديدند چون درّ منظوم، وهم بردند كه او يوسف
__________________________________________________
(1). باد: مهين
(2). باد: قصّه تو
(3). باد: دم [.....]
(4). باد: بشنيد
(5). يوسف (12) 89
(6). باد: مختلف نگشته است
(7). باد: نامها
(8). باد: جز اين
(9). باد: يوسف از وى مفرد شد
(10). يوسف (12) 89
(11). باد: حجاب خفا
(12). يوسف (12) 90
(13). باد: از ابن عباس آمده است
(14). يوسف (12) 89
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است، استفهام كردند أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ «1».
و از ابن عبّاس آمده است اندر روايتى ديگر كه برادران او او را بشناختند «2» تا آنگاه كه او تاج از سر برداشت و بر ميان سر او نشانى بود شبه شامه پيغامبران، و آن نشان يعقوب را بود و ساره را و اسحاق را. چون او گفت: هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ «3»، تاج از سر برداشت و آن نشان ها ايشان «4» نمود.
قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
گفتند: تو خود يوسفى؟
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گفت: منم يوسف، و اين برادر من است، خود منّت نهاده است خداى بر ما «5» پس از آن كه شما ميان ما جدايى افگنديد و خود هر كه بپرهيزد از معاصى، و صبر كند اندر بلاها، خود خداى ضايع نكند ثواب «6» نيكوكاران
قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ
گفتند: به خداى كه «7» اختيار كرده است ترا خداى بر ما، و فضل داده است «8» به علم و حلم و جمال، و ما بنه بوديم مگر بر خطا «9»
و تشويرى عظيم خوردند و گفتند: گناه كرديم، يوسف توفيق يافت از كريمى و حليمى كه بود.
قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
گفت يوسف:
هيچ تعيير نيست بر شما امروز، شما را به آنچه كرديد ياد نخواهد كرد، انگاه ايشان را دعا خواند «10» و گفت: بيامرزد خداى شما را و او رحيم ترين رحيمان است
__________________________________________________
(1). يوسف (12) 90
(2). باد: نشناختند
(3). يوسف (12) 89 [.....]
(4). باد: فرا ايشان، سرا: ها [با] ايشان، «با» را يكى از خوانندگان نسخه در ادوار پيشين، كه معنى «ها» را در اين خصوص نمى دانسته و از آن به علامت جمع تصوّرى داشته، افزوده است
(5). باد: به علم و حلم و حكمت و ملكت و جمال و عقل
(6). باد: مزد ثواب
(7). باد: كه خود
(8). باد: فضل نهاده
(9). باد: و ما نبوديم اندر آنچه كرديم
(10). باد: دعا كرد
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و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه روز فتح مكّه مردمان پناه به كعبه كرده بودند «1» پيغامبر- عليه السّلام- هردوالت در را «2» بگرفت به دو دست خويش، و گفت آن اسيران «3» را كه چى همى پنداريد؟ گفتند: چى انديشيم به تو مگر نيكوى يا أخ كريم «4»، و اى برادرى كريم و پسر برادرى كريم دست يافتى بر ما. پيغامبر- عليه السّلام- گفت:
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من آن گويم كه برادر من گفت يوسف عليه السّلام: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ «5».
و چون يوسف- عليه السّلام- خويشتن را تعريف كرد به نزديك برادران خويش، ايشان را پرسيد از حال پدر و گفت: پدر من از پس من چى كرد؟ گفتند: چشمهاى او بشده است از بسيار گريستن. يوسف- عليه السّلام- پيراهنى داشت از جامه بهشت «6»، و آن پيراهن آن بود كه آن روز كه ابراهيم را اندر آتش افگندند خداى- عزّ و جلّ- آن را به ابراهيم فرستيد «7» از حرير بهشت، و ابراهيم آن پيراهن را اندر اسحاق «8» پوشيد و اسحاق آن را اندر يعقوب پوشيد و يعقوب آن خرد بپيچيد و اندر ميان نيى كرد و اندر گردن يوسف افگند، انگاه كه ترسيد كه او را به چشم كنند جبريل- عليه السّلام- يوسف را گفت كه پيراهن خويش به نزديك پدر فرست كه اندران جامه بوى بهشت است و آن به هيچ مبتلا نرسد كه نه بلا از او برخيزد و ها هيچ «9» بيمار نرسد كه نه درست شود. يوسف- عليه السّلام- برادران را گفت:
اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
ببريد اين پيراهن من و برافگنيد بر روى پدر من، تا بينا گردد، و بياريد «10» به نزديك من اهل خويش را بجملگى
و چون پيراهن از مصر بيرون بردند باز دستورى خواست از خداى- عزّ و جلّ، او را
__________________________________________________
(1). باد: پناه به مكّه برده بودند
(2). باد: هر دو در كعبه را
(3). باد: فرا اسيران گفت
(4). باد: اخ كريم
(5). يوسف (12) 92
(6). باد: كه از جامه بهشت بود
(7). باد: فرستاد [.....]
(8). باد: به اسحاق
(9). باد: فرا هيچ
(10). باد: بياوريد
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دستورى داد و باد بوى آن به يعقوب رسانيد «1».
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حسن بصرى گويد: ميان ايشان هشتاد فرسنگ بود، و گروهى گفتند: هفت روزه راه بود. و گروهى گفتند: سه روزه. و چون آن باد به يعقوب رسيد، يعقوب- عليه السّلام- بوى بهشت شنيد، انديشيد كه اندر زمين هيچيز نيست از بهشت، مگر آن پيراهن [يوسف ] «2»، گفت: اين بوى يوسف است كه من همى شنوم و نوادگان خويش را جمع كرد كه پسران او «3» غايب بودند و ايشان را گفت: من بوى يوسف همى شنوم اگر شما مرا به خرفى و جاهلى منسوب نكنيد. ايشان گفتند: به خداى كه تو اندر خطاى خويشى كه اندر قديم همى گفتى اندر دوستى يوسف، هرگز او را فراموش نكنى. و ايشان با يعقوب ازين معنى همى گفتند «4» تا انگاه كه مبشّر بشارت داد. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ
و چون جدا شد كاروان از شهر مصر، گفت پدر ايشان: من همى ياوم «5» بوى يوسف، اگر نه آن را استى «6» كه شما مرا به خرفى منسوب كنيد
قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ
گفتند: به خداى كه تو اندر ضلالت خويش قديمى اى «7»
و چون كاروان از مصر بيرون آمد يهودا برادران را گفت: پيراهن خون آلود به نزديك پدر من بردم او را اندوهگن بكردم «8» و اين پيراهن از پيش به نزديك او من برم تا او را شادمان بكنم بدل آن كه او را اندوهگن بكردم.
ابن عبّاس گويد كه او پيراهن برگرفت سر برهنه و پاى برهنه «9» همى دويد تا آن هشتاد فرسنگ را ببرّيد. و زاد او اندران مسافت هفت گرده بود تا به جاى رسيد و آن را تمام بكار نبرده بود «10».
__________________________________________________
(1). باد: رساند
(2). افزوده از باد
(3). باد: پدران وى
(4). باد: مى گفتند
(5). باد: همى يابم
(6). باد: آنراستى
(7). باد: ديرينه اى
(8). باد: اندوهگين كردم
(9). باد: سر و پا برهنه
(10). باد: برده بود
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و اندر روايتى از ابن عبّاس چنان است كه مبشّر مالك بن ذعر «1» بود مردى از اهل مدين، و چون مبشّرها رسيد «2» آن پيراهن بر روى يعقوب افگند چشمهاى او روشن گرديد و همه آفتها از تن او زايل گرديد «3» تا نابينايى برفت و بينايى باز آمد و ضعيفى برفت و قوّت باز آمد و اندوه برفت و شاديها باز آمد. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
و چون كه بيامد مبشّر، برفكند «4» آن را- يعنى پيراهن بر روى او- باز بينا گرديد، گفت يعقوب: اى نگفتم شما را كه من همى دانم از خبر يوسف آنچه شما همى ندانيد
و ياد كرديم كه او اين سخن از بهر چه گفت. و اندر برخى از روايات آمده است كه يعقوب- عليه السّلام- گرامى ترين اهل زمين بود بر ملك الموت «5»، و ملك الموت دستورى خواست از خداى- عزّ و جلّ- تا به نزديك او شود و او را زيارت كند. و آمد به نزديك يعقوب عليه السّلام، يعقوب او را گفت: از تو چيزى بپرسم به آن خداى كه ترا بيافريد كه تو جان يوسف برگرفتى «6»؟ ملك الموت گفت: نه، و لكن يا يعقوب من ترا سخنهايى «7» بياموزم كه چون آن بگويى، خداى- عزّ و جلّ- ترا ازين بلا فرج آرد، و گفت: بگوى يا ذا المعروف و الدّائم الّذى لا ينقطع أبدا و لا يحصيه غيرك. يعقوب- عليه السّلام- اين دعا بخواند آن شب، هنوز صبح برنيامد «8» كه پيراهن به نزديك او رسيد و او بينا گرديد. و چون برادران يوسف به نزديك پدر آمدند، او را گفتند: گناه ما از خداى- عزّ و جلّ- بخواه. چنان كه خداى تعالى همى گويد:
قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ
گفتند: يا پدر ما! آمرزش خواه ما را از بهر گناهان ما كه بوديم مخطى و گناهكار «9»
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__________________________________________________
(1). باد: مالك دعر [.....]
(2). باد: فرا رسيد
(3). باد: بيرون شد
(4). باد: بر افگند
(5). باد: نزد ملك الموت
(6). باد: قبض كردى يا نه
(7). باد: سخنها
(8). باد: نيامده بود
(9). باد: كه ما گناهكاريم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1121
قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
گفت يعقوب: زود بود كه آمرزش خواهم شما را از خداى خويش كه او غفور است و رحيم
و استغفار ايشان به نماز «1» شام افگند. و بيشترى از مفسّران گفتند كه به وقت «2» سحر افگند، و چون سحر اندر آمد برخاست و نماز كرد و چون بپرداخت «3» دست برداشت و دعا كرد و گفت: يا ربّ! بيامرز مرا بدان جزعى كه بر يوسف كردم و آن كم صبرى كه بر او كردم، و بيامرز فرزندان مرا به آنچه ايشان كردند با برادر خويش يوسف. خداى- عزّ و جلّ- وحى فرستاد كه بيامرزيدم ترا و ايشان را همه.
و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت كه استغفار ايشان به شب «4» آدينه افگند. طاوس گويد: وقت سحر بود شب آدينه عاشور.
و عطاى خراسانى گويد كه حاجت خواستن از برناان «5» سهلتر از آن كه از پيران.
نبينى كه يوسف اندر وقت برادران را گفت: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ «6». و يعقوب توقّف كرد و وعده كرد و گفت: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي «7».
و شعبى گويد: از بهر آن گفت: سوف استغفر لكم، كه تا از يوسف بررسد اگر يوسف ايشان را عفو كرده باشد انگاه ايشان را از خداى آمرزش خواهد.
و اندر روايت آمده است كه چون مبشّر به يعقوب رسيد و او را خبر داد به زندگانى «8» يوسف، يعقوب گفت: يوسف را چون است؟ مبشّر گفت: او ملك مصر است.
يعقوب گفت: ملكت چى كنم بگوى تا بر كدام دين بگذاشتى او را؟ مبشّر گفت: بر دين اسلام. يعقوب- عليه السّلام- گفت: الآن تمّت النعمة. اكنون نعمت تمام شد.
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و ثورى گويد كه چون يعقوب و يوسف ها يكديگر «9» رسيدند دست به گردن يكديگر درآوردند «10» و سخت بگريستند، يوسف او را گفت: اى پدر چندانى بگريستى
__________________________________________________
(1). باد: با نماز
(2). باد: تا وقت
(3). باد: باز پرداخت
(4). باد: با شب
(5). باد: برنايان
(6). يوسف (12) 92 [.....]
(7). يوسف (12) 98
(8). باد: بر زندگى
(9). باد: فرا يكديگر
(10). باد يكديگر كردند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1122
بر من تا چشم تو بشد، أى ندانستى كه ما اندر قيامت بهم رسيم؟ يعقوب گفت: آرى، و لكن ترسيدم كه دين تو بستانند انگاه روز قيامت ميان ما حايلى «1» باشد.
و آن وقت كه يوسف مبشّر را همى فرستيد نزديك يعقوب، دويست اشتر با جهازى بزرگ «2» بفرستيد و از يعقوب درخواست كه قوم خويش را و فرزندان خويش را بجملگى با خويشتن بيارند «3». و چون يعقوب ساز رفتن كرد و به نزديك مصر رسيد يوسف برنشست و ملك با چهار هزار مرد «4» بيامد و مردمان مصر با ايشان بيامدند بجملگى. و يعقوب- عليه السّلام- همى رفت و يهودا دست او گرفته «5». چون يعقوب به آن لشكر و مردمان يوسف نگريست، گفت: اى يهودا اين فرعون مصر است كه آمد؟
گفت: پسر تو است يوسف. چون به نزديك يكديگر رسيدند يوسف خواست كه ابتدا كند به سلام، يعقوب او را منع كرد زيرا كه يعقوب فاضلتر بود و او اوليتر بود كه سلام ابتدا كند «6»، و خود ابتدا كرد و گفت: السّلام عليك يا مذهب الأحزان. سلام بر تو اى آن كه ديدار تو اندوهان را ببرد «7».
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و شنيده ايم از علما كه يعقوب او را گفت: بر اين «8» مقدار مسافت چى بودى «9» اگر مرا آگاه كرديى «10» تا اين غايت او بفرمود تا خانه در بگشادند بسيار نامه ها اندر او نهاده از يوسف به يعقوب نبشته «11»، گفت: اى پدر «12» فرمان نبود كه بفرستيدمى «13» و اكنون كه فرمان آمد، بفرستادم. و چون ايشان اندر يوسف رسيدند اندر حال استقبال، پدر و مادر را به خويشتن گرفت و ايشان را گفت: اندر مصر شويد به ايمنى. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد و گفت:
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
و چون اندر آمدند بر يوسف- يعنى اندر او رسيدند- بخود گرفت پدر و مادر خويش را، و گفت: اندر شويد اندر مصر اگر خواهيد خداى امن «14»
__________________________________________________
(1). باد: حايل
(2). باد: جهازى تمام
(3). باد: آرد
(4). باد: چهار هزار سوار و
(5). باد: گرفته بود
(6). باد: اولى تر بود به سلام كردن
(7). باد: ديدار وى اندوه ببرد
(8). باد: بدين
(9). باد: كه بودى
(10). باد: آگاه كرده [.....]
(11). باد: نوشته
(12). باد: آرى پدر
(13). باد: بفرستادمى
(14). باد: ايمن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1123
و از بهر اين گفت: «آمنين»، كه پيش از آن ايشان ترسيدندى از ملوك مصر، و اندر مصر نشدندى مگر به بيم «1»، و راه نيافتندى بى جواز.
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و مفسّران گفتند كه آن كه همى گويد: آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ «2» ظاهر پدر و مادر همى نمايد و لكن پدر و خالتش بود فامّا مادر يوسف راحيل اندر وقت نفاس بنيامين بمرد و از بهر آن او را بنيامين نام كردند يعنى ابن المثكل «3». و يعقوب پس از او خواهر او را بخواست ليا. و روا بود كه خالت را مادر خوانى بر سبيل مجاز. چنان كه عم را پدر خوانند اندران كه گفت: نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ «4».
و اسماعيل او را عم بود نه پدر. و اندرين آيت او را به نام پدر خواند بر سبيل مجاز. همچنان خالت را اندرين آيت مادر خواند بر سبيل مجاز. و هم بر اين معنى گفت:
وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
و برداشت پدر و مادر خويش را بر تخت ملكت «5»، و به سجود شدند او را ايشان همه- از بهر آن كه تخت ايشان سجود بودى، و گروهى گفتند: معنيش آن است كه تواضع آوردند او را- و گفت: اى پدر من! اين است تأويل آن خواب من كه من ديدم از پيش، خود گردانيد آن را خداى من حقيقت و خود نيكوى «6» كرد با من كه مرا بيرون آورد از زندان «7»- و از كرم نگفت: از چاه تا برادران او تشوير خوردند- و بياورد شما را از پس آن كه تباه بكرد شيطان ميان من و ميان برادران من، و خود خداوند من لطيف است- يعنى عالم است به كارهاى باريك آن را كه خواهد و خود اوست كه عليم و حكيم است و هر چى كند به دانش و حكمت كند
__________________________________________________
(1). باد: بر بيم
(2). يوسف (12) 99
(
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3). باد: ابن المكفل
(4). بقره (2) 133
(5). باد: ملك
(6). باد: نيكويى
(7). باد: از زندان و از چاه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1124
وهب گويد كه ايشان كه اندر مصر شدند هفتاد و دو تن بودند مرد و زن و خرد و بزرگ، و انگاه كه با موسى- عليه السّلام- بيرون آمدند ششصد هزار و پانصد و اند بودند جنگى، و هزار هزار و دويست هزار ذرّيت بودند و بيماران و ضعيفان كه ايشان جنگ را نشايستند از آن كه خداى- عزّ و جلّ- بركت بر نسل ايشان كرده بود.
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و بدان كه انس بن مالك گويد كه چون برادران يوسف اندر مصر آرام گرفتند يك بار ديگر خالى بنشستند «1» و گفتند: شما دانيد كه اين پير «2» از ما چى بلا ديد و يوسف «3» از شما چى محنت كشيد اگر ايشان از ما خشنود شدند با خداى خويش چى «4» كنيم و اندر او چون عذر خواهيم. و همه بر آن راست بيستادند بر آن كه نزديك پدر آيند. ايشان برخاستند و آمدند و پيش پدر خويش بنشستند و يوسف- عليه السّلام- نزديك او نشسته بود، گفتند: اى پدر ما آمديم «5» به نزديك تو اندر شغلى كه هرگز ما از تو چنان اندر نخواستيم و پيغامبران رحيم ترين خلق باشند، بر ما رحمت كن. خواستند كه او را بگويند و انگاه از او حاجت خواهند «6». گفت يعقوب: بگوييد اى پسران من گفتند: تو همى دانى كه ما چى كرديم با تو، و چى كرديم با برادر خويش يوسف، و شما از ما خشنود شديد و ما را عفو كرديد، ما را عفو شما چى سود دارد هر گاه كه خداى- عزّ و جلّ- ما را عفو نكند. گفت: چى خواهيد؟ گفتند: آن خواهيم كه تو دعا كنى تا خداى- عزّ و جلّ- از ما در گذارد و ما را عفو كند و به تو وحى فرستد كه من ايشان را بيامرزيدم تا چشم ما روشن گردد و دل ما ساكن شود و الّا ما هرگز شاد نباشيم. پس يعقوب برخاست و روى به قبله آورد و يوسف بر اثر او برخاست و ايشان از پس او بيستادند به ذلّ و تواضع، يعقوب دعا همى كرد و يوسف آمين همى كرد و برادران او زارى همى كردند، هيچ جواب نيافتند تا سر بيست سال، انگاه جبريل- عليه السّلام- فرو آمد و گفت: خداى- عزّ و جلّ- مرا فرو فرستيد بر تو تا ترا بشارت دهم كه خداى- عزّ و جلّ- دعاى تو بشنيد اندر فرزندان تو، و ايشان را عفو كرد از آنچه كرده بودند «7» و نام ايشان
__________________________________________________
(1). باد: نشستند
(2). باد: برادر
(3). باد: پدر [.....]
(4). باد: در همه موارد ضبط مرسوم و اهل قلم را دارد يعنى چه
(5). باد: آمده ايم
(
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6). باد: خواستند
(7). باد: كرده اند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1125
اندر ميان پيغامبران «1» نبشت و عهد پيغامبرى بر ايشان محكم بكرد.
و بدان كه كلبى گفت كه مدت غيبت يعقوب از يوسف بيست و دو سال بود. و سلمان الفارسى گويد: چهل سال بود.
و حسن بصرى گويد يوسف را [كه ] اندر چاه افگندند او هفده ساله بود هشتاد سال از او غايب بماند «2» و بزيست پس از ان كه ايشان به يكديگر رسيدند بيست و سه سال، و چون يوسف فرمان يافت او را صد «3» و بيست سال رسيده بود.
و اندر تورات نبشته است «4» صد و ده سال. و او را از آن زن عزيز مصر دو پسر آمد چنان كه ياد كرديم و دخترى، نام او رجمه «5» كه زن ايّوب بود عليه السّلام. و ميان روزگار يوسف و روزگار موسى- عليه السّلام- چهار صد سال بود. و اهل تواريخ گفتند كه يعقوب- عليه السّلام- اندر مصر زندگانى كرد اندر نيكوترين حالى، با نعمت تمام و مشاهدت فرزندان و نوادگان خويش، بيست و چهار سال «6»، انگاه فرمان يافت و وصيت كرده بود يوسف را كه كالبد او دفن كند به شام بيت المقدس. و يوسف او را برگرفت اندر تابوتى از چوب ساج، و برد به بيت المقدس. و چون او آنجا رسيد برادر او نيز عيصوا «7» اندر گذشته بود ايشان هر دو را دفن كردند اندر يك گور. [و ايشان ] به يك شكم آمده بودند و اندر يك گور كردند و عمر ايشان صد و چهل و هفت بود. و از بهر آن وصيت او جهودان تا توانند مردگان خويش را به بيت المقدس برند.
(1/1349)



و چون خداى- عزّ و جلّ- چشم يوسف به ديدار پدر و اهل بيت روشن گردانيد و غصه فراق «8» از دل او زايل گشت «9» و ملكت او را مستقيم شد، دانست كه دنيا را بقا نباشد و از مرگ چاره نيست و بهشت آن جهانى بهتر از ملكت اين جهانى، او را آرزوى بهشت خاست و آرزوى ديدار خداى- عزّ و جلّ- خاست «10» و دانست كه آن نباشد الّا از پس مرگ و تمامى اجل دنيا، از خداى- عزّ و جلّ- بخواست تا او را ازين جهان ببرد و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: نام پيغامبران
(2). باد: از يكديگر غايب بودند
(3). باد: به صد و بيست
(4). باد: نوشته است
(5). باد: رحمة
(6). باد: اندران بود
(7). باد: عيص
(8). باد: وى
(9). باد: زايل شد
(10). باد: پيدا آمد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1126
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
اى خداى من! عطا دادى مرا از ملكت و بياموختى مرا از تفسير خوابها، اى آفريدگار آسمانها و زمين ناصر و حافظ منى تو اندر دنيا و آخرت، تمام بكن عمر من اندر حال اسلام «1»، و اندر رسان مرا اندر شايستگان- [يعنى ] «2» اندر پيغامبران از پدران او
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چون او اين دعا بخواند خداى- عزّ و جلّ- عمر او تمام كرد و به دل خوش «3» ازين جهان بيرون رفت «4» و خلق ها هم آمدند «5» و خواستند كه قتال كنند با يكديگر اندر جايگاه دفن او، هر كسى گفتند كه به جانب ما بايد از مصر، تا بركت او به ما نزديكتر باشد. پس اتفاق كردند بر آن كه او را دفن كنند اندر رود نيل «6». اين است كه ياد كرديم آنچه بر آن اعتماد شايد كرد از قصه يوسف و بيان احوال او. و اگر كسى چيزى اندر باب او روايت كند «7» به طريقى كه بر آن اعتماد نشايد كرد ما از عهده آن بيزاريم و باللّه التّوفيق. انگاه خداى- عزّ و جلّ- پيغامبر را- عليه السّلام- خبر داد و گفت:
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ
آنچه ياد كرديم از خبرهاى آنچه غايب بوده است از تو، وحى همى كنيم آن را به تو، و الّا تو آن نشناختى «8» و نبودى تو يا محمّد به نزديك اولاد يعقوب آن وقت كه عزم درست كردند بر كار خويش- يعنى در اوگندن يوسف به چاه «9»- و ايشان مكر همى كردند با او
پديد كرد اندرين آيت كه توبه نزديك ايشان نبودى اندران وقت، اگر نه آن را
__________________________________________________
(1). باد: عمرم در اسلام
(2). افزوده از باد
(3). باد: دلى خوش
(4). باد: بيرون شد
(5). باد: و خلقى فراهم آمدند
(6). باد: تا آب كه بر وى بگذرد همه مردمان مصر را اندران برخى باشد و همه اندر راحت و بركت وى برابر باشند
(7). باد: حكايت كند
(8). باد: نشناخته
(9). باد: افكندند يوسف را در چاه
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بودى كه ما ترا از ان خبر داديم تو آن را ندانستى «1»، و تو مردى امّى اى، نه كتاب خوان كه خبر دهد ترا از ان. و اين تمام حجّتى است ترا بر قوم تو، و لكن هر چند كه چنين است عناد همى كنند.
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وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
و نيستند بيشترى از مردمان، و اگر چى حريص باشى تو بر ايمان، ايشان مؤمن نباشند
وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ
و همى نخواهى تو از ايشان بر تبليغ رسالت هيچ مزد، و نيست اين قرآن مگر پندى همه خلق را «2»
انگاه پديد كرد كه عجب نبود كه ايشان ايمان نيارند به تو و به اين قرآن، و گفت:
وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ
و چند از عبرتها [ست ] «3» اندر آسمانها و زمين كه ايشان همى گذرند بر آن، اندران فكرت نكنند و هيچ اعتبار نگيرند «4»، و ايشان از ان معرض «5»
وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ
و نيارند ايمان «6» بيشترى از ايشان به خداى كه نه ايشان مشرك باشند بدان
و معنى اين سخن آن است كه اگر به چيزى اقرار دهند از آن كه شرط ايمان است ديگرى از ان انكار كنند كه آن اقرار با اين انكار هيچ سود ندارد.
و عكرمه گويد: از ان بود كه مشركان را پرسيدندى كه آسمان و زمين كى آفريد؟
گفتندى: خداى. گفتند: باران كى فرستد؟ گفتندى: خداى. انگاه شرك آوردندى و گفتندى كه بتان انبازان خداى اند.
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه سبب نزول اين آيت آن است كه عرب اندر تلبيه خويش وقت احرام گفتندى: لبّيك لا شريك لك إلّا شريكا هو لك تملكه و لا
__________________________________________________
(1). باد: ندانسته اى
(2). باد: عجب نباشد كه ايشان ايمان نيارند
(3). افزوده از باد
(4). باد: اختيار نكنند
(5). باد: معرض اند [.....]
(6). باد: ايمان نيارد
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يملك «1». گفتندى: ترا شريك نيست الّا شريكى كه ترا است و تو او را مالكى و او ترا مالك نه. انگاه خداى- عزّ و جلّ- مشركان را تهديد كرد و گفت:
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أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
أى ايمن شدند كه با ايشان آيد آنچه ايشان را بپوشد از عذاب خداى- يعنى همگان را ها رسد و فرو گيرد «2»- يا به ايشان آيد قيامت ناگاه، و ايشان ندانند خبر آمدن آن «3»
انگاه گفت پيغامبر را- عليه السّلام-: بگوى كه من بر نصرت دين خويش ثابتم با اصحاب خويش و بيزارم از مشركان «4».
قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بگوى يا محمّد: اين است راه من كه همى خوانم خلق را به خداى، بر حجّتى و يقينى من «5»، و آن كسى كه مرا متابعت كرده است از مؤمنان. و پاكا خدايا از آن كه او را انباز باشد و نيستم من از جمله آن كسانى كه او را انباز گيرند
پس انگاه گفت:
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَ فَلا تَعْقِلُونَ
و نفرستيديم «6» از پيش تو يا محمّد الّا مردانى را كه وحى كردندى به ايشان از اهل امصار- يعنى نه از اهل باديه كه اهل امصار عاقلتر و فاضلتر باشد- اى همى نروند- أى «7» منكران نبوّت- اندر زمين تا ببينند كه چون بوده است عاقبت آن كسانى كه از پيش ايشان بودند كه انبيا را انكار كردند و سراى آن
__________________________________________________
(1). باد: ملك
(2). باد: «يعنى ... فرو گيرد» ندارد
(3). باد: وى
(4). باد: «انگاه گفت ...
مشركان» ندارد
(5). باد: بر حجت و يقين من
(6). باد: نفرستاديم
(7). باد: مگر
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جهانى بهتر آن كسانى را كه بپرهيزند از شرك. أى همى ندانند كه چنين است تا ايمان آرند
انگاه صفت حال پيشينگان بگفت كه پيغامبران دعوت همى كردندى ايشان را. و گفت:
حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَ لا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ
تا چون نوميد شدند «1» رسولان از اجابت امّتان، و بدانستند «2» كه ايشان را تكذيب كردند و بدان مصر بايستادند، آمدى «3» به ايشان نصرت ما، پس برهانيدى «4» آن را كه خواستيمى «5»- يعنى مؤمنان را- و رد نكنند «6» عذاب ما از قوم مشركان
لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
خود بود اندر قصّه ايشان و جمله پيغامبران پندى خداوندان خرد را، و نبود اين قرآن سخنى ها ساخته «7»، و لكن تصديقى بود آن كتابها را كه از پيش اين است، و بيانى بود بندگان را اندر هر چيزى كه بدان حاجت بود از احكام، و راه نمايشى به حق، و رحمتى «8» از خداى آن گروهى «9» را كه ايمان آرند «10»
__________________________________________________
(1). باد: شدندى
(2). باد: پنداشتند
(3). باد: آمد
(4). باد: برهانيديم
(5). باد: خواستيم
(6). باد: رد نكند [.....]
(7). باد: فرا ساخته
(8). باد: و راه نماينده است و رحمتى است
(9). باد: گروهانى
(10). باد: آورده اند
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سورة الرّعد
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و اين سورت مكّى است و چهل و سه آيت است اندر عدد كوفى، و چهار اندر عدد مدنى، و پنج اندر عدد بصرى. و كلماتش هشتصد و پنجاه و پنج است و حروفش هزار و پانصد و شش است و أبىّ بن كعب روايت كرده است «1» از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت كه هر كه سورة الرّعد برخواند خداى- عزّ و جلّ- او را ده مزد بنبيسد «2» به وزن هر ميغى كه بوده است و باشد، تا قيامت و روز قيامت از جمله مؤمنان باشد اندر عهد خداى عزّ و جلّ. اوّلش:
[بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ] [به نام خداى مهربان بخشاينده ] «3»
المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ
منم خداى همى بينم و همى دانم كه آن چيزها كه ترا «4» ياد كرديم آياتهاى «5» كتابهاى پيشين است چون تورات و انجيل و جز از ان، و آنچه فرو
__________________________________________________
(1). باد: روايت كند
(2). باد: وى را نويسد
(3). افزوده از باد
(4). باد: آنچه ترا
(5). باد: آيتهاى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1131
فرستيده اند «1» بر تو از خداى تو، آن است حق نگاه دار آن را و بدان كار كن «2»، و لكن بيشترى از مردمان ايمان نيارند بدان
مقاتل «3» گويد: اين اندر شأن مشركان مكّه «4» فرو آمده است انگاه كه گفتند كه محمّد اين قرآن از خويشتن «5» همى گويد، خداى را انكار كردند و گفتند: صنع خداى تو چيست؟ و اندر جواب ايشان صد و هشتاد آيت فرو فرستاد «6» هر جاى يكى از ان.
اين آيتى است كه خداى- عزّ و جلّ- اندر دلايل ربوبيت و قدرت خويش پيدا كرد «7»:
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ
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خداى بر حقيقت آن است كه برداشته است آسمانها بى عمادى «8» كه همى ببيند «9» آن را انگاه قصد عرش كرد و آن را بيافريد براستى، و مسخّر بكرد آفتاب و ماه را از بهر مصالح بندگان «10»، هر يكى از ايشان همى رود تا اجلى معلوم اندر منازل خويش تا قيامت، تدبير كند خداى كارهاى ايشان بى وزير و بى مشير، و بيان همى كند حجّتها تا مگر شما لقاى «11» خداى خويش را به يقين بدانيد يعنى قيامت
وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
اوست آن كه بگسترانيده است زمين، و بنهاده است اندران كوههاى ثابت- اوّل كوهى كه بنهادند بر زمين، ابن عبّاس گويد كه كوه بو قبيس بود- و جويهاى «12»، و از هر جنسى از ميوه ها بيافريد اندر زمين دو جفت و دو گونه نيك و بد، ترش و شيرين،
__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستاده آمد
(2). باد: «و بدان كارگن» ندارد
(3). باد: و بدان كه مقاتل
(4). باد: اندر مشركان مكّه
(5). باد: خويش [.....]
(6). باد: فرود آمد
(7). باد: و گفت
(8). باد: ستونى
(9). باد: كه تو همى بينى
(10). باد: مردمان
(11). سرا: به لقاى
(12). باد: و جويها
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و همى برپوشد شب را به روز، خود اندران حجّتها است گروهانى را كه بينديشند»
و اعتبار كنند
وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
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و اندر زمين پاره هايى است نزديك به يكديگر مختلف به طبع، برخى از ان خوش و برخى شور و برخى شوره، و بوستانهايى از انگور و كشت و درخت خرما چندين از يك اصل برآمده از اصلهاى متفرّق، آب دهند آن را به يك آب، و فضل نهيم «2» برخى را از ان بر برخى اندر ميوه ترش و شيرين، خود اندران حجّتها است گروهانى «3» را كه خرد دارند
حسن بصرى گويد كه اين مثلى است كه خداى- عزّ و جلّ- بنى آدم را زده است انگاه از ايشان گروهى كافر و گروهى مؤمن، و گروهى مطيع و گروهى عاصى، و گروهى تنگدل و گروهى قاسى «4»، و آن همه به مشيت خداى- عزّ و جلّ- است چنان كه خواهد، گرداند «5».
وَ إِنْ تَعْجَبْ ...
و اگر عجب دارى يا محمّد
- آن تكذيب ايشان و پرستيدن ايشان چيزى را كه آن را علم و قدرت نه، و از ان منفعت و مضرّت نه.
... فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
و نيز عجب است گفتار ايشان «6»، أى انگاه كه ما خاكى گرديم از پس مرگ ما خلقى خواهيم گشت نو، ايشان اند آن كسانى كه كافر شدند به خداى خويش، و ايشان اند كه اغلال اندر گردن ايشان باشد روز قيامت، و ايشان اند اصحاب دوزخ «7»، ايشان اندران جاودان باشند
__________________________________________________
(1). باد: باز انديشند
(2). باد: فضل دهيم
(3). باد: گروهى
(4). باد: سخت دل
(5). باد: كند
(6). باد: قول ايشان
(7). باد: اهل دوزخ [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1133
(1/1357)



و بدان كه اهل مكّه همى گفتندى بر سبيل استهزا: بياور يا محمّد اين عذاب كه همى گويى «1»، و همى گفتند: اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ «2». خداى- عزّ و جلّ- اندر صفت ايشان فرو فرستيد «3».
وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ

و همى شتابند ترا اندر خواستن عقوبت از تو از پيش نعمت، و خود برفت از پيش ايشان عقوبتهاى بسيار، و خداى تو خداوند آمرزش است مردمان را با ظلم «4» ايشان بر خويشتن، و خداى تو سخت است عقوبتش مر دشمنان را
و چون اين آيت فرو آمد پيغامبر- عليه السّلام- گفت: اگر آن را نيستى كه خداى- عزّ و جلّ- از بندگان همى اندر گذارد يك ساعت كسى را عيشى نبودى اندرين جهان، و اگر آن را نيستى كه خداى- عزّ و جلّ- تهديد كرده است خلق را به عقوبت، همه اعتماد كردندى به كرم «5» او، يعنى هيچ كس طاعت نداشتى او را.
وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ
و همى گويد «6» آن كسانى كه كافران «7» اند: چه بودى اگر فرو فرستيدندى «8» بر محمّد حجّتى از خداى او، و نه خود تو ترساننده اى ايشان را، و هر گروهى را راه نمايشى «9» است يعنى تويى كه ايشان را راه نمايى
انگاه خداى- عزّ و جلّ- حكم خويش را پيدا كرد و گفت:
اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ ...
خداى داند «10» آنچه بار برگيرد هر ماده اى، و آنچه نقصان كند رحمها كه اندر حمل
__________________________________________________
(1). باد: كه ما را وعده كنى
(2). انفال (8) 32
(3). باد: فروستاد
(4). باد: بر ظلم
(
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5). باد: بر كرم
(6). باد: همى گويند
(7). باد: كافر
(8). باد: فرو فرستادندى
(9). باد: راه نمايى
(10). باد: همى داند
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اوفتد «1» و آنچه بيفزايد.
يعنى [چون ] حيض نيوفتد در حال حمل، فرزند قوى باشد و مدّت حمل كمتر باشد و اندر وقت بار بنهادن تأخير اوفتد، و بود كه تا چهار سال بكشد كه اندر حمل اوفتد عذابى، و حمل ناقص گردد «2».
... وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ
و هر چيزى را به نزديك او قدرى است يعنى اندر معلوم او نه بيفزايد و نه كاهد «3»
عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ
دانا است «4» به آنچه نهان «5» باشد و پيدا، بزرگوار است همه چيزى آفريده دون اوست زبر همه چيزى است و علم و حكمت آفريده به قهر و قدرت
سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ
برابر است از شما اندر دانش او «6» آن كسى [كه ] «7» پنهان دارد گفتار خويش و به سرّ گويد، و آن كسى كه پيدا كند آن را و بلند گويد و آن كسى كه پنهان شود اندر تاريكى شب، و آن كسى كه ظاهر همى رود به روز
لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ
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او را است فريشتگانى كه از پى يكديگر همى آيند به شب و روز از پيش آن كه سارب بود و مستخفى، و از پس او نگاه همى دارند او را به فرمان خداى، و هر چه كند از بدى و نيكى بر او نگاه همى دارند، و خداى بنگرداند آن نعمتى كه بر گروهى كرده باشد تا انگاه كه ايشان بنگردانند آنچه ايشان بر آنند از حال نيكوا «8»، و آن را بدل كنند به ظلم و معصيت. و چون خواسته باشد خداى به گروهى بديى «9» و عذابى، رد نتواند كرد آن را، و نبود ايشان را از دون او كسى كه كار
__________________________________________________
(1). باد: اندر حال حمل و حيض
(2). باد: در عبارات مذكور مشوّش است و ناقص
(3). باد: نه افزايد و نه كاهد
(4). باد: عالم است [.....]
(5). باد: پنهان
(6). باد: دانستن وى
(7). افزوده از باد
(8). باد: نيكويى
(9). باد: بدى
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ايشان سازد «1» تا ايشان به او پناه كنند
و عثمان بن عفّان- رضى اللّه عنه- گفت: يا رسول اللّه! مرا خبر ده تا چند فريشته است با بنده؟ گفت: فريشته اى باشد بر دست راست او، و آن امير باشد «2» بر ديگر كه بر دست چپ بود. چون بنده نيكوى كند ده بنبيسند «3» و چون بديى «4» كند آن كه بر دست چپ باشد آن را كه بر دست راست بود گويد: بنبيسم «5»؟ گويد كه مگر كه استغفارى كند و توبه. تا سه بار همى پرسد و او جواب همى دهد، چهارم بار گويد: بنبيس «6» كه خداى- عزّ و جلّ- ما را از او برهاناد كه بد قرينى است ما را، نه خداى را نگاه دارد و نه از ما شرم دارد. آن است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»
.
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و دو فريشته ديگر يكى پيش او و يكى پس او استيده باشند «8» چنان كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ «9». و يك فريشته ناصيت «10» او گرفته باشد اگر تواضع آرد خداى را- عزّ و جلّ- او را برداشته بكند و اگر تكبّر كند او را شكسته بكند. و دو فريشته باشد بر لب مردم موكّل هيچيز نگاه ندارند مگر درود دادن بر مصطفى- صلوات اللّه عليه-، و فريشته اى باشد ايستيده بر دهن او تا مار و جمله هوام قصد «11» نكنند. و دو فريشته باشد بر دو چشم او.
اين ده فريشته موكّل باشند بر آدميان به روز، و ده ديگر به شب. و هر دو گروه ها هم رسند «12» اندر وقت نماز ديگر، و اندر وقت نماز بامداد، و ابليس وسوسه همى كند مردم را به روز، و ذرّيّت او «13» به شب.
و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد: لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ «14»، معنيش آن است كه محمّد را- صلوات اللّه عليه- به فرمان خداى- عزّ و جلّ- نگاه همى دارند «15» از پيش و از پس او، تا شرّ پريان و شياطين ها او نرسد «16».
__________________________________________________
(1). باد: بسازد
(2). باد: امين باشد
(3). باد: بنويسند
(4). باد: بدى
(5). باد: بنويسم
(6). باد: بنويس
(7). ق (50) 18
(8). باد: ايستاده باشند
(9). رعد (13) 11 [.....]
(10). باد: ناصيه
(11). باد: قصد دهن وى
(12). باد: فراهم رسند
(13). باد: ذريت را
(14). رعد (13) 11
(15). باد: نگه بانان اند
(16). باد: فرا وى نرسد
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و گروهى از مفسّران گفتند كه سبب نزول اين آيتها آن است كه عامر بن طفيل و اربد بن ربيع روى به مسجد پيغامبر- عليه السّلام- نهادند و مردمان به جمال عامر همى نگرستند «1» كه او هر چند اعور بود نيكوترين مردمان بود، پيغامبر- عليه السّلام- گفت:
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بگذاريد تا بيايد اگر خداى- عزّ و جلّ- به او نيكوى خواسته باشد او را راه نمايد. انگاه آمد و بر سر پيغامبر- عليه السّلام- بيستاد و گفت: يا رسول اللّه! مرا چه بود اگر مسلمان گردم؟ گفت: آنچه مسلمان را بود و بر تو آنچه بر مسلمانان بود. گفت: كار به من «2» كن از پس تو. گفت: اين به من نيست به خداى است عزّ و جلّ، به هر كه خواهد، كند. گفت: پس چه كنى به من؟ گفت: لشكر اندر فرمان تو كنم. گفت: مرا اين خود هست بر خيز تا با تو سخن گويم. پيغامبر- عليه السّلام- برخاست كه با او سخن گويد، و او گفته بود اربد بن ربيعه را: هر گاه كه مرا بينى كه با او سخن گويم از پس او اندر آى و شمشير ده. عامر سخن همى گفت با پيغامبر- عليه السّلام- و خصومت همى كرد، اربد از پس اندر آمد و قصد كرد كه شمشير از نيام بركشد چند مقدار يك دست «3» بركشيد ديگر نتوانست بركشيدن «4». و عامر بر او اشارت همى كرد، پيغامبر- عليه السّلام- باز پس نگرست «5» او را ديد بر آن حال، گفت: اللّهمّ اكفنيهما بم شئت.
گفت: يا رب مرا بلاى ايشان كفايت كن به آنچه خواهى. و روزى بود تا بستانى صافى، خداى- عزّ و جلّ- صاعقه اى بفرستاد تا اربد را بسوخت و عامر بگريخت و گفت: يا محمّد! خداى خويش را بخواندى تا اربد را بسوخت و لكن من مدينه را پر از لشكر برآرم. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: خداى- عزّ و جلّ- ترا از ان باز دارد. انگاه بيرون شد و گفت: اگر محمّد با من به صحرا آيد و يار او، يعنى ملك الموت «6»، ايشان را هر دو به رمح بگذارم. خداى- عزّ و جلّ- فريشته اى را فرمان داد تا پرّى بر روى او «7» زد و او را بر خاك افگند و اندر وقت غدّه اى عظيم از زانوى او بيرون آمد و او بر اسب نشست و اسب همى راند تا بمرد بر پشت آن. خداى- عزّ و جلّ- اندرين قصّه فرو فرستيد: [له
__________________________________________________
(1). باد: نگريستند
(2). باد: در كار من
(3). باد: وجب
(
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4). باد: برنتوانست كشيد
(5). باد: نگريست
(6). باد: و با وى ملك الموت
(7). باد: پرى بر وى [.....]
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مُعَقِّباتٌ ... «1» الآيه ] «2».
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ
اوست آن كه ها شما همى نمايد «3» برق بيمى مسافر را كه از رنج باران ترسد و طمعى مقيم را كه بركت منفعت او چشم همى دارد، و بردارد ميغهاى گران «4»
وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ
و تسبيح همى كند رعد به ستودن خداى و فريشتگان از بيم او- يعنى فريشتگانى كه باران آرند فريشته رعد باشند- و فرو فرستد صاعقه هاها رسد «5» بدان آن را كه «6» خواهد و ايشان خصومت همى كنند اندر كار خداى، و او سخت است اندر «7» مكر ساختن با دشمنان خويش
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه گروهى از جهودان آمدند به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- و گفتند: ما ترا از چيزهايى بپرسيم اگر جواب صواب دهى به تو ايمان آريم، ما را خبر ده از رعد. گفت: رعد فريشته «8» اى است از جمله فريشتگان «9» خداى عزّ و جلّ، موكّل است بر ميغ با او چيزهايى كه بدان ميغ را همى راند آنجا كه خداى- عزّ و جلّ- فرموده باشد. گفتند: اين چيست كه ما همى نشنويم؟ گفت: راندن ميغ را تا آنجا فرستد كه خداى- عزّ و جلّ- فرموده باشد. گفتند: راست همى گويى.
و عطيّه گويد كه رعد فريشته اى است و اين بانگ [كه ] «10» همى شنويم تسبيح او است و برق سوطه اوست كه ميغ را بدان همى راند. فريشته را نام رعد است و بانگ او را هم رعد خوانند «11».
و بو هريره روايت كرده است از پيغامبر- عليه السّلام- كه هر گاه كه او رعد شنيدى،
__________________________________________________
(
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1). رعد (13) 11
(2). افزوده از باد
(3). باد: به شما مى نمايد
(4). باد: و برمى آرد ميغهاى گرانبار
(5). باد: فرا رسد
(6). باد: كو
(7). باد: از
(8). باد: فرشته
(9). فرشتگان
(10). افزوده از باد
(11). باد: به نام وى خواند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1138
گفتى: سبحان الّذى يسبّح الرّعد بحمده.
و حسن بصرى گويد كه پيغامبر- عليه السّلام- جماعتى را از اصحاب خويش به نزديك مردى فرستيد «1» از طاغيان عرب، تا او را دعوت كنند به اسلام. او گفت: مرا بگوييد تا خداى محمّد از چيست؟ از سيم است يا از آهن يا از مس. ايشان را اين سخن عظيم آمد و آمدند به نزديك پيغامبر عليه السّلام، [گفتند: ما هرگز نديديم مردى كافرتر از اين. پيغامبر صلعم ] «2» ايشان را گفت: باز شويد. باز شدند همچنان جواب شنيدند. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: باز شويد. باز شدند همچنان جواب يافتند و نيز گفت: من ايمان نيارم به خدايى كه آن را نبينم و ندانم. آمدند و گفتند: يا رسول اللّه آن همان سخن «3» همى گويد و نيز از ان [بتر]. پيغامبر- عليه السّلام- گفت ايشان را:
باز شويد. باز شدند و با او سخن همى گفتند اندرين باب. او انكار همى كرد، ميغى برآمد و صاعقه اى بينداخت آن كافر سوخته شد و ايشان نشسته، برخاستند و همى شتافتند كه پيغامبر را از ان خبر دهند. گروهى از صحابه پيش ايشان آمدند و گفتند:
اين طاغى «4» سوخته شد. گفتند: شما چى دانيد؟ گفتند: ما به نزديك پيغامبر- عليه السّلام- بوديم اندرين ساعت فرو آمد بر او: وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ ...»
الآيه.
لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ ءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ
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او را است دعوت حق و صدق لا إله إلّا اللّه، و آن كسانى كه همى خوانند مشركان را از دون او، جواب ندهند ايشان را به هيچيز از منفعت و مضرّت، و نيستند بشيئى مگر چون كسى كه به كف اشارت همى كند بر سر چاهى ها آبى «6» اندر بن چاهى، تا مگر ها رسد «7» به دهن او، و نرسد آن آب ها او «8»، و نيست دعاى كافران بتان خويش را إلّا اندر ضلالت- يعنى كه بتان از ايشان گم شوند اندر وقت حاجت
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). افزوده از باد
(3). باد: آن سخن [.....]
(4). باد: كافر
(5). رعد (13) 13
(6). باد: به آب
(7). باد: فرا رسد
(8). باد: آن فرا وى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1139
وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ
و خداى را سجود همى كند آن كسى كه اندر آسمانها و زمين است بطوع چون مؤمنان و فريشتگان، و به كره چون منافقان، كه ايشان را حمل كنند به شمشير بر سجود و سايه هاى ايشان بامدادان و شبانگاه «1»
مؤمن سجود كند به طوع و سايه او نيز سجود كند به طوع، و كافر سجود كند به كره، و سايه او به طوع.
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ
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بگو كيست خداى آسمانها و زمين؟ اگر جواب دهند و الّا بگو: خداى، انگاه بگو: أى ها گرفتيد «2» از دون خداى بتانى را به دوستى، ايشان را «3» همى پرستيد و ايشان نتوانند كه خويشتن را منفعتى كنند و نه مضرّتى. بگو: أى برابر باشد نابينا و بينا- يعنى مؤمن و كافر- و يا برابر باشد تاريكيها و روشنايى- يعنى كفر و ايمان- و يا نهادند ايشان خداى را انبازانى كه آفريدند چون آفريدن او، مشتبه گرديد آفريدن بر ايشان، تا ندانند كه آن را كى آفريد و اين را كى آفريد، بگوى ايشان را كه خداى آفريدگار هر چيزى است و خداى يكى است همگان را قاهر «4»
و اندرين آيت حجّت است بر قدريان كه گويند: برخى از چيزها ما آفرينيم و برخى خداى. و خداى- عزّ و جلّ- همى گويد كه آفريدگار همه چيزى خدا است عزّ و جلّ.
و نيز قدريان گويند كه ما چيزها آفرينيم چنان كه خداى- عزّ و جلّ- آفريند و
__________________________________________________
(1). باد: شبانگاهان
(2). باد: فرا گرفتيد
(3). باد: و آن را
(4). باد: و خدا يكى است كه آفريدگارست و قهّار
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1140
آفريده است «1». و خداى- عزّ و جلّ- همى گويد و بر ايشان انكار همى كند به قولش: أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ «2».
و پس ازين خداى عزّ و جلّ حقّ و باطل را دو مثل ياد كرد: يكى سيل كه بيايد و كف بر بالاى او ايستيده «3»، كف بشود و آب صافى شود. همچنين باطل بشود و حق بماند. و ديگر چيزهاى كه آن را بر آتش عرضه كنند از جواهر زمين، چون زر و سيم و آهن و مس «4» و جز از آن كه آتش آن را بگدازد، آنچه صافى بود بر جاى بيستد «5» و آنچه پاروگينه «6» بود از او جدا شود همچنان حق از باطل به دليل و حجّت پيدا شود. و اندرين معنى گفت خداى عزّ و جلّ.
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أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ
فرو فرستيد خداى از آسمان آبى تا برفت از ان واديها بر مقدار خويش، اندك و بسيار، و برداشت آن سيل كفى «7» بر بالا استيده «8» و نيز از آنچه شما بر اوروزيد «9» بر آن [در] «10» آتش طلب ساختن پيرايه اى را چون زر و سيم و يا متاعى را كه بدان كفى است چون مس و روى، همچنان چون كف سيل.
همچنان مثل زند «11» خداى و بيان كند حقّ و باطل را، فأمّا آنچه كف باشد از هر دو نيست شود چون كف ديگ كه برزند اندر جوش بنشيند «12» آن را هيچ اثر نباشد و امّا آنچه سود دارد مردمان را از آب صافى بماند اندر زمين. همچنان «13» ياد كند خداى مثلها
انگاه ابتدا كرد و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: آفريننده است
(2). رعد (13) 16
(3). باد: ايستاده
(4). باد: و روى
(5). باد: بنشيند [.....]
(6). باد: بار و خبث
(7). باد: كف
(8). باد: ايستاده
(9). باد: برافروزيد
(10). افزوده از باد
(11). باد: مثل زده است
(12). باد: بايستد
(13). باد: همچنين
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1141
لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ
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آن كسانى را كه اجابت كنند خداى خويش را پاى داشت «1» بهشت، و آن كسانى كه اجابت نكنند خداى را، اگر ايشان را بود هر چه اندر روى زمين است همه و همچنان باز آن روز قيامت فدا كردندى بدان خويشتن را، و ايشان اند كه ايشان را است بد شمارى «2»، و هيچ مسامحت نكنند و هيچ از گناهان عفو نكند- يعنى با ايشان شمار كنند و از گناهان عفو نكنند- و مأواى ايشان دوزخ است اندر آخرت، و بدا فراشا «3» كه آن است
أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ
اى آن كسى كه داند كه آنچه فرو فرستيده آمده است «4» بر تو از خداى تو، حقّ است و ايمان آرد چنان كسى باشد كه كور باشد و آن را نداند؟ و بدان نگرود و نه خود پند خداوندان خرد گيرد؟ «5»
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ
آن كسانى كه وفا كنند به عهد خداى، يعنى به آنچه ايشان را فرموده است و نقض نكنند عهد محكم را
وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ
و آن كسانى كه بپيوندند آنچه «6» فرموده است خداى به آن كه آن را بپيوندند- يعنى رحم- و بترسند از خداى خويش و بترسند از بدى شمار
وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
و آن كسانى كه صبر كردند «7» بر طاعت خداى و جستن حقّ «8» خداى را، و بپاى داشتند «9» نماز، و نفقه كردند «10» از آنچه روزى كرده بوديم ما ايشان را اندر سرّ و علانيت «11»- يعنى
__________________________________________________
(1). باد: پاداش
(2). باد: شمارى بد يعنى
(3). باد: و بدا جاى
(4). باد: فرو فرستاده است
(
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5). باد: نگرود، خود ياد كنند آن را خداوندان خرد، و پند دهد
(6). باد: به آنچه [.....]
(7). باد: صبر كنند
(8). باد: رضا
(9). باد: بپاى دارند
(10). باد: نفقت كنند
(11). باد: پنهان و آشكارا
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1142
زكات بدادند، انگاه پديد كرد عاقبت هر دو گروه و گفت: مكافات كند بدى را به نيكى، و چون بديى كنند نيكى از پس آن بكنند تا آن كفارت بود- يعنى توبه كنند- ايشان اند كه ايشان را است عاقبت سراى
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ
بهشتها مقام اندر شوند اندر ان بهشت، و آن كه ايمان آورده باشد»
از پدران ايشان و اهالى ايشان «2» و فرزندان ايشان، و فريشتگان همى درآيند بر ايشان از هر درى، و همى گويند:
سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
سلام بادا «3» بر شما به آن صبر كه شما كرديد اندر دنيا، نيكا «4» عاقبت سراى كه آن است
مقاتل گويد: اندر روزگار شباروزى از روزگار دنيا سه بار فريشتگان به سلام ايشان آيند و هديه ها آرند «5».
وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
و آن كسانى كه نقض كنند عهد خداى از پس محكمى آن و ببرّند آنچه فرموده است خداى به آنچه آن را بپيوندند و فساد كنند اندر زمين، ايشان اند كه ايشان را است لعنت، و ايشان را است سراى بد «6»- يعنى دوزخ
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ
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خداى فراخ بكند «7» روزى بر آن كسى كه خواهد و تنگ بكند بر آن كسى كه خواهد، و شادى كردند مشركان مكّه به زندگانى دنيا، و نيست زندگانى دنيا اندر آخرت إلّا متاعى- يعنى چيزى كه بدان انتفاع كنند و بنماند
__________________________________________________
(1). باد: آورده باشند
(2). باد: جفتهاى ايشان
(3). باد: سلام باد
(4). باد: نيك
(5). باد: «مقاتل ... آرند» ندارد
(6). باد: بدى سراى
(7). باد: بگستراند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1143
وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ
و همى گويند آن كسانى كه كافر شدند: چى بودى اگر فرو فرستيدندى «1» بر او حجّتى از خداى او، بگوى: خود خداى بيراه كند آن را كه خواهد و راه نمايد به خود آن كسى را كه به او گردد به دل
آنگه صفت ايشان ياد كرد و گفت:
الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آن كسانى كه ايمان آوردند و ساكن گردد «2» و انس گيرد دلهاى ايشان به ذكر خداى «3»، اى نه به ذكر خداى آرام گيرد دلها؟
الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ
آن كسانى كه ايمان آرند به خداى و كنند كارهاى نيكو، شادى بود ايشان را بر دوام، و نيكو جايگاه [كه ] «4» باز آن گردند
بو سعيد خدرى روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه طوبى درختى است اندر بهشت كه راكب اندر زير آن نتواند راند صد سال. و سعيد بن جبير روايت كرده است از ابن عبّاس كه «5» طوبى نام بهشت است. به زفان «6» حبشى.
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كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ
همچنان بفرستيديم ترا يا محمّد اندر امّتى كه گذشته است از پيش آن امّتها، تا برخوانى بر ايشان آنچه وحى كرديم ما به تو، و ايشان كافر همى شوند به رحمن و همى [گو] يند كه ما ندانيم كه رحمان كيست. بگو يا محمّد كه رحمن خداى من است و نيست خداى مگر او، بر او توكّل كردم و با اوست مرجع من
__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستادندى
(2). باد: بيارامد [.....]
(3). باد: ياد كرد خداى
(4). باد: نيكو جايگاهى كه
(5). باد: سعيد بن جبير گفت كه
(6). باد: زبان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1144
مقاتل گويد كه پيغامبر- عليه السّلام- روز صلح حديبيه على را عليه السّلام گفت: بنبيس «1»: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. سهيل بن عمرو و مشركان مكّه گفتند: ما هيچ رحمن ندانيم مگر رحمن اليمامه. و بدان مسيلمة الكذّاب همى خواستند. و لكن بنبيس «2»: بسمك اللّهمّ. انگاه على را گفت: بنبيس «3»: هذا ما صالح محمّد رسول اللّه.
مشركان گفتند: اگر ما دانستيمى كه تو رسول خدايى، با تو مخالفت نكرديمى. و لكن بنبيس «4»: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد اللّه. پيغامبر- عليه السّلام- گفت: بنبيس «5» چنان كه ايشان همى خواهند. و نيز انگاه كه پيغامبر- عليه السّلام- ايشان را گفت:
اسجدوا للرّحمن قالوا: و ما الرّحمن خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد.
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و بدان كه جماعتى از مشركان مكّه چون بو جهل بن هشام و عبد اللّه بن أبى اميّة المخزومى بنشستند به نزديك كعبه، و پيغامبر را- عليه السّلام- كس [فر] ستادند «6» پيغامبر- عليه السّلام- آمد نزديك ايشان، گفتند: اگر خواهى كه ما به تو ايمان آريم اين كوههاى مكّه از اينجا بردار «7» تا اين زمين فراختر شود و ما اينجا كشت و برز كنيم «8».
چنان كه خداى- عزّ و جلّ- كوهها را مسخّر داود كرده بود تا با او تسبيح همى كردند، و باد مسخّر سليمان كرده بود و مرده به دعاى عيسى زنده كردى «9» به گفتار، و تو چنين همى گويى كه تو عزيزترى به نزد خداى از ايشان، تو نيز دعا كن تا خداى كوهها براند خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد اندر شأن ايشان:
وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ...
و اگر آن بودى كه قرآنى روان گردانيدندى بدان كوهها و يا ببريدندى بدان زمين و يا سخن گفتندى بدان با مردگان
و گروهى گفتند: هم ايمان نياوردندى و كافر شدندى به رحمن.
... بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ
__________________________________________________
(1). باد: بنويس
(2). باد: بنويس
(3). باد: بنويس
(4). باد: بنويس
(5). باد: بنويس
(6). باد: فرستادند
(7). باد: از آنجا بران
(8). باد: و زرع
(9). باد: زنده مى گردانيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1145
جَمِيعاً وَ لا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ
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بل خداى را است كار همه، هر چه خواهد انگاه كه خواهد، كند «1». اى نداند «2» آن كسانى كه ايمان آوردند كه اگر خواهد خداى راه نمايد مردمان را همه، و هموار آن كسانى كه كافر شده اند ها ايشان «3» همى رسد به آنچه همى كردند از كفر مصيبتى از عذاب «4»، و يا فرو آيى «5» با محمّد به نزديك «6» سراى ايشان- يعنى شهر ايشان- ترهيب را همچنين بود، تا آن وقتى كه ها رسد «7» وعده خداى اندر نصرت و ظهور دين و مسلمانى «8»، كه خداى خلاف نكند وعده را
وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ
و خود استهزا كردند به رسولان از پيش تو، پس مهلت دادم «9» آن كسانى را كه كافر شده اند «10» انگاه ها گرفتم 1»
ايشان را به عقوبت، پس چون بود عقوبت من ايشان را
أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ
اى آن كسى كه بر ايستيده است «12» بر هر تنى «13»- يعنى او را نگاه دارست- و عالم است بر آن به آنچه كسب همى كند «14»- و مجازى است يعنى آن كسى اوليتر به آن كه عاجز بود و نادان- و نهادند «15» خداى را انبازانى، بگوى: نام بريد ايشان را. انگاه بگو: أى شما همى خبر دهيد او را به آنچه همى نداند اندر زمين- يعنى انبازى او را و يا به ظاهر گفتار كه همى گوييد- و همى خبر دهيد و آن را حقيقت نه، بل «16» مزيّن
__________________________________________________
(1). باد: كار همه اگر خواستى همه ايمان آوردندى [.....]
(2). باد: ندانيد
(3). باد: فرا ايشان
(4). باد: و بلا
(5). باد: فرود آمدى
(6). باد: نزديكى
(
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7). باد: فرا رسد
(8). باد: دين مسلمانى
(9). باد: داديم
(10). باد: كافران را
(11). باد: فرا گرفتيم
(12). باد: ايستاده است يعنى نگاه دارست
(13). باد: كسى
(14). باد: همى كنند
(15). باد: و بنهادندى [.....]
(16). باد: بلكه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1146
كرده اند آن كسانى را كه كافراند- انگاه گفت-: كيد ايشان با رسولان، و بازداشتند ايشان را از راه حق، و هر كه بيراه كند او را خداى، نبود او را هيچ كس راه نماى «1»
لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ

ايشان را است عذابى اندر زندگانى دنيا- يعنى كشتن و اسيرى «2» و گزيت- و عذاب آخرت سختر «3»، و نبود ايشان را از خداى هيچ نگاهبانى «4» كه ايشان را از عذاب نگاه دارد
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ
صفت بهشت كه وعده كرده اند متّقيان را آن است كه همى رود از زير آن جويها، ميوه آن متّصل «5»، و سايه آن دايم، آن است عاقبت آن كسانى كه پرهيزگارى كردند و امّا عاقبت كافران دوزخ است
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و بدان كه ذكر رحمن اندر قرآن بسيار نبود اندر اوّل، چون عبد اللّه بن سلام و اصحاب او مسلمان شدند عجب داشتند كه ذكر رحمن اندر تورات بسيار بود و اندر قرآن بسيار نبود، پيغامبر را- عليه السّلام- از ان پرسيدند، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ... «6» الآيه. مشركان قريش گفتند: تا اكنون محمّد يك خداى را مى خواندى، اكنون دو خداى را مى خواند: اللّه و الرّحمن، و ما هيچ كس را رحمن ندانيم مگر رحمن اليمامه را. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «7»: وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ «8». و ديگر فرو فرستيد: وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ «9». و مؤمنان اهل كتاب به ذكر رحمن شادى همى كردند، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد:
__________________________________________________
(1). باد: هيچ كس او را راه ننمايد
(2). باد: اسير كردن
(3). باد: سخت تر و دشوارتر
(4). باد: نگهبانى
(5). باد: هميشه
(6). اسراء (17) 110
(7). باد: فرو فرستاد
(8). انبياء (21) 36
(9). رعد (13) 30
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1147
وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ
و آن كسانى كه ايشان را داده ايم كتاب، شادى همى كنند به آنچه فرو فرستيده آمده است به تو از قرآن، و از گروهان كافران كس است كه انكار همى كند برخى را از ان، بگوى يا محمّد خود نه فرموده اند «1» مرا كه پرستم خداى را و شرك نيارم به او، و به او خوانم خلق را، و به او بود مرجع؟
انگاه گفت: چنان كه فرستيديم ديگر كتابها به لغت آن رسولان، همچنان قرآن نيز به لغت عربى بفرستيديم.
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وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا واقٍ
و همچنان فرو فرستيديم آن را حكمى عربى- يعنى به زفان عربى «2»- و اگر متابعت كنى مرادهاى ايشان را اندر مسئلت و قبلت، پس از آن كه آمد به تو از علم، نبود ترا از خداى ناصرى و نه نگاه دارى
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ
و خود بفرستيديم «3» رسولانى از پيش تو، و داديم ايشان را زنان «4» و فرزندان كه ايشان از بشر بودند نه از ملايكه، و نبود هيچ كس را از رسولان [كه ] «5» بيارد آيتى، إلّا به فرمان خداى، و اجل هر چيزى را كه قضا كرده ايم نبشته اى است ابتدا و انتهاى آن را «6»
و اين جواب عبد اللّه بن اميّه است كه ياد كرديم از پيش. ضحّاك گويد: معنيش آن است كه: لكلّ كتاب أجل، يعنى هر كتابى را كه فرو فرستيديم، اجلى است.
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ
و محو كند خداى آنچه خواهد و
__________________________________________________
(1). باد: بگو يا محمد فرموده اند
(2). باد: به زبان عرب
(3). باد: بفرستاديم
(4). باد: زنانى [.....]
(5). افزوده از باد
(6). باد: نوشته آمده است از بيش
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1148
اثبات كند آنچه خواهد و نزد او است اصل كتاب- يعنى لوح محفوظ- كه اندر او محو و اثبات نه، و تغيير و تبديل نه
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ابن عبّاس گويد كه كعب [الاحبار] «1» را گفتم كه چيست معنى أمّ الكتاب؟ گفت كه خداى دانست هر چه آفريد و هر چه آفريند و هر چه كنند بندگان او. انگاه گفت علم خويش را، «كن كتابا»، يعنى بباش نبشته اى، نبشته اى پديد آمد «2». پس بدان كه اندر معلوم او تغيير و تبديل نباشد و لكن اندر صور حالها بود كه چيزى پيدا شود خلاف آن كه ظاهر حال همى نمايد، انگاه هر كسى اندرين معنى مثالى گفته است و حقيقت به تفصيل اين جمله گردد كه ترا ياد كرديم.
ضحّاك گويد: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ «3». محو كند خداى هر چه خواهد از ديوان كه حفظه بر او عرضه كنند «4» اندر احوال بنده، و اثبات كند هر چه خواهد يعنى بر آن ثوابى و عقابى بود، آن را اثبات كند، و آنچه بر آن ثواب و عقاب نبود محو كند چنان كه گويد:
كردم يا خوردم، شدم يا آمدم، و آنچه بدين [ماند] «5».
و على بن ابى طالب- رضى اللّه عنه- گويد: محو كند خداى از قرون آنچه خواهد، و اثبات كند آنچه خواهد. چنان كه گفت: كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ «6».
انگاه گفت: ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ «7».
سعيد بن جبير گويد: نسخ كند آنچه خواهد از شريعت، و اثبات كند آنچه خواهد. حسن «8» گويد: محو كند آنچه به نهايت رسيده باشد از حال بنى آدم، و اثبات كند آنچه مانده باشد از حال ايشان. و عكرمه گويد: بسترد از گناهان بندگان آنچه خواهد به توبه، و اثبات كند بدل آن حسنات او را، چنان كه او خواهد. قال اللّه تعالى:
فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ «9».
__________________________________________________
(1). افزوده از باد
(2). باد: يعنى: بباش نوشته پديد آمد
(3). رعد (13) 39
(4). باد: عرض كند
(5). افزوده از باد
(6). سجده (32) 26
(7). مؤمنون (23) 31
(8). باد: بصرى
(9). فرقان (52) 70
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1149
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و سدّى گويد: محو كند خداى آنچه خواسته است يعنى ماه كه روشنايى آن «1» محو كرده است و روشنايى آفتاب گذاشته «2». چنان كه گفت: فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً»
. و اندرين [آيت ] «4» بسيارى قولها گفته اند، و حقيقت آن به آن جمله گردد كه ترا اندر مقدّمه اين سخن ياد كرديم تا بدانى إن شاء اللّه عزّ و جلّ، انگاه گفت:
وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسابُ
و امّا هاتو «5» نماييم برخى از آن كه وعده همى كنيم ايشان را، و يا اجل تو استيفا كنيم پيش از آن كه آن فرا تو نماييم «6». خود بر تو تبليغ است و چيزى ديگر نيست و بر ما است شمار كردن و جزا دادن «7»
أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ
اى همى نبينند اهل مكّه آن كسانى كه از تو حجّتها همى خواهند كه ما قصد كنيم به زمين، و آن را همى بكاهانيم «8» از كناره هاى آن- يعنى يك يك شهر را محمّد را فتح همى دهيم- تا بدانيد كه شهر شما نيز او را خواهد بود، و خداى حكم كند و كس را نبود كه بر حكم او گردد، و آن را نقض كند و او زود شمار كند با بندگان «9»
گروهى گفتند: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها «10» آن است كه ما اهل ارض را- يعنى كافران را- كمتر همى كنيم و مسلمانان را همى افزاييم.
و گروهى گفتند: معنيش آن است كه ما زمين را از هر جانبى ويرانى همى آفرينيم، بترسند «11» كه شهر ايشان نيز ويران كنيم.
و گروهى گفتند: اى همى نبينيد كه ما تنهاى ايشان را و فرزندان ايشان را هلاك
__________________________________________________
(1). باد: يعنى سياهى شب
(2). باد: بگذاشته است
(3). اسراء (17) 12 [.....]
(
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4). افزوده از باد
(5). باد: فراتو
(6). باد: از آنكه ترا نماييم
(7). باد: كسانى را كه از تو حجّتها همى خواهند
(8). باد: از آن بكاهانيم
(9). باد: بندگان را
(10). رعد (13) 41
(11). باد: نترسند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1150
همى كنيم، نترسند «1» كه ما هلاك از ايشان وز شهر ايشان «2» برآريم.
و گروهى از مفسّران گفتند كه نقصان زمين آن بود كه علما و فقها از ميان ايشان بيرون شوند تا ايشان به احكام دين جاهل گردند و هلاك از ايشان برآيد و اندر دو جهان زيانكار گردند. چنان كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت: خداى- عزّ و جلّ- علم از ميان مردمان بنكشد «3» كشيدنى، و لكن علما را از ميان ايشان بيرون برد تا چون عالمى نماند مردمان متابعت كنند جهّال را، وز ايشان دين پرسند، ايشان فتوى كنند به نادانى، [خود] «4» بيراه شوند و خلق را بيراه كنند. [انگاه ] «5» گفت:
وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ
و خود مكر كردند «6» آن كسانى كه از پيش اهل مكّه بودند و خداى را است مكر همه- يعنى جزا دهد بر همه مكرها- و داند هر چه كسب كرده باشد هر شبى، و زود بود كه بداند كافر كه كرا است عاقبت سراى آخرت، و كيست كه اندر بهشت شود و كيست كه اندر دوزخ شود
وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ
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و همى گويد «7» آن كسانى كه كافران اند: نيستى تو فرستنده خداى، بگوى كه ما را كفايت است خداى گواهى «8» ميان من و ميان شما كه من رسولم به شما، و نيز آن كسى كه به نزديك او است علم كتاب پيشين- يعنى آن كسانى را كه ايمان آورده اند [از] «9» جهودان. چون عبد اللّه بن سلام و و جز از او كه گواهى همى دادند «10» به راستى و درستى او، و اثبات صفات و نعوت او اندر كتاب ايشان
__________________________________________________
(1). باد: بترسند
(2). باد: شهرهاى ايشان
(3). باد: نگشند
(4). افزوده از باد
(5). افزوده از باد
(6). باد: مكر ساختند [.....]
(7). باد: همى گويند
(8). باد: گواه او
(9). افزوده از باد
(10). باد: گواهى دهند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1151
سورة ابراهيم
و اين «1» سورت مكّى است «2» مگر آيتى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً ... «3»،
الآيه. و آيتهايش «4» پنجاه و دو است اندر عدد كوفى، و چهار اندر عدد مدنى، و پنجاه و يك اندر عدد بصرى. و كلماتش هشتصد و سى و يك است و حرفش «5» سه هزار و چهار صد و سى «6» است. و أبى بن كعب روايت كرده است از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: هر كه سورت ابراهيم برخواند او را ده مزد بنبيسند «7» به عدد هر كسى كه اندر جهان بت پرستيده باشد و آن كسى كه نپرستيده باشد. اوّلش:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم [به نام خداى مهربان بخشاينده ] «8»
الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
منم خداى كه همى بينم و همى دانم، و اين كتابى است
__________________________________________________
(1). باد: و بدان كه اين
(2). باد: به مكّه فرو آمده
(3). ابراهيم (14) 28
(4). باد: و آيتهاى اين سوره
(5). باد: حروفش
(6). باد: سى و دو حرف
(
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7). باد: بنويسند
(8). افزوده از باد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1152
كه فرو فرستيده ايم آن را به تو يا محمّد، تا بيرون آرى خلق را از تاريكيهاى كفر به نور ايمان به مشيت خداى ايشان، و توفيق «1»، و برسانى ايشان را به راه خداى بى همتا، ستوده بر هر چه كند إمّا عدلا و إمّا فضلا «2».
اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ وَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ
خداى، آن كه «3» او راست آنچه در آسمانها است و آنچه اندر زمين «4»، و ويل بادا كافران را از عذابى سخت
الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ
آن كسانى كه اختيار همى كنند «5» زندگانى دنيا بر آخرت، و باز همى دارند از دين خداى، و همى جويند آن را به كجى»
، أى ايشان اند اندر بيراهيى دور «7»
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
و نفرستيديم هيچ رسول مگر به لغت قوم او، تا مبيّن بكند ايشان را حق. پس خذلان كند خداى آن را كه خواهد، و توفيق دهد آن را كه خواهد، و اوست بى همتا و دانا
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
و خود فرستيديم موسى را به حجّتهاى خويش «8» كه بيرون آر قوم خويش را از تاريكى «9» به روشنايى- يعنى ايشان را به آن خوان- و ياد كن ايشان را روزگارهايى خداى كه بر ايشان بوده است «10» اندر نعمت و شدّت، كه اندران عبرتها است «11» هر آن كس را كه بسيار صبر كند بر محنت و بسيار شكر كند بر نعمت. يعنى مؤمنان
(1/1381)



وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
__________________________________________________
(1). باد: به مشيت خدا و توفيق ايشان را
(2). باد: «إمّا عدلا و اما فضلا» را ندارد [.....]
(3). باد: خداى آنست كه
(4). باد: است
(5). باد: همى اختيار كنند
(6). باد: آن را كورى
(7). باد: دور از حق
(8). باد: حجّتهاى ما
(9). باد: تاريكيها
(10). باد: روزگارها كه خدا بر ايشان رانده است
(11). باد: حجّتهاست
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1153
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
و ياد كن انگاه كه گفت موسى قوم خويش را: ياد كنيد نعمت خداى بر خويشتن انگاه كه برهانيد شما را از آل فرعون [كه ] «1» تكليف همى كردند شما را بدى عذاب، و همى بكشتند پسران شما را، و زنده همى بگذاشتند زنان شما را، و اندران شما را بلاى بود «2» از خداى شما، بزرگ

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ
و ياد كن آن وقتى كه بياكاهانيد خداى شما كه اگر شكر كنيد خود بيفزايم «3» شما را، و اگر انكار كنيد نعمت مرا، خود عذاب من سخت است
وَ قالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ
و گفت موسى: اگر كافر شويد شما و هر كه اندر زمين است جمله، خود خداى غنى است از خلق خويش، ستوده است اندر افعال خويش، إمّا فضل كند و إمّا عذاب
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أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ
اى نيامد به شما خبر آن كسانى كه بودند از پيش شما، قوم نوح و قوم عاد و ثمود، و آن كسانى كه از پس ايشان بودند، نداند «4» صفت و عدد ايشان مگر خداى، آمد به ايشان رسولان ايشان به حجّتها، باز همى بردندى دستهاى خويش به دهنهاى ايشان- يعنى چنان كه كسى را از كسى خشم آيد انگشت به دندان گيرد. كلبى گويد كه اشارت همى كردندى ها رسولان «5» كه خاموش باشيد، مقاتل گويد: دست بر دهن رسولان نهادندى و ايشان را خاموش همى كردندى- و گفتند: ما كافر شديم به آنچه فرستيده اند شما را بدان، و ما اندر شكى ايم از آنچه شما همى خوانيد ما را بدان،
__________________________________________________
(1). افزوده از باد
(2). باد: است
(3). باد: بفزايم
(4). باد: ندانند
(5). باد: رسولان را [.....]
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شكى تهمت آور «1»
قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ
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گفتند رسولان ايشان: اى اندر خداى شك است آفريدگار آسمانها و زمين، همى خواند شما را تا بيامرزد شما را از گناهان شما، و تأخير كند شما را تا اجلى مقدّر- يعنى عذابى عاجل اندر شما نرساند- گفتند رسولان را: نيستيد شما مگر بشرى همچون ما اندر صورت و هيأت، نه فريشتگانيد شما، همى خواهيد كه بازداريد ما را از آنچه همى پرستيدند پدران ما، بياريد به ما حجّتى ظاهر
قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
گفتند ايشان را رسولان ايشان: نيستيم ما مگر بشرى همچون شما، و لكن خداى نعمت كند بر آن كه خواهد از بندگان خويش به نبوّت و حكمت، و نبود ما را كه ما بياريم به شما حجّتى، مگر به فرمان خداى، و بر خداى توكّل كنادا «2» مؤمنان
وَ ما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَ قَدْ هَدانا سُبُلَنا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
و چه بوده است ما را كه توكّل نكنيم بر خداى، و خود باز نموده است ما را راههاى ما، آنچه حق است و ما را اندران رستگارى است و خود صبر كنيم ما بر آنچه شما ما را اندران همى رنجانيد «3» و بر خداى توكّل كنادا «4» متوكّلان نه بر ديگر كس «5»
وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ
و گفتند «6» آن كسانى كه كافر بودند «7» رسولان
__________________________________________________
(1). باد: تهمت آرنده
(2). باد: توكل كنند
(3). باد: رنجانند
(4). باد: توكّل كناد
(5). باد: نه بر يكديگر
(6). باد: و گفت
(7). باد: كافر شدند
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خويش را: خود بيرون كنيم شما را از زمين ما، و يا باز آييد شما به «1» ملّت ما، پس وحى كرد به ايشان خداى ايشان كه خود هلاك كنيم ظالمان را
وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَ خافَ وَعِيدِ
و آرام دهيم شما را اندر زمين از پس هلاك ايشان «2»، آن كسى را كه بترسد از عذاب من، و بترسد از وعيد من
وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
و نصرت خواستند رسولان بر قوم ايشان «3»، چون لوط و موسى، نصرت كرديم ايشان را، و نوميد گشت هر كه متكبّر بود و هر كه عاصى و منكر بود
مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ
از پيش او «4» دوزخ، و بدهند او را آنجا از آبى كه آن آب خون دوزخيان باشد «5»
يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ وَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ
همى فرو كشند آن را به كراهيت و نتواند كه فرو برد و ناگوارنده بود او را بسوزد و امعاى او ببرد و همى آيد به او مرگ از هر جاى از اعضاى او از سختى درد او، و نبود او مرده، هرگز نميرد، و اندر پيش او «6» بود عذابى سخت
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْ ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ
صفت آن كسانى كه كافر شده اند به خداى خويش آن بود كه اعمال ايشان روز قيامت چون خاكستر باشد كه سخت شود بدو اندر باد، اندر روزى «7» سخت باد، نباشند قادر كافران از آنچه كسب كرده باشند اندر دنيا بر هيچيز، آن است بيراهيى، دور از رحمت خداى
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
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__________________________________________________
(1). باد: اندر
(2). باد: آنست
(3). باد: قوم خويش
(4). باد: پس وى
(5). باد: آنجا از آبى كه از خون رود
(6). باد: پس او
(7). باد: كه سخت بدود آيد اندر روزى [.....]
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اى ندانى كه خداى بيافريده است آسمانها و زمين بحق، اگر خواهد ببرد شما را و بيارد خلقى نو «1»، از شما فاضلتر و مطيع تر
وَ ما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
و نيست آن بر خداى متعذّر و دشوار «2»
وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللَّهُ لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ
و بيرون آيند خداى را از گورها بجمله «3»، و گويند ضعفا و اتباع آن كسانى را كه متكبّر و مهتر «4» بودند كه ما بوديم شما را متابعان اندر دنيا «5»، أى شما كفايت كنيد از عذاب خداى هيچيز؟ گفتند سران ايشان: اگر راه نمودى ما را خداى، راه نموديمى شما را. برابر است بر ما، اى جزع كنيم و يا صبر كنيم، و نيست ما را گريختنى از عذاب آتش
مقاتل گويد: گويند بياييد تا جزع كنيم، جزع كنند پانصد سال، سود ندارد.
گويند: بياييد تا صبر كنيم، صبر كنند، سود ندارد. پس گويند: سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ... «6» الآيه.
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و مقاتل گويد: چون اهل بهشت اندر بهشت فرو آيد و اهل دوزخ اندر دوزخ فرو آيد، ابليس را منبرى بنهند اندر دوزخ تا او بر آن منبر شود و كافران و سران ايشان گرد او درآيند، ابليس گويد ايشان را: خداى شما را وعده كرد وعده اى حقّ، وفا كرد بدان، و من وعده كردم شما را و خلاف كردم آن وعده را، و مرا بر شما حجّتى نبود و ولايتى و ملكتى نبود كه من شما را بكره ها كارى داشتمى، و از من نبود مگر آن كه شما را بخواندم و گناه شما را بود كه مرا اجابت كرديد بى حجّتى. پس مرا ملامت مكنيد خويشتن را ملامت كنيد، و من امروز فرياد نرسم شما را، و شما نيز فرياد نرسيد مرا، و
__________________________________________________
(1). باد: از نو
(2). باد: دشخوار
(3). سرا: در حاشيه دارد: لفظ اندرين چيزها كه ياد همى كند ماضى است و مراد بدان مستقبل
(4). باد: مستهزى
(5). باد: اندر دين
(6). ابراهيم (14) 21
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من باز استادم از ان دعوى شركت كه مرا همى گفتيد با خداى عزّ و جلّ «1». و اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد:
وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
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و گفت شيطان يعنى گويد ابليس انگاه كه تمام بكنند كار خود: خداى وعده كرد شما را وعده حقّ، و وعده كردم من شما را و خلاف كردم شما را و نبود مرا بر شما حجّتى و ولايتى مگر آن كه دعوت كردم شما را، پس اجابت كرديد، مرا ملامت مكنيد و ملامت كنيد خويشتن را، من فرياد نرسم شما را، و شما فرياد نرسيد مرا، من كافر شدم به آن شرك كه شما همى نهاديد مرا از پيش، و خود كافران ايشان را است»
عذابى دردنماى «3»
و اندر خبر آمده است كه چون پيغامبر- عليه السّلام- شفاعت كند مؤمنان را روز قيامت، كافران آيند به نزديك ابليس و گويند: مؤمنان شفيعى يافتند، تو نيز ما را شفاعت كن كه ما ترا متابعت كرديم چنان كه مؤمنان او را متابعت كردند. ابليس گويد آنجا: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ «4».
وَ أُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ
و فرو آرند آن كسانى را كه ايمان آوردند و كردند «5» كارهاى شايسته اندر بهشتهايى كه همى رود از زير آن بهشتها جويها، جاودان [باشند] «6» اندران بهشتها به امر خداى ايشان تحيّت ايشان با يكديگر اندران بهشتها سلام باشد «7» كه بر يكديگر كنند
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ
__________________________________________________
(1). باد: «و مقاتل گويد ... عزّ و جلّ» ندارد
(2). باد: كافران راست
(3). باد: دردناك
(4). ابراهيم (14) 22
(5). باد: كرده اند
(6). افزوده از باد
(7). باد: است
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اى نبينى يا محمّد به چشم دل كه چون «1» ياد كرده است خداى مثلى كلمه اسلام را- يعنى قول لا إله إلّا اللّه- و گفت: آن كلمتى است خوش، چون درختى است خوش كه ميوه آن خوش باشد اصلش ثابت اندر زمين، و فرعش بلند اندر آسمان
تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
بدهد ميوه خوش هر وقتى بر عادت خويش به فرمان خداى، برخى شش ماه و كمتر و بيشتر «2»، و ياد كند خداى مثلها مردمان را تا مگر ايشان پند پذيرند
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد: اين درخت كه خداى- عزّ و جلّ- به مثل ياد كرده است درختى است اندر بهشت. و انس گويد: درخت خرما است از بهر آن كه پيغامبر را- عليه السّلام- طبقى بسر آوردند اين آيت برخواند.
و معنيش آن است كه اصل ايمان ثابت بود اندر دل مؤمن به معرفت و اخلاص چنان كه اصل درخت ثابت بود اندر زمين. و چون كلمت شهادت به زفان «3» بگويد هيچيز آن را حجاب نكند از خداى- عزّ و جلّ- چنان كه گفت: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ «4». پس اين «5» معرفت بر معنى اظهار بلند باشد اندر محل و منزلت. چنان كه فرع آن درخت بالا گيرد به قوّت آن اصل. انگاه ايمان را ثوابى باشد اين جهانى، همچنان كه درخت را ميوه باشد هر وقتى. چنان كه ابن عبّاس روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: خداى را- عزّ و جلّ- عمودى است از نور، اصل آن اندر زير هفتم زمين، و سر آن اندر زير عرش، چون بنده بگويد: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و اشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، آن عمود بجمبد «6»، خداى- عزّ و جلّ- او را گويد:
بيارام. عمود گويد: چون آرام گيرم كه تو گوينده اين لفظ را بنيامرزى «7». پيغامبر
__________________________________________________
(1). باد: چگونه [.....]
(2). باد: برخى بيش و برخى كم
(3). باد: زبان
(
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4). فاطر (35) 10
(5). باد: پس فرع اين
(6). باد: بجنبد
(7). باد: نيامرزيدى
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- عليه السّلام- گفت: بسيار بجمبانيد آن عمود را تا خداى- عزّ و جلّ- شما را بيامرزد «1».
و اهل معانى گفتند «2»: از بهر آن ايمان را تشبيه كرد به درخت خرما كه هيچ درخت ماننده تر به مردم از درخت خرما نباشد «3». نبينى كه آن را تلقيح بايد داد تا بار بردارد «4».
همچنان كه حيوان را بايد. و هرگاه كه از بالاى تنه آن ببرند ديگر شاخ بيرون نيارد.
همچنان چون مردم كه سر از او جدا كنند نيز زنده نماند. و پيغامبر- عليه السّلام- گفت: أكرموا ابن عمّتكم «5»، يعنى درخت خرما كه خداى- عزّ و جلّ- آن را بيافريد از فضل «6» آن گل كه آدم را از ان آفريد.
و علما گفتند: از بهر آن ايمان را تشبيه كرد به درخت، كه هر درختى را عرق «7» بود و اصلى «8» قوى از اصلى رسته، و فرعى بود بلند برداشته. همچنان [كه ] «9» اصل درخت اين سه چيز باشد، اصل ايمان نيز سه چيز باشد: معرفت [باشد] «10» به دل، و قول باشد به زفان، و عمل باشد به اركان. چنان كه پيغامبر- عليه السّلام- گفت: الايمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالأركان. اندرين خبر لفظ ايمان گفت، و لكن بدان جمله دين خواست. چنان كه انس روايت كند از پيغامبر- عليه السّلام- كه او گفت: مثل اين دين مثل درختى است ثابت، نماز اصل آن، و زكات فرع آن، و روزه پيهاى آن «11»، و برادرى كردن اندر فرمان خداى- عزّ و جلّ- نبات آن، و خوى نيكو برگ آن، و از حرامها باز استيدن «12» ميوه آن. پس همچنان كه تمام نبود اين درخت إلّا به ميوه نيكوا «13»، تمام نبود ايمان إلّا به پرهيزيدن از حرام.
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و بدان كه گروهى از قدماى اهل سنّت و جماعت «14» گفتند كه جمله طاعتها از جمله ايمان است چنان كه اندر خبر پيشين ياد كرده اند، و اما اهل تحقيق از جمله اهل سنّت متّفق اند بر آن كه ايمان مجرّد تصديق است و ديگر طاعتها از جمله دين است و ايمان اصل دين است و ديگر طاعتها فروع دين است چنان كه اندر خبر انس
__________________________________________________
(1). باد: «پيغامبر ... بيامرزد» ندارد
(2). باد: گفته اند
(3). باد: نيست
(4). باد: برآورد
(5). باد: اكراموا النّخل فانّها عمّتكم
(6). باد: فضله
(7). باد: عرقى
(8). باد: بود [.....]
(9). افزوده از باد
(10). افزوده از باد
(11). باد: تنهاى آن
(12). باد: باز ايستادن
(13). باد: نيكو، تعليقات
(14). باد: و بدان كه اهل تحقيق از جمله اهل سنّت
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ياد كرده است پيغامبر عليه السّلام «1».
و بدان كه اندرين آيت خداى- عزّ و جلّ- مثل ايمان پيدا كرد و اندرين ديگر آيت مثل كفر پيدا كرد و گفت:
وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ
و مثل كلمت پليد- يعنى كفر و شرك- چون درختى است پليد- يعنى حنظل- آن را بر كنند از زبر «2» زمين، و آن را هيچ قرار «3» نباشد
و ابن عبّاس گويد كه خداى- عزّ و جلّ- هيچ درختى را بدين صفت نيافريده است، يعنى هر چند بد درختى «4» بود، پليد نباشد و اندر ذات خويش پاك بود، و لكن اين تشبيهى است بر سبيل تقدير بر آن معنى كه اگر بودى درختى كه كفر را مانستى، بر اين صفت بودى كه گفتيم «5».
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ
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ثابت گرداند خداى آن كسانى را كه ايمان آورده باشند به كلمات آن اندر زندگانى دنيا- يعنى او را ايمن گرداند از خوارى و كشتن، يعنى اندر گور بدان سلامت ياود»
از عذاب و اندر آخرت سلامت ياود «7» از دوزخ- و گمراه گرداند «8» خداى ظالمان را اندر حال تلقين شهادت «9»، و كند خداوند آنچه خواهد
مقاتل گويد: چون مؤمنان «10» را اندر گور نهند خداى- عزّ و جلّ- روح به او دهد و انگاه فريشته اى به او فرستد نام او دومان، تا بيايد و گويد او را: اكنون دو فريشته سياه آيند به نزديك تو ازرق فظ و غليظ، چشمهاى ايشان چون برق درفشان كه بيم آن بود كه
__________________________________________________
(1). باد: پيدا كرده است از پيغامبر صلعم
(2). باد: زير
(3). باد: اصل و قرار
(4). باد: درخت بد
(5). باد: گفتم
(6). باد: يابد
(7). باد: يابد
(8). باد: گمراه كند [.....]
(9). باد: ظالمان را در حال جان كندن تلقين شهادت نكنند
(10). باد: مؤمن
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هر كه اندر او نگرد او را بربايد، و بانگ ايشان بود چون باد درخت اشكنان «1»، و به دست ايشان گرزى منكر از آتش «2»، نام ايشان منكر و نكير، و ترا بنشانند و بپرسند از دين تو و از پيغامبر تو. او را جواب ده چنان كه اندر دنيا همى گفتى آن فريشته بيرون شود و ايشان اندر آيند بر آن صفت كه ياد كرديم او را بنشانند و بپرسند، او جواب دهد كه خداى من اللّه است و نبىّ من محمّد، و دين من اسلام است. او را گويند: عشت سعيدا و متّ شهيدا، اندر سعادت زيستى و اندر شهادت مردى. انگاه او را دعا خوانند و گويند: اى بار خداى! او را خشنود بكن چنان كه او خشنودى تو نگاه داشت. و درى از بهشت اندر گور او گشايند «3»، چون بازگردند او را گويند: نم نومة العروس، بخسب خفتن عروسان اندر نعمت و راحت تا قيامت. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ... «4» إلى آخر الآيه. و پس از ان هيچ رنج و فتنه نرسد «5» مؤمن را، و آخر فتنه هاى او اين سؤال باشد.
و اندر روايت براء بن عازب است از پيغامبر- عليه السّلام- كه اندر ان وقت كه مؤمن گويد كه ربّ من خدا است و دين من اسلام است و پيغامبر من محمّد است، ندائى شنود «6» از آسمان صدق عبدى، راست گفت بنده من. اين است كه همى گويد: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ... إلى آخر الآيه. و اما آن كسى كه كافر باشد «7» منكر و نكير او را گويند: من ربّك و ما دينك و ما نبيّك؟ گويد: ندانم «8».
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فريشتگان او را گويند: لا دريت و لا كنت «9» مدانيا و مباشيا. عشت عصيّا و متّ شقيّا، اندر عصيان بزيستى و اندر بدبختى بمردى. درى از دوزخ اندر گور او گشايند و او را بدان گرز «10» زخم بزنند كه از درد آن بانگى بكند كه همه خلق خداى آن بشنوند مگر جنّ و انس، و هر كه آن بشنود لعنت كند او را. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ «11». انگاه او را گويند: نم نومة المنهوس «12»، بخسب خفتن
__________________________________________________
(1). با: درخت شكن
(2). باد: كزينى از آتش
(3). باد: بگشايند
(4). ابراهيم (14) 28
(5). باد: نرسيد
(6). سرا: شنوند، باد: ندا شنود
(7). باد: آن كسانى ... باشند
(8). باد: گويند لا ادرى، ندانيم
(9). باد: و لا تليت، مداينا و مه توانيا
(10). باد: كذين
(11). بقره (2) 159
(12). باد: الى يوم القيامة [.....]
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مار گزيده كه او را هيچ آرام و قرار نباشد.
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و اندر روايت ابن عبّاس چنان است كه گور مؤمن فراخ بكنند چندانى كه چشم او برسد. و اندر روايت بو سعيد خدرى- رضى اللّه عنه- آن است از پيغامبر- عليه السّلام- كه چون مؤمن جواب دهد درى از دوزخ اندر گور او گشايند و گويند: اين بودى جاى تو اگر ايمان نياورديى «1»، اكنون خداوند سبحانه ترا از اين بدل داد بهشت، و آن در ببندد و درى از بهشت بر او گشايند تا او ببيند و شادى او افزون شود. و چون كافر جواب دهد درى از بهشت بر او گشايند و او را گويند: اين بودى جاى تو اگر ايمان آورديى «2»، اكنون جاى تو دوزخ است و درى از دوزخ بر او گشايند و در بهشت بر او ببندند تا چون او آن ببيند درد و حسرت او بيفزايد. صحابت «3» پيغامبر- عليه السّلام- گفتند: از ما هيچ كس نيست كه فريشته اى ببيند بر سر او بيستاده «4» و مطراقى به دست او، كه نه «5» متحيّر گردد و از گفتار عاجز آيد؟ پيغامبر- عليه السّلام- گفت: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ «6».
پيغامبر- عليه السّلام- روزى اندر ميان صحابه نشسته بود و ايشان را از سؤال و اهوال منكر و نكير خبر همى داد، عمر خطّاب- رضى اللّه عنه- گفت: يا رسول اللّه! اندران وقت خرد با من باشد؟ پيغامبر- عليه السّلام- گفت: آرى. عمر گفت: أنا أكفيهما. من شغل ايشان كفايت كنم از خويشتن. و اين دليل است بر بزرگوارى منزلت او «7» اندر يقين و معرفت.
و بو هريره- رضى اللّه عنه- گفت: مرده همى شنود خفق نعال مردمان كه از سر گور او بازگردند، و اگر مؤمن باشد نماز [بيايد و بر سر وى بايستد و زكات از] «8» دست راست او بيستد و روزه از دست چپ او بيستد و فعلهاى «9» نيكو كه كرده باشد چون صدقه و صلت رحم و نيكويى كردن با مردمان نزديك او بيستد، اگر از سوى سر به او
__________________________________________________
(1). باد: نياوردى
(2). باد: ايمان آوردى
(3). باد: صحابه
(4). باد: به پاى ايستاده
(
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5). باد: الّا كه
(6). ابراهيم (14) 28
(7). باد: در بزرگى منزلت وى
(8). افزوده از باد
(9). باد: اعمالهاى
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قصد كند، نماز گويد: از سوى من راه نيست. و اگر از جانب چپ به او قصد كنند، روزه گويد: از سوى من راه نيست. اگر از جانب پاى به او قصد كنند، فعل الخيرات گويد: از سوى من راه نيست. پس فريشتگان او را گويند: بنشين، او بنشيند چنان كه پندارد كه آفتاب همى فرو شود «1» و او نماز ديگر نكرده است. فريشتگان او را گويند: ما را خبر ده از چيزى كه ترا بپرسيم. گويد: مرا بگذاريد تا نماز كنم؟ ايشان گويند: آرى بگذاريم، و لكن ما را خبر ده ازين مرد كه اندر ميان شما بود اندر او چى گويى؟ گويد:
محمّد را همى گوييد؟ گويند: آرى. گويد: گواهى دهم كه او رسول خدا است و او حجّتها آورد از نزديك خداى ما، او را تصديق كرديم. او را گويند: بر اين زيستى و بر اين مردى و بر اين خيزى روز قيامت «2» إن شاء اللّه عزّ و جلّ. انگاه هفتاد ارش فراخى اندر گور او بيفزايند و منوّر بكنند و درى از گور او اندر بهشت گشايند و گويند: بنگر كه خداى- عزّ و جلّ- ترا چى بنهاده است، انگاه درى از گور او اندر دوزخ گشايند و گويند: بنگر كه خداى- عزّ و جلّ- چى از تو باز داشته است، اگر تو را عاصى شده بوديى «3» جايگاه تو اين بودى. انگاه خداى- عزّ و جلّ- جان او اندر نسيمه طيّبه بفرمايد نهادن. و آن مرغانى باشند كه بر درختهاى بهشت نشينند و از ميوه هاى آن همى خورند، كالبد او را اندر خاك بگذارند تا قيامت. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ... «4».
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و بو رافع گويد كه روزى پيغامبر- عليه السّلام- اندر بقيع الغرقد همى رفت و آن است گورستان مدينه «5»، و من بر اثر او همى رفتم، پيغامبر- عليه السّلام- گفت لا هديت لا هديت لا هديت، سه بار. بو رافع گفت: ترا چه بود؟ پيغامبر- عليه السّلام- گفت: ترا همى نگويم، خداوند اين گور را همى گويم كه او را همى پرسند از من، همى گويد: من او را ندانم، كه بنگرستم «6» گورى بود كه آب بر او زده بودند انگاه كه خداوند آن گور را اندر گور كرده بودند.
__________________________________________________
(1). باد: فرو رود
(2). باد: برخيزى روز حشر
(3). باد: شده بودى
(4). ابراهيم (14) 28
(5). باد: و آن گورستان مدينه است [.....]
(6). باد: بنگريستم
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و سهل بن عمّار العتكى»
گويد كه زيد بن هارون را به خواب ديدم از پس مرگ، او را گفتم كه خداى با تو چى كرد؟ گفت: اندر گور به نزديك من آمد دو فريشته فظ و غليظ، گفتند: من ربّك و ما دينك و من نبيّك؟ من ريش سپيد خويش بگرفتم و گفتم:
چون مرا «2» گويند و من هشتاد سال مسلمانان را جواب شما آموختم «3».
و بدان كه قدريان سؤال گور را انكار كنند و همچنان عذاب گور را انكار كنند، و ما ايشان را گوييم: اگر چنان است كه همى گوييد كه خداى- عزّ و جلّ- قادر نيست بر آن، اين محال است كه خداى- عزّ و جلّ- بر احياء مرده قادر است به نزديك همگان «4»، و بر اسلام «5» و انعام او قادر است از پس احيا.
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و اگر گويند كه شريعت بدين نيامده است، اين محال است كه اندرين باب آيت فرو آمده است و خبرهاى بسيار آمده است «6» چنين كه ياد كرديم. و نيز پيغامبر- عليه السّلام- و صحابه از پس او، و تابعين و اتّباع تابعين و جمله مسلمانان تا اين غايت كه رسيد همى گفتند اندر آخر نماز خويش: رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ القبر و عذاب النَّارِ. و اگر اين را اصلى نبودى، چنين نگفتندى. و نيز پيغامبر- صلوات اللّه عليه- گفت: اللّهمّ إنّى أعوذ بك من الكفر و الفقر و أعوذ بك من عذاب القبر.
همچنين اندر دعوات مأثور نبشته است به اسنادهاى درست. و نيز گفت:
استنزهوا من البول فإنّ عامة عذاب القبر من ذاك «7». گفت: خويشتن را از بول نگاه داريد كه بيشترى عذاب گور از ان باشد. و نيز پيغامبر- عليه السّلام- همى رفت اندر گورستان، به دو گور بگذشت، گفت [انّهما] «8» ليعذّبان و ما يعذّبان في كبيره «9» امّا أحدهما فكان يمشى بالنّميمة و امّا الآخر فكان لا يستنزه من البول. گفت: اين دو تن را عذاب همى كنند نه از كبيره اى «10» كه از ايشان بوده است و لكن يكى از ايشان نمامى
__________________________________________________
(1). سرا: سهيل بن عمار العبكى
(2). باد: چو منى را
(3). باد: بياموخته ام
(4). باد: همگنان
(5). باد: ايلام
(6). باد: آيات و اخبار بسيار آمده است
(7). باد: ذلك
(8). افزوده از باد
(9). باد: كثيرة
(10). باد: نه در كبيره
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همى كردى و اما آن ديگر خويشتن را از بول نگاه نداشتى. پس بدانستى «1» كه اخبار اندرين باب مستفيض است كه علم واجب كند به مقتضاى آن بر سبيل قطع، و هر كه آن را انكار كند پس ازين كه ياد كرديم بر خرد خويش «2» ستم كرده باشد. پس انگاه گفت:
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ
اى نبينى «3» آن كسانى را كه تبديل كردند نعمت خداى به كفر- يعنى محمّد را به ايشان فرستادند به او كافر شدند- و فرو آوردند قوم خويش را اندر دار هلاك «4»
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ
دوزخ بياوند توش «5» آن، و بدا آرامگاها «6» كه آن است
و على ابن أبى طالب- رضى اللّه عنه- گويد كه آن گروه را همى خواهد كه ايشان را بكشتند روز بدر، از كافران «7».
وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ
و بنهادند خداى را انبازانى تا برگردند از راه او، بگوى: انتفاع گيريد مدّتى به دنيا كه مرجع شما دوزخ «8» است
قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خِلالٌ
بگوى يا محمّد بندگان مرا، آن كسانى كه ايمان آوردند تا بپاى دارند نماز، و نفقه كنند از آنچه روزى كرده ايم ما ايشان را اندر سرّ و علانيت، از پيش آن كه بيايد به ايشان روزى كه بيع نبود اندران، و نه دوستى «9»- يعنى فدا و دوستى نبود با يكديگر كس را
انگاه قدرت خويش ياد كرد و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: پس دانستى
(2). باد: بر خويشتن
(3). باد: اى همى نبينى [.....]
(4). باد: سراى هلاك
(5). باد: بيابند تبش آن
(6). باد: بدا قرارگاها
(7). باد: «و على ... كافران» ندارد
(8). باد: به دوزخ
(9). سرا: و نه درستى، متن برابر باد
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اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ
خداى آن است كه آفريده است آسمانها و زمين و فرو فرستيده است از آسمان آبى، و بيرون آورده است بدان از ميوه ها روزيى شما را، و مسخّر بكرده است شما را كشتيها تا همى رود اندر دريا به امر او، و مسخّر بكرده است شما را جويها
وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ
و مسخّر بكرده است شما را آفتاب و ماه، دايم همى روند اندر طاعت خداى. و مسخّر بكرده است شما را شب و روز از پى يكديگر همى آيند «1» بر حسب «2» منفعت شما
وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
و داده است شما را از هر چه خواستيد، يعنى و هر چه نخواستيد، بداد. و اگر خواهيد كه بشمريد نعمتهاى خداى، طاقت آن نداريد «3»، خود مردم بيدادكننده است «4»، بسيار انكار كند نعمت خداى را
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ
و ياد كن انگاه كه گفت ابراهيم: يا خداى «5»! بكن اين شهر «6» را شهرى ايمن و دور دار مرا و فرزندان مرا [از] «7» آن كه ما پرستيم بتان
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اى خداى ايشان بيراه كرده اند بسيارى را از مردمان، پس هر كه متابعت كند مرا، او از جمله من باشد و هر كه عاصى گردد مرا، و انگاه توبه كند تو بيامرزى او را و رحمت كنى بر او
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رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
__________________________________________________
(1). باد: با يكديگر مى آيند
(2). باد: طلب
(3). باد: كه بشمريد
(4). باد: بيداد كننده اند
(5). باد: اى خداى من
(6). باد: شهرها
(7). افزوده از باد
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اى خداى من «1» آرام داده ام كسانى را از فرزندان خويش به واديى كه اندران هيچ كشت نه- يعنى مكّه- نزديك خانه تو كه حرام «2» بكرده اى بر خلق تا هيچ كس بدان استخفاف نتواند كرد «3»- و انگاه كه اين بگفت، هنوز خانه بنا نكرده بود و لكن ان خانه همى خواست كه از پيش طوفان بوده بود «4»- اى خداى ما تا بپاى دارند نماز، بكن دلها از جمله مردمان، چنان كه ميل كند «5» به ايشان- يعنى دلهاى مسلمانان- و روزى ده ايشان را از ميوه ها، چنان كه اهل دهها را همى دهى كه ايشان را آبها باشد، تا مگر ايشان شكر كنند
رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَ ما نُعْلِنُ وَ ما يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ
اى خداى ما تو همى دانى آنچه ما پنهان همى داريم «6» و آنچه پيدا همى كنيم- يعنى از اندوه سبب اسماعيل كه او را اندر جاى بنهاده بود»
بواد «8» غير ذى زرع- و پوشيده نماند بر خداى هيچيز اندر زمين «9» و نه اندر آسمان
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ
سپاس خداى را كه داده است مرا بر پيرى اسماعيل را و اسحاق را كه خداى من شنونده دعا است
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و ابن عبّاس گويد كه ابراهيم نود و نه سال بود كه او را اسماعيل آمد «10» و صد و دوازده سال بود كه اسحاق آمد.
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ
اى خداى «11»! چنان كن مرا كه بپاى دارم نماز، و از ذرّيت من نيز همچنان كن كه بپاى دارند نماز، اى خداى ما بپذير عبادت من
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ
اى خداى ما بيامرز
__________________________________________________
(1). باد: ما [.....]
(2). باد: گرامى
(3). باد: نتواند كردن
(4). باد: پيش از طوفان بود
(5). باد: مى كند
(6). باد: مى كنيم
(7). باد: او را جاى داده بود
(8). باد: به وادى
(9). باد: نه اندر زمين
(10). باد: بوجود آمد
(11). باد: من
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مرا و پدر و مادر مرا «1» و مؤمنان را همه، آن روز كه پديد آيد شمار خلق
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ابن عبّاس گويد رضى اللّه عنه: اوّل كسى كه سعى كرد ميان صفا و مروه هاجر بود مادر اسماعيل. و اوّل كسى كه دامن به زمين كشيد از زنان تا همه زنان عرب امروز اقتدا به او همى كنند هاجر بود كه او انگاه كه بگريخت از ساره، دامن خويش به زمين افگند تا اثر قدم خويش پوشيده گردانيد «2» بر ابراهيم الخليل- عليه السّلام-، او را و پسر او را برداشت تا انگاه كه ايشان را آورد آنجا كه جايگاه خانه است، ايشان را آنجا بگذاشت «3» و بازگرديد. هاجر از پس او بشد و گفت: ما را به كه همى گذارى؟ ابراهيم- عليه السّلام- او را جواب نداد، گفت: خداى- عزّ و جلّ- فرموده است ترا بدين. گفت: آرى. هاجر گفت: پس خداى- عزّ و جلّ- ما را ضايع نگذارد «4» و بازگرديد. ابراهيم رفت تا انگاه كه به بالاى رسيد كه آن را ثنيّة كدا خوانند «5» و روى به آن وادى آورد و گفت: ربّنا إنّى اسكنت من ذرّيتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم. و با آن زن پاره اى آب بود اندر مشكى كهنه، چون آن برسيد او تشنه شد و شير او بريده شد و كودك تشنه گرديد، هاجر برخاست و همى نگريست تا از ان كوهها كدام است كه به زمين نزديكتر است، انگاه برخاست و بر كوه صفا شد «6» و سمع كرد «7» و گوش بنهاد تا هيچيز شنود و يا هيچ كس را بيند. هيچ چيز نشنيد و از ان كوه فرو آمد چون به وادى رسيد همى دويد چون كسى كه متحيّر باشد او همى نگرست «8» تا كدام كوه هست به زمين نزديكتر. پس بر كوه مروه شد و سمع كرد «9» تا مگر بانگى شنود و يا كسى را بيند. آوازى شنيد كه: صه. چون كسى كه اعتماد نكند بر چيزى كه شنود، ديگر بار «10» شنيد تا به يقين بدانست، پس گفت:
اكنون كه آواز خويش مرا شنوانيدى فريادرس مرا كه من هلاك شدم و آن كس كه با من بود هلاك شد. چون بنگريست فريشته اى ديد «11» آمد و او را برد تا جايگاه زمزم، پاى بر
__________________________________________________
(1). باد: اگر ايمان آورند
(
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2). باد: پوشيده گرداند
(3). باد: بنهاد
(4). باد: ضايع نگرداند [.....]
(5). باد: ثنية كدى گويند
(6). باد: رفت
(7). باد: تسمع كرد
(8). باد: و همى نگريست
(9). باد: تسمّع كرد
(10). باد: ديگر باره
(11). باد: بديد
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آن زمين زد چشمه اى آب از ان پديد آمد، هاجر بشتافت و از ان آب اندر مشك خويش همى ريخت.- پيغامبر- عليه السّلام- گفت: رحم اللّه أمّ اسماعيل، اگر نه آن را بودى كه او را اشتاب كرد «1» زمزم چشمه اى «2» بودى روان-. و فريشته او را گفت: از تشنگى مترس اندرين وادى كه اين چشمه اى است خوردن ميهمانان «3» خداى را، و گفت: پدر اين غلام باز آيد و هر دو بنا كنند خداى را- عزّ و جلّ- خانه اى كه اين است جايگاه آن.
و تقدير خداى- عزّ و جلّ- چنان بود كه از جرهم كاروانى همى رفت سوى شام، مرغانى را ديدند بر آن كوه گرد آمده، گفتند اين مرغان مگر بر آبى گرد آمده اند، بر كوه شدند «4» هاجر را ديدند، گفتند: اگر خواهى ما با تو همى باشيم تا اندر ايمنى همى باشى و اين آب آن «5» تو باشد. هاجر ايشان را دستورى داد و آمدند ايشان با او آنجا همى بودند تا اسماعيل بزرگ شد و هاجر بمرد و اسماعيل زنى «6» بخواست از جرهم، و ابراهيم- عليه السّلام- از ساره دستورى خواست تا بيايد هاجر را و اسماعيل را ببيند، انگاه بود از حال ايشان آنچه ياد كرديم اندر سورة البقرة اندر قصّه مقام ابراهيم عليه السّلام.
وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ
و مپندار كه خداى غافل است از آنچه همى كنند ظالمان- و اين تهديدى است ظالمان را و دل خوشى پيغامبر را- تأخير همى كنيم عذاب ايشان روزى را كه بيرون افتد اندران روز چشمها بر هم نيايد از هول آن «7»
(1/1404)



مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ
شتابان به امر خداى سر بر بالا «8» گرفته و چشمها از هيبت آن مقام بر زمين افگنده كه باز نيايد به ايشان چشم ايشان از هول، و دلهاى ايشان خالى از همه چيزها برخاسته
وَ أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ
و بترسان مردمان را از ان روز كه آيد به ايشان عذاب، پس گويند آن كسانى
__________________________________________________
(1). باد: شتاب كرد
(2). باد: چشمه ها
(3). باد: مهمانان
(4). باد: رفتند
(5). باد: از آن
(6). باد: به زنى
(7). باد: روز [.....]
(8). باد: سرها بالا
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كه شرك آورده باشند: اى خداى ما مهلت ده ما را تا اجلى «1» نزديك- يعنى به دنيا فرست ما را و اگر چه اندك باشد «2» تا جواب دهيم دعوت ترا و متابعت كنيم رسولان ترا- و گويند ايشان را: اى نه شما بوديد كه سوگند خورديد از پيش- يعنى اندر دنيا كه نخواهد بود شما را از دنيا زوالى- يعنى قيامت نخواهد بود
و آن آن است «3» كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ «4».
وَ سَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَ ضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ
و آرام گرفتيد اندر مسكنهاى آن گروهى «5» كه ستم كرده بودند بر خويشتن، چون قوم نوح و عاد و ثمود، و پديد آمد شما را كه چون كرديم ما به ايشان، و ياد كرديم ما شما را مثلهايى از احوال «6» ايشان
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وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ
و خود مكر كردند ايشان مكرهاى خويش و نزديك خداى است مكر ايشان «7»، و اگر چه مكر ايشان چنان بود «8» كه برخاست از جاى از ان كوهها»

فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ
پس مپندار كه خداى خلاف كند وعده خويش رسولان خويش را به ظفر و نصرت كه خداى عزيز است، داد بستاند از دشمنان خويش
و بدان كه على ابن أبى طالب- رضى اللّه عنه- گويد اندر صفت ان مكر بزرگ كه نمرود الجبّار با ابراهيم- عليه السّلام- حجّت همى آورد چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ «10». گفت: اگر چنان است كه اين كه ابراهيم
__________________________________________________
(1). باد: به اجلى
(2). باد: اندكى باشد
(3). باد: چنان است
(4). نحل (16) 38
(5). باد: آن كسانى
(6). مثلهاى آن احوال
(7). باد: جزاء مكر آنان
(8). باد: چنان بزرگ بود
(9). باد: كه از آن از جاى برخاست كوهها
(10). بقره (2) 258
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همى گويد حقّ است، من آرام نگيرم تا بدانم كه اندر آسمان كيست و او را قهر و غلبه كنم، و بفرمود تا چهار بچّه كركس ها گرفتند «1» و ايشان را گوشت همى دادند تا قوى و بزرگ شدند و انگاه اندر تابوتى نشست و مردى ديگر را اندران تابوت نشاند و درى بر زير آن بساخت و درى ديگر زبر آن «2»، و آن تابوت بر بالهاى آن كركسان بست و گوشت از چوبى بياويخت از بالاى آن تابوت، انگاه كركسان را دست بازداشتند «3» تا ايشان همى پريدند به طمع آن گوشت. چون اندر هوا شدند و دور بررسيدند «4» نمرود صاحب خويش را گفت: بگشاى در زبرين و بنگر تا آسمان را چون همى بينى. گفت: آسمان را چنان همى بينم كه همى ديدم. گفت: در زيرين بگشاى تا زمين را چون بينى. گفت: زمين را چون دريايى همى بينم سپيد و كوهها را همچنان همى بينم چون دودى. پس درها ببست و كركسان همى پريدند تا انگاه كه بادى پديد آمد كه ايشان را از پريدن بازداشت او گفت يار خويش را كه در بگشاى. او در زيرين بگشاد زمين را سياه ديد تاريك، و ندائى شنيد كه اى طاغى چى همى خواهى و با او تير و كمان «5» بود تيرى بپيوست و بينداخت و آن تير به نزديك او آمد خون آلود شده «6»، او گفت: كفايت شد شغل خداى آسمان. گروهى گفتند: آن خون بر تير از ان بود كه پرّ مرغى آمد از مرغان هوا. و گروهى گفتند: اندر ماهيى [آمده بود] «7» از ماهيان دريا كه اندر هوا معلّق است به قدرت «8» خداى عزّ و جلّ، چون به نزديك او رسيد، او بفرمود يار خويش را تا آن چوب كه گوشت بر او آويخته بود به زير تابوت آورد تا كركسان قصد آن كردند و تابوت را به زير همى آوردند. و اندر ان وقت كه تابوت روى نشيب نهاد «9» كوهها بانگ و نهيب آن همى شنيدند، گفتند «10»: عذابى است كه از آسمان همى آيد يا قيامت [است كه ] «11» برخاست، خواستند كه از بيم از جاى بشوند و بروند. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد و همى گويد «12»: لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ. «
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13» انگاه خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد كه انتقام از دشمنان
__________________________________________________
(1). باد: كركس بچه بگرفتند
(2). باد: بالاى آن
(3). باد: باز داشت [.....]
(4). باد: دور برآمدند
(5). باد: كمانى
(6). باد: باز آمد خون آلود شده
(7). افزوده از باد
(8). باد: به فرمان
(9). باد: روى به زير نهاد
(10). باد: پنداشتند كه
(11). افزوده از باد
(12). باد: مى فرمايد
(13). ابراهيم (14) 46
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خويش كى كند، و گفت:
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ ...
آن روز كه بدل كنند زمين را به زمينى ديگر و آسمانها را.
ابن مسعود گويد كه زمين از سيم گردد و آسمان از زر. و ابن عبّاس گويد: معنى «تبديل» آن است كه زمين بگسترانند «1» كه بر او هيچيز نماند از جويها و كوهها و درختها چنان كه گفت: لا تَرى فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً «2».
... وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ
و بيرون آيند از گور مقام حكم خداى را، آن خداى كه يكى است غالب، هر چه خواهد كند
وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ
و بينى يا محمّد مشركان را با يكديگر بسته، بندها بر پاى ايشان، و غلها بر گردن ايشان
سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ
پيرانهاى ايشان از قطران، و همى درآيد به رويهاى ايشان آتش
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ
تا جزا دهد خداى هر تنى را به آنچه كسب كرده باشد و خود خداى زود شما راست
هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ
(1/1408)



اين قرآن تمام پندى است مردمان را، تا بترسانند «3» ايشان را بدان، و تا بدانند حجّتها كه اندر قرآن ياد كرده آمده است «4» و او خداى است يكى، او را انباز نيست، و تا پند پذيرند خداوندان خرد «5»
__________________________________________________
(1). باد: بگسترانند
(2). طه (20) 107
(3). باد: بترساند
(4). باد: ياد كرده است [.....]
(5). سرا: ... (يك كلمه مانند تمت و يا اشباه آن پاك شده است) نسخ هذه المجلّدة يوم الخميس عند غروب الشمس في سلخ ربيع الآخر سنة تسع و سبعين و خمسمائة العبد المذنب الضعيف الراجى إلى رحمة اللّه و غفرانه ابراهيم بن خضر بن عثمان اليلبهجى السلفى (؟) من نظر فيه دعا لكاتبه و لجميع المسلمين و المسلمات الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلوة على النّبى محمّد و آله الطاهرين و يتلوها الرابعة اوّلها سورة الحجر إن شاء اللّه عزّ و جلّ.
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سورة الحجر
اين سوره مكّى است و نود و نه آيه است و ششصد و پنجاه و چهار كلمه است و دو هزار و هفصد و هفتاد و يك حرف است. و أبىّ بن كعب گويد از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت كه هر كه برخواند سورة الحجر، وى را ده مزد بنويسند به عدد هر يكى از انصار، و به [عدد] «1» هر كه «2» استهزا كرده باشد به محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشاينده مهربان
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ
منم خداى كه مى بينم، آن است كه محمّد آورد آيتهاى كتاب و آيتهاى قرآن ظاهر در حجّت بر مخالفان وى
رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ
باشد كه تمنا كند آن كسانى كه كافران اند آن كه بودندى مسلمان
__________________________________________________
(1). نسخه باد ندارد، با توجّه به لفظ خبر ابى بن كعب افزوده شد
(2). باد: محمّد هر كه
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پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم گويد كه روز قيامت كافران در دوزخ روند و گروهانى از اهل قبله كه گناه كرده باشند نيز در دوزخ روند، كافران ايشان را گويند: «مسلمانى شما را چه سود است؟» ايشان گويند كه «ما گناه كرده بوديم در دار دنيا، به آن گناه خويش گرفتاريم». خداى- عزّ و جلّ- بر آن مسلمانان رحمت كند، و ايشان را از دوزخ بيرون آورند اندران وقت. آن است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ «1». عزّ من قائل:
ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
بگذار كافران را تا همى خورند در دنيا و بيابند لذّتهاى آن، و مشغول گرداند ايشان را اميد، و زود بود كه بدانند عاقبت خويش
وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ
و هلاك نكرديم اهل هيچ ديه را كه نه آن را اجلى بود معلوم
ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ
و سبقت نگرفت هيچ امّت بر اهل خويش و باز پس نيستيد ازان
وَ قالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ
و گفتند مشركان مكّه با پيغمبر- أى آن كسى كه فرو فرستاده اند بر وى قرآن: تو خود ديوانه اى
لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
چرا نيارى به ما فريشتگان را تا گواهى دهند به راستى تو، اگر تو از راستگويانى
ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ
كه فرو نيايد فريشتگان مگر بحق- يعنى به عذاب- اگر فرود آمدى، نبودى ايشان را هيچ مهلت
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
ما، ماايم كه فرو فرستاديم قرآن، و ما آن را نگاهبانيم از باطل و از شيطان
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
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و خود فرو فرستاديم رسولانى از پيش تو در امّتان پيشين
__________________________________________________
(1). الحجر (15) 2
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1175
وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
و نه آمدى بر ايشان هيچ رسولى إلّا كه ايشان به وى استهزا مى كردند همچنان كه ايشان به تو استهزا مى كنند
كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
همچنان كه ما در دل امّتان پيشين آورديم از كفر و تكذيب، همى آوريم آن را در دلهاى مشركان قوم تو
لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
تا ايمان نيارند به وى و خود نگذشته است سنّت در پيشينگان پى ايشان را
و بدان كه در اين آيت دليلى ظاهر است بر معتزله كه گفتند: «كفر در دل كافر نيافريند خداى، كافر خود آفريند». و خداى- عزّ و جلّ- درين آيت مى گويد: كفر اوّلين و آخرين ما در دل ايشان آورديم. آنگاه گفت قوله تعالى:
وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
و اگر بگشاديمى بر ايشان درى از آسمان تا ايشان همى شدندى در آن در به آسمان
لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
گفتندى: بسته اند يا ما را مست كرده اند به جادويى چشمهاى ما، بل ما گروهى ايم كه جادويى كرده است ما را محمّد «1»
وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ
و خود بيافريديم در آسمان برجها، و بياراستيم آن را نگرندگان را
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و «برج» در لغت شبه قصرى باشد بلند. و مراد بدين آيت «بروجى» است كه خداى- عزّ و جلّ- آن را منازل شمس و قمر ساخته است و منازل كواكب سياره ساخته است چون حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و ميزان و عقرب و قوس و جدى و دلو و حوت. و بيست و هشت منازل بيافريده است و آن را منازل قمر ساخته است و نامهاى آن شرطين بطين و ثريّا و دبران و هقعه و هنعه و ذراع و نثره و طرفه و جبهه و
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زبره و صرفه و عوّا و سماك و غفره و زبانى و اكليل و قلب و شوله و نعائم و بلده و سعد الذّابح و سعد بلع و سعد السّعود و سعد الأخبيته و فرع الدّلو المقدّم و فرع الدّلو المؤخّر و بطن الحوت، و يقال رشا.
و چون بيست و هشت منزل بدان قسمت كنى هر بعضى را دو منزل و سه يكى باشد. و در آفريدن اين منازل و بروج خداى- عزّ و جلّ- دو فايده پيدا كرده است: يكى آن را كه در اين آيت مى گويد: ما آسمان را آراسته گردانيديم كه آن پيرايه و زينت آسمان است و ديگر آنكه مى گويد جاى ديگر: لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ «1» تا بدانيد عدد سالها و حساب اجزاى آن از شهور و ايّام و ساعات و جز از آن. و اين دليل است بر فساد آن كه منجّمان مى گويند كه بدين كواكب احكام كاينات بشايد دانستن. چون سعادت و نحوست و امطار و جز از آن. از بهر آن كه اگر چنان بودى كه ايشان همى گويند، خداى- عزّ و جلّ- آن فايده ياد كردى كه اگر آن بودى ازين كه ياد كرده است بزرگتر و دقيق تر بودى و آن اوليتر بودى كه ياد كردى در حكم حكمت از ذكر حساب و زينت. اين است مذهب مخلصان از منجّمان و غير ايشان. از بهر آن كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت: من آمن بالنجوم فقد كفر بما أنزل على محمّد.
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و بدان كه اگر اين كواكب را اندر چيزى از كاينات تأثيرى بودى از دو بيرون نشدى: يا بر سبيل خلق و اختراع بودى يا بر سبيل عادت و موافقت. و نشايد كه بر سبيل اختراع باشد زيرا كه فعل از جماد معقول نباشد. و نشايد كه بر سبيل عادت باشد زيرا كه اگر چنان بودى، بايستى تا مستمر بودى، از بهر آن كه هر چه عادت بود در ان خلاف نشايد، و عادت را نقص نيفتد مگر آن كه پيغمبر بيرون آيد و معجزه بيارد بخلاف عادت، و يا قيامت برخيزد و يا وقت بأس درآيد چون بسيارى همى يابيم خلاف اندرين احكام نجوم كه دعوى مى كنند دانستيم كه نشايد كه عادت باشد. بازان كه اگر بودى عادت مستمر، چنان كه اندران خلاف نيفتادى، روا بودى و چيزى را از اصول مسلمانى باز نداشتى. و اين يك به مشاهدت مى يابيم كه اين عادت مستمر نيست.
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و بدان كه اگر چيزى از ان درست شود كه در وقت پيغمبرى از پيغمبران بوده است اكنون آن نشان خداى- عزّ و جلّ- باطل كرده است. چنان كه مى گويد يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ «1». و چنان كه كهانه در وقتى از اوقات همى بودى آنگه خداى- عزّ و جلّ- آن را باطل كرده، راه آن را بر خلق بست. چنان كه ياد كنيم پس از اين إن شاء اللّه. و چون حال كواكب بر اين جمله باشد كه ياد كرديم، نبايد خردمند را كه بر چيزى از اقوال منجّمان اعتماد كند كه چيزى كه آن را اصلى درست نباشد اعتماد كردن بر آن در خرد واجب نكند، خاصّه كه در شريعت مذموم باشد. چنان كه ياد كرديم در خبر پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم. و پس از اين خداى فرمود در صفت آسمانها.
وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ
و نگاه داشتيم آن را از هر شيطانى ملعون رانده
إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ
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و ليكن آن كسى كه چيزى بدزدد از آن، بر اثر وى بيايد ستاره اى ظاهر، و وى را بسوزد.
ابن عبّاس گويد كه شياطين گروه گروه قصد آسمان كنند تا از آن كه فريشتگان با يكديگر همى گويند از حكم خداى- عزّ و جلّ- چيزى بشنوند «2». يكى از ايشان كه مارد باشد و دورتر شود تا مگر بشنود، ستاره اى در وى رسد و آتش در وى آيد، به نزديك قوم خويش بازآيد و آن آتش وى را همى سوزد چيزى چند ايشان را خبر دهد از آن كه شنيده باشد كه ايشان به نزديك كاهنان آيند و بر آن يكى كه شنيده باشد هفت برافزايند و كاهنان را خبر دهند و آن منتشر گردد و ميان مردمان يكى از آن كه راست باشد چنان بيايد و مردمان بر آن غرّه شوند و بدان ديگر نيز كه دروغ باشد ايشان را راستگوى دانند.
ابن عبّاس گويد كه شياطين را در آسمان هيچ حجاب نبودى در روزگار پيشين به آسمان همى رفتندى و خبرها به نزديك ابليس آوردندى، چون عيسى- عليه السّلام- از مادر متولّد شد ايشان را منع كردند از سرّ آسمان. چون محمّد- صلّى اللّه عليه و سلّم-
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به وجود آمد ايشان را از همه آسمان منع كردند تا هر كه از ايشان قصد آسمان كند شهابى در وى رسد و وى را بسوزد. چنان كه خداى خبر مى دهد از ايشان كه گفتند: وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً «1». و انگاه گفت د [ر] صفت زمين:
وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْزُونٍ
و زمين را بگسترانيديم- يعنى به روى آب- و بيفگنديم در زمين كوههاى ثابت، و برويانيديم در زمين از هر چيزى مقدّر و معلوم
وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ
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و بيافريديم شما را در زمين سبب معيشت شما، و آن كسانى كه شما را روزى بدهند. چون ستوران
وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
و هيچ چيز- از باران- نيست كه به نزد ماست خزينه هاى آن، و فرو نفرستاديم آن را از آسمان مگر به مقدارى معلوم مر زمينى را
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد: ما من أرض أمطر من أرض و لا عام بأمطر من عام و لكن اللّه يقسمه و يقدّره كيف يشاء عاما هاهنا و عاما هاهنا. يعنى هيچ سال باران كه بفرستد از آسمان بيشتر از ان سال ديگر نباشد و لكن خداى- عزّ و جلّ- به تقدير آن را به زمين ها [فرستد] سالى آنجا بود و سالى ديگر آنجا. و در خبر ديگر آمده است: ما عام بأمطر من عام و لكن للبقاع دول.
و در خبر آمده است كه هيچ قطره باران نباشد كه نه با آن فرشته اى همى آيد و آن را نگاه مى دارد تا كجا افتد و چه روياند.
و جعفر بن محمد روايت كند از پدر خويش از جدّ خويش، كه هر چه خداى- عزّ و جلّ- اندر زمين و دريا بيافريده است و اين آيت برخواند كه مى گويد: وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ «2». عزّ من قائل:
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وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ
و فرستاديم بادها را بار دهنده ميغ را و درخت را، و بفرستاديم از آسمان آبى شما را از آن آبگاهها ساختيم و شما آن را نگاه نتوانستيد داشت و ما آن را بر شما نگاه داشتيم
چنان كه أبو بكر بن عباس مى گويد كه قطره اى باران از آسمان بيرون نيايد تا چهار باد بر وى نگردد: صبا و دبور و شمال و جنوب.
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هم از أبو بكر عيّاش آمده است كه هيچ قطره باران از آسمان بيرون نيايد از ميغ تا آنگاه كه چهار باد اندران چهار عمل كند: صبا آن را از جاى بينگيزد، و دبور وى را تلقيح دهد، و جنوب آن را از ميغ فرو آورد، و شمال آن را تفرقه كند.
و عبيد بن عمير گويد كه خداوند تعالى بادى بفرستد كه آن را مبشره خوانند تا زمين را بروياند، و بادى بفرستد كه آن را مشيره خوانند تا ميغ را از جاى خويش براند، و بادى بفرستد كه آن را مولّفه خوانند تا ميغ را جمع كند و اجزاى آن تأليف كند، و انگه بادى بفرستد كه آن را لاقحه خوانند تا درختان را تلقيح كند. آن است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ «1».
و ابو هريره گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: ريح از جنوب بهشت است. و آن است كه خداى- عزّ و جلّ- آن را در كتاب خويش «لواقح» خوانده است، و در وى منافع بسيار است مردمان را.
وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ
و ماايم خود كه زنده كنيم و مرده كنيم و ما از پس مرگ همگان باقى بمانيم
وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
و خود ما بدانسته ايم متقدّمان را از شما- يعنى در موت و ولادت و طاعت- و خود بدانسته ايم متأخّران را در آن
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و روايتى آمده است از ابن عبّاس كه اين آيت در معنى گروهى آمده است در آن وقت كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- به مسجد رفتى، ايشان به مسجد آمدندى و مردان در مسجد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- در صفهاى پيشين بايستادندى و زنان در صفهاى ديگر از پس ايشان بايستادندى كس بودى از منافقان كه قصد كردى تا به آخر صفهاى مردان باشد تا به زنان نزديكتر باشد، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را تهديد كرد و در شأن ايشان فرو فرستاد: وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ .. «1» الآيه.
مقاتل گويد: بدين متقدّم و متأخّر مى خواهد در صفت جهاد. و گروهى گفتند: در اسلام آمدن مى خواهد كه گروهى بيشتر آمدندى و گروهى به آخر آمدندى.
قوله تعالى:
وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
و خود خداى تو است كه ايشان را حشر كند و حكيم [است ] در آفرينش ايشان، عليم است به افعال ايشان
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
و خود بيافريديم مردم را- يعنى آدم را- از گلى سخت چنان كه انگشت زنى به وى، بانگ آيد كه آن از نهلى بود متغيّر
وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ
و پدر پريان آفريديم وى را از پيش، از آتشى گرم
ابن عبّاس گويد كه خاكى بود تر كردند آن را تا نهلى گرديد و متغيّر، و انگاه خشك شد پس در اوّل تراب بود آنگاه حمأ گرديد، آنگاه صلصال گرديد. آنگاه آفريدن اصل جنيان ياد كرد و گفت: و پدر جنيّان را- مقاتل گويد ابليس را- بيافريدند از آتشى گرم.
كلبى گويد كه آن آتشى بود ميان آسمان و زمين بود و صاعقه ها از ان بود و ابليس از قبيله اى بود از قبيله هاى فريشتگان كه ايشان را اجل خواندندى، خداى- عزّ و جلّ-
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ايشان را از نار سموم بيافريده بود.
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
و ياد كن آنگه كه گفت خداى تو فرشتگان را كه من خواهم آفريد خلقى را از گلى سخت، از نهلى متغيّر
فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ
چون صورت او راست كنم و در وى بيافرينم آن روحى كه در تحت قدرت من است به سجود در افتيد يعنى بر سبيل تحيت نه بر سبيل عادت
فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
پس سجود كردند وى را ملايكه همه بجملگى
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
مگر ابليس كه امتناع كرد از ان كه باشد با سجودكنندگان
عكرمه از ابن عبّاس- رضى اللّه عنهم- روايت كرده است كه وى گفت: خداى- عزّ و جلّ- خلقى از فريشتگان بيافريد و ايشان را گفت: من خلقى خواهم آفريد از گل، چون آن را بيافرينم آن را سجود كنيد. گفتند: نكنيم. آتشى را به ايشان گماشت تا ايشان را بسوخت، آنگاه خلقى ديگر از فريشتگان را گفت: من خلقى خواهم آفريد، چون من بيافرينم شما آن را سجود كنيد. گفتند: نكنيم. خداى- عزّ و جلّ- آتشى بر ايشان گماشت تا ايشان را بسوخت، آنگاه خلقى ديگر از ملايكه بيافريد و ايشان را گفت: من خلقى خواهم آفريد از گل، چون بيافرينم وى را سجود كنيد.
گفتند: سمعنا و اطعنا مگر ابليس كه وى از كافران اوّلين بود. قوله تعالى:
قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
گفت: اى ابليس چه بوده است ترا كه نباشى با ساجدان؟
قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
گفت ابليس: سجده نكنم خلقى را كه تو آفريده باشى آن را از گلى سخت، از نهلى متغيّر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1182
قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
گفت: بيرون رو از بهشت و از آسمانها كه تو ملعون و رانده اى
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وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ
و خود بر تو گماشته است لعنت تا روز قيامت
قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
آنگاه ابليس گفت: اى خداى من! مرا مهلت ده تا آن روز كه خلق را برانگيزانند
قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
گفت: پس تو از جمله مهلت دادگانى
إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
تا روز وقت معلوم- يعنى نفخه اوّل كه همه خلق بميرند
قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
گفت:
اى خداى من! بدان كه مرا بيراه كردى، خود من مزيّن گردانم ايشان را در زمين معصيت، و بيراه گردانم ايشان را همه
إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
مگر آن كسانى كه تو ايشان را خالص كرده باشى از شرك
قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
گفت خداى: اين راهى است كه بر من است راست- يعنى آن كه من خواهم فرمان تو برد و آن را كه خواهم، نبرد
إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ
بندگان من، نيست ترا بر ايشان هيچ قوّتى، مگر آن كسانى كه ترا متابعت كنند از بيراهان
وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
و خود دوزخ موعد ايشان است بجملگى
لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
آن را هفت در است اطباق، فوق يكديگر، هر درى را از اتباع ابليس بهرى است معلوم و مقدّر
امير المؤمنين على- رضى اللّه عنه- گفت روزى: شما دانيد كه درهاى دوزخ چگونه است؟ گفتند: چنين درها كه مى بينى؟ گفت: نه، و لكن چنين، و هر دو دست بر يكديگر نهاد و گفت: خداى- عزّ و جلّ- بهشت را بر پهنا نهاده است و دركات دوزخ تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1183
بر يكديگر زيرين جهنم، ديگر لظى، ديگر حطمه، ديگر سقر، ديگر جحيم، ديگر سعير، ديگر هاويه.
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ضحّاك گويد كه دوزخ را هفت درك است. اندر طبقه اوّل آن كسانى باشند كه ايشان را بر دوزخ كنند از اهل توحيد تا بر مقدار گناه خويش عقوبت باشد، آنگاه ايشان را در بهشت آرند. و دركه ديگر جاى جهودان باشد. و دركه سيوم جاى ترسايان باشد. و دركه چهارم جاى صابيان باشد. و دركه پنجم جاى مغان و گبران باشد. و دركه ششم جاى مشركان عرب باشد. و دركه هفتم جاى منافقان باشد. چنان كه مى گويد: إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ «1».
و انس بن مالك روايت كند از بلال مؤذّن كه پيغمبر- عليه السّلام- در مسجد خويش نماز مى كرد تنها، زنى به وى بگذشت اعرابيه، خواست كه با پيغمبر- عليه السّلام- در مسجد نماز كند و پيغمبر ندانست كه آن زن با وى نماز مى كند. چون بدين آيت رسيد: وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ»
، الآيه. آن زن بشنيد، بيفتاد و از هش برفت. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- حسّ وى شنيد، از نماز بيرون آمد و گفت:
يا بلال پاره اى اب بيار، و آن را به روى او زن. چنان كرد تا بهش باز آمد. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: اى زن چه رسيد ترا؟ گفت: ترا ديدم كه نماز مى كردى تنها، خواستم كه با تو نماز كنم دو ركعت اين كه خواندى از كتاب خداى است و يا چيزى است كه از خويشتن همى گويى؟ گفت: اين منزل است در كتاب خداى عزّ و جلّ. آن زن گفت: من زنى ام مسكين و مرا هيچ مال نيست مگر هفت بنده، ترا گواه كردم يا رسول اللّه كه اين هفت بنده آزاد است روى خدا را عزّ و جلّ، تا خداى عزّ و جلّ از هفت دوزخ مرا نگاه دارد. در وقت جبرئيل- عليه السّلام- فرود آمد و گفت:
يا رسول اللّه! بشارت ده اين زن را كه خداى عزّ و جلّ دوزخ بر وى حرام كرد و ببست بر وى درهاى دوزخ همه، بگشاد وى را درهاى بهشت همه. آنگاه خداى عزّ و جلّ صفت آن كسانى كه متّقيان باشند و فرمان ابليس نكنند «3» پديد كرد و گفت عزّ من قائل:
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__________________________________________________
(1). النساء (4) 145
(2). الحجر (15) 43 [.....]
(3). باد: نكنند و انگاه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1184
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ
خود متّقيان باشند در بهشتهاى كه آن را چشمه هاست
ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ
گويند ايشان را: در رويد در ان بهشتها به سلامت، ايمن از مرگ و عزل و آفت
وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ
و بيرون كشيده باشيم آنچه در دلهاى ايشان است از غلّ، برادران باشند بر تختها نشسته برابر يكديگر، هيچ قفاى يكديگر نبينند
لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ
نرسد ايشان را در ان بهشت هيچ ماندگى، و نباشند ايشان از آنجا بيرون كرده
نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
خبر ده بندگان مرا كه منم كه غفورم و رحيم آن را كه توبه كند
وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ
و عذاب من است عذابى دردنماى آن را كه توبه نكند
در روايت آمده است از صحابه- رضى اللّه عنهم- كه پيغمبر- عليه السّلام- روزى از در بنى شيبه درآمد و ما همى خنديديم، گفت: نبينما شما را كه بخنديد. و خود برگرديد و رفت تا چون به نزديك حجر رسيد، باز گرديد و گفت: اكنون جبرئيل آمد و مرا گفت: يا محمّد! چرا بندگان من نوميد همى گردانى و برخواند كه: نَبِّئْ عِبادِي «1» ...
وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ
و خبر ده ايشان را از مهمانان ابراهيم آن فريشتگان كه وى را بشارت دادند و قوم لوط را هلاك كردند
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
چون در شدند بر وى، گفتند: سلام. ابراهيم گفت: ما از شما همى ترسيم
قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ
گفتند: مترس كه ما بشارت مى دهيم ترا
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__________________________________________________
(1). الحجر (15) 49
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1185
به پسرى دانا- يعنى اسحاق
قالَ أَ بَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
ابراهيم گفت: اى بشارت مى دهيد مرا به فرزند بر آن حال كه مرا رسيده است پيرى به چه بشارت مى دهيد مرا؟
قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ
گفتند: بشارت مى دهيم ترا بحقّ، مباش از نوميدان
قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ
گفت ابراهيم: و كيست كه نوميد شود از رحمت خداى خويش الّا بيراهان
قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
گفت ابراهيم: چيست كار شما اى شما كه فرستادگان ايد؟
قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ
گفتند: ما را فرستاده اند به قوم مشركان و شهر ايشان
إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ
مگر اتباع لوط كه ما برهانيم ايشان را همه
إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ
مگر زن وى را كه ما قضا كرده ايم وى از جمله آن كسهاست كه باقى باشد در عذاب
فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
چون آمد به قوم لوط فريشتگان
قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
گفت لوط: شما قومى هستيد منكر
قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ
گفتند: بل آورديم به تو آن چيزى كه در آن شك كردند- يعنى عذاب
وَ أَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ
و آمديم به نزديك تو بيقين كه ما عذاب خواهيم كرد ايشان را، و ما راست مى گوييم در اين
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
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ببر اهل خويش را در پاره اى از شب، و از پى ايشان همى رو، و باز پس ننگرد از شما هيچ كس، و برويد آنجا كه شما را مى فرمايند- يعنى به شام
وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ
و ما باز رانديم به تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1186
وى آن كار، و خبر داديم وى را كه اصل اين گروهان بريده خواهد آمد در وقت صبح
وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
و آمدند اهل سدوم، و شادى مى كردند به مهمانان لوط، تا با ايشان فساد كنند
قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ
گفت لوط قوم خويش را كه ايشان مهمانان من اند يعنى گرامى دارم ايشان را، فضيحت مكنيد مرا
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تُخْزُونِ
و بترسيد از خداى و مرا خوار مكنيد
قالُوا أَ وَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ
گفتند: اى نه ما ترا نهى كرديم از مردمان
قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ
گفت: اين دختران من اند اگر شما آن خواهيد كرد، شما را فرمايم
يعنى مسلمان باشيد و ايشان را بخواهيد به حلال، و دست از حرام بازداريد.
گروهى گفتند: بدين دختران امّت خويش مى خواست كه پيغمبر امّت را همچون پدر باشد.
ابن عبّاس گويد كه محمّد- صلّى اللّه عليه و سلّم- گرامى ترين خلق بود بر خداى كه خداوند تعالى به زندگانى هيچ كس سوگند ياد نكرد و به زندگانى وى ياد كرد، و گفت:
لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
به زندگانى تو يا محمّد كه ايشان در ضلالت خويش مردّد همى بودند
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
پس بگرفت ايشان را بانگى عظيم، آنگاه كه روشن گشت آفتاب
فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ
پس كرديم زبر آن زير آن، و ببارانيديم بر ايشان سنگى از سنگ گل
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ
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خود اندران نشانهاست آن كسانى را كه اعتبار كنند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1187
وَ إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ
و آن ديهاى ايشان به راهى راست ايستاده
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
خود اندران حجّتى است مؤمنان را
وَ إِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ
و بودند اصحاب آن بيشه مردمانى ظالم- يعنى قوم شعيب
فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ
پس داد بستديم از ايشان به عذاب، و اين هر دو گروه بر راهى اند ظاهر
وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
و خود تكذيب كردند اهل حجر رسولان را
وَ آتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ
و داديم ايشان را حجّتها- [يعنى ] ناقه و سبقت وى- بودند از ان برگرديدگان
وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ
و بودند كه همى تراشيدند از كوهها، خانه ها اندر ايمنى
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
پس بگرفت ايشان را بانگ عذاب در وقت صبح
فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ
پس سود نداشت ايشان را آنچه كسب مى كردند از بديها
وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
و نه آفريديم آسمانها و زمين و آنچه ميان ايشان مگر به حق، و خود قيامت آمدنى است، روى بگردان از ايشان و عفو كن ايشان را عفوى نيكو
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
و خود خداى تو اوست كه بسيار آفريند از هر لونى، و داند عاقبت آن
آنگاه خداوند سبحانه و تعالى منّت نهاد بر مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- از بهر آن كه هفت قافله از ان جهودان آمدند از بصره و ديههاى شام، و با ايشان مالهاى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1188
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بسيار از پر و طيب و جواهر، و هر چيزى از متاع دريا، مسلمانان آن را تمنا كردند و گفتند: اگر اين اموال ما را بودى ما اين را در راه خداى نفقه كرديمى. خداوند تعالى بسر مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- منّت نهاد كه وى را عطا داد هفت آيت، كه حرفى از ان بهتر از دنيا و هر چه در دنيا، وى را نهى كرد از آنچه چشم به دنياداران كشيده دارد، و گفت:
وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
و خود داديم ترا هفت آيت- يعنى فاتحة الكتاب دوگانه و قرآن بزرگ
و اين بزرگترين حجّتى است در فضل فاتحه كه آن را در مقابله جمله قرآن كرد، و از بهر اين گفت پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم: فاتحة الكتاب عوض عن كلّ القرآن و القرآن كلّه ليس بعوض منه. فاتحة الكتاب عوض است از همه قرآن، و همه قرآن عوض نيست از فاتحة الكتاب. و اين از بهر آن گفت كه اگر كسى همه قرآن بخواند در نماز و فاتحه نخواند نماز وى درست نباشد، و اگر فاتحه برخواند هيچ چيز ديگر نخواند نماز وى درست باشد. و نيز پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت كه «جمله معانى قرآن مجموع است در فاتحه». چنان كه ياد كرديم در سر كتاب.

و ابو هريره- رضى اللّه عنه- روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: «الحمد للّه ربّ العالمين هفت آيه است يكى از ان بسم اللّه الرّحمن الرّحيم».
و اين سوره است كه سبع المثانى و فاتحة الكتاب و امّ القرآن است. و بيشترى از مفسّران بر آن اند كه سبع المثانى فاتحة الكتاب است از بهر آن كه ترا ياد كردم.
و گروهى گفتند: اين از بهر آن «مثانى» خوانند كه بعضى حقّ خداى است و در معنى ربوبيت است و بعضى حقّ بنده. چون دو قسمت بوده وى را «مثانى» خوانند.
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چنان كه بو هريره گفت: اگر چه از پس امام باشى فاتحة الكتاب به سر برخوان كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: من قسمت كردم نماز امّتان تو ميان خود و بنده خويش به دو نيمه: نيمى مرا و نيمى بنده مرا، و وى راست هر چه خواهد.
آنگاه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: چون بنده بگويد: الحمد للّه ... چنان كه تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1189
ياد كرديم در سوره فاتحه.
و گروهى از مفسّران گفتند: «السّبع المثانى» هفت سوره درازترين از قرآن است:
البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و الاعراف و الانفال و التوبة معا.
و گروهى گفتند: «السّبع المثانى» هفت سبع قرآن مى خواهد، و آن قول پيشين درست است از نصّ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه ياد كرديم. و از بهر آن كه از پس اين سخن مى گويد: وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ «1». و اگر مراد اوّل همه قرآن بودى عطف «قرآن» بدان محال بودى.
لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ
مكش چشم يا محمّد به آن چيزى كه ما انتفاع داده ايم بدان گروهانى را از ايشان- يعنى كافران- و اندوهگين مباش بر ايشان، و رفق كن و نرمى كن با مؤمنان
خداى- عزّ و جلّ- نهى كرد در اين آيت پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- از رغبت كردن در دنيا.
انس- رضى اللّه عنه- گويد كه اشتران بسيار همى گذشتند در وقت ربيع، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- روى خويش بپوشيد به آستين، و گفت: خداى تعالى مرا اين فرموده است، و اين آيت برخواند كه ياد كرديم. عزّ من قائل:
وَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ
و بگو: منم شما را ترساننده ظاهر
كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ
چنان كه فرو فرستاديم بر مقتسمان
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ
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آن گروهانى كه كردند قرآن را مفترق- يعنى عضو عضو
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه «مقتسمين» گروهانى بودند كه استهزا
__________________________________________________
(1). الحجر (15) 87
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1190
مى كردند به قرآن يكى همى گفتى كه اين سوره من است و در شأن من فرود آمده است. و ديگرى همى گفتى: لا بل كه در شأن من فرود آمده است. و سه ديگر گفتى:
مرا است در شأن من فرود آمده است. و به چنين سخريت قرآن را قسمت همى كردند خداى- عزّ و جلّ- عذابى بر ايشان گماشت و ايشان را هلاك كرد.
و مجاهد گويد كه اين در شأن جهودان فرود آمده است كه كتاب خويش قسمت كردند، بعضى تفسير كردند و بعضى تقرير كردند و بعضى اظهار كردند و بعضى پنهان كردند.
و مقاتل گويد كه «مقتسمان» شانزده تن بودند: وليد بن المغيره ايشان را فرستاد در روزگار موسم، تا بر عقبه هاى مكّه بنشستند به هر راهى كه حاجيان از ان راه قصد مكّه كند، يكى را از ايشان گفت: بگو آن را كه بر تو بگذرد از حاجيان: نگر غرّه نشويد بدين مرد كه بيرون آمده است ميان ما و دعوى پيغمبرى مى كند، كه وى مجنون است. و ديگرى را گفت: تو بگوى كاهن و پريسا است. و ديگرى را گفت: تو بگوى عرّاف است سنگ زن. ديگرى را گفت: تو بگوى شاعر است. و وليد بيامد و به در مسجد بنشست خويشتن را حكم ساخت تا چون وى را پرسيدندى اين چيست كه مردمان مى گويند، اين مرد را گفتى چنان است كه مى گويند.
مقاتل بن حيّان گويد كه «مقتسمان» گروهانى بودند كه قول ايشان در باب قرآن منقسم بود، گروهى گفتند: سحر است، و گروهى مى گفتند: شعر است، و گروهى مى گفتند: سمر است، و گروهى مى گفتند: كذب است، و گروهى مى گفتند:
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كهانت است. و بعضى از مفسّران گفتند كه «مقتسمان» آن نه تن بودند از قوم صالح- عليه السّلام- كه سوگند خورده بودند با يكديگر كه وى را بكشند. چنان كه خداى مى فرمايد: وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ ... الآيه «1».
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
به خداى تو كه بپرسيم ايشان را بجملگى
__________________________________________________
(1). النمل (27) 48- 49
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عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ
از آنچه همى كردند
و اگر ملحدى گويد ترا چون جمع توان كردن ميان اين سخن كه در آيتى ديگرى گويد: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ؟ «1» تو وى را جواب ده چنان كه عكرمه گويد و روايت كند از ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- كه وى گفت: روز قيامت روزى دراز است و در عرصات قيامت موقفهاست، در موقفى پرسند و در ديگرى نپرسند. چنان كه مى گويد: هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ «2»، اين در موقفى باشد و آن كه همى گويد: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ ... «3» در موقفى.
و على بن أبى طالب- رضى اللّه عنه- روايت كند از ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- كه ايشان را پرسند سؤال تقرير، تا مقرّ آيند و حجّت بر ايشان ظاهر گردد. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- مى فرمايد: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ «4». و نپرسيد سؤال استعلام و استخبار، از بهر آن كه خداى تعالى عالم است به جمله افعال ايشان و عالم بود «5» بدانچه ايشان همى خواستند كرد پيش از آن كه ايشان را آفريد. پس معنيش آن است كه پرسند ايشان را بر سبيلى يعنى بر سبيل استعلام نپرسند و بر سبيل اعلام پرسند.
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و گروهى در اين جواب دادند كه ايشان را نپرسند از آنچه در حال كودكى و كفر و جنون و خواب را كرده باشند و اكراه كنند، و بپرسند از آنچه در خلاف اين حالها كرده باشند از كارها. چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: رفع عن أمّتى الخطاء و النّسيان و ما استكرهوا عليه. يعنى برداشته اند از امّت من خطا كه ندانند و نتوانند و نسيان و چيزى كه ايشان را بدان اكراه كنند. و نيز پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: رفع القلم عن الصّبى حتّى «6» يبلغ و عن المجنون حتّى يفيق و عن النّائم حتّى يتنبّه. يعنى برداشته اند قلم از كودك تا برسد و از ديوانه تا بهوش آيد و از خفته تا بيدار شود. و نيز پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: إنّ الإسلام يجبّ ما قبله. يعنى
__________________________________________________
(1). الرحمن (55) 39
(2). المرسلات (77) 35- 36
(3). النور (24) 24
(4). الانفال (8) 42
(5). باد: عالم بودند
(6). باد: متى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1192
اسلام ببرد آن چيزى را كه پيش از ان بوده است.
و استاد امام ابو منصور بغدادى ايدون گفتى كه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بپرسد از گناهان، و شمار كند با ايشان بر آن. آن است كه مى گويد: فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ «1». آنگه فريشتگان عذاب كه مجرمان را همى كشند به دوزخ، فريشتگان رحمت كه مؤمنان را مى خوانند به بهشت، از ايشان سؤال نكنند اندران وقت، از بهر آن كه ايشان را بشناسند به سيماى ايشان مؤمن را به علامت مؤمنان و كافر را به علامت كافران. آن است كه مى گويند: لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ «2». نپرسند آن روز از گناه كسى هيچ كس را از جنّ و انس، بل وى را پرسند كه گناه كرده باشد. چنان كه مى گويد خداى تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى «3».
فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
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ظاهر كن آنچه ترا همى فرمايند و روى بگردان از مشركان
و اين مقدار منسوخ است به آيت قتال.
إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
و ما كفايت كرديم ترا شغل مستهزيان
و بدان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- دعوت كردى تا آنگاه كه اين آيت فرود آمد: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ «4» و وى را فرمود كه دين ظاهر گرداند و از كس نترسد كه خداى- عزّ و جلّ- شغل دشمنان وى را كفايت كند. چنان كه شغل مستهزيان كفايت كرد. و اين مستهزيان پنج تن بودند: الوليد بن المغيره و العاص بن وائل و الأسود بن المطلّب و الأسود بن عبد يغوث و المارث بن قيس. و مستهزيان طواف مى كردند گرد بر گرد خانه. جبرئيل- عليه السّلام- برخاست و پيغمبر- عليه السّلام- به نزديك وى بايستاد، وليد بن المغيره بگذشت، جبرئيل گفت: يا محمّد! اين چه مردى است؟ گفت: بد بنده اى است، گفت: خداوند متعال شغل وى كفايت كرد و اشارت كرد جبرئيل سوى
__________________________________________________
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ساق وليد. پس وى به تيرگرى بگذشت و ازار خويش همى كشيد از تكبّر، پاره اى از ان چوب تير اندر ازار وى آويخت، وى را كبر بازداشت كه سر فرود آورد و آن چوب تير از ازار خويش جدا كند تا آن ساق وى همى خراشيد تا از ان بيمار شد و بمرد. و العاص بن وائل بگذشت به ايشان، جبرئيل- عليه السّلام- گفت: يا محمّد! چون مى يابى اين را؟ گفت: [بنده اى بد. جبرئيل گفت ] «1»: كفايت كرد خداى تعالى شغل وى، و اشارت كرد به زير پاى وى. و وى همى رفت به تنزّه به نزديك پسران خويش، پاى بر خارى نهاد و آن در پاى وى رفت، گفت: مرا مارى بگزيد، بجستند و هيچ نيافتند، پاى بياماسيد از درد آن چنان شد كه گردن اشترى و از ان بمرد. و بگذشت بر ايشان اسود بن المطلب، جبرئيل گفت: چون مى يابى اين را محمّد؟ گفت: بنده اى بد.
جبرئيل- عليه السّلام- اشارت كرد به چشم وى، و برگى سبز به وى انداخت و چشم وى كور شد و سر خويش همى زد به ديوار، تا بمرد. كلبى گويد: جبرئيل- عليه السّلام- بيامد و وى نشسته بود به پيش درختى كه بر آن خار بسيار بود و وى سر مى زد به درخت و بدان خار، و وى فرياد مى كرد و غلام خود را مى خواند، غلام بيامد و گفت:
هيچ كس را نمى بينم اين كه تو مى گويى. و وى سر خويش همى زد و بانگ مى كرد.
وى گفت: قتلنى ربّ محمّد كشت مرا خداى محمّد. و بگذشت بر ايشان الاسود بن عبد يغوث. جبرئيل- عليه السّلام- گفت: يا محمّد! وى را چون مى بينى؟ گفت:
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بنده اى بد، هر چند كه خال من است. جبرئيل- عليه السّلام- گفت: خداى تعالى شغل وى كفايت كرد و اشارت كرد به شكم وى و وى را استسقا گرفت و بمرد. و كلبى گويد: به سفر رفت و باز آمد سموم وى را بزد، سياه شد چون حبشى اى. چون به نزديك اهل خويش آمد در ببستند و وى را راه ندادند و وى بانگ مى كرد و مى گفت: قتلنى ربّ محمّد تا بمرد. و بگذشت به ايشان الحارث بن قيس، جبرئيل- عليه السّلام- اشارت كرد به سر وى، گفت: شغل وى كفايت كردم. ريم از بينى وى بگشاد و مى آمد تا بمرد. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد:
__________________________________________________
(1). بر قياس با مضمون قصّه افزوده شد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1194
إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ «1».
الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
آن كسانى كه همى نهند با خداى خدايى ديگر، زود بود كه بدانند
وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ
و خود ما همى دانيم كه تنگ شود دل تو به آنچه ايشان مى گويند
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
تسبيح كن به حمد خداى خويش، و باش از نمازكنان
يعنى تا ما شغل ايشان كفايت مى كنيم چنان كه ياد كرديم. و پس از آن هر گاه كه پيغمبر- عليه السّلام- را شغلى آمدى زود به نماز شدى. چنان كه روايت كرده اند از پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم: كان اذا حلّ به أمر فرجع إلى الصّلوة چون شغلى به وى درآمدى پناه به نماز كردى.
وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
و مى پرست خداى خويش را، تا آنگاه كه به تو آيد آن چيزى كه يقين است- يعنى اجل
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و چون اين آيت فرو آمد، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: مرا نفرموده اند كه مال جمع كنم و از تاجران باشم بل كه مرا فرموده اند كه تسبيح كنم وى را و از جمله ساجدان باشم، تا آنگاه كه عمر خويش بر اين جمله بگذارم. و اللّه ولى التّوفيق.
__________________________________________________
(1). الحجر (15) 95
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1195
سورة النّحل
اين سورت مكّى است مگر وَ إِنْ عاقَبْتُمْ «1» ... تا آخر سوره كه مدنى است. و صد و بيست و هشت آيه است و هزار و هشتصد و چهل و يك كلمه است و هفت هزار و هفتصد و هفت حرف است. و ابىّ بن كعب روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه هر كه سورة النّحل برخواند خداى- عزّ و جلّ- با وى شمار نكند بدان نعمت كه وى را داده است در دار دنيا، و مزد آن كسى بدهد وى را كه ازين جهان برود و وصيت نيكو كرده باشد خلقان را، إن شاء اللّه تعالى.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشاينده مهربان
أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ
آمد امر خداى، خود مكنيد شتاب بر آن، پاكا و بزرگا كه وى است از آنچه مى نهند وى را از انبازان
__________________________________________________
(1). النحل (16) 126
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1196
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه معنى «امر» اينجا «قيامت» است. و گويند چون خداى تعالى فرو فرستاد: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ «1» مشركان بترسيدند و بعضى از آنچه همى كردند بگذاشتند و چشم همى داشتند كه مگر قيامت برخيزد. و چون مدّتى برآمد و نديدند، گفتند كه ما هيچ چيز نمى بينيم از آنچه وى مى گويد.
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خداى تعالى فرو فرستاد: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ «2» ايشان باز بترسيدند، چون مدّتى برآمد، گفتند: يا محمّد! هيچ چيز نمى بينيم از آنچه تو ما را بدان مى ترسانى. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد: أَتى أَمْرُ اللَّهِ «3» چون پيغمبر- عليه السّلام- اين بشنيد برجست و مردمان سر برآوردند، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد: فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ «4». باز آرام گرفتند و چون اين آيت فرود آمد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: مرا با قيامت بهم فرستاده اند، و اشارت كرد به دو انگشت خويش، و آنگاه گفت: و كادت تستقبى. و خواست قيامت كه از پيش من باشد.
و ابن عبّاس گويد كه فرستادن پيغمبر- عليه السّلام- از علامات قيامت است و چون جبرئيل- عليه السّلام- به اهل آسمان بگذشت آن وقت كه وى را به پيغمبر- عليه السّلام- فرستادند، اهل آسمان گفتند: اللّه أكبر قيامت برخاست اى نزديك آمد.
و گروهى گفتند كه معنى «أمر» درين آيت عذاب است و شمشير است. و اين جواب آن است كه النضر بن الحارث گفت: إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد: أَتى أَمْرُ اللَّهِ، وى را بكشتند روز بدر، صبرا لا قتلا. آنگاه پديد كرد آنچه از پيش قيامت خواهد بود و گفت:
يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ
فرو فرستد فرشتگان با جبرئيل از فرمان خويش بر آن كسى كه خواهد از بندگان خويش كه بياگاهانيد خلق را كه نيست خداى مگر من، بترسيد از من
خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ
بيافريد آسمانها و زمين
__________________________________________________
(1). القمر (54) 1
(2). الانبياء (21) 1
(3). النحل (16) 1
(4). النحل (16) 1
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1197
بحق نه بر سبيل لهو و لعب، بزرگ است از آنچه همى آرند از شرك
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ
بيافريد مردم را از قطره اى آب، پس بينى وى را خصومتگرى پيدا
و اين آيت در شأن ابىّ بن خلف الجمحىّ فرود آمده است آنگاه كه وى استخوانى كهن آورد و پيش پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- آن را به دست بماليد و گفت: اى محمّد! تو مى گويى كه خداى- عزّ و جلّ- اين را زنده كند. و درين باب آيتها بسيار است كه فرود آمده است چنان كه گفته شد. عزّ من قائل:
وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ
و چهارپايان را بيافريده است شما را اندران مويها جامه هايى كه شما را گرم دارد و منفعتهاى بسيار از نسل ايشان، و از ان همى خوريد گوشت
وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ
و شما را اندران نيكويى بود، آنگاه كه آن را به شوگاه آريد شبانگاهان، و آنگه كه آن را [به ] چراگاه آريد «1»
وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ
و همى بردارد گران بارهاى شما به شهرى ديگر كه شما بدان نرسيد مگر به رنج تن ها، چون مكّه و جز از آن، و خود خداى شما رءوف است و رحيم است
وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ
و بيافريد اسبان را و استران را و خران را تا برنشينيد بر آن، و زينتى باشد شما را، و بيافريد آنچه شما ندانيد از نعمت بهشت و عذاب اهل دوزخ
چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
بازنهاده ام بندگان شايسته خويش را در بهشت آنچه نديده است هيچ چشم، و نشنيده است هيچ گوش، و نگذاشته است بر دل هيچ كس از بشر.
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__________________________________________________
(1). باد: آريد شبانگاهان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1198
و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد: از راست عرش جويى است از نور، مثل هفت آسمان و زمين و هفت دريا، جبرئيل- عليه السّلام- وقت سحر غسل كند در آن دريا تا خداى- عزّ و جلّ- نورى بر نورش بيفزايد و جمالى بر جمالش بيفزايد و بزرگى بر بزرگى بيفزايد، آنگاه خود را بيفشاند، خداى- عزّ و جلّ- بيرون آرد از هر قطره اى كه از پرهاى وى بيفتد چندين و چندين فريشته هر روزى از ايشان هفتاد هزار فرشته در بيت المعمور روند، و هفتاد هزار اندر كعبه روند كه هرگز آنجا بازنيايد تا روز قيامت، و گفت: اين است كه خداى مى گويد: وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ «1». قوله تعالى:
وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ
و بر خداى است بيان راه راست، و از ان راهها است كه بگرديده است از حق- يعنى راه ضلالت- و اگر خواستى راه نمودنى شما را به حق همه
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ
او است كه فرو فرستاده است از آسمان، آبى شما را، از آن است شرابى كه همى خوريد، و از آن است درختى كه مى رويد چرانيدن ستوران را در آن
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
همى روياند شما را بدان كشت و زيتون و درختهاى خرما و انگورها و از هر چيزى از ميوه ها، و خود اندران نشانه هاست گروهى را كه انديشه كنند در آن
وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
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و مسخّر كرده است شما را شب و روز و آفتاب و ماه و ستارگان مسخّراند به فرمان وى، و خود اندران نشانه هاست گروهانى را كه خرد دارند
وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
و مسخّر كرده است آنچه بيافريده است شما را اندر زمين بر كوههاى مختلف، و
__________________________________________________
(1). النحل (16) 8
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1199
خود اندران است نشانى، گروهى را كه پند پذيرند
وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
و او است آن كه مسخّر كرده است دريا را تا همى خوريد از ان گوشتى تازه- يعنى ماهى- و بيرون همى آريد از ان پيرايه ها كه همى پوشند آن را- يعنى درّ و مرجان- و همى بينى كشتيها را به آن كه باد درافتاده و آن را همى راند در آن دريا، تا بجوييد از فضل خداى، و تا مگر شما شكر كنيد
وَ أَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهاراً وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
و بيفكند اندر زمين كوههاى ثابت تا زمين مضطرب نگردد بر شما و جويها و راههاى مختلف تا مگر شما راه يابيد
و امير المؤمنين على- رضى اللّه عنه- گويد كه خداى- عزّ و جلّ- زمين را بيافريد زلزله در وى افتاد و گفت: اى بار خداى! مرا بيافريدى تا بنى آدم بر پشت من خطا كنند؟ خداى- عزّ و جلّ- كوهها را بر پشت وى بيافريد، بياراميد و آن را سبب آن ساخت تا خلق بدان نشان يابند به هر جانبى از جوانب زمين «1»، آنگاه ابتدا كرد و گفت:
وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
[و] نشانيهايى و به ستاره راه يابند به شب
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قتاده گويد كه خداى- عزّ و جلّ- ستاره سه چيز را بيافريد: زينت آسمان را، و نشان راهها را، و رجم شياطين را. هر كه ترا جز از اين گويد از خويشتن تكلّفى مى كند كه وى را بدان هيچ علم نيست. آنگاه خداى- عزّ و جلّ- خلق را زجر كرد از پرستيدن بتان، و گفت:
أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ
اى آن كسى كه آفريند همچنان كه كسى باشد كه نيافريند؟ يعنى بتان- اى پند پذيريد شما؟
__________________________________________________
(1). باد: زمين و گفت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1200
وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
و اگر بشمريد نعمتهاى خداى، آن را معلوم و مقدّر نتوانيد كردن، خود خداى تعالى آمرزگار است و رحيم است و نعمت از شما باز نگيرد به معصيت
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ
و خداى مى داند آنچه سرّ و علانيت شما است
وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ
و آن كسانى كه شما ايشان را همى خوانيد از دون خداى تعالى، نيافريند هيچ چيز، و ايشان را بيافرينند
أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
ايشان مردگان اند نه زندگان و ندانند كه كى برانگيزانندشان
إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
خداى شما خدايى است يكى، پس آن كسانى كه ايمان نيارند به آخرت، دلهاى ايشان جاحد است آن را ندانند و ايشان استكبار همى كنند
لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
حقّا كه خداى تعالى داند سرّ و علانيت ايشان، و وى دوست ندارد متكبّران را
(1/1438)



و در اثر آمده است كه حسين بن على- رضى اللّه عنه- با درويشان نشستى، و همى گفتى: لا يحبّ آنگاه خداى خبر داد از مقتسمان كه نشسته بودند بر عقبه هاى مكّه خلق را از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- بازداشتند در وقت موسم، و همى گفتند: مشتى افسانه هاى پيشينيان است كه همى گويند. آنگاه گفت:
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ
و چون گويند ايشان را:
چه فرو فرستاده است خداى شما؟ گويند: افسانه هاى پيشينيان
و از باطلها كه مى گفتند ايشان، پس خداى عاقبت آن پديد كرد و گفت:
لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1201
أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ

تا بردارند گناهان خويش به تمامت روز قيامت، و بردارند از گناههاى آن كسانى كه بيراه كرده اند ايشان را بى دانشى اى بد چيزى كه همى بردارند ايشان
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: هر گه كه كسى را به ضلالت خواند، وى را بنويسند بزهى، و هر كه وى را بر آن متابعت كند بى آن كه چيزى از بزه ايشان كمتر شود و هر كه كسى را به هدايتى خواند بنويسند وى را مزدى، و هر كه وى را متابعت كند بى آن كه چيزى از مزد ايشان كم شود.
آنگاه خداى- عزّ و جلّ- باز نمود ايشان را عاقبت آن كسانى كه پيش [از] ايشان با پيغمبران مكر ساخته بودند تا مگر ايشان بترسند، و گفت قوله تعالى:
قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ
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خود مكر كردند آن كسانى كه از پيش ايشان بودند. پس خداى تعالى قصد كرد بر بناهاى ايشان، و زلزله در قواعد آن بيافريد تا بيفتاد بر ايشان سقف خانه هاى ايشان از زبر ايشان، و آمد به ايشان عذاب از آنجا كه ندانستند كه ايشان را عذابى خواهد بود
و بدين نمرود بن كنعان مى خواهد كه ابراهيم- عليه السّلام- وى را به خداى خويش خواند، وى گفت: من بر آسمان روم تا خداى تو را بينم و فرمود تا وى را صرحى بنا كردند. ابن عبّاس گويد كه بالاى آن پنج هزار ارش بود. و مقاتل گويد كه بالاى آن ده فرسنگ بود. خداى- عزّ و جلّ- باد را بر آن گماشت تا سر آن بر بود و در دريا افكند، و باقى را بجنبانيد و بر خانه هاى ايشان افكند و بسيارى از ايشان هلاك شدند و نمرود از بيم آن حدث كرد و جامه بيالود و ايشان كه بماندند بترسيدند. از بيم زبانهاشان بگرديد و هر كس به چيزى ديگر سخن مى گفتند، تا هفتاد لغت مختلف در ميان ايشان پديد آمد. و پيش از آن لغت سريانى بود خالص. و از بهر پراكندن زبانهاى ايشان آن جايگاه را بابل خوانند لتبلبل الألسنة بها، اى لتفرقّها. آنگاه خداى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1202
پاداش ايشان ياد كرد:
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ
آنگاه روز قيامت خوار كنند ايشان را، و گويد: كجا است از انبازان من كه شما را در باب ايشان مخالفت همى كرديد؟ گويند آن كسانى كه داده اند ايشان را علم- يعنى مؤمنان-: خود خوارى امروز و بدى- يعنى عذاب- بر كافران است
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
(1/1440)



آن كسانى كه روح ايشان بگيرند فريشتگان در ان حال كه ظالم باشند بر تنهاى خويش، و ايشان در پيش افكنند صلح، و گويند: ما نكرديم هيچ بدى. فريشتگان گويند: بلى «1»، خداى عليم است به آنچه شما همى كرديد
فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ
در رويد در درهاى دوزخ، جاودان اندران، و بدا منزل متكبّران كه آن است
و بدان كه آن گروهانى كه ايّام موسم قصد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كردندى كه مردمان قبيله هاى ايشان، ايشان را فرستاده بودندى تا خبر بيابند مشركان كه به راه بودند، ايشان را گفتندى كه شاعر و ساحر و كاذب و كاهن است، با خويشتن گفتندى: ما بد گروهى باشيم اگر به قوم خويش رويم بى آنكه در مكّه رويم و خبر وى پرسيم. آمدندى به مكّه، و پرسيدندى از اصحاب پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
ايشان گفتندى كه مردى است راستگوى، فرستاده بحقّ از خداى خلق. خداوند سبحانه و تعالى از گفتار ايشان خبر داد و گفت:
وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ
و گفتند آن
__________________________________________________
(1). باد: گويند: بلى ايشان را
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1203
كسانى را كه پرهيزكاران بودند: چه فرو فرستاده است خداى شما؟ گويند: فرو فرستاده خيرى. انگاه ابتدا كرد و گفت: آن كسانى را كه نيكوكاران باشند اندرين دنيا كرامت بود از خداى تعالى، و سراى آخرت بهتر، و نيكا سرايا كه آن هست متّقيان را
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ
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بهشتها مقام است فرو آيند اندران كه همى رود از زير آن جويها، ايشان راست اندران بهشتها آنچه خواهند. همچنين جزا دهد خداى تعالى متّقيان را
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
آن كسانى كه روح ايشان بگيرند فريشتگان، بخوشى گويند:
سلام بر شما از خداى تعالى، در رويد در بهشت به آنچه شما كرديد
ْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اى چشم همى داريد إلّا كه بيايد به ايشان فريشتگان و روح ايشان برگيرند، يا بيايد امر خداى تو- يعنى عذاب تا قيامت- همچنان كردند آن كسانى كه از پيش شما بودند و ستم نكرد به ايشان خداى تعالى، و ليكن ايشان بر تنهاى خويش ستم كردند
فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
پس به ايشان رسيد عقوبتها آنچه همى كردند و فرود آمد بديشان آنچه بدان استهزا مى كردند
وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ
و گفتند آن كسانى كه مشرك شدند: اگر خواستى خداى تعالى نپرستيديمى از دون فرمان وى هيچ چيز را ما و نه پدران ما، و نه هيچ چيز حرام كرديمى از دون فرمان وى هيچ چيز همچنان كردند آن كسانى كه از پيش ايشان بودند، هيچ چيز نيست بر رسولان مگر رسانيدن ظاهر
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وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1204
اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

و خود فرستاديم در هر امّتى رسولى كه بپرستيد خداى را و بپرهيزيد از هر چه آن را پرستيد غير از خداى تعالى. پس از ايشان كسى بود كه وى را راه نمود خداى تعالى، و از ايشان كسى بود كه واجب شد بر او بيراهى تا بمرد بر كفر. برويد در زمين تا بنگريد كه چون شد عاقبت آن كسانى كه تكذيب كردند
إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ
اگر حريص باشى تو يا محمّد بر هدايت ايشان، خود خداى تعالى راه ننمايد آن كسى را كه او بيراه كند و هيچ كسى نبود ايشان را كه يارى دهد
و بدان كه مردى از مسلمانان را وامى بود بر مردى از مشركان، نيامد و بر وى تقاضا كرد. در ميان سخن وى برفت بدان كسى كه من بر وى اميدى دارم از پس مرگ.
مشرك وى را گفت: تو همى گويى از پس مرگ بر انگيختن باشد، به خداى كه نباشد، خداى تعالى فرو فرستاد:
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
و سوگند ياد كرديد به خداى تعالى، و آن غايت سوگندهاى ايشان است كه برنينگيزاند خداى آن كسى را كه بميرد. آرى آن وعده است بروى حق، و ليكن بيشترى از مردمان ندانند
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ
تا روشن كند ايشان را آنچه اختلاف همى كردند اندران، و تا بدانند آن كسانى كه كافر شده اند كه ايشان دروغ گويان اند
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ابن عبّاس گويد كه گروهى گفتند از اهل عراق كه «اين على است كه به اين جهان خواهد آمدن از پيش قيامت». ابن عبّاس گفت: اگر وى پيش از قيامت خواستى آمدن ما زنان او را به شوهر نداديمى و مال وى قسمت نكرديمى بل كه همه خلق را مى خواهد كه روز قيامت برخيزند.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1205
إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
خود قول ما چيزى را كه خواهيم كه بيافرينيم آن را گوييم بباش، بباشد
و اين دليل است بر آن كه كلام خداى تعالى مخلوق نيست كه اگر مخلوق بود وى را ايجاد ديگر بايستى كه بدان گفتى: كن. و آن را قولى ديگر بايستى الى نهايه.
و بدان كه چون اهل مكّه بر اصحاب پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- ستم مى كردند تا ايشان را به هجرت بايست رفت به حبشه، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را منزلگاهى ساخت ايمن از مدينه و ياران مؤمن از اهل مدينه. چنان كه گفت:
وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
و آن كسانى كه هجرت كردند در راه خداى تعالى از پس آن كه بر ايشان ستم كردند، فرو آريم ايشان را در دنيا به منزلى نيكو، و روزى كنيم ايشان را غنيمتها، و مزد آخرت بزرگتر، اگر همى دانستندى
و چون عمر بن خطّاب- رضى اللّه عنه- كسى را از مهاجران عطايى دادى، گفتى: «بگير بارك اللّه لك فيه. اين است كه خداى ترا اندرين جهان وعده كرده است و اما آنچه ترا بدان جهان باز نهاده است ازين فاضلتر و بزرگوارتر». و اين آيت كه ياد كرديم بر وى خواندى. آنگاه خداى صفت ايشان ياد كرد و گفت:
الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
آن كسانى كه صبر كنند و بر خداى خويش توكّل كنند
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وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
و نفرستاديم از پيش تو مگر مردانى را كه وحى مى فرستاديم بر ايشان، بپرسيد از مؤمنان اهل كتاب، اگر چنان است كه همى ندانيد
بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
به حجّتها و كتابها، و فرو فرستاديم بر تو قرآن تا بيان تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1206
كنى مردمان را آنچه فرو فرستاده اند به ايشان، و تا مگر ايشان تفكّر كنند
و سبب نزول اين آيت آن بود كه مشركان انكار كردند نبوّت مصطفى را- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و گفتند: خداى بزرگتر از ان است كه بشرى را به رسولى به ما فرستد.
خداى اين آيت فرو فرستاد كه ياد كرديم. آنگاه تهديد كرد كافران را، و گفت:
أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ
اى ايمن گشته آن كسانى كه مكر ساختند فعلهاى بد كه فرو برد خداى تعالى ايشان را بر زمين، يا با ايشان آيد عذاب از آنجا كه ندانند
أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ
يا بگيرد ايشان را در سفرهاى ايشان، پس ايشان معجز نباشند ما را، يعنى از ما در نگذرند
أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ
يا بگيرد ايشان را بر سبيل تنقص بعضى از پس بعضى، آنگاه كه همه را هلاك كنند كه خداى شما رئوف است و رحيم است كه عقوبت را تعجيل نكند
أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ
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اى همى نبينيد به آن كه آفريده است خداى تعالى از هر چيزى كه وى را جسمى است قايم كه همى بازگردد سايه هاى آن از دست راست و يك بار از دست چپ، ديگر بار در حال سجود خداى را، و در همه حال ايشان ساجد و متواضع و بر پاى به فرمان خداى تعالى
وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
و خداى را سجود همى كنند آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين از حيوانى كه مى رود بر روى زمين، و فريشتگان، و ايشان كبر نيارند در عبادت وى
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
همى ترسند از خداى خويش كه فوق ايشان است به قهر و قدرت، و همى كنند آنچه فرمايند ايشان را
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1207
وَ قالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ
و گفت خداى تعالى: مگيريد دون خداى دو خداى، كه خود او خداى است يكى، و از من بترسيد
وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ
و او را است آنچه در آسمانها و زمين است و او را است طاعت دايم ثابت، أى جز از خداى تعالى كس هست كه از وى همى ترسيد؟
وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ
و هر چه به شما موجود است از نعمتى، خود از خداى تعالى است، آنگاه چون به شما رسد مضرّتى، به سوى وى زارى كنيد و فرياد خوانيد
ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
پس آنگاه كه كشف كند مضرّت و بلا از شما، در وقت گروهى از شما به خداى خويش مشرك همى شوند
لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
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تا جحود كنند آنچه ايشان را داده ايم پس منفعت گيرند به دنيا، زود بود كه بدانند
وَ يَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
و همى نهند آن را كه همى ندانند حقّى و حظّى از آنچه ما ايشان را روزى كرده ايم. به خداى كه بپرسند شما را روز قيامت از ان دروغ كه شما همى ساختيد در دنيا
وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ
و خزاعه و كفّار گفتند كه فريشتگان خداى را دختران اند، منزّه است خداى زانچه ايشان مى گويند و ايشان را است آنچه آرزو كنند
وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ
و هر گه كه خبر دهد يكى را از ايشان به فرزندى ماده، روى وى شود سياه، و وى پر از خشم بباشد
يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ
پنهان شود از قوم خويش از اندوه آنچه وى را از تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1208
ان خبر داده باشند، همى انديشد تا وى را بدارد بر خوارى، يا پنهان كند وى را در خاك. اى بد است حكم ايشان
لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
آن كسانى را كه ايمان نياورند به آخرت، مثل بديست. و خداى را است بزرگ توحيد و اخلاص و تنزيه از آنچه ايشان مى گويند، و وى است بى همتا و حكيم
وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ
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و اگر بگيرد خداى تعالى مردمان را به ستم ايشان كه همى كنند، نگذاشتى بر زمين هيچ چيننده اى، و ليكن ايشان را مهلت همى دهد تا آخر عمر ايشان، چون بيايد اجل ايشان، باز پس نباشند يك ساعت و تقديم نكنند
وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ
و همى نهند خداى را آن چيزى كه كراهيت همى كنند از خويشتن، و همى گويد زبانهاى ايشان دروغ كه ايشان را است بهشت، حقّا كه ايشان را است دوزخ، و ايشان را تعجيل كنند به دوزخ
تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
بخداى كه خود فرستاديم به امّتان از پيش تو، پس مزيّن كرد ايشان را شيطان عمل هاى ايشان، اوست قرين ايشان امروز، و ايشان را است عذابى دردنماى
وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
و فرو نفرستاديم به تو قرآن إلّا كه تا بيان كنى ايشان را.
پس خلاف كرده اند اندران- يعنى احكام آن- و هدايتى و رحمتى است آن كسانى را كه ايمان آورند
وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
و خداى تعالى فرو فرستاده است از آسمان آبى، پس تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1209
زنده كرده است بدان زمين را از پس مرگ آن، خود اند [ر] ان نشانى است گروهى را كه بشنوند بحقيقت
وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ
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و خود شما را در چهارپايان عبرتى است كه شما را خوردگاهى ساختيم از آنچه اندر شكمهاى ايشان است شير كه آن را بيرون آوريد پاك از ميان آنچه در جوف حيوان باشد از نجاسات، شيرى خالص كه هيچ چيز روان در حلق خوردندگان. چنين گفتند كه هرگز كس را اندر گلو نمانده است
ابن عبّاس گويد كه چون ستور علف بخورد و در جوف وى قرار گيرد و گرمى جگر به آن رسد به سه قسمت شود: اوّلش خون گردد و در عروق پراگنده شود. و اوسطش شير بود و به ضرع شود، و آخرش فرث بود به شغل بيرون آيد. عزّ من قائل:
وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
و از ميوه ها درخت خرما و انگورها دهيم شما را كه سازيد از ان مسكرى و روزيى نيكو، خود اندران نشانهاست گروهانى را كه خردمند باشند
و بدان كه در معنى «سكر» خلاف است ميان مفسّران گروهى گفتند: سكر مسكر باشد چون خمر و نبيد و آنچه بدان ماند. و آن گروه گفتند كه اين آيت از پيش آن فرود آمد كه خمر حرام كردند. و گروهى گفتند كه از پس آن فرود آمد و ليكن گفت:
شما چنين كنيد. و نگفت: شايد كه چنين كنيد. نبينى كه آن را به دو قسمت كرده، يكى را نيكو خواند تا خردمندان بدانند كه ديگر زشت باشد.
و اين تحقيق آن است كه از ابن عباس روايت كردند كه وى گفت: سكر آن بود كه حرام بود از ميوه آن سازى. و رزقا حسنا آن بود كه حلالى بود كه آن را بسازى از ميوه.
و گروهى گفتند كه سكر نه مسكر باشد. شعبى گويد كه هر چه آن را بياشامند آن تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1210
را سكر خوانند، و رزقا حسنا آن بود كه آن را بخورند.
و كوفى روايت كند از ابن عباس كه سكر سركه باشد به زبان حبش. بو عبيده گويد كه سكر در لغت عرب طعام باشد و از بهر آن گويند: سكر لك طعام بك. قوله تعالى:
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وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ
و الهام داد خداى تو منج انگبين را كه فرا گيرد از كوهها خود را خانه هايى، و از درختان و از آن چفته كه ايشان همى بندد
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
آنگاه بخوريد از همه ميوه ها- همه را گفت و بعضى را مى خواهد- اندر رويد در راهها كه خداى شما را آفريده است مذلل كرده شما را و مسخر كرده، بيرون مى آيد از شكمهاى آن شرابهاى گوناگون سفيد و سرخ و زرد كه در ان شفا باشد مردمان را، خود اندران نشانهاست گروهى را كه تفكّر كنند
روايت كرده اند كه مردى آمد به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و گفت:
برادر مرا شكم درد مى كند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: وى را انگبين بده.
برفت و باز آمد، گفت: دادم وى را انگبين و سود نداشت. ديگر گفت: برو وى را انگبين بده، فقد صدق اللّه و كذب بطن أخيك، كه خداى تعالى راست گفت و شكم برادرت دروغ گفت. وى را انگبين داد ديگر بار و صحت يافت.
و بدان كه اهل معارف خلاف كرده اند اندران شهد كه از نحل بيرون آيد تا آن از كجا بيرون مى آيد گروهى گفتند كه آن از دهن بيرون آيد از بهر آن كه در خبر آمده است كه جبرئيل پيغمبر را- عليه السّلام- گفت در مقامى از مقامها كه ملكت امّت تو بدان خواهد رسيد كه نعمت دنيا بر ايشان فراخ گردد تا ايشان همى خورند لعاب نحل با لباب گندم آميخته به سمن. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- چون اين سخن شنيد از شادى آوازى كرد. پس اندرين خبر انگبين را لعاب خواند دانستيم كه از دهن وى بيرون تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1211
آيد.
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و آمده است از اثر از امير المؤمنين على- رضى اللّه عنه- كه وى مى فرمود در مذمّت دنيا، پس گفت در وصف شيرينى كه بزرگترين شيرينى هاى دنيا انگبين آن است و آن نيست مگر بزقة النّحل. و بزاق آب دهن بود. و اين موافق آن است آن را كه از خبر پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- روايت گرديد.
و نيز دليل كند بر آن كه منج انگبين چنان كه خواهد آن را بنا همى سازد اندران خانه خويش، و اگر نه از دهن وى بيرون آمدى قادر نبودى بدانچه خواستى در ان كردن. و چنان كه خواستى آن را بنهادى. و ديگر آنكه هر چيزى كه علف وى بود از ثمارهاى مختلف كه غالب بود بر وى بوى، از آن گرد وى همى توان ساخت و آن نبود مگر آنكه بر دهن وى بود، باز آميخته گردد از بهر آن كه بوى هيچ طعام بر ثقل هيچ حيوان نباشد.
و گروهى گفتند آن از زير وى بيرون آيد. و نشان آن اين است كه اهل آن صنعت نگاه داشته اند وى را، هر آنگاهى كه قصد آن كند كه شهد خواهد ساخت پيش از ان خويشتن را پاك گرداند تا آن چيز كه ثقل بود و فضول تن وى، همه پراگنده از تن وى بيرون آيد و بوى آن گرديده باشد و مكروه باشد و نجس بود، آنگاه چون پاك گشته باشد پس از ان انگبين پيدا شود، و آن ديگر كه مكروه بود، نيايد، سپس آن دانستيم كه راه يكى است كه برين آن را بازدارد.
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و گروهى گفتند از زير پرّ وى بيرون مى آيد آنجا كه زخم گاه پرّ وى بود و بر آن زخم پرّ آن از دهن وى جدا شود و دست و پاى ترتيب تركيب آن كند. و اين قول درست تر مى نمايد از بهر آن كه هر آن چيزى كه به خوردن مردمان را شايد و حلال و پاك باشد از آن چيزها كه از ديگر حيوانات جدا شود هيچ ازين دو سبيل نبود چون شير و بچّه و خايه، بلكه معدن و مجرى آن از ان حيوان خلاف معدن آن چيزى بود كه آن نشايد خوردن. و اگر انگبين از ان دو سبيل از يكى بودى، طباع مردم از ان نفرت گرفتى. و خداوند سبحانه و تعالى منّت نهاده است به خلق بدان كه شير بيرون مى آيد از معدنى ساخته، و وى را ميان معدن فرث و معدن دم نهاده تا مصون همى باشد از آميختن تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1212
بدان. همچنان بود حال منج نحل، و آن كسى كه اين قول گويد آن چيز را كه اندران لعاب النّحل است بر معنى تشبيه تأويل كند نه بر معنى تحقيق.
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و بدان كه قولها است كه ياد كرديم كه هر كسى از خردمندان و اهل بصيرت و تجربه درين باب گفته اند بر مقدار اجتهاد خويش، و حكم خداوند تعالى اندران كه آن پوشيده كرده است، آن است تا بنمايد به بندگان خويش عجز ايشان از ان چيزى كه ايشان را بدان راه نداده باشد هر چند كه عالم و بصير باشند و چيزهاى بسيار دانسته باشند و بر آن ايشان را يقين و هدايت افزايد. چنان كه آمده است در قصّه سليمان- عليه السّلام- كه وى خواست كه يقين بداند كه از كجا همى سازد، فرمود تا وى را كندوهى ساختند از آبگينه سفيد تا مگر وى بر آن مطلع گردد، و خداى- عزّ و جلّ- الهام داد تا آن را به گل بپوشيدند، آنگاه موم بر روى آن برآوردند، آنگاه شهد ساختند تا كس را بديشان ديدار نبود كه ايشان چه مى كنند. و چيزى كه در سورة الواقعه ياد كرده آمده است آنجا كه همى گويد: وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ «1»، به اين باب درخورنده است و حجّت قول آن كسى كه گويد كه از زير بيرون مى آيد. آنگاه گفت عزّ من قائل:
وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
و خداى بيافريد شما را، آنگاه تمام كند اجل شما، و از شما كسى بود كه وى را به بترين عمر رساند- يعنى خرفى- تا نداند پس از ان كه دانست هيچ چيز، خود خداى دانا است به آنچه آفريند و قادر است
آنگاه خداى- عزّ و جلّ- رد كرد بر مشركان كه ايشان خلق خداى را با وى شرك همى نهادند و ترسايان كه عيسى را خلق و فعل نهادند، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را همواره مى گويد: شما رضا ندهيد كه خداى از ان كه خاص ملك شما بود جز مال و زن و كنيز كه بندگان شما را اندران بعضى بود چون رضا دهيد «2» كه اين معنى به خداوند خويش منسوب كنند.
__________________________________________________
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2). باد: رضا دهد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1213
وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
و خداى تعالى فضل نهاد بعضى را از شما بر بعضى اندر روزى، پس نه آن كسانى كه فضل نهاده اند ايشان را، رد كنند روزى خويش بر بندگان خويش، و ايشان اندران برابر باشند، اى به نعمت خداى انكار مى كنند و شرك مى آورند؟
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
و خداى بيافريد شما را از تن هاى شما ازواجى- يعنى زنانى و حوّا را از آدم بيافريد- و بيافريد شما را از زنان شما پسران و نوادگان، كه ايشان را خدمت كنيد، و روزى داد شما را از چيزهاى خوش حلال. اى به باطل ايمان مى آورند- يعنى به اصنام- و به نعمت خداى كافر مى شوند- يعنى به توحيد-
وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لا يَسْتَطِيعُونَ
و همى پرستند از دون خداى تعالى آن چيزى را كه قادر نبود ايشان را به روزى كه دهد از آسمانها و زمين هيچ چيز را از باران و نبات، و نتوانند هيچ چيز
فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
مثل منهيد خداى را، و شرك مگوييد كه خداى تعالى داند و شما ندانيد كه صواب كدام است
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آنگاه خداى- عزّ و جلّ- ياد كرد مثل مؤمن و كافر، گفت: مثل كافر بخيل كه نفقه نكند در راه خداى تعالى، و تواند از شح و بخل، چنان كه بو جهل بود چون مثل بنده است مملوك كه قادر نبود بر هر چيز. و مثل مؤمن كسى بود توانگر سخى، نفقه همى كند اندر سرّ و جهر، چنان كه أبو بكر صديق رضى اللّه عنه. و گفت عزّ من قائل:
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
ياد كرد خداى تعالى مثلى از مال بنده مملوك كه قادر نباشد بر چيزى، و آن كسى كه وى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1214
را روزى كرده باشيم از فضل ما روزيى نيكو، و وى نفقه همى كند از ان پنهان و آشكارا اى برابر باشد؟ حمد خداى را، بل بيشترى از ايشان همى ندانند و همى پندارند كه بتان را بر ايشان دستى است و نعمتى، بلكه نعمت خداى را است خالص
آنگاه مثلى ديگر ياد كرد و گفت:
وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
و ياد كرد خداى تعالى مثلى از حال دو مرد كه يكى گنگ باشد و قادر نباشد بر هيچ چيز، و وى وبالى باشد بر يار خويش هر كجا كه فرستدش، نيارد هيچ خير از بهر آن كه فهم نكند و كس را فهم ندهد، اى برابر باشد او با آن كس كه فرمايد به عدل، و او بر راه راست باشد خلق را
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مقاتل گويد كه بدين صفت هشام بن عمرو بن الحرث قرشى را مى خواهد كه با پيغمبر- عليه السّلام- دشمنى مى كرد و مردى بى خبر بود و من يأمر بالعدل، حمزه و عثمان عفّان و عثمان بن مطعون بودند. آنگاه پيدا كرد كه خداى- عزّ و جلّ- غيب آسمانها و زمين داند و شما را سمع و بصر است و بتان را نيست.
وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
و خداى راست دانستن غيب آسمانها و زمين، و نيست كار پديد آوردن قيامت مگر كه ننگرد چشم هر كه گويد مگر كه از ان كن فيكون نزديكتر است و خداى تعالى بر هر چيزى قادر است
وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
و خداى تعالى بيرون آورد شما را از شكمهاى مادران شما هيچ ندانستند چيزى، و بيافريد شما را سمع و بصر و دل.
اين هر سه بود در شكم مادر، و علم آنگاه دهد كه بيرون آيد تا مگر شما شكر كنيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1215
أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
اى همى نبينيد مرغان را مسخّر اندر هوا، و ندارد اندر هوا ايشان را مگر خداى تعالى، خود اندران نشانهاست گروهى را كه ايمان آرند به خداى
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ
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و خداى تعالى بيافريده است شما را از خانه هاى شما مسكنها، و بيافريده است شما را از پوستها [ى ] چهارپايان خانه ها، خيمه ها و قها كه از اديم كنند تا به سبكى همى بردارند آن را روز رحلت شما و روز اقامت شما گران نباشد در شما هر دو وقت. و از پشم ميشان و از پشم اشتران و از مويهاى بزان مالى و متاعى چون فرش و گليم بدان انتفاع همى كنند تا وقت مرگ
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
و خداى تعالى بدارد شما را از آنچه آفريده است سايه ها از بناها و درختها تا شما را از گرما نگه دارد و بيافريد شما را از كوهها نهفتها چون غارهاى كوه كه اندران مأوا دارند، و بيافريد شما را پيراهنها كه شما را نگاه دارد از گرما، و پيراهنها كه شما را نگاه دارد از حرب- يعنى درعها از سلاح- همچنان تمام كند نعمت خويش بر شما تا مگر شما اخلاص آريد
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ
اگر برگردند خود بر تو رسانيدن باشد ظاهر
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ
همى ندانند نعمت خداى- عزّ و جلّ- آنگاه انكار همى كنند آن را، و بيشترى ايشان كافران اند
مجاهد گويد: آن نعمتها كه ياد كرديم همى دانند، آنگاه انكار كنند، گويند: ما تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1216
از پدران ميراث يافته ايم يا به شفاعت ايشان يافته ايم يا به يارى فلان يافته ايم.
وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
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و آن روز كه برانگيزيم از هر امّتى رسولى، آنگاه دستورى ندهند كافران را در عذر خواستن، و از ايشان خواهند كه خشنود كنند كسى را زيرا كه آن جهان نه سراى تكذيب است
وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ
و چون ببينند آن كسانى كه ظالمان اند عذاب را، تخفيف نكنند از ايشان، و نه ايشان را مهلت دهند
وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ
و چون ببينند آن كسانى كه شرك آورده اند بتان خويش را، گويند: اى خداى ايشان اند شركاى آن كسانى كه ما ايشان را مى خوانيم از دون تو- گويند ايشان را: شما دروغ زنان ايد
وَ أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
و پديد آورند به خداى- عزّ و جلّ- آن روز انقياد، و گم شد از ايشان آنچه همى گفتند از دروغ كه بتان ايشان را شفاعت خواهند كرد
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ
آن كسانى كه كافر شدند و منع كردند از طاعت خداى تعالى، بيفزوديم ايشان را عذابى فوق عذاب از بهر گناهان آن كسانى كه ايشان را متابعت كنند
وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ
و آن روز بفرستيم در هر امّتى رسولى از جمله قوم ايشان، تا گواه باشد بر ايشان از ايشان، و بياريم ترا يا محمّد گواهى بر ايشان، و فرو فرستاديم بر تو كتابى كه دران است پيدا كردن هر چيزى از حلال و حرام، و جمله احكام، و هدايتى و رحمتى و بشارتى مسلمانان را
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إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
خود خداى تعالى مى فرمايد به انصاف دادن، و با خلقان نيكويى كردن، و با خويشان رحم پيوستن و ايشان را عطا دادن و نهى همى كند از فعلهاى ناشايست كردن، و آن چيزى كه در شريعت منكر باشد و ستم كردن، پند مى دهد شما را تا مگر شما پند پذيريد
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- عثمان بن مطعون را به ايمان همى خواند، چون اين آيت فرود آمد عثمان گفت: چون اين شنيدم ايمان در دل من قرار گرفت و پيغمبر [را]- صلّى اللّه عليه و سلّم- اجابت كردم.
و سفيان بن عبد اللّه گويد كه عدل آن باشد كه سرّ و علانيت برابر باشد و احسان آن بود كه سرّ نيكوتر بود از علانيت، و منكر آن بود كه علانيت بهتر بود از سرّ.
آنگاه گفت: آن كسانى را كه عهد كرده بودند با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم:
وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ
وفا كنيد به عهد خداى تعالى چون عهد كرده باشيد و نقض مكنيد سوگندها از پس احكام آن، و خود كرديد خداى بر خويشتن كفيلى بر وفاى عهد كه خداى- عزّ و جلّ- داند آنچه شما همى كنيد
وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
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و مباشيد چنان زنى كه بازشكافت ريسمان خويش را از پس آنكه محكم كرده بود تا آن باز پشمى شد شكافته. و چنان مباشيد كه بگيريد سوگندهاى خويش فريبى و خيانتى در ميان شما از بهر آن كه گروهى پيش از گروهى باشد، خود خداى شما را اختيار مى كند بدين عهد، تا وفا كنيد يا نه، و خود بيان كند شما را روز قيامت آن چيزى كه اندران خلاف مى كرديد در دنيا
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كلبى گويد اين كه همى گويد: و لا تكونوا كالّتى نقضت غزلها، زنى بود در قريش، نام وى ريطه بن عمرو بن سعد، و سخت نادان بود و دوكى ساخته بود يك ارش، بدان پشم همى تافتى و كنيزكان وى با وى همى تافتندى تا روز به نيمه رسيدى كنيزكان را فرمودى تا آن رشته بازشكافتندى، و ديگر روز بتافتندى. پس نقض كردندى و بدين عادت بودندى هر روزى. خداى- عزّ و جلّ- تشبيه كرد به حال وى حال آن كسى كه سوگند ياد كند و آنگاه آن را نقض كند.
مجاهد گويد اين كه همى گويد: أن تكون امّة هى أربى من أمّة، آن است كه ايشان با گروهى عهد كردندى چون گروهى پيشتر از ان پديد آمدى و عهد پيشينگان بشكستندى و با ديگران عهد كردندى خداى تعالى ايشان را از ان نهى كرد قوله تعالى:
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
و اگر خواستى خداى تعالى بداشتى شما را يك ملّت، و ليكن ضلالت آفريند آن را كه خواهد و هدايت كند آن را كه خواهد، و آنگاه پرسند شما را از آنچه همى كرديد
وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ
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و فرا مگيريد سوگندهاى خويش را قرينى در ميان شما، يا كسى را بر آن غرّه كنيد آنگاه نقض كنيد و از جاى برود قدم شما پس از آن كه ثابت بود بر جاى، و بچشيد عذاب بدانچه منع كرده ايد از طاعت خداى تعالى، و شما را باشد اندران جهان عذابى بزرگ
وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و بدل مستانيد به عهد خداى كه آن را نقض كنيد بدلى اندك از دنيا كه آن كه نزد خداى است از ثواب و وفا، آن بهتر باشد شما را، اگر مى دانيد
ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
آنچه نزد شما بود برسد، و آنچه نزد خداى است باقى بود، و جزا دهد آن كسانى را كه صبر كنند و وفا، مزد ايشان نيكوترين آنچه همى كنند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1219
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
هر كه كارى كند شايسته، از مردى يا از زنى و او مؤمن باشد، زنده داريم زندگانى خوش، و جزا دهيم ايشان را مزد ايشان به نيكوترين آنچه كرده باشند
و نزول اين آيت به سبب آن بود كه گروهى از جهودان و گروهى از ترسايان و گروهى از بت پرستان با يكديگر نشسته بودند، هر يكى همى گفت كه ما فضل تريم «1» از ديگران، خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد و شرط كرد ايمان در جزاى نيكو يافتن آنجا كه گفت: و هو مؤمن، و بس. آنگه خداى گفت آن كسى را كه خواهد كه قرآن خواند تا پناه با خداى- عزّ و جلّ- كند از شرّ شيطان و وسوسه وى «2»:
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ
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چون خواهى كه برخوانى قرآن، استعاذت كن به خداى از شيطان رجيم- يعنى بگو: أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
كه نيست وى را هيچ ولايت بر آن كسانى كه ايمان آورده اند و بر خداى خويش توكّل كنند
إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ
خود سلطان وى بر آن كسانى باشد كه وى را طاعت دارند و آن كسانى كه به خداى شرك آورند
و بدان كه مشركان مى گفتند كه محمّد سخريت مى كند اصحاب خويش را، ايشان را چيزى همى فرمايد امروز و فردا ايشان را از ان نهى مى كند و چيزى ديگر فرمايد از ان آسانتر، و اين نيست مگر چيزى كه خويشتن مى نهد. خداى- عزّ و جلّ- گفت عزّ من قائل:
__________________________________________________
(1). چنين است در باد: فضل تر [.....]
(2). باد: وى گفت
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وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
و چون تبديل كنيم آيتى به آيتى- يعنى نسخ كنيم- و خداى بهتر داند كه چه همى فرو فرستد، گويند: خود تو همى بسازى اين بل بيشترى از ايشان همى ندانند
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ
بگو كه فرو آورد قرآن بر وى جبرئيل از خداى تو بحقّ تا تقويت كند آن كسانى را كه ايمان آورده اند و هدايتى و بشارتى باشد مسلمانان را
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بدان كه عكرمه گويد كه بنى مغيره را غلامى بود كتاب خوان، نام وى بعيس مردم قريش گفتند كه از وى مى آموزد. دو بنده بود نام ايشان حبر و يسار، شمشيرگرى كردندى و تورات و انجيل خواندى، چون پيغمبر- عليه السّلام- به ايشان بگذشتى بايستادى و خواندن ايشان بشنيدى، قريشيان گفتند: محمّد از ايشان مى آموزد اين كه مى گويد. و گروهى گفتند كه وى را بلعم عجمى همى آموزد، خداى تعالى فرو فرستاد قوله تعالى:
وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ
و خود ما دانيم كه ايشان همى گويند كه وى را همى آموزد يكى از ايشان از آدميان. آنگه بر ايشان حجّت كرد: زبان آن كسى كه اشارت و ميل همى كنند اعجمى است و اين قرآن به زبان عربى است فصيح
إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
آن كسانى كه ايمان نيارند به حجّتهاى خداى تعالى، راه ننمايد ايشان را خداى تعالى، و ايشان را بود عذابى اليم
إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ
خود افترا و دروغ آن كسانى كنند كه ايمان نيارند به حجّتهاى خداى تعالى، و ايشان اند ايشان كه دروغ زنان اند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1221
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ
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هر كه كافر شود به خداى از پس ايمان وى، مگر آن كسى كه وى را اكراه كند و كفر، و دل وى آرام گرفته به ايمان، و ليكن آن كسى كه بازگشايد كفر را، دل خويش، و آن را بپذيرد به اختيار، بر ايشان بود خشمى از خداى- عزّ و جلّ- و ايشان را بود عذابى عظيم
و اين آيت دليل است به دل نه به مجرّد گفتار. ابن عباس- رضى اللّه عنه- گويد كه اين آيت در شأن عمار فرود آمد كه مشركان وى را و پدر و مادر وى را بگرفتند و ايشان را عذاب كردند تا ايشان را بكشتند، و ايشان اوّل كسى بودند كه كشته آمدند از مسلمانان و امّا عمار آنچه از وى همى خواستند از كفر، به زبان گفت از بيم ايشان، و دل وى بر جاى بود، خداى- عزّ و جلّ- اين آيت در شأن وى فرو فرستاد. و امثال اين قصّه بسيار افتاده است در مسلمانان. و اين آيت رخصت است در چنان حال تا سلامت يابد از ان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت در صفت آن كسانى كه كفر آورند به اختيار، ايشان را است عذابى عظيم. آنگاه گفت:
ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ
آن از بهر آن است كه ايشان اختيار كردند زندگانى دنيا بر آخرت، و خداى تعالى راه ننمايد گروهى را كه كافر شده اند
أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ
ايشان ايشان اند آن كسانى كه مهر برنهاده است خداى تعالى بر دلهاى ايشان و بر شنوايى ايشان و به بصرهاى ايشان، و ايشان اند ايشان كه غافلان اند
لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ
حقّا كه ايشان اند در آخرت كه ايشان زيانكاران اند
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
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آنگاه خداى تو آن كسانى را كه هجرت كردند از پس آن كه تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1222
ايشان را عذاب كردند، منع كردند از مسلمانى، آنگاه جهاد كردند و صبر كردند بر ايمان و هجرت و جهاد، خداى تو از پس آن آمرزگار است و رحيم است ايشان را
و اين آيت در شأن عياش بن ربيعه كه برادر ابو جهل بود از شير خوردن، و ابو جندل بن صهل بن عمر و وليد بن الوليد بن المغيره و جماعتى كه مشركان ايشان را فتنه كردند تا ايشان بعضى از مراد كافران بدادند تا از ايشان سلامت يافتند، آنگاه هجرت كردند پس آن و جهاد كردند، در شأن ايشان فرود آمد اين آيت. آنگاه خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد كه رحمت كند «1» بر ايشان، و گفت:
يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
آن روز كه همى آيد هر كسى خصومت همى كند از تن خويش، و حجّت همى آورد خويشتن را به كسى ديگر نپردازد و تمام بدهند هر كسى را آنچه كرده باشند، و ايشان اند كه ظلم نكنند بر ايشان
و عمر بن خطّاب- رضى اللّه عنه- روزى كعب الأحبار را گفت: ما را بترسان و پندى بده. گفت: به خداى كه اگر عمل هفتاد پيغمبر بدان جهان برى، چيزهايى ترا پيش آيد كه هيچ چيز ترا نيايد مگر تن خويش. و كى بود كه دوزخ زفرتى بود كه هيچ فرشته مقرّب بنماند و هيچ پيغمبر مرسل، إلّا كه از بيم آن به زانو درافتد، تا ابراهيم خليل الرحمن گويد كه يا رب! من خليل توام از هيچ چيز نخواهم، مگر تن خويش.
آنگه كعب اين آيت برخواند: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها «2» [تن ] خصمى كند، روح گويد: تن كرده است و پاى و چشم و گوش تو نبودى، من چه توانستمى كردن و ازين بلا برسته بودمى؟ يا ربّ! مرا هيچ گناه نيست گناه تن را است. و تن گويد كه يا ربّ! من جمادى بودم چون پاره اى چوب، اين جان بيامد چون شعاع نورى، تا
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__________________________________________________
(1). باد: كند رحمت
(2). النحل (16) 111
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1223
سمع و بصر و قوّت در من پديد آمد، اگر وى نبودى من چه توانستمى كردن؟ يا رب! عذاب جان را كن و مرا مكن. خداى- عزّ و جلّ- گويد كه مثل شما چون مثل آن است كه حايطى بود و در ان جاى ميوه باشد و مقعدى و نابينايى آنجا حاضر باشد، مقعد را دست به ميوه نرسد و نابينا ميوه نمى بيند، ايشان حيلت سازند مقعد تا نابينا را گويد:
بيا تو مرا برگير تا دست من به ميوه رسد. ايشان هر دو بسيارى ميوه از ان تباه كنند بدين حيلت غرامت بر ايشان هر دو باشد نه بر يكى. همچنين حال تن و جان كه آنچه كردند كه جرم عذاب بر هر دو باشد نه بر يكى.
و بدان كه اهل مكّه همواره ايمن بودندى و كس ايشان را رنجه نداشتى به غارت، و نعمتهاى جهان به ايشان بردندى از برّ و بحر. چون پيغمبر بيامد ايشان به وى كافر شدند، خداى- عزّ و جلّ- بيم و گرسنگى بر ايشان مسلّط كرد. اما بيم آن بود كه هر زمان سرّيتى از سراياى مصطفى بر ايشان گرفتى. و اما جوع آن بود كه پيغمبر- عليه السّلام- فرمود عرب را تا طعام كشيدن به ايشان از ايشان باز گرفتند هفت سال، تا آنگاه كه سگ مرده استخوان سوخته خوردند و پشم و خون به يكديگر همى برآوردند و مى خوردند. پس پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- كس فرستادند كه اگر ما گناه كرديم كودكان و زنان ما را چه گناه، و اگر ما را دشمن دارى با ايشان چه دشمنى دارى! پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- دستورى داد مردمان را تا طعام بردند و هنوز كافر بودند. خداى ايشان را مثلى ساخت جمله كافران را، و گفت عزّ من قائل:
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وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ
و ياد كرد خداى تعالى مثلى از حال دهى- يعنى مكّه- ايمن بود و آرميده آمد به وى روزى وى فراخ از هر جايى، پس كافر شدند به نعمتهاى خداى تعالى، پس بچشانيد وى را خداى تعالى رنج لباس گرسنگى و ترس به آنچه همى كردند
وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ
و خود آمد به ايشان رسولى از ايشان، تكذيب كردند وى را، پس بگرفت ايشان را تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1224
عذاب، و ايشان ستمكار بودند بر خويشتن
و پس از اين فرمود مؤمنان را كه:
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
بخوريد و شكر كنيد نعمت خداى را، و كفران مياريد از آنچه روزى كرده است شما را خداى- حلال و پاك- و شكر كنيد نعمت خداى را اگر چنان است كه وى را همى پرستيد
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
و خود حرام كرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوك، و آنچه كشته باشند نه بر نام خداى. پس هر كه را ضرورتى رسد نه»
ستمكار باشد در فرمان خداى، خود خداى غفور است و رحيم
وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ
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و مگوييد آن چيزى كه صفت همى كند زبانهاى شما آن را به دروغى كه اين حلال است و اين حرام است چون بحيره و سائبه، يا بنهيد بر خداى دروغ آن كسانى كه بنهند بر خداى تعالى دروغ، از عذاب خداى نرهند
مَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
ايشان راست متاعى اندك در دنيا، و ايشان را بود عذابى اليم در آخرت
وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
و بر آن كسانى كه جهودان بودند حرام كرديم آنچه برخوانديم بر تو از پيش، و ما بر ايشان ستم نكرديم كه آن بر ايشان حرام كرديم و ليكن ايشان بر خويشتن ستم كردند يعنى شما چنان مكنيد
__________________________________________________
(1). باد: و نه
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ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
پس اگر كنيد خود خداى آن كسانى كه كنند بدى به نادانى، آنگاه توبه كنند از پس آن و كارهاى شايسته كنند، خداى تو از پس توبه معصيت و جهالت غفور و رحيم است
إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
خود ابراهيم امّتى بود مطيع خداى را، برگرديده از شرك، و نبود از مشركان
شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
شاكر بود نعمتهاى خداى را، برگزيده خداى وى را، و راه نموده بود وى را راه راست
وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
و داده بوديم وى را در دنيا نيكويى- يعنى ثناى نيكو و قبول همه امّتان وى را- و وى در آخرت از جمله شايستگان باشد
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ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
آنگاه وحى كرديم به تو يا محمّد كه متابعت كن دين ابراهيم را- عليه السّلام- كه وى حنيف بود و نبود از مشركان- يعنى وى را متابعت كن اندر مشاعر حجّ «1» و آن صفت كه وى كرد
مفسّران گفتند كه ابراهيم [را]- عليه السّلام- از بهر آن خواند امّتى، كه اندر وى چندان خصال محمود بود كه در امّتى باشد. و مجاهد گويد كه در روزگار وى هر كه به روى زمين بود همه كافر بودند مگر وى به تنها، كه مؤمن و مطيع بود. و شهر بن حوشب گويد كه هيچ وقت نبود كه نه اندر زمين به چهل تن بودى كه خداى- عزّ و جلّ- بلا دفع كردى و بركات پديد آوردى به دعاى ايشان، مگر در وقت ابراهيم- عليه السّلام- كه وى بود تنها از بهر آن بود كه خداى تعالى وى را امّتى خواند.
آنگاه خداى پديد كرد كه تعظيم سبت نبود در روزگار ابراهيم- عليه السّلام، از آن
__________________________________________________
(1). باد: حج كن
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است كه اندر دين مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- نيست. قوله تعالى:
إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
خود نهاده آمده است تعظيم حرمت سبت بر آن كسانى كه خلاف كردند در آن- يعنى جهودان- و خود خداى تو حكم كند ميان ايشان روز قيامت اندران چيزى كه اندران خلاف كردند اندر دنيا
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كلبى گويد كه خداى- عزّ و جلّ- موسى را- عليه السّلام- به جمعه فرمود و گفت: از هفت روز يك روز فارغ گرديد كار خداى را و عبادت وى را، و شش روز صنعتهاى شما را باشد. گفتند: نخوانيم مگر روز شنبه كه خداى- عزّ و جلّ- در آن روز هيچ چيز نيافريد از اركان عالم. خداى ايشان را آن بداد و در آن باب با ايشان تشديد بسيار كرد، آنگاه عيسى بن مريم- صلوات اللّه عليه- بيامد و امّت خويش به جمعه فرمود، گفتند: نخواهيم كه عيد جهودان [است ] و لا بس، عيد ما باشد در روز يكشنبه، [و آن روز] عيد ساختند، خداى- عزّ و جلّ- اين آيت را كرامت كرد و آن روز به ارزانى داشت. و از بهر آن گفت پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- جهودى [را] كه روز آدينه ما را و فردا شما را و پس فردا ترسايان را. شما اندرين جهان پيش از ما باشيد به وقت، و ليكن روز قيامت ما از شما پيش باشيم به بهشت، و بهشت حرام است بر همه پيغمبران تا آنگاه كه من در بهشت روم و حرام است بر همه امّتان تا آنگاه كه امّت من در بهشت روند.
آنگاه پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرمود تا خلق را به طاعت خداى تعالى خواند، قوله تعالى:
ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
بخوان خلق به دين خداى خويش به حكمت و پند نيكو- يعنى قرآن- و مناظره كن با ايشان كه آن طريق كه نيكوتر باشد، خود خداى تو بهتر داند تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1227
آن كسى را كه گم شده باشد از راه وى، و وى بهتر داند مهتديان را
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و بدان كه تا اينجا كه رسيد ازين سوره، در مكّه فرود آمده بود و اين باقى كه مانده است در شأن شهداى احد فرود آمده است از بهر آن كه مشركان در كشتن مسلمانان افراط بسيار كردند و بسيارى را از مسلمانان مثله كردند و گوش و بينى و دست و پاى و مذاكير همى بريدند تا هيچ كس نبود از مسلمانان كه با وى نكالى نكرده بودند مگر حنظلة بن الرّاهب كه پدر وى عامر بو راهب با بو سفيان بود از بهر آن مثله نكردند. چون مسلمانان آن بديدند، گفتند: اگر خداى ما را بر ايشان ظفر دهد ما با ايشان آن كنيم از نكال و مثله كه هرگز هيچ كس از عرب آن نكرده باشد. و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بيامد و بر سر حمزة بن عبد المطلب- رضى اللّه عنه- بايستاد عمّ وى، و گوش و بينى و مذاكير وى بريده بودند و شكم وى شكافته، و هند پاره اى از جگر وى خاييده «1» و خورده و به حلق وى فرو نرفت، بينداخت آن را تا پيغمبر- عليه السّلام- گفت: اگر آن در تن بايستندى هرگز تن وى دوزخ نديدى كه حمزه بر خداى تعالى گرامى تر است از آن كه چيزى را از تن وى در دوزخ كند. چون پيغمبر- عليه السّلام- وى را بديد بر آن حال، دردى يافت در دل خويش كه هرگز همچنان دردى نيافته بود، و گفت: به خداى كه اگر خداى مرا ظفر دهد بر ايشان، هفتاد تن را از ايشان مثله كنم به جاى تو.
خداى تعالى فرو فرستاد:
وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
و اگر پاداش كنيد كسى را بر عقوبتى، چنان عقوبت كنيد كه با شما كرده باشند- يعنى زيادت مجوييد و تعدّى مكنيد- و اگر صبر كند آن صبر بهتر باشد صابران را
و چون اين آيت فرود آمد، جماعت را گفت: اگر صبر كنيد و خاصّه مصطفى را
__________________________________________________
(1). باد: خاينده
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- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: صبر كن. پيغمبر- عليه السّلام- گفت: بلى صبر كنيم تا آن را كه گفته بود بگذاشت و آن سوگند را كفارت كرد.
ابن عباس و ضحاك گويند كه اين آيت منسوخ است به آيت قتال، و اين از پيش نزول سوره برآمده بود و آن وقت بود كه پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرموده بود كه جنگ كن با آن كسى كه با تو جنگ كند، بر ابتدا با هيچ كس حرب نكند.
و مجاهد با جماعتى گفتند كه اين آيت محكم است و مقرّر در شريعت، و معنيش آن است كه كسى را ستم رسيده باشد از ديگرى، همچنان وى را مكافات كند، و نشايد كه بر وى زيادتى جويد.
آنگاه پيغمبر را- عليه السّلام- بر خصوص فرمود تا صبر كند، و گفت عزّ من قائل:
وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ
و صبر كن و نبود صبر تو مگر به توفيق خداى، و اندوه مدار بر اعراض ايشان، و مباش در تنگى از مكر ايشان
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
كه خود خداى تعالى با آن كسانى بود كه پرهيزكار باشند و آن كسانى كه ايشان نيكوكاران باشند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1229
سورة بنى اسرائيل
اين سورت مكّى است و صد و يازده آيت است در عدد كوفى و ده در عدد مدنى و بصرى. و هزار و پانصد و سى و سه كلمه است و شش هزار و چهار صد و شصت حرف است. و أبىّ بن كعب روايت كند از پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت كه هر كه سورت بنى اسرائيل برخواند و دل وى تنگ شود از ياد كرد پدر و مادر- يعنى از آنچه درين سورت ياد كرده است- وى را بدهند در بهشت مزد هفت قنطار، هر قنطارى هزار و دويست اوقيه، هر اوقيه بهتر از دنيا و هر چه اندر دنيا است.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشاينده مهربان
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سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
پاك و منزّه آن كسى كه ببرد بنده خويش را شبى از مسجد حرام به مسجد بيت المقدس، آن مسجد كه چيزها ثابت گردانيديم گرد وى.- يعنى اردن تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1230
و فلسطين و غير آن و آن را مقرّ انبيا ساختيم مهبط فرشتگان به وحى و محشر قيامت- ما بنماييم وى را عجايب كارهاى ما كه او است شنوا و بيناى بى نهايت
گروهى گفتند كه ابتدا اسرا از مسجد مكّه بود چنين روايت كند انس مالك- رضى اللّه عنه- از پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم. و گروهى گفتند: از سراى خواهر على ابن أبى طالب- رضى اللّه عنه- بود امّ هانى. و چنين روايت آمده است از امّ هانى كه گفت: پيغمبر- عليه السّلام- در خانه من بود نماز خفتن كردم با وى، و برخاستم و تكيه كردم و وى را در نمازگاه بگذاشتم و از خواب بيدار نشدم تا بامداد، پيغمبر- عليه السّلام- گفت مرا: برخيز يا امّ هانى برخيز تا ترا چيزى عجب بگويم. امّ هانى گفت كه من گفتم: همه چيزهاى تو عجب است. پس وى نماز كرد و من با وى نماز بامداد كردم، چون از نماز بپرداختم، گفت مرا: يا امّ هانى! دوش من با تو نماز خفتن كردم چنان كه ديدى، آنگاه جبرئيل بيامد و گفت: يا محمّد! من به در سراى رفتم فريشته اى ديدم ايستاده بر استورى، مرا گفت: برنشين، و خبر ياد كرد چنان كه بگويم پس ازين. و آن كس كه اين قول گويد ظاهر قرآن را تأويل كند و گويد: مسجد حرام گفت اندر آيت، و ليكن جمله حرم خواست كه حرم همه مسجد است و حرمت مسجد را همه رسيده است.
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و بدان كه حديث معراج حديثى است مشهور در ميان خواص و عوام. و اخبار در باب آن مستفيض است از پيغمبر- عليه السّلام- در جمله هر چند اندر تفاصيل آن اختلاف است ميان راويان، و هيچ كس آن را انكار نكند از جمله اهل سنّت و جماعت، و ليكن گروهى از معتزليان و روافض آن را انكار كنند و باك ندارند كه آيتهاى قرآن را و اخبارهاى درست انكار كنند و آن را كه ايشان گويند بر هيچ چيز نتوان نهاد مگر آن كه خداى تعالى ايشان را از راه حق باز داشته است و بيراه گردانيده تا در ضلالت خويش سرگردان مى باشند تا آنگاه كه حكم خداوند در ايشان رسد و الّا هيچ چيز نيست در دست ايشان كه آن را از قبل آن انكار كند و از قبل آن انكار توان كرد از بهر آن كه ايشان نتوانند گفت كه خداى- عزّ و جلّ- بر آن قادر نيست زيرا كه آن خداى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1231
كه قادر نبود كه چيزى از عجايب خلق خويش در آسمان و زمين به وى نمايد. و نتواند گفت كه بر اثبات آن خبر نيامده است زيرا كه خبر درين باب بيشتر از آن است كه آن را انكار توان كرد، وَ لكِنْ اللّه يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ «1» بعدله و يهدى من يشاء بفضله لا خروج من أمره و لا اعتراض عليه من فعله، لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ «2».
و بدان كه حديث معراج جماعتى از پيغمبر روايت كرده اند به روايتهاى مختلف، و آنچه ظاهرترين و پيداترين و به اتّفاق راويان نزديك تر، ياد كنيم ترا إن شاء اللّه تعالى.
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و از جمله راويان اين خبر ابن عبّاس است- رضى اللّه عنهما- و عايشه- رضى اللّه عنهما- و جابر بن عبد اللّه و ابو هريره و انس بن مالك رضى اللّه عنهم. [و انس بن مالك ] يكبار از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- روايت كند و يك بار از مالك بن صعصعه روايت كند از پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم. گفتند: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: به مكّه بودم ميان خفته و بيدار كه جبرئيل- عليه السّلام- بيامد و گفت: برخيز يا محمّد! من برخاستم جبرئيل و ميكائيل را- عليهما السّلام- ديدم، جبرئيل ميكائيل را گفت:
طشتى بيار از آب زمزم تا دل وى پاك كنم. و آنگاه شكم من باز كردند و ميكائيل سه بار آب آورد از زمزم تا دل من بشست و غل و غش از دل من بكند و آن را از علم و حلم و ايمان بياگند و ميان دو كتف من به خاتم النبوّة مهر كرد. آنگه جبرئيل- عليه السّلام- دست من بگرفت و مرا برد تا به سقايه زمزم، و فرشته وى را گفت: پاره اى از آب زمزم و آب كوثر بيار. و مرا گفت دست و روى بشوى بدين. من دست و روى بشستم. و گفت مرا: برو يا محمّد. گفتم: كجا روم؟ گفت: نزد خداى تو و خداى همه خلق، يعنى آنجا كه وى فرمان داده است. پس دست من بگرفت و مرا از مسجد بيرون آورد، براق ديدم بازداشته، ستورى مهتر از خر و كهتر از ستور، و روى وى چون روى مردم، و دنبال وى چون دنبال اشتر، و عرف وى چون عرف اسب، و پايهاى وى چون پايهاى استر، و اضلاف وى چون اضلاف گاو، و سينه وى چون ياقوت سرخ، پشت چون مرواريد، رحلى به وى از رحل بهشت، و وى را دو بر از رانها رسته، و رفتن وى چون
__________________________________________________
(1). مأخوذ از سورة النحل (16) آيه 93
(2). الانبياء (21) 23
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رفتن برق، و گام وى چندان كه چشم بديدى. جبرئيل گفت مرا: برنشين يا محمّد كه اين ستور ابراهيم- عليه السّلام- است كه خانه را بر وى زيارت كردى. پس چون من خواستم كه دست بر وى نهم سر برآورد، جبرئيل وى را گفت: يا براق! براق گفت: يا جبرئيل! وى دست به چيزى آرزوى كرده است. جبرئيل گفت مرا: يا محمّد! هرگز دست فراروى كرده اى؟ گفتم: نكردم يا جبرئيل مگر يك بار كه بر اساف و نايله بگذشتم دست بر سر ايشان بماليدم و گفتم: گروهانى كه شما را همى پرستند از دون خداى سخت بيراه مردمان اند. گفت جبرئيل: اى براق! به خداى كه هرگز بر تو ننشسته پيغمبرى گراميتر به خداى تعالى از محمّد عليه السّلام. آن براق ترسيد و عرق از وى بگشاد از شرم سر باز زدن كه كرده بود و آنگاه تن فرو داشت تا خواست كه بر زمين افتد من بر وى نشستم و راست بايستادم. جبرئيل روى سوى مسجد الحشر نهاد و براق هر گامى كه مى نهاد چندان كه چشم وى بديدى، و جبرئيل بر پهلوى، من از وى در نگذشتى و وى از من در نگذشتى. و من اندران رفتن بودم كه ندايى شنيدم از دست راست سه بار: يا محمّد بايست تا چيزى از تو بپرسم. نداى ديگر شنيدم از دست چپ سه بار: يا محمّد بايست تا چيزى از تو بپرسم. نايستادم و از وى درگذشتم، عجوزى پيش آمد هر چيزى از گوناگون از زينت و آرايش بر وى كرده، مرا گفت: يا محمّد! با من نگر. من به وى ننگرستم «1» و چون از وى درگذشتم، گفتم: يا جبرئيل! كه بود مرا كه بخواند از دست راست؟ گفت: داعيه جهودان بود و به خداى كه اگر تو وى را اجابت كردى امّت تو همه دنيا را بر آخرت اختيار كردند [ى ].
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آنگاه دو جام بياوردند، يكى شير و يكى مى، و مرا گفتند: بخور هر كدام كه خواهى. من شير گرفتم و خوردم. جبرئيل مرا گفت: صواب كردى كه اگر مى فرا گرفتى، امّت تو بعد از تو همه بيراه گشتندى. آنگه گذشتم به گروهى كه همى كشتند و همى درودند، در يك روز هر چند بدرودندى باز برستى، گفتم: يا جبرئيل! ايشان كه اند؟ گفت: ايشان مجاهدان اند در راه خداى تعالى، هر نيكويى كه كرده
__________________________________________________
(1). باد: نگرستم
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باشند ايشانرا مضاعف كنند يكى هفصد. وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ «1».
آنگه بگذشتم به گروهى كه سر ايشان همى كوفتند به سنگ باز برستى، گفتم: يا جبرئيل! ايشان چه قوم اند؟ گفت: ايشان آنان اند كه سر ايشان گران گرديدى از نماز فريضه كردن.
آنگاه بگذشتم به گروهى، نشانهاى بسيار بر پس و پيش ايشان، و ايشان را گذاشته چنان كه ستوران را بگذارند تا ايشان زقّوم و ضريع و آتش دوزخ و سنگهاى آن همى چريدند، گفتم: يا جبرئيل! ايشان كى اند؟ گفت: آن كسانى كه صدقات مال خويش ندادندى ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ
«2»انُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «3»م+ وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ «4».
آنگاه بگذشتم به گروهى كه در پيش ايشان ديگى گوشت بود پخته و خوش، و ديگى ديگر بود پليد، ايشان آن پليد مى خوردند و آن خوش و پخته نمى خوردند، گفتم: يا جبرئيل! ايشان كه اند؟ گفت: ايشان گروهانى اند در امّت تو كه زن حلال خويش را بگذارند و به زنى حرام پليد قصد كنند و با وى باشند.
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آنگه بر چوبى بگذشتم در راه كه هيچ جامه به وى برنگذشتى إلّا كه آن را بدريدى و پاره بكردى، گفتم: يا جبرئيل! اين چيست؟ گفت: اين مثل گروهى است در امّت تو كه ايشان راه زنند. آنگه برخواند: وَ لا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ .. «5»
الآيه.
آنگاه بگذشتم بر مردى كه حزمه عظيم از هيزم جمع كرده بود و نمى توانست كه آن را بردارد از آن عاجز شده و به نزديك آن مانده و زيادت همى نهاد بر آن، گفتم: يا جبرئيل! اين چيست؟ گفت: اين مردى است از امّت تو كه امانات بسيار گرد آمده است بر وى، و همى نتواند كه از ان بيرون آيد، عاجز مانده است.
آنگاه بگذشتم بر گروهى كه لبها و زبانهاى ايشان مى بريدند به ناخن براى آهنين
__________________________________________________
(1). سبأ (34) 39
(2). باد: و لكن كانوا
(3). آل عمران (3) 117
(4). فصّلت (41) 46
(5). الاعراف (7) 86 [.....]
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- و در بعضى روايات آن است كه از آتش- هر چند كه بريدندى ديگر برستى، گفتم: يا جبرئيل! ايشان چه قوم اند؟ گفت: ايشان خطيبان با فتنه اند.
آنگه فرا رسيدم به سوراخى خرد كه گاوى بزرگ از آنجاى بيرون آمد، خواست كه بازگردد و باز آنجا فرو رود، نتوانست، گفتم: يا جبرئيل! اين چيست؟ گفت: اين كسى بود از امّت تو كه سخنى بگويد عظيم، آنگه نتواند كه آن را باز دريابد.
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آنگاه گذشتم به واديى كه بادى گذشت آنجا سرد و خوش و بانگى مى آمد، گفتم: يا جبرئيل! اين بانگ و اين باد چيست؟ گفت: اين بانگ بهشت است كه مى گويد: يا ربّ برسان به من آن كسى كه وعده كرده اى كه بسيار شد نعمتهاى گوناگون به نزديك من از كوشكها و غرفه ها و استبرق و سندس و زر و سيم و اواها و فواكه و طعامهاى نيكو، بده مرا آنچه «1» كرده اى وعده. گفت: ترا دادم هر كه مؤمن انست از زنان و مردان كه ايمان آرد به من و رسولان من و كارهاى شايسته كنند و به من شرك نياورند و مرا مثلى نه ننهند، و هر كه از من بترسد وى ايمن است و هر كه از [رسول ] من بترسد وى ايمن است و هر كه از من عطا خواهد وى را است و هر كه مرا وام دهد من وى را جزا دهم و هر كه بر من توكّل كند شغل وى كفايت كنم، منم خداى كه نيست خداى غير از من، خلاف نكنم وعده خويش را قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «2»، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ «3». بهشت گفت: راضى شدم.
آنگه با واديى رسيدم آوازى شنيدم سخت منكر و ناخوش بوى، گفتم: يا جبرئيل! اين چيست؟ گفت: اين بانگ دوزخ است كه مى گويد: اى بار خداى به من ده آنچه وعده كرده اى كه بسيار شد به نزديك من سلاسل و اغلال و عذابهاى گوناگون. خداى- عزّ و جلّ- وى را گفت: ترا است هر مشرك و مشركه كه بيافرينم و هر خبيثى و جبّارى كه ايمان نياردبه روز شمار. دوزخ گفت كه راضى شدم.
آنگاه با جايگايى رسيدم و جبرئيل مرا گفت: فرود آى و نماز كن. فرود آمدم و نماز كردم، گفت: دانى كه كجا نماز كردى [به وقت ] هجرت «4» تو اينجا خواهى بود.
__________________________________________________
(1). باد: كه آنچه
(2). المؤمنون (23) 1
(3). المؤمنون (23) 14
(4). باد: مطتپه و هجرت
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پس از ان همى رفتيم تا به جايگايى رسيديم، جبرئيل گفت: فرود آى. فرود آمدم و دو ركعت نماز كردم، گفت: دانى كه كجا نماز كردى به طور سينا آنجا كه خداى با موسى سخن گفت. پس از ان [همى رفتيم تا به جايگاهى رسيديم، جبرئيل ] گفت: فرود آى، فرود آمدم و نماز كردم، گفت: دانى كه كجا نماز كردى آنجا كه عيسى از مادر بزاد.
آنگه رفتيم تا به بيت المقدس رسيدم و فريشتگان را ديديم كه از آسمان فرود آمده بودند و به بشارت و كرامت پيش من آمدند به فرمان خداى تعالى، و مى گفتند:
السّلام عليك يا اوّل و يا آخر و يا حاشر. گفتم: يا جبرئيل! چيست اين تحيّت كه ايشان مرا مى گويند؟ گفت: تو آن كسى كه برخيزى روز قيامت به اوّل، و اوّل كسى باشى كه شفاعت كنى و خداى تعالى شفاعت وى بدهد و ابتداى حشر به تو خواهد بود و به امّت تو.
آنگاه از ايشان درگذشتيم تا به در مسجد رسيديم، جبرئيل مرا فرود آورد و براق بر در حلقه مسجد بست آنجا كه پيغمبران از پيش من بايستادندى به غشاوه از حرير بهشت. چون در مسجد رفتم پيغمبران را- عليهم السّلام- ديدم كه از پيش من بودند. و در بعضى از خبرها آمده است كه روح ايشان را ديدم آن پيغمبرانى كه از وقت ادريس و نوح بودند تا به وقت عيسى- عليه السّلام- بر من تحيّت كردند همچنان كه فريشتگان كرده بودند. گفتم: يا جبرئيل! ايشان كه اند؟ گفت: ايشان برادران تواند از پيغمبران.
مشركان مى گويند كه خداى را انباز است و جهودان و ترسايان مى گويند كه وى را فرزند است، بپرس از اين پيغمبران خداى كه خداى را هيچ انباز و فرزند هست؟ آن است كه خداى- عزّ و جلّ- مى فرمايد: وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ «1». ايشان همه آفريده اند خداى را به يگانگى، پس ايشان را فرمود تا صفها كشيدند و مرا فرمود تا ايشان را امامى كردم.
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آنگاه پيغمبران هر يكى ثنا كردند بر خداى- عزّ و جلّ- و شكر كردند بر نعمتها كه
__________________________________________________
(1). الزخرف (43) 45
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خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بدان مخصوص گردانيده بود. اوّل كسى كه ثنا كرد ابراهيم- عليه السّلام- بود و آخر من بودم، گفتم: الحمد للّه الّذى أرسلنى رحمة للعالمين و كافّة للناس بشيرا و نذيرا و أنزل علىّ القرآن فيه تبيان كلّ شى ء و جعل أمّتى خير أمّة أخرجت للنّاس و جعل أمّتى وسطا و جعل أمّتى هم الاوّلون و الآخرون و شرح لى صدرى و وضع عنّى وزرى و رفع لى ذكرى و جعلنى فاتحا و خاتما. پس ابراهيم- عليه السّلام- گفت ديگر پيغمبران را: بدين است كه محمّد بر شما فضل گرفته است.
آنگاه سه جام بياوردند سر پوشيده، يكى اندر ان آب، مرا گفتند: از آن بخور اندكى. آنگاه جام ديگر به من دادند اندر ان شير، از آن مى خوردم تا سير گشتم. آنگاه جامى ديگر به من دادند اندرو مى، گفتم: مرا ازين نمى بايد كه سير خوردم. جبرئيل مرا گفت: صواب كردى كه اگر ازين مى خوردى هيچ كس ترا متابعت نكردى از امّت تو إلّا اندكى، و اگر از آب سير مى خوردى امّت تو غرقه شدندى.
آنگاه جبرئيل دست من بگرفت و مرا به نزديك صخره آورد و بر بالاى صخره آورد، معراجى ديدم بر آسمان كه هرگز كسى نيكوتر از ان چيزى نديده باشد كه فريشتگان بر آن بر آسمان رفتندى اصلش بر صخره بيت المقدس و سرش بر آسمان پيوسته، يك جانب از ان از ياقوت سرخ و ديگر از ان زبرجد سبز، پايه از سيم و ديگر از زر و ديگر از زمرّد مرصّع به درّ و ياقوت. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: آن معراج است كه ملك الموت از ان پديد آيد آن وقتى كه جان كسى برخواهد داشت وقتى كه شما مرده خويش ببينيد كه چشم به چيزى افگند و معرفت خلق از وى بريده شود از نيكويى آنچه بيند.
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آنگه جبرئيل مرا برداشت و در بر خويش نهاد و مرا بر آن معراج به آسمان دنيا برد، و در بزد، گفتند: كيست؟ گفت: منم جبرئيل. گفتند: با تو كيست؟ گفت:
محمّد. گفتند: فرستاده اند وى را به خلق؟ گفت: آرى. گفتند: و مرحبا به حياه اللّه من أخ و من خليفة و در را بگشادند تا ما در رفتيم و در آسمان دنيا مى رفتيم خروسى ديدم موى وى سبز و سر وى سفيد و پايهاى وى در اصل زمين هفتم سر وى به نزديك عرش، گردن درگردانيده، زير عرش وى را دو پر كه اگر از ان باز كردى از مشرق و تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1237
مغرب درگذشتى، و چون بعضى از شب گذشتى پرها باز كردى و بر وى بانگى كردى به تسبيح خداى- عزّ و جلّ- گفتى: سبحان الملك القدّوس الكبير المتعال لا إله إلّا هو الحىّ القيوم. چون وى چنان كردى همه خروسان زمين تسبيح كردندى و بانگ برآوردندى، و چون وى بياراميدى خروسان زمين بياراميدندى، و چون وى بجنبيدى جواب تسبيح وى دادندى. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- مى گويد: تا آن خروس ديده ام به آرزوى آنم كه يك بار ديگر وى را ببينم.
آنگاه بر فرشته اى بگذشتيم نيمه زير وى از آتش و نيمه اى از برف، كه نه آتش برف را مى گداخت و نه برف آتش را مى نشاند. و وى بانگ مى كرد به آوازى بلند: اى بار خداى كه تأليف كردى ميان برف و آتش، تأليف كن ميان دل مؤمنان. گفتم: يا جبرئيل! اين كيست؟ گفت: فرشته ايست از فريشتگان خداى- عزّ و جلّ- وى را موكّل كرده است بر كناره هاى آسمان و زمين تا اهل زمين را نصيحت مى كند، گفتار وى اين است از ان وقت كه خداى- عزّ و جلّ- وى را بيافريده است.
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آنگاه گذشتم بر فريشته اى ديگر، نشسته بر كرسى، و همه دنيا در ميان دو زانوى خويش گرد كرده، در دست وى لوحى نوشته است «1»، اندران لوح مى نگريست و هيچ گونه از سوى دست راست و دست چپ نمى نگريست «2»، گفتم: يا جبرئيل! من بر هيچ فريشته اى نگذشتم كه من از وى بيش از ان ترسيدم كه از ان مى ترسم. جبرئيل گفت: ما نيز همچنين از وى همى ترسيم و اين ملك الموت است و شغل وى آن است كه همواره جانهاى خلق فرا گيرد. گفتم: يا جبرئيل! هر كه بميرد وى را بدين فرشته بايد نگريستن؟ گفت: آرى. گفتم: اى عظيما كار كه مرگ است. گفت: آنگه از پس مرگ عظيم تر. گفتم: يا جبرئيل! مرا به نزديك وى بر، تا بر وى سلام كنم. جبرئيل مرا به نزديك وى برد، سلام كردم، به من اشارت كرد و جبرئيل گفت: اين محمّد است پيغمبر عربى، پيغمبر رحمت. مرا تحيّت و ترحيب كرد و اكرام كرد و گفت: يا محمّد! بشارت باد ترا كه من همه چيز در امّت تو مى بينم. گفت: الحمد للّه المنّان بالنّعم.
__________________________________________________
(1). باد: است از
(2). باد: مى نگريست
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گفتم: اين لوح چيست كه در پيش تو نهاده است؟ گفت: درين لوح آجال خلقان نوشته است. گفتم: پس كجا است نام آن كسانى كه جان ايشان فرا گرفته اى در روزگار گذشته؟ گفت: آن در لوحى ديگر است، نشان كرده ام و چنان كنم كه هر كه جان فرا گيرم هر يكى را در حلقه دركشم. گفتم: يا ملك الموت! چون خود توانى كه جان همه خلق برگيرى و تو بر يك جاى نشسته و از آنجا برنخيزى؟ گفت: نمى بينى كه خداى- عزّ و جلّ- همه دنيا در ميان هر دو زانوى من كرده است و همه خلق را پيش چشم من جمع كرده است و دست به مشرق و مغرب رسد و آنچه وراى آن است، چون برسد اجل بنده اى از بندگان خداى، با وى نگرم و بدان فرشتگان نگرم كه ياران من باشند تا ايشان بدانند كه جان وى فرا مى بايد گرفت، تا ايشان روح وى را معالجت كنند تا آنگاهى كه به حلقوم رسد من به دست خويش جان وى برگيرم. و هيچ كس غير از من جان برنگيرد و اين است كارى كه هر كه خداوند تعالى وى را آفريده است مرا گفتار وى به گريستن آورد.
آنگاه بر فرشته اى ديگر بگذشتم ترش روى و حسن كريه منظر شديد البطش خشمگين، چون وى را ديدم بترسيدم، گفتم: يا جبرئيل! اين كيست كه من از وى ترسيدم ترسيدنى سخت؟ گفت: عجب مدار كه ما نيز از وى مى ترسيم، اين مالك است خازن دوزخ، هرگز نخنديده است تا خداوند تعالى وى را آفريده است و از آن روز كه خداى- عزّ و جلّ- وى را خازن دوزخ كرده است هر روزى خشم و غيظ وى همى افزايد بر دشمنان خداى تعالى و اهل معصيت تا آنگاه كه از ايشان انتقام كند.
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گفتم: مرا به نزديك وى بر. مرا به نزديك وى برد و جبرئيل بر وى سلام كرد سر برنداشت، جبرئيل گفت: يا مالك! اين محمّد است رسول عربى. وى به من نگريست و مرا تحيّت كرد و ترحيب و آرام كرد و گفت: يا محمّد! بشارت باد ترا، و به چيزها بشارت داد، گفتم: چند است كه تو موكّلى به دوزخ؟ گفت: از ان وقت باز كه خداى تعالى مرا آفريده است تا اكنون و تا قيامت همچنين باشم. گفتم: يا جبرئيل! بگوى تا راهى از دوزخ به من نمايند. وى درى از ان بگشاد لهبى بيرون آمد سياه با وى دودى تيره و تاريك كه همه آفاق از ان پر برآمد و من از ان بترسيدم سخت كه صفت آن نتوانم كرد تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1239
و از پيش نرفتم و بيم آن بود كه جان از تن من برآيد. جبريل مرا در بر گرفت و وى را گفت تا آتش را بجاى خويش باز برد.
آنگاه از وى درگذشتيم و به بسيارى از فريشتگان بگذشتيم كه عدد آن خداى داند، هر يكى از ايشان چندين روى ميان دو كتف و چندين روى بر سينه، و بر هر رويى چندين دهن، و بر هر دهنى چندين زبان، و به هر زبانى خداى تعالى را تسبيح و تهليل مى كردند، و از خلقت و عبادت ايشان چيزى عظيم ديدم.
آنگاه كه از ايشان بگذشتم به مردى رسيدم تمام خلقت، از دست راست وى درى، و از ان در بوى خوش مى آمد. و از دست چپ وى درى و از ان بوى ناخوش مى آمد. چون به دسته راست نگريستى خنديدى و چون به دست چپ نگريستى بگريستى، گفتم: يا جبرئيل! اين كيست و اين دو در چيست؟ گفت: اين پدر تو هست آدم، و اين در كه از دست راست وى است چون بدان نگرد كسانى بيند در ذريت خويش كه در بهشت خواهند رفت شادمان شود و بخندد و آن درى كه از سوى چپ وى است دوزخ است چون بدان كسانى نگرد كه از ذريّت وى در دوزخ خواهند بود بگريد و غمناك شود.
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پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: بر آسمان دوم رفتيم جبرئيل- عليه السّلام- در بزد، گفتند: يا جبرئيل اين كيست كه با تو است؟ گفت: محمّد. گفتند: وى را به خلق فرستادند؟ گفت: آرى. گفتند: حياه اللّه من اخ و من خليفته فنعم المجئ جاء.
چون در رفتيم دو برنا ديديم، گفتم جبرئيل را كه ايشان كه اند؟ گفت: عيسى بن مريم و يحيى زكريا- صلوات اللّه عليهم- پسران خاله يكديگر.
پيغمبر- عليه السّلام- گفت: آنگاه بر آسمان سيوم رفتيم، گفتند: يا جبرئيل! با تو كيست؟ گفت: محمّد. گفتند: وى را به خلق فرستادند؟ گفت: آرى. گفتند:
حياه اللّه من اخ و من خليفته فنعم المجئ جاء. و چون در رفتيم مردى را ديدم كه چندان فضل داده وى را اندر نيكويى كه ماه را بر جمله ستارگان ليلة البدر. گفتم: يا جبرئيل! اين كيست؟ گفت: برادر تو يوسف عليه السّلام.
گفت پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم: آنگاه بر آسمان چهارم برد مرا، و در بزد، تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1240
گفتند: كيست با تو؟ گفت جبرئيل: با من محمد است عليه السّلام. گفتند: وى را به خلق فرستادند؟ گفت: آرى. گفتند: حياه اللّه من اخ و من خليفته فنعم المجئ جاء. پس در رفتيم، مردى ديدم، گفتم: يا جبرئيل! كيست؟ گفت: ادريس قد رفعه اللّه مكانا عليا. پشت به ديوانهاى خلق باز نهاده بود كه كارهاى ايشان اندران مثبت بود.
آنگاه بر آسمان پنجم برد، بفرمود تا در بگشادند، گفتند: كيست؟ گفت جبرئيل: با من محمّد [است ] عليه السّلام. گفتند: وى را به خلق فرستادند؟ گفت:
آرى. گفتند: حياه اللّه من اخ و من خليفته فنعم المجئ جاء. پس در رفتيم مردى ديدم نشسته و گروهى گرد وى نشسته و ايشان را قصّه مى گفت. گفتم: يا جبرئيل! اين كيست؟ گفت: اين هارون است كه محبوب بود در قوم خويش، و اين كه گرد وى نشسته اند بنى اسرائيل اند.
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آنگه در رفتيم بر آسمان ششم در بگشادند و تحيّت بر آن صفت كه ياد كرديم [بگفتند]. پس مردى را ديدم نشسته، گفتم: اين كيست يا جبرئيل؟ گفت: موسى عليه السّلام. بر وى سلام كردم جواب «1» داد و نيز گفت: مرحبا بالاخ الصّالح و النّبىّ الصّالح. چون از وى درگذشتم بگريست، گفتند وى را: چرا مى گريى؟ گفت: از ان مى گريم كه غلامى از پس من به خلق فرستادند در بهشت رود از امّت وى بيشتر از ان كه از امّت من.
و در روايت ابن عبّاس آمده است از پيغمبر- عليه السّلام- كه در آسمان ششم خلق بسيار ديدم كه موج همى زدند و فريشتگان ديدم كه سر تا پاى ايشان سرها بود و رويها بود و زبانها بود، هر يكى از ان تسبيح مى كردند و ثناى مى گفتند خداى- عزّ و جلّ- را كه به يكديگر نمانست به بانگها، و نعمتها كه به يكديگر نمانست. چنان كه اگر بانگ يكى از ايشان اهل زمين همه بشنوند از بيم همه بميرند. و تا خداى- عزّ و جلّ- ايشان را همه بيافريده بود بر همان صفت بودند به تسبيح و عبادت كه هيچ كس از
__________________________________________________
(1). باد: و جواب
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1241
ايشان با ديگرى سخن نگفته بود و روى ديگرى نديده بود و هرگز سر برنداشته بودند و به آسمان هفتم نگريسته بودند از بيم و هيبت و خشوع در عبادت و طاعت، بر ايشان سلام كردم پس اشارت كردند و جواب دادند و به من ننگرستند از خشوع. و جبرئيل- عليه السّلام- گفت: اين محمّد است نبى الرّحمة، خاتم النبيّين، سيّد البشر بنى العرب، با وى سخن بگوييد. چون قول جبرئيل شنيدند مرا تحيّت كردند و سلام كردند و بشارت دادند و گرامى كردند و باز روى به عبادت خويش نهادند چنان كه بودند و من بسيار نگريستم با ايشان از عظيمى خلق ايشان و نهمارى عبادت ايشان.
آنگاه بر آسمان هفتم رفتيم، گفتند: يا جبرئيل! با تو كيست؟ گفت: محمد.
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گفتند: وى را به خلق فرستادند؟ گفت: آرى. گفتند: حيّاه اللّه من اخ و من خليفته فنعم الأخ و نعم الخليفة و نعم المجئ جاء. و چون بر آسمان شديم مردى ديديم اشمط، بر كرسى نشسته، به نزديك در بهشت، و به نزديك وى گروهى نشسته سفيد روى، و گروهى در لونهاى ايشان خيرگى بود از تغيّر. پس برخاست آن كسانى كه در ايشان تغيّرى بود غسل كردند و بيرون آمدند و لونهاى ايشان پاره اى بهتر شد، آنگاه در جوى ديگر رفتند و غسل كردند و بيرون آمدند و لونهاى ايشان چنان سفيد شده بود كه ديگران بودند، بيامدند و بنشستند با آن ديگران كه سفيد روى بودند از پيش، گفتم: يا جبرئيل! اين اشمط كيست و اين قوم كه گرد وى اند كه اند و اين جوى چيست؟ گفت: اين پدر تو است ابراهيم عليه السّلام، اوّل كسى «1» بر روى زمين كه سفيدى در موى وى پديد آمد، و اين گروه سفيد رويان كه با وى نشسته اند آن كسانى اند كه ايمان آورده اند و آن را به هيچ ظلم نياميخته اند. و اين گروه سفيد رويان كه در ايشان تغيّرى است آن كسانى اند كه كار نيك با بد آميخته اند آنگاه توبه كرده اند خداى- عزّ و جلّ- توبه ايشان قبول كرد. و امّا اين سه جوى كه مى بينى يكى رحمت خداى است و سيوم آن است كه مى گويد: وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً «2». و ابراهيم- عليه السّلام- پشت به خانه گذاشته
__________________________________________________
(1). باد: كسى كه
(2). الانسان (76) 21
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بود، گفتم: يا جبرئيل! اين خانه چيست؟ گفت: اين بيت المعمور است هر روزى هفتاد هزار فريشته اندرين خانه رود كه هرگز باز نيايند و نوبت به ايشان نرسد.
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آنگاه جبرئيل مرا برد تا سدرة المنتهى، درختى ديدم بر وى برگهاى بسيار، كه هر برگى از ان همه دنيا را بپوشيدى و نبق آن هر يك چند قلّه از قلال هجر، و چهار جوى از اصل آن درخت بيرون مى آيد: جويى مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ «1»
، و جويى مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ «2»
، و جويى من خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ «3»
، و جويى مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى «4»
. و اين درخت بر آسمان هفتم بود از آن سو كه با بهشت دارد و تنه ها و شاخه هاى آن در زير كرسى، و من همى نگريستم فريشتگان بيامدند چون ملخ زرّين شده از بيم خداى تعالى، و گرد آن درخت درآمدند چندانى كه عدد آن خداى تعالى داند. و مقام جبرئيل- عليه السّلام- در ميان ايشان. چون به آنجا رسيديم جبرئيل مرا گفت: اندر پيش رو يا محمّد. گفتم:
تو در پيش رو. گفت: تو بر خداى تعالى گرامى ترى از من، در پيش رو. من در پيش رفتم و جبرئيل بر اثر من مى رفت تا به آنجا رسيديم كه حجاب فراش رز بود، جبرئيل آن فراش را بجنبانيد، گفتند: كيست؟ جبرئيل گفت: منم و با من است محمّد صلّى اللّه عليه. گفت: اللّه اكبر، و دست بيرون كرد از حجاب، مرا برداشت و جبرئيل- عليه السّلام- باز پس ايستاد، گفتم: يا جبرئيل تا كجا؟ گفتا: يا محمّد! وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ «5»
اين آنجا است كه كس از خلق خداى- عزّ و جلّ- از آنجا در نگذشته است و بدين نزديك نشده است وى را دستورى دادند اكنون تا به نزديك اين حجاب آمدم حرمت ترا. پس آن فريشته مرا برد تا به حجابى ديگر كه وى را حجاب لؤلؤ خوانند و آن حجاب را بجنبانيد فريشته اى از پس حجاب گفت: اين كيست؟ گفت: منم صاحب فراش رز، و با من است رسول عرب. آن فريشته گفت: اللّه اكبر، و دست از حجاب بيرون كرد و مرا برداشت و در پيش خود بنهاد و هموار مرا همچنان از حجاب به حجاب همى بردند تا از پيش هفتاد حجاب بگذاشتند مرا و سطبرى هر حجابى
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1243
پانصد ساله راه بود.
آنگاه فرو گذاشتند از بهر من رفوفى سبز كه روشنايى آن روشنايى آفتاب را غلبه مى كرد، خواست كه روشنايى چشم من بربايد. و مرا بر آن رفوف نهادند و مرا برداشت آنگاه كه مرا به عرش رسانيد، چون عرش بديدم هر چند كه در اوّل ديده بودم در پيش چشم من حقير بود از بزرگى عرش، و خداى- عزّ و جلّ- مرا نزديك كرد به عرش قطره اى ديدم كه از عرش فرود آمد و در دهان من افتاد كه هرگز كسى نچشيده باشد شيرين تر از آن، خداى- عزّ و جلّ- مرا بر آن قطره اى كه به زبان من افتاد بياگاهانيد مرا از خبر اوّلين و آخرين، و زبان من گشاده گردانيد، پس از ان كه بسته آمده بود از هيبت رحمان. پس ابتدا كردم و گفتم: التّحيّات للّه و الصّلوات الطيّبات. و خداى- عزّ و جلّ- گفت:
سلام عليك أيّها النّبىّ و رحمة اللّه و بركاته. گفتم: السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين.
خداى- عزّ و جلّ- گفت: يا محمّد! هل تعلم فيما اختصم الملؤ الأعلى. اى دانى يا محمّد آن گروهانى كه برداشته اند در چه خصومت مى كنند و در آن مختلف اند؟ گفتم:
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تو بهتر دانى يا ربّ كه تويى علّام الغيوب. گفت: ايشان اختلاف مى كنند در درجات و حسنات تو دانى يا محمّد كه درجات و حسنات چه باشد؟ گفتم: تو بهتر دانى يا ربّ. گفت: امّا الدّرجات فاسباغ الوضؤ في المكروهات و المشى على الأقدام إلى الجماعات و انتظار الصّلوات بعد الصّلوات. گفت: درجات آن باشد كه دست و روى شستن تمام بشويد كسى در وقتها [ى ] مكروه، يعنى در وقت سرماى، و آنگاه بر پاى خويش رود به جماعت و انتظار كند نماز را از پس نماز. و امّا الحسنات فافشاء السلام و اطعام الطّعام و التهجّد باللّيل و النّاس نيام. گفت: حسنات آن باشد كه سلام كردن فراخ دارى به خلق و طعام بر خلق گشاده دارى و شب كه مردمان خفته باشند تو نماز كنى و با خداى خويش مناجات آرى. آنگاه گفت: يا محمّد! آمن الرّسول. اى ايمان آورد رسول؟ گفتم: آرى يا ربّ. گفت: ولى. گفتم: و المؤمنون كلّ آمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله. و مؤمنان نيز هر كسى ايمان آورده اند به خداى و فريشتگان و كتابها و ملايكه وى، لا نفرّق بين أحد من رسله كما فرّقت اليهود و النصارى. و فرق نكنيم ميان يكى از رسولان تو چنان كه يهوديان و ترسايان كردند. خداى- عزّ و جلّ- گفت: چه تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1244
گفتند يعنى مؤمنان؟ قالوا: سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ «1»
، قالوا: سمعنا قولك و اطعنا أمرك. گفتند: شنيديم گفتار تو، و طاعت داشتيم فرمان تو. گفت:
راست گويى، گفت: بخواه تا بدهم. گفتم: غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ «2»
. گفتم:
آمرزش تو خواهم كه بازگشت به تو باشد. گفت: بيامرزيدم ترا و أمّت ترا، سلّ تعط، بخواه تا بدهند. گفتم: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا «3»
.
(1/1491)



يا ربّ! ما را به نسيان و خطا مگير. گفت: برداشتيم از تو و امّت تو نسيان و خطا و آنچه ايشان را بر آن دارند به كره. گفتم: رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا «4»
. گفت:
آن ترا است. گفتم: بر ما منه مشقتى چنان كه بر آن كسانى نهادى كه از پيش ما بودند. گفت: ترا و امّت ترا بدادم آن. گفتم: رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ «5»
بر ما حمل مكن آن چيزى كه ما را طاقت نبود بر آن. گفت: بدادم ترا و امّت ترا آن. گفتم:
وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا «6»
ما را عفو كن از خسف، يعنى به زمين فرو بردن، و ما را بيامرز از قذف و بلاها به ما انداختن، وَ ارْحَمْنا»
و رحمت كن بر ما از مسخ، يعنى از تغير صورت أَنْتَ مَوْلانا «8»
تو خداوند مايى فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ «9»
، و ما را نصرت ده بر گروهانى كه ايشان كافران اند. گفت: بدادم ترا و امّت ترا.
آنگاه گفت مرا: بخواه. گفتم: ابراهيم را خليل خويش كردى و ادريس را برداشته كردى و سليمان را ملكت دادى و موسى را كليم خويش خواندى و داود را زبور كرامت كردى، مرا چيست يا ربّ؟ خداى تعالى گفت: يا محمّد! ترا حبيب خويش خواندم چنان كه ابراهيم [را] خليل خويش خواندم و با تو سخن گفتم چنان كه با موسى سخن گفتم و ترا عطا دادم فاتحة الكتاب و خواتيم سورة البقره، و ايشان از گنجهاى عرش بودند و هرگز هيچ پيغمبر را آن ندادم، و ترا فرستادم به جمله اهل زمين: سفيد و سياه، جن و انس، و هيچ پيغمبرى را هرگز به ايشان همه نفرستادم، و جمله زمين برّ و بحر مسجد تو و امّت تو كردم و امّت ترا غنيمت حلال كردم و هيچ امّت را اين ندادم از پيش ايشان ، و ترا نصرت دادم بر دشمنان تو به آن كه بيم تو در دل
__________________________________________________
(1). البقره (2) 285
(2). البقره (2) 285
(3). البقره (2) 285
(
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4). البقره (2) 285
(5). البقره (2) 285
(6). البقره (2) 285
(7). البقره (2) 285
(8). البقره (2) 285
(9). البقره (2) 285
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1245
ايشان افكنم بر يك ماهه راه، و فرستادم بر تو كتابى كه سيّد كتابها است مهيمن بر همه كتابها، قرآنى پراكنده همى فرستم، و نام ترا برداشته كردم تا هر گاه كه مرا ياد كنند در ذكر من ترا ياد كنند، و ترا دادم به جاى تورات مثانى قرآن، و به جاى انجيل ياسين، و به جاى زبور خواتيم، و فضل نهادم ترا بر پيغمبران به سبع مفصّل، و دل تو بگشادم و وزر از تو بنهادم و امّت ترا بهترين امّتها كردم، ايشان اند اوّلين، و ايشان اند آخرين، فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ «1»
.
آنگه چيزهاى ديگر گفت كه مرا دستورى ندادند كه از ان خبر دهم كسى را. آنگه واجب كردند بر من و امّت من پنجاه نماز، و آنگاه عهد بر من گرفت و گفت: بازگرد به قوم خويش، و تبليغ كن از من. آنگاه از رفرف سبز بيامدم و مرا همى آوردند با نشيب تا سدرة المنتهى. جبرئيل را- عليه السّلام- ديدم و چنان بود كه هر چه پيش چشم من بود همى ديدم و هر چه باز پس من بود به دل همى ديدم و جبرئيل مرا گفت: بشارت باد ترا يا محمّد كه تو بهترين خلق خدايى عزّ و جلّ، ترا تحيّتى كرد كه هرگز هيچ كس را از خلق آن نكرده است. و ترا به جايى رسانيد كه هيچ كس را از اهل آسمان و زمين بر آن نرسانيد. و مرا به آن تهنيت بسيار كرد و گفت: خداى را شكر كن. من خداى را- عزّ و جلّ- بر آن شكر كردم. پس جبرئيل- عليه السّلام- مرا گفت: برو يا محمّد تا بهشت به تو نمايم و آنچه ترا است از نيكوئيها، تا زهد تو در دنيا زيادت شود و رغبت تو در عقبى.
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آنگاه رفتيم به نشيب فرو، فروتر از باد، تا آنگاه كه به بهشت رسيديم دل من به من آمد و ساكن شدم و جبرئيل را پرسيدم كه چه بود كه من ديدم؟ گفت: در راه كه من همى رفتم به نزديك عرش اندر نار و نور و جز از آن. جبرئيل گفت: سبحان اللّه آن سراهايى است كه خداى- عزّ و جلّ- آن را سترى ساخته است ميان نور آن حجابها و نور عرش، و ميان خلقان و اگر نه آن را بودى نور عرش و نور آن حجابها كه خداى- عزّ و جلّ- بيافريده است دون عرش، خلقى را بسوختى و آن كه نديدى بيشتر عجبتر از
__________________________________________________
(1). الاعراف (7) 144
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1246
آن است كه تو ديدى. گفتم: سبحان اللّه العظيم ما اكثر عجايب خلقه. گفتم: يا جبرئيل! آن فريشتگان كه بودند كه صفها كشيده بودند بسيار در درياها، چنان كه گفتى بنيانى اند مرصوص. گفت: يا محمّد! ايشان روحانيان اند روح اعظم و اسرافيل از ايشان است. گفتم: يا جبرئيل! آن صف كه بود اندران دريا بلندترين ايستاده بودند زير همه صفها گرداگرد عرش؟ جبرئيل گفت: ايشان كرّوبيان اند شريف ترين و نزديكترين فريشتگان اند و يكى از ايشان دل ندارد كه در آن فريشته نگرد كه بر كرسى رسيده است و حال ايشان بزرگتر از ان است كه ترا صفت توانم كرد.
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آنگاه جبرئيل در بهشت بگرديد با من، هيچ جاى نگذاشت إلّا كه من آن را بديدم و مرا از ان خبر داد. و كوشكها ديدم از در و ياقوت و زبرجد، و درختها ديدم از زر سرخ، شاخه هاى آن از لؤلؤ، تن هاى آن از سيم رسته در مشك، و من بهتر دانم هر درختى را و هر كوشكى را و هر غرفه اى را و خيمه اى را و ميوه اى را كه در بهشت است از آنچه درين مسجد من است. و جويى ديدم كه از زير آن [آب ] مى آمد سفيدتر از شير و شيرين تر از انگبين، مى رفت به در و ياقوت و مشك. جبرئيل گفت: اين است كوثر كه خداى تعالى داده است ترا، و آن است تسنيم كه بيرون آيد اندر سرايها و كوشكها و غرفه ها و خانه ها، و ايشان بدان بياميزند شرابهاى بهشت. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً «1»
. آنگه بر درختى رسيدم كه در بهشت چنان نديده بودم و در بزرگى آن عجب فرو ماندم تا هيچ چيز از خلق خداى چنان نديدم، و وى را بويى كه در بهشت چنان نشنيدم، برگهاى آن از طوايف جامه هاى بهشت: سفيد و سرخ و زرد، و ميوه هاى آن چند قلّه هاى بزرگ، بروى هر ميوه اى كه خداى- عزّ و جلّ- در آسمانها و زمينها آفريده است لونهاى گوناگون و طعمهاى گوناگون و بويهاى گوناگون عجب بماندم از آن درخت و از نيكويى آن، گفتم: يا جبرئيل! اين چه درخت است؟ گفت: آن است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ «2»
.
__________________________________________________
(1). الانسان (76) 6
(2). الرعد (13) 29
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1247
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و در خبرها آمده است كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كوشكى ديد در بهشت بغايت نيكو و بزرگوار، و در وى حور عين بسيار به نام عمر بن خطّاب- رضى اللّه عنه- و چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- عمر را از ان خبر داد، گفت: من اندران كوشك تو نرفتم كه تو مردى غيورى. عمر- رضى اللّه عنه- بگريست و گفت: او عليك اغار يا رسول اللّه. آنگه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: در بهشت آن ديدم كه هرگز هيچ چشم نديده است و هيچ گوش نشنيده است و بر دل هيچ بشر نگذشته است، همه پرداخته و ساخته خداوندان آن را، ايشان «1»
از اولياى خداى عزّ و جلّ. و گفت:
لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ «2»
.
آنگه جبرئيل دوزخ بر من عرضه كرد تا اغلال و سلاسل آن بديدم و حيّات و عقارب آن و يحموم و غسّاق و زقّوم آن بديدم، گروهى را [ديدم ] در دوزخ كه لبهاى ايشان چون لب اشتر، و لبهاى ايشان مى گرفتند و سنگى از آتش در دهن ايشان مى نهادند چنان كه به زير ايشان بيرون مى آمد، گفتم: يا جبرئيل! ايشان چه قوم اند؟
گفت: آن كسانى كه مال يتيمان خورند بظلم.
آنگاه بر گروهى بگذشتم كه شكم ايشان چون خانه هاى بزرگ چون آل فرعون به ايشان بگذشتندى، خواستندى كه برخيزند كه تا ايشان شكمهاى ايشان را در زمين كشيدى، بيفتادندى، و آل فرعون ايشان را به پاى همى ماليدندى و آتش بر ايشان عرضه كردندى بامداد و شبانگاه، گفتم: يا جبرئيل! ايشان كيستند؟ گفت: ايشان خورندگان ربااند لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ «3»
.
چون از ايشان گذشتم زنانى را ديدم كه آويخته بودند از پستانها سر به زير، گفتم: يا جبرئيل! ايشان چه قوم اند؟ گفت: زنانى اند كه زنا كنند و كودكان خويش بكشند.
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آنگاه مرا بيرون آورد و به آسمانها همى فرود آمديم تا آنگاه كه به نزديك موسى- عليه السّلام- رسيديم و مرا گفت: خداى تعالى چه فريضه كرده است بر تو و بر امّت
__________________________________________________
(1). باد: ايشان را [.....]
(2). الصافات (37) 61
(3). البقره (2) 275
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1248
تو؟ گفتم: پنجاه نماز. موسى گفت: من مردمان را بهتر دانم از تو، و من رنج بنى اسرائيل كشيده ام و امّت تو ضعيف ترين امّتهااند، بازگرد و از خداى تعالى بخواه تا از امّت تو تخفيف كند. من بازگرديدم و رفتم تا سدرة المنتهى به سجود در افتادم، خداوند تعالى ده نماز از من تخفيف كرد، با نزديك موسى- عليه السّلام- آمدم ويرا گفتم، گفت: باز رو و از خداى تعالى تخفيف خواه كه امّت تو طاقت آن ندارند.
بازگرديدم، پس هموار مى رفتم و مى آمدم تا آن وقتى كه نمازهاى فريضه باز پنج كرد، آمدم به نزديك موسى، موسى گفت: بازگرد تخفيف خواه. گفتم: چندان باز رفتم كه شرم مى دارم از خداوند تعالى، و من باز نخواهم گرديد. پس نداى شنيدم كه من آسمان را و زمين بيافريدم و پنجاه نماز بر تو و امّت تو واجب كردم و ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ «1»
، و به حكم من تبديل نيفتد اين پنج نماز به آن پنجاه است، بپاى داريد اين پنج نماز را تو و امّت، كه من آن را بر اندام و بر بندگان خويش تخفيف كردم و بر هر نيكويى چندان جزا دادم هر نمازى را ده نماز.
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آنگاه جبرئيل مرا باز آورد به مضجع خويش، و اين همه در يك شب بود ازين شبهاى شما. انا سيّد ولد آدم و لا فخر و بيدى لواء الحمد يوم القيامة و لا فخر و بيدى مفاتيح الجنّة يوم القيامة و لا فخر. و مرا از ميان شما بيرون برند زود كه مرا شتاب پايهاى بزرگ كه ديدم گرفت و آرزوى آن برادران كه ديدم گرفت، و آنچه خداى- عزّ و جلّ- دوستان خويش را از شربتها و نعمتها ساخته «وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى «2»
.»
و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: كه چون به زير طوبى رسيدم، جبرئيل را گفتم كه قوم مرا تصديق نكنند. گفت: ترا بدين تصديق كند أبو بكر صديق- رضى اللّه عنه- كه او صديق است و عايشه.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: ديگر روز بيرون آمدم، بنشستم جدا يگانه اندوهگن از مردمان، كه دانستم كه قوم من آن بشنوند و مرا تكذيب كنند. بو جهل عدو اللّه به من بگذشت به نزديك من بنشست و گفت بر سبيل استهزا: هيچ چيز تو
__________________________________________________
(1). ق (50) 29
(2). القصص (28) 60
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1249
يافته اى؟ گفتم: دوش مرا [بردند]. گفت: كجا؟ گفتم: به بيت المقدس. گفت:
آنگاه به ميان ما آمدى؟ گفتم: آرى. بو جهل آن را انكار نكرد از بيم آن كه من آن پنهان كنم از قوم، و گفت: اين كه مرا گفتى ديگران را بگويى؟ گفتم: آرى. بو جهل گفت:
يا معشر بنى لؤىّ! بياييد تا بشنويد. خلق بسيار بيامدند و بنشستند. بو جهل گفت:
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بگوى ايشان را آنچه مرا گفتى. گفتم: دوش مرا بردند. گفتند: كجا؟ گفتم: به بيت المقدس. و آنگاه بامداد به ميان ما آمدى؟ گفتم: آرى. از ايشان گروهى دست بر يكديگر همى زدند و گروهى دست بر سر نهادند و تعجّب مى كردند و مى گفتند: اين دروغ است. و گروهى از آنان كه ايمان آورده بودند، مرتد گشتند، و گروهى از مشركان رفتند به نزديك أبو بكر صديق- رضى اللّه عنه- و گفتند: چه گويى درين يار خويش كه مى گويد كه مرا «1»
دوش به بيت المقدس بردند؟ أبو بكر صديق گفت: وى اين گفت؟
گفتند: آرى. گفت: اگر گفت راست گفت. گفتند: وى را تصديق مى كنى كه وى مى گويد كه من به بيت المقدس رفتم و باز آمدم پيش از بامداد؟ گفت: من وى را تصديق كنم اندر بيشتر ازين كه وى بامداد و شبانگاه مرا خبر دهد از آسمانها، و من [كه ] وى را تصديق مى كنم اندرين مقدار، وى را تصديق نكنم آن روز؟ پس وى را أبو بكر صديق نام نهادند همگنان.
و در جمله آن قوم كسانى بودند كه سفر كرده بودند بيت المقدس را، و مسجد آن ديده، گفتند: توانى كه ما را مسجد صفت كنى؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: توانم. صفت آن مى گفتم يك يك، بعضى از ان بر من پوشيده گرديد، جبرئيل- عليه السّلام- مسجد را پيش من داشت تا من صفت آن گفتمى، و به وى نظر مى كردم. گفتند: اما صفت مسجد همه صواب گفتى و ليكن ما را خبر ده از كاروانى كه در راه بودند كه ما را شغل ايشان مهمتر از صفت مسجد است، بگوى كه ايشان را ديدى؟ گفتم: كاروان فلان قبيله را به روحا ديدم كه اشترى گم كرده بودند و ايشان در آن بودند و ايشان را قدحى آب نهاده، تشنه بودم «2»
آن بخوردم و قدح تهى بنهادم. از
__________________________________________________
(1). باد: من
(2). باد: نشسته بودم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1250
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ايشان بپرسيد كه چون ايشان باز آمدند در آن قدح آب يافتند؟ گفتند: اين نشاني نيكوست. و گفتم: به كاروان فلان قبيله بگذشتم و دو تن از ايشان بر اشترى نشسته بودند اشتر ايشان از من برميد و يكى را بيفكند و دست وى بشكست، بپرسيد از ايشان. گفتند: اين نيز نشانى است، و ليكن ما را خبر ده از كاروان ما. گفتم: بر آن بگذشتم به تنعيم. گفتند: ما را از هيأت ايشان خبر ده، نشانهاى آن بدادم و گفتم:
فلان و فلان اندران كاروان است و اشترى اورق در پيش ايشان مى آيد و غراره بر پشت وى چون آفتاب برآيد ايشان پديد آيند. و همه دويدند و گفتند: به خداى كه محمّد قصّه اى عجب گفت ما را، آمدند و بر ثنيّه كداء بنشستند تا آفتاب برآيد، و وى را تكذيب مى كردند، يكى از ايشان گفت: به خداى كه آنگه كه آفتاب برآيد ديگرى گفت: به خداى كه كاروان آمد. و اشترى اورق در پيش آفتاب مى آمد و كاروان و مردمان بر همان هيأت كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- نشان داده بود مى آمدند، آن همه بديدند و بشنيدند و هيچ كس از ايشان فلاح نكرد و ايمان نياورد و گفتند: هرگز چنين نشنيديم، و نيست اين مگر جادويى عظيم.
اين است آنچه در اخبار معتمد آمده است در حديث معراج و گفته اند بر ظاهرترين لفظى، تا بدانى و شكر كنى خداى- عزّ و جلّ- را بر آن.
و بدان كه ياد كرد خداى تعالى اسرا تا به مسجد اقصى، و آنچه از پس آن از خبر معراج ياد كرد تا چون اسرا خلق را درست شود به قول خداى- عزّ و جلّ- بدانكه ياد كرديم از نشانها، و آن را تقرير افتد در دلها به خبر مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- معلوم گردد ايشان را آنچه از پس آن ياد كند از خبر معراج، كه اگر از ابتدا ايشان را خبر دادى از آسمانها و سدرة المنتهى و تقريب وى جستن، دَنا فَتَدَلَّى، فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى «1»
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- چنان كه ياد كرد در سوره و النّجم اذا هوى، آنگاه ايشان را صعب تر بودى و از آن نفرت بيشتر گرفتندى، خداى- عزّ و جلّ- آن را بيان كرد به تدريج، بعضى اندرين سوره و بعضى اندران سوره، و بعضى به زبان مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- چنان
__________________________________________________
(1). النجم (53) 8- 9
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1251
كه گفت: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى «1»
.
و آنگه چون خداوند تعالى ياد كرد كرامت مصطفى صلّى اللّه عليه و سلّم، ياد كرد و آنچه داده بود موسى را- عليه السّلام- از نعمت و عطاها.
وَ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا
و عطا داديم موسى را كتاب، و كرديم آن را هدايتى بنى اسرائيل را، كه فرا نگيرند از دون من كسى به خدايى
ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً
ايشان ذرّيت قومى بودند كه ايشان را برداشتيم با نوح در كشتى، و از طوفان برهانيديم، كه وى بنده اى بود شكور
و مفسّران گفته اند كه نوح [را] از بهر آن شكور خواند كه هر گه كه وى نان خوردى، گفتى: «الحمد للّه كه مرا طعام داد و اگر خواستى مرا گرسنه داشتى». و چون آب خوردى، گفتى: «الحمد للّه كه [مرا آب داد] و اگر خواستى مرا تشنه داشتى». و چون جامه پوشيدى، گفتى: «الحمد للّه و اگر خواستى مرا برهنه داشتى». و هر گاه كه نعلين پوشيدى، گفتى: «شكر خداى را كه مرا اين داد و اگر خواستى پاى من برهنه داشتى». و هر گاه كه قضاء حاجتى كردى، گفتى: «الحمد للّه كه اين از من جدا شد در عافيت، و اگر خواستى اين را بر من حبس كردى و من در بلاى اين بماندى». از بهر اين شكرها كه مى كرد خداى- عزّ و جلّ- بر وى ثنا كرد و گفت: إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً «2»
.
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آنگه خداى تعالى پديد كرد كه هر كه معصيت اختيار كند و فساد بر صلاح گزيند و به حجّتهاى خداى تعالى ايمان نياورد و فرمانهاى وى را طاعت ندارد خداى- عزّ و جلّ- نعمت از وى زايل گرداند و دشمنان بر وى مسلّط گرداند. و تحقيق اين معانى را از حال بنى اسرائيل خبر داد و گفت:
__________________________________________________
(1). النجم (53) 2- 3
(2). بنى اسرائيل (17) 3
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1252
وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً
و بياگاهانيديم بنى اسرائيل را در كتاب ايشان كه شما فساد كنيد اندر زمين دو بار، و بزرگى كنيد بر مردمان بزرگواريى بزرگ
فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا
چون بيايد وعده اوّل بار، فرستيم بر شما بندگان ما را، خداوندان حرب سخت، پس بگردند ميان شهرهاى شما، و آن بود قضايى رانده، و اندران هيچ خلاف نه
ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً
و آنگاه شما را باز دولت داديم بر ايشان كه جالوت را بكشيد بر دست داود، و مدد داديم شما را به مالها و پسران، و كرديم شما را بيشتر از ايشان به عدد مردان
إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً
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اگر نيكويى كنيد با بنى اسرائيل، نيكويى كرده باشيد خويشتن را، و اگر بدى كنيد هم تنهاى شما را بود جزاى آن، و چون بيايد وعده ديگر باره فساد شما، اندوهگين كنند ديگر باره رويهاى شما را، و اندر روند در مسجد در نواحى آن- يعنى بيت المقدس- چنان كه اندر رفتند اوّل بار، و هلاك برآرند از هر چه بر آن غلبه كنند از شهرها، هلاك برآوردنى
و اين بار دوم از فساد كردن ايشان آن بود كه قصد كشتن عيسى بن مريم كردند آنگاه كه وى به آسمان بردند و يحيى بن زكريا را بكشتند، خداى- عزّ و جلّ- ططوس الرومى را و ملك فرس را بر ايشان مسلّط كرد كه نام وى خردوس الفارسى بود تا ايشان را بكشتند و به اسير ببردند و شهرهاى ايشان غلبت كردند و مسجدهاى ايشان ويران كردند.
عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً
بود تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1253
كه خداى شما بر شما رحمت كند با بنى اسرائيل، شما را بر ايشان باز نصرت دهد. و اگر باز روند به معصيت، باز رويم به سر عقوبت، و آنگاه بساختيم دوزخ كافران را زندانى كه ايشان را جمع كنند
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و بدان كه محمد بن اسحاق بن يسار گويد در تفسير اين حال كه پيشامد بنى اسرائيل را آن بود كه احداث در ميان ايشان بسيار شد خداى تعالى شعيا را به پيغمبرى به ايشان فرستاد تا ايشان را بر حكم تورات بدارد و ايشان را به عيسى و به محمّد- عليهم السّلام- بشارت دهد. ايشان عصيان پيش آوردند، خداى تعالى سنجاريب را كه ملك بابل بود، برانگيخت تا قصد بنى اسرائيل كرد با ششصد هزار رايت. و ملك نالان بود، ريشى بر ساق وى برآمده بود و از آمدن سنجاريب ترسيد، شعيا را گفت: يا نبى اللّه! هيچ وحى آمده است در باب سنجاريب تا خداى- عزّ و جلّ- با ايشان چه خواهد كرد؟ گفت: نه. پس در وقت وحى آمد بر شعيا كه ملك را بگوى تا وصيت كند و كسى را از اهل بيت خويش وصى كند كه وى خواهد مرد. شعيا- عليه السّلام- وى را گفت، وى برخاست و دعا و زارى بسيار كرد و نماز و تضرّع بسيار كرد، و خداى- عزّ و جلّ- وحى كرد به شعيا كه ملك را بگوى كه خداى- عزّ و جلّ- دعاى تو مستجاب كرد و پانزده سال در عمر تو بيفزود و اين ريش را از تو برداشت و ترا از دشمن برهانيد و نشان اين است كه فردا همه لشكر ايشان مرده باشند و هيچ كس از ايشان نرهد مگر سنجاريب و پنج تن از دبيران وى. پس ديگر روز همه هلاك شده بودند و سنجاريب با پنج تن از دبيران وى بگرفتند، يكى از ايشان بخت نصّر بود. و ايشان را آورد به نزديك ملك بنى اسرائيل. وى سجود كرد از بامداد تا نماز ديگر روى بر زمين نهاده بود آنگه سر برداشت سنجاريب را گفت: دانى كه خداى- عزّ و جلّ- چه كرد با شما، و شما را زنده نگذاشت خداى عزّ و جلّ. آنگه ديگران را خبر دهيد.
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سنجاريب آمد به بابل، و هفت سال در مملكت بزيست، آنگه بخت نصّر را خليفه خويش كرد و چون هفده سال برآمد ملك بنى اسرائيل بمرد و فساد در ميان ايشان ظاهر شد و يكديگر را مى كشتند و فسادهاى گوناگون مى كردند و فرمان شعياء النّبى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1254
- عليه السّلام- هيچ نبردند و خداى- عزّ و جلّ- به زبان وى براند بسيارى پند و وعده و وعيد بنى اسرائيل را، و گفت: بگوى ايشان را كه من چون پذيرم روزه شما و دلهاى شما مايل به آن كسانى كه معصيت مى كنند، و چون پذيرم از شما صدقه شما، صدقه از مال كسانى مى دهيد من مزد شما را ندهم و خداوند آن را بدهم كه از ايشان غصب كرده ايد. و چون شنوم دعاى شما، و شما دعا مى كنيد و دلها از ان دور؟ و چون پيغمبر ايشان ازين مقالت بپرداخت همه قصد وى كردند كه وى را بكشند، بگريخت، درختى پيش وى آمد از يكديگر باز رفت تا وى در ميان آن درخت رفت. چون وى در ميان آن درخت رفت شيطان يك ريشه از جامه وى بگرفت و به ايشان نمود ارّه به ميان درخت نهادند و آن را ببريدند تا وى در ميان آن بريده شد. خداى- عزّ و جلّ- بر ايشان خليفه كرد مردى را از ايشان نام وى ناشية بن اموص، و خضر را به پيغمبرى به ايشان فرستاد و نام وى اورميا بن حلقيا بود، وى ايشان را پند داد بسيار، و بترسانيد، فرمان وى نبردند چنان كه ياد كرده ايم قصّه وى در سورة البقره. و بخت نصّر در بيت المقدس رفت و در شهرهاى شام بگرديد و ايشان را بكشت و نيست كرد و بفرمود هر كسى را از لشكر خويش تا سپر خويش پر از خاك كردند و در بيت المقدس ريختند و آن را پر از خاك برآوردند، و آمد به زمين بابل و فرمود تا هر كه از بيت المقدس بود، همه را گرد كردند از بنى اسرائيل، [انگاه از] ايشان هفتاد هزار كودك اختيار كرد و آن را بر ملوك قسمت كرد.
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و در جمله آن غلامان كه قسمت كرده بودند دانيال بود و هفت هزار از اهل بيت داود و پانزده هزار اسباط يوسف- عليه السّلام- و برادر وى بنيامين. و جمله بنى اسرائيل را به سه گروه كرد، گروهى را بكشت و گروهى را به شام تقرير كرد و گروهى را به بندگى بداد و ملكت وى مدّتى بماند و فساد بسيار كرد در زمين. آنگاه خداى- عزّ و جلّ- هفت سال وى را مسخ كرد، پس از ان وى را باز به صورت مردم آورد و ملكت باز به وى داد تا مگر آن تنبيهى باشد وى را. و از پس آن هلاك شد. گروهى گفتند: بر حال ايمان و توبه ازين جهان بيرون رفت، و گروهى گفتند: بر حال كفر. اين بود آن كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1255
شَدِيدٍ
«1»
. و در اخبار بخت نصّر بسيار عجب آمده است و اين مقدار كه ياد كرديم در مقدار تفسير آيت كفايت بود.
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و آنگاه خداى- عزّ و جلّ- سبب كرد تا شام آبادان گرديد چنان كه ياد كرديم و بنى اسرائيل به جايگاه خويش باز رفتند و مدّتى دراز برآمد و عزير- عليه السّلام- از ميان ايشان بيرون رفت ايشان بسر طغيان و فساد باز رفتند، خداى- عزّ و جلّ- به ايشان پيغمبران بسيار فرستاد، گروهى را بكشتند و گروهى را تكذيب كردند. و از جمله پيغمبران كه به ايشان فرستاد زكريا و يحيى و عيسى- عليهم السّلام- بودند و همه از اهل بيت داود بودند. زكريا- عليه السّلام- وفات يافت و يحيى را بكشتند از بهر آن كه ملك ايشان را دختر برادرى بود كه وى را دوست داشتى و هر روزى وى را حاجت كردى و همى خواستى كه وى را بخواهد. يحيى بن زكريا وى را منع مى كرد و گفت: اين چنين نشايد كرد و اين در دين روا نباشد. وى را بكشتند و قصد كشتن عيسى كردند چنان كه ياد كرديم از پيش. و فسادها در ميان ايشان بسيار شد، خداى- عزّ و جلّ- ملكى از ملوك بابل بفرستاد نام وى خردوس تا بر ايشان غلبه كرد و بيوه زادگان را بفرمود تا از ايشان چندان بكشت تا خون در لشكرگاه ايشان به سيل برفت، و بيوه زادگان آمد در بيت المقدس، آنجا بايستاد كه ايشان قربانها كردندى، خونى ديد كه همى جوشيد، ايشان را گفت: اين چيست؟ گفتند: اين قربانى بود كه از ما نپذيرفتند همچنين مى جوشد تا هفتاد هزار از ايشان بر آن خون كشت، همچنان بجوشيد خون. ايشان را گفت: راست بگوييد كه اين چيست و الّا من شما را همه بكشم بر اين خون. گفتند:
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اين پيغمبرى بود در ميان ما، اگر فرمان وى مى برديم ما را بهتر بودى، و ليكن فرمان وى نبرديم و وى را بكشتيم، نام وى يحيى. گفت: اكنون راست گفتيد، اين كينه وى است كه خداى- عزّ و جلّ- از شما بازخواست، و بفرمود تا درهاى شهر را ببستند و مردمان خردوس از ايشان باز داشتند، خداى- عزّ و جلّ- را سجود كرد، آنگاه گفت: اى يحيى بن زكريا! خداى من و تو داند كه قوم ترا از بهر چه رسيد، بيارام به فرمان
__________________________________________________
(1). بنى اسرائيل (17) 5
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1256
خداى- عزّ و جلّ- پيش از آنكه يكى از بنى اسرائيل بنگذاريم الّا كه از بهر خون تو بكشم. آن خون آرام گرفت، وى كشتن از ايشان برداشت و گفت: آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ و صدقت به. و برخاست با خردوس ملك، و لشكرها برگرفتند و رفتند باز به بابل. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا ... «1»
چنان كه پيدا كرديم از پيش به توفيق خداى تعالى.
و خداى- عزّ و جلّ- گفت: فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً «2»
. و چون خداوند تعالى اين خبر از بنى اسرائيل ياد كرد تا پندى و عبرتى باشد امّت مصطفى را- عليه السّلام- درين معنى.
إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً
خود اين قرآن راه نمايد به آن طريقى راست، و بشارت مى دهد مؤمنان را- آن كسانى كه كنند كارهاى شايسته- به آنكه ايشان را بود مزدى بزرگ
وَ أَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً
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و خود آن كسانى كه ايمان نيارند به آخرت، باز نهاديم ايشان را عذابى اليم
وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا
و دعا خواند مردم به شرّ، به نزديك تنگ دلى بر مال و فرزند. چنان كه دعا خواند به چيزى كه وى را در آن اجابت كند، و بود مردم شتاب زده اندر «3»
دعا به هر چيزى
ابن عبّاس گويد كه چون خداى تعالى آدم را بيافريد و روح در تن وى بيافريد تا به ناف وى، به خويشتن نگريست، شاد شد از خويشتن، خواست كه برخيزد، نتوانست، آن است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا «4»
.
__________________________________________________
(1). بنى اسرائيل (17) 8
(2). بنى اسرائيل (17) 7
(3). باد: شتاب زده اند در
(4). بنى اسرائيل (17) 11 [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1257
آنگاه خداى تعالى دليل هاى قدرت و حكمت پديد كرد:
وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلًا
و بيافريديم شب و روز تا دو علامت باشد بر يگانگى ما، آنگاه بسترديم آيت شب- يعنى ماه را- و كرديم آيت روز را، چنان كه روشن دارد روز را، تا بجوييد فضلى از خداى خويش، تا بدانيد عدد سالها و شمارهها، و هر چيزى بيان كرديم بيان كردنى ظاهر
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ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت كه خداى- عزّ و جلّ- در نور عرش دو آفتاب بيافريد. پس جبرئيل را فرمود تا سه بار پر بر يكى از آن بماليد تا روشنايى آن كمتر شد و مقدار نور قمر بماند به نظر و رحمت خويش بندگان را. و آن سياهى كه شما در ماه مى بينيد از آن محو است و اگر ايشان را بر اصل خلقت بگذاشتى هيچ كس روز از شب ندانستى و مزدوران ندانستندى كه كار تا چه وقت بايد كرد و هيچ كس مقدار عدتها و نامهاى وقت كشتن و درودن و وقت فروختن و خريدن در تجربه ها ندانستى. و اگر همه وقت شب تاريك بودى شغلهاى مردمان معطل گشتى و هيچ كس جستن مصلحت خويش ندانستى. و اگر همه وقت روز بودى مردمان حريص بر كارهاى خويش ايستادندى تا خويشتن كشتندى. خداى- عزّ و جلّ- به رحمت خويش شب و روز بيافريد تا مصالح بندگان در هر دو تمام آيد.
آنگاه خبر داد و از حال مردم و عاقبت وى، و گفت:
وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً
و هر كسى را الزام كرده ايم آنچه در گردن اوست- يعنى ملازم است وى را- و بيرون آريم روز قيامت كتابى، ببيند آن را باز كرده- يعنى صحيفه اعمال وى
اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً
بخوان وى را كتاب خويش، كفايت بود تن تو امروز بر تو محاسبى
مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1258
أُخْرى وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
آن كسى كه راه يابد خود راه يابد خويشتن را، و هر كه بى راه شود خود خويشتن را بى راه شود، و برنگيرد هيچ كس وزر ديگر كس، و ما هيچ كس را عذاب نكرديمى تا نفرستيم رسولى
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وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً

و چون خواهيم كه هلاك كنيم ديهى را، بسيار گردانيم توانگران ايشان، تا فسق كنند اندران ديه، بر ايشان [است ]، عذاب، پس ويران كنيم آن را ويران كردنى
وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً
و چند هلاك كرديم از قرنهاى كافران از پس نوح، و تمام بود خداى تو به گناه بندگان وى، دانا و بينا
مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً
هر كه مى خواهد دنيا، تعجيل كنيم وى را اندران، آنچه خواهيم بدهيم آن كس را كه خواهيم، آنگاه بدهيم وى را دوزخ در آخرت، تا همى يابد پيش آن را نكوهيده، از رحمت خداى دور كرده
وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً
و هر كه خواهد آخرت و كسب كند آن را عمل آن و وى مؤمن باشد، ايشان باشند كه سعى ايشان مقبول باشد
كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً
هر كس را مدد همى دهيم ايشان را از عطاى خداى تو، و نبود عطاى خداى تو ممنوع از بندگان
انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا
و ليكن بنگر يا محمّد! كه چگونه تفضيل كرديم بعضى را از ايشان بر بعضى، و آخرت را بزرگتر درجات و بيشتر تفضيلش
لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا
مخوان با خداى خداى ديگر، كه بمانى نكوهيده و مخذول
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1259
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وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً
و حكم كرد خداى تو كه مپرستيد مگر خداى، و وصيت كرد با مادر و پدر نيكويى كردن، اگر به بزرگى رسد به نزديك تو يكى يا هر دو، مگوى ايشان را چيزى كه كراهيت كنند، و ايشان را زجر مكن، و بگوى ايشان را قولى نيكو
وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً
و فرود آر ايشان را بر مذلّت از رحمت و شفقت- يعنى تواضع كن ايشان را- و بگو: يا ربّ! رحمت كن بر ايشان چنان كه مرا پرورده اند در كودكى
مجاهد گويد: تحقيق آن كه خداى تعالى مى گويد: فَلا «1» تَقُلْ لَهُما «2» آن باشد كه اگر بولى يا چيزى از ايشان بيرون آيد آن را كراهيت نكنى نه به زبان و نه به دل، و آن را از ايشان ازالت كنى. چنان كه ايشان با تو كردند در حال كودكى.
و ابن عمر- رضى اللّه عنهما- روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: رضاى خداى تعالى با رضاى مادر و پدر است.
و عايشه- رضى اللّه عنهما- روايت كند از پيغمبر كه وى گفت: عاق را گويند:
بكن هر چه خواهى كه من ترا نيامرزم. و بارّ را گويند: بكن هر چه خواهى كن من ترا بيامرزم.
و ابن عبّاس روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: هر كه بامداد خيزد و شبانگاه خسبد و پدر و مادر از وى خشنود بود بر وى دو در گشاده باشد به بهشت يكى به يكى. و اگر بامداد و شبانگاه كند و ايشان را به خشم آرد دو در از دوزخ به وى گشاده باشد، يكى به يكى. مردى گفت: يا رسول اللّه! و اگر چه ستم كنند بر وى؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: و اگر چه ستم كنند بر وى. سه بار بگفت.
(1/1512)



__________________________________________________
(1). باد: و لا
(2). بنى اسرائيل (17) 23
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1260
و مردى آمد به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و گفت: يا رسول اللّه! مرا دلالت كن بر كارى، كه آن بكنم به خداى- عزّ و جلّ- نزديك گردم. گفت: ترا پدر و مادر هست؟ گفت: آرى. گفت: به اطاعت ايشان كار اندك كفايت باشد.
و بدان كه استغفار كردن ايشان را شرط آن بود كه مؤمن باشند. نبينى كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ... الآيه.
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً
خداى شما داناتر است به آنچه در دلهاى شما است از برّ و عقوق، اگر باشيد شايسته و مطيع خداى را، وى خود اوّابان را آمرزگار است
و «اوّاب» آن بود كه به خداى بازگردد به هر چه پيش آيد. و عون عقيلى گويد:
اوّاب آن بود كه نماز چاشت به پاى دارد. محمّد بن المنكدر گويد كه اوّاب آن باشد كه نماز كند ميان شام و خفتن. سعيد بن جبير گويد: اوّاب آن باشد كه دعا بسيار باشد.
وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً
و بده خويشاوندان را حقّ وى از پيوستن رحم- و گروهى گفتند: قرابت پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و حقّ مسكين، و حق را مگذرى، و مكن در معصيت هيچ نفقات
مجاهد گويد كه اگر كسى همه مال نفقه كند در خير، مسرف و مبذر نباشد و اگر مدّى طعام در باطل نفقه كند مسرف باشد لقوله تعالى:
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً
خود مبذران اولياى شياطين باشند و قرينان ايشان، و شيطان بود خداى خويش را كفور- يعنى نعمت وى را جحود و انكار كند
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وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً
و اگر اعراض كنى از ايشان كه ترا ياد كردم كه حقّ ايشان بده از آن كه چيزى بيابى، و شرم دارى انتظار وى، و از رحمت خداى تعالى اميد دارى كه به تو رسد تا به ايشان دهى، خود بگوى ايشان را قولى نرم و وعده نيكو
و اين آيت در شأن بلال و صهيب و سالم و خبّاب و مهجع فرود آمد كه ايشان گاه گاه از پيغمبر- عليه السّلام- چيزى خواستندى كه بدان حاجتمند بودندى، پيغمبر- عليه السّلام- چيزى نيافتى، از شرم ايشان روى بگردانيدى، خداى- عزّ و جلّ- گفت:
ايشان را سخنى خوش بگوى و وعده اى نيكو بده تا اندوهگين نگردند.
جابر بن عبد اللّه گويد كه پيغمبر- عليه السّلام- در ميان صحابه نشسته بود كودكى بيامد، گفت: يا رسول اللّه! مادر مرا مى گويد كه مرا پيراهنى است بفرست تا درپوشم.
و پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- هيچ پيراهنى نبود مگر آنكه پوشيده داشت. پيغمبر- عليه السّلام- گفت: ساعة ما متاعة پديد مى آيد وقتى ديگر باز آى. كودك كه برفت و باز آمد و گفت: مادرم گفت اين پيراهن كه دارى به من بده تا درپوشم. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- برخاست و در سراى رفت و پيراهن بركند و به وى داد و برهنه بنشست. پس چون بلال بانگ نماز كردى وى را انتظار مى كردند، بيرون نيامد، دلهاى صحابه مشغول گشت، يكى از ايشان برخاست و نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- آمد وى را ديد برهنه، خداى فرو فرستاد:

وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً
و دست از عطا فرو مدار چنان چون كسى كه دست وى با گردن بسته اند و مگستران دست را به عطا گسترانيدنى كه هر چه دارى بدهى و بنشينى تا ملامت همى كنند ترا منقطع از خير
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گروهى گفتند: سايلان ترا ملامت كنند كه ديگر كس را چيزى نتوانى داد و بازماندى از عطا دادن و نفقه كردن، و بيم آن بود كه پشيمانى خورى به آنچه كرده باشى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1262
از نيكويى.
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً
خود خداى تو فراخ دارد روزى بر آن كسى كه خواسته است و تنگ دارد بر آن كسى كه خواسته، كه وى خود به بندگان خود دانا است و بينا
وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً
و مكشيد فرزندان خويش را از بيم درويشى، ما روزى دهيم ايشان را و شما را، و بر شما نيست روزى دادن، كه خود كشتن ايشان گناهى بزرگ است
وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا
و گرد زنا مگرديد كه آن فضيحت كردن باشد و بد راهى است
وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
و مكشيد تنى را كه حرام كرده باشد خداى الّا بحقّ- يعنى آنجا كه خداى فرموده است- و هر كه وى را بكشد به ظلم، خود داديم ولى ترا قوّتى و ولايتى كه خواهد بكشد و خواهد عفو كند و خواهد ديت فرا گيرد، اسراف مكناد در كشتن كه ولى قتل منصور بود- يعنى دو به يكى نكشد و غير قاتل را نكشد و مثله كند از قبل امام، تا از هر سه هر چه خواهد بدهد و كشته منصور بود در آن جهان به ثواب و درين جهان به قصاص
وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا
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و نزديك مال يتيمان مرويد مگر بر آنچه نيكوتر، تا برسد به سنّ بلوغ، و وفا كنيد به عهد، كه عهد مطلوب است از شما
وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا
و تمام بدهيد كيل، آنگاه كه كيل كنيد و بسنجيد به ترازو راست، آن بهتر و نيكوتر عاقبت آن
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا
و متابعت مكن چيزى را كه نبود ترا بدان علم، كه گوش و چشم و دل هر يكى خداوند آن از ان مسئول خواهد بود
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وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا
و مرو در زمين بر سبيل بطرو خيلا كه خود نبرى چنانكه به آجر رسى زمين را، و نرسى به كوهها- يعنى با كوهها برابرى نتوانى كرد از كبر و سركشى
كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً
هر يكى از آن كه ياد كرديم گناهى است به نزد خداى تو مكروه، و به نزديك خردمندان مذموم
ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً
آنكه بيان كرديم از آن است كه وحى كرده است به تو خداى تو از حكمتها، و مخوان با خداى خدايى ديگر، كه آنگاه بيفكند ترا در دوزخ نكوهيده از همه چيز دور كرده
خطاب وى را است و معنى ديگر كس را مى خواهد. كلبى گويد: اين هر دو آيات در الواح موسى- عليه السّلام- بود. و از تورات ده آيت بود آنگاه مشركان عرب گفتند كه فريشتگان دختران خداى اند، تعالى اللّه عمّا يصفه الظّالمون. قوله تعالى:
أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً
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اى اختيار كرده است و برگزيده شما را خداى شما به پسران، و فرا گرفته است از فريشتگان دخترانى، اى مشركان شما همى گويند گفتارى عظيم
وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَ ما يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً
و خود گردانيد مثلها و حجّتهاى گوناگون اندرين قرآن، تا پند پذيرند، و نيفزايد «1»، از پند دادن ايشان را الّا دورى از حق
قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا
بگو اى محمّد مشركان را: اگر بودى با وى خدايانى ديگر چنان كه شما همى گوييد، آنگاه بجستندى ايشان به خداى عرش راهى- كه بدان تقرّب كردندى به وى كه فضل و بزرگى وى دانستندى كه وى آفريدگار عرش است و پادشاه آن است
__________________________________________________
(1). باد: بيفزايد
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و گروهى گفتند: راهى جستند به ذى العرش تا مگر وى را قهر كنند و ملك وى را زايل كنند چنان كه ملوك دنيا با يكديگر كنند.
درين آيت گفته اند محقّقان دليل تمانع بر توحيد كه گفتند: اگر دو بودندى، بايستى كه هر دو عاجز بودندى كه يكديگر قهر نتوانستندى كردن تا يكى عاجز بودى و ديگر نبودى، خداى آن بودى كه قاهر و قادر بودى و عاجز نشايستى. اين است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: إِذاً لَابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا «1» و عرش درين آيت بر معنى «ملك» تأويل كنى، ظاهرتر باشد و به دين [نزديكتر]. ندانستى كه هر چه محقّقان توحيد اندرين سخن مى گويند، اصل و تحقيق آن از كتاب خداى است و سنّت رسول- عليه السّلام- و قول انبياى پيشين- عليهم السّلام- و علما كه در هر عصرى بوده اند. و روا ندارد كه آن را خلاف، يا آن را انكار كند الّا آن كه كوردلى بر وى غلبه كرده باشد وى را در باب دانستن هيچ حجّت نباشد.
آنگه خداى- عزّ و جلّ- تنزيه خويش ياد كرد و گفت:
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سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً
پاكا خدايا و بزرگا از آنكه ايشان مى گويند بزرگى، بزرگ بى نهايت
تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً
تسبيح همى كنند وى را آسمانها هفتگانه و زمين، و آنچه اندران است، و نيست هيچ چيز كه نه همه تسبيح كند به حمد وى، و ليكن شما ندانيد تسبيح ايشان از آنكه لغت ايشان باشد، كه خداى حليم و آمرزگارست
و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد: و إن من شى ء إلّا يسبّح بحمده چيزى مى خواهد كه زنده باشد. قتاده گويد: نامى را مى خواهد. عكرمه گويد: درخت تسبيح كند و استون تسبيح نكند.
__________________________________________________
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و خوانى پيش حسن بصرى نهادند، گفتند: يا با سعيد! اين خوان تسبيح كند؟
گفت: وقتى تسبيح همى كرد، يعنى پيش از آن كه درخت بود وى را بريدند. چنان كه پيغمبر گفت: ما عضهت عضاهة إلّا بتركها التّسبيح، نه نبريدند هيچ درخت را الّا آنكه تسبيح بازداشت. و ابراهيم گويد كه طعام تسبيح كند. و انس بن مالك و وهب بن منبّه گويند كه هيچ خانه را مسجد نكنند تا آنگاه كه سيصد سال تسبيح نكند.
و انس بن مالك گويد: نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بودم كفى از سنگ ريزه داشت، در دست وى تسبيح مى كرد چنان كه ما شنيديم، آنگه به دست أبو بكر- رضى اللّه عنه- داد و تسبيح مى كرد چنان كه ما شنيديم، و وى در دست عمر كرد و در دست وى تسبيح مى كرد چنان كه ما شنيديم، آنگه در دست عثمان كرد و در دست وى تسبيح مى كرد چنان كه ما شنيديم، آنگه بر دستهاى ما كرد و در دست ما تسبيح نكرد.
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و مقدام بن معديكرب گويد كه خاك تسبيح مى گويد تا آنگاه كه تر گردد، و برگ بر درخت تسبيح مى كند تا آنگاه كه فرو افتد ديگر تسبيح نكند، و آب تسبيح مى كند مادام كه مى رود، چون بايستد تسبيح نمى كند، و جامه تسبيح مى كند تا نو باشد چون شوخ گيرد تسبيح نكند، و وحش بانگ مى كند تسبيح مى كنند و مرغان بانگ مى كنند تسبيح همى كنند، چون خاموش گردند تسبيح بگذارند، و جامه كهنه منادى مى كند در اوّل روز: يا ربّ! تو آن را بيامرز كه مرا بشويد.
و بدان كه معرفت اين باب موقوف بود بر خبر. چون خبرها در اين باب آمده باشد خاصّه نصّ قرآن، قطع كنيم به وجود آن، و ليكن آنگاه سه طريق محتمل باشد: يكى آن كه بر معنى دلالت بود بر توحيد. و اين مشروط نباشد به وجود حيات. اندرو هيچ چيز نيست از آفريده خداى- عزّ و جلّ- كه نه آن را اين صفت است از جمله جواهر و اعراض. چنان كه شاعر گويد:
و في كلّ شى ء له آية تدلّ على انّه واحد
و يكى آن كه بر معنى اقرار باشد به صوتى مسموع، و آن معنى روا باشد بر جمله اجسام و جواهر، و محال باشد از اعراض. و حيات اين شرط نباشد. تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1266
و سيوم آن باشد كه بر معنى نطق و معرفت باشد. اين معنى از جمادات محال باشد. و هر چه اين معنى در وى درست شود ليكن قطع حيات در صفت وى واجب بود در وقت وجود اين معنى زيرا كه وجود اين معنى بى حيات معقول نباشد.
وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً
و چون برخوانى قرآن يا محمّد بر مشركان، بكنيم ميان تو و ميان آن كسانى كه ايمان نيارند به آخرت حجابى پوشيده از ديدار مردمان، تا آن حجاب را نبينند
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سعيد بن جبير- رضى اللّه عنه- گويد: [اين ] اندر زن بو لهب فرود آمد در نزديك پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و ابو بكر- رضى اللّه عنه- با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- نشسته بود گفت: يا رسول اللّه! اين زنى پليد زبان است و اگر خويشتن از وى پنهان كنى چه شود؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: خداى- عزّ و جلّ- ميان من و وى حايلى كند كه وى مرا نبيند، آن زن فرا رسيد و وى را نديد، ابو بكر را گفت كه اين صاحب تو ما را هجا كرده است. ابو بكر- رضى اللّه عنه- گفت: به خداى كه وى شعر نگويد. گفت: تو راست گويى، و بازگرديد. ابو بكر گفت: يا رسول اللّه! اين زن ترا نديد. گفت: فرشته اى ميان من و ميان وى حايل بود تا آنگاه كه وى بيرون رفت.
كعب الأحبار درين آيت گفت كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- خويشتن را از مشركان بپوشيدى به سه آيت: يكى اين است و ديگر آن كه مى گويد در سورة النحل:
أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ «1». و ديگر آن كه مى گويد: أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ «2». و اين آيت در سورة الكهف آمده است «3».
نيز: وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً «4». هرگاه كه وى اين سه آيت برخواندى وى را از مشركان بپوشيدندى. كعب گويد: كسى را از اين خبر گفتم مردى از اهل شام، وى را اسير بردند به روم، در ميان ايشان بايستاد مدّتى، آنگه اين آيتها
__________________________________________________
(1). النحل (16) 108
(2). الجاثيه (45) 23
(3). نگاه كند به تعليقات
(4). الانعام (6) 25
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برخواند و از ميان ايشان بيرون آمد به طلب وى بيامدند و با وى در راه مى رفتند، وى را نديدند.
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كلبى گويد كه اين حديث مردى را گفتم از زمين ديلمان، وى را اسير بردند در ميان ايشان بايستاد مدّتى، آنگاه اين آيتها برخواند و بگريخت و به طلب وى بيامدند چنان كه جامه ايشان به جامه وى باز مى آمد و وى را نديدند. عز من قائل:
وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً
و برنهيم بر دلهاى ايشان عطاهايى، تا ندانند آن را، بيافرينيم در گوشهاى ايشان گرانيى از شنيدن آن، و چون ياد كنى خداى را در قرآن به يگانگى، برگردند مشركان و شياطين بر اثر خويش روند و نفرت گيرند از كراهيت آن
نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً
و ما داناتريم به آن طريق كه ايشان همى شنوند بدان آنگاه كه همى شنوند از تو، و تو قرآن مى خوانى، و انگاه كه ايشان مناجات مى كنند اندر كار تو، تا آن وقتى كه همى گويند ظالمان- يعنى وليد بن مغيره و اصحاب وى- متابعت نكنند مگر مردى را كه وى را جادويى كرده اند و فريفته
انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا
بنگر تا چون زنند ترا مثلها گفتند: ساحر و شاعر و كاهن و مجنون مسحون است استطاعت ندارند و هيچ راه ندارند- يعنى در ضلالت استطاعت آن ندارند كه از ضلالت بيرون آيند، يعنى قدرت هدايت ندارند اندرين حال
و اين دليل است است بر خلاف آنكه معتزله گويند، از بهر آن كه ايشان گويند:
«
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مستطيع بود هدايت را». و قدرت به نزديك ايشان هر دو ضد را شايد و اندران حال كه بر ضلالت قادر بود بر هدايت نيز قادر بود. و خداى تعالى از ايشان خبر داد كه بر هيچ چيز قادر نه اند. و نيز معتزليان گويند كه قدرت پيش از فعل بود. و بيشتر از تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1268
ايشان بر آن اند كه نيست شود و آنگه فعل حاصل آيد بدان. و اگر روا بودى كه به قدرتى معدوم فعلى حاصل شدى روا بودى كه هزار هزار فعل كردى فاعلى كه وى را هرگز قدرت نبودى.
و اگر گويند كه قدرت باقى مى ماند تا فعل كنند و وى خود از پيش فعل مفعول نباشد و از بهر آن كه فايده قدرت آن بود كه بدان متمكّن گردد از فعل، و چون در اوّل حال آنچه حقيقت قدرت است محال است اندران حال، يعنى وجود فعل، پس وجود قدرت گفتن محال است.
و گروهى از داعيان معتزله تلبيس كنند عوام [را]، و از اصحاب راى خواهند كه ايشان را از طريقت اهل سنّت و جماعت بگردانند و از جمله اهل بدعت و ضلالت گردانند، و گويند: مذهب ابو حنيفه در باب استطاعت با مذهب معتزله برابرست، كه وى گويد: استطاعت هر دو ضد را شايد كفر و ايمان را در يك حال. چنان كه معتزله گويند و بدين ايهام افكنند كه بايد كه [ابو] حنيفه- رحمة اللّه عليه- معتزلى باشد. و هيهات كه بو حنيفه امامى بود به طريقت اهل سنّت و جماعت، و هيچ چيز از بدعت معتزليان با دين وى نياميخت. بو حنيفه روا نداشتى نماز كردن از پس معتزليان، و يا نماز كردن بر جنازه ايشان. چنان كه فرمان مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- آمده است در باب قدريان.
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و بدان كه مذهب ابو حنيفه در باب استطاعت موافق است مذهب ابى العبّاس القلانسى را- رحمة اللّه عليه- و ابو العباس بن سريح [را]، و خلاف مذهب معتزله است از بهر آن كه ايشان هر سه گويند كه استطاعت هر دو ضد را نشايد و ليكن بر دل بر آن معنى كه چون ايمان به استطاعت پيوست مستطيع ايمان نشايد، و معتزليان گويند: در يك حال روا بود كه يك ضد را ملابس باشد و ديگر را مستطيع باشد. و اين آيت دليل است بر فساد قول ايشان در هر دو مسئله. از بهر آن كه خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد كه ايشان در حال كفر مستطيع هدايت نباشند، و نيز پديد كرد كه اندران حال كه مهتدى باشند استطاعت هدايت ندارند و در اين سخن مسئله بسيار است و اين مقدار كه ياد كرديم آنجا كفايت است. آنگاه خبر داد از شبهت ايشان و گفت، قوله تعالى:
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1269
وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً
و گفتند: اى كه ما باشيم استخوانهايى، و ريزنده گرديم، اى ما را برخواهند انگيخت خلقى نو آفريده
قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً
بگو يا محمّد! بباشيد هر چه خواهيد، سنگ يا آهن
أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً
يا خلقى كه بزرگتر است اندر دل شما هر چه باشد شما را بميرانند و باز زنده كنند، پس گويند باز كه بيافريند: ما را بگوى آن كسى كه بيافريد شما را اوّل بار، همى جنبانند به تو سرهاى ايشان به سبيل استهزا و تعجّب، و همى گويند كى «1» باشد آن؟ بگوى باشد كه بود نزديك

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
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آن روز كه شما را بخوانند از گورها، پس شما جواب دهيد وى را به حمد و ستايش وى به سمع و طاعت، آنجا كه حمد سود ندارد، و پنداريد كه درنگ نكرده ايد در دنيا و گور مگر اندكى
كلبى گويد كه مشركان مسلمانان را مى رنجانيدند به قول و فعل، ايشان گله كردند به مصطفى صلّى اللّه عليه و سلّم، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را فرمود تا ايشان بگذارند و صبر و تحمّل كنند و ايشان را مكافات نكند بر آن سفاهت. و اين پيش از آن بود كه آيت قتال فرود آمد كه ايشان را به احتمال فرمود و گفت:
وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً
و بگوى بندگان مرا كه بگويند آن چيزى كه نيكوترست خود شيطان همى افكند فساد ميان ايشان، كه شيطان مردم را دشمنى است ظاهر
__________________________________________________
(1). باد: كه
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رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ ما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
خداى شما داناترست به حال شما، اگر خواهد رحمت كند بر شما، و اگر خواهد عذاب كند شما را. و نفرستاديم ترا بر ايشان نگاهبانى
وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً
و خداى تو بهتر داند هر كسى را كه در آسمانها و زمين است ايشان را بر طبقات مختلف بيافريده در خلق و خلق، و خود فضل نهاديم بعضى پيغمبران را بر بعضى، و داده ايم داود را زبور، كتابى كه در وى تحميد و دعا بود و هيچ چيز از احكام حلال و حرام در وى ياد نكرده
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لا تَحْوِيلًا
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بگو بخوانند آن كسانى كه همى به دعوى گويند كه ايشان خدايان را از دون خداى ما نبينند كه ايشان نتوانند كه كشف كنند بلا از ايشان، و نه آنكه بجايى ديگر برند- يعنى آن قحط كه هفت سال بر ايشان گماشته بود، كشف آن طلب كنيد از آن بتان كه شما آن را مى پرستيد
أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً
ايشان اند آن كسانى كه همى خوانند و همى جويند به خداى خويش قربت تا كه نزديكتر باشند به خداى، و اميد همى دارند رحمت وى، و همى ترسند از عذاب وى كه عذاب خداى تو چنان است كه از ان ببايد ترسيد
مجاهد گويد كه بدين عيسى را- عليه السّلام- همى خواهد و مادر وى را فريشتگان و ماه و آفتاب و ستارگان را. و ابن مسعود گويد كه [به ] اين گروهى را [همى خواهد كه ] از جن همى پرستيدند، آنگاه «1» مسلمان شدند و خداى را همى پرستيدند، و آن ايشان بدانستند و دست از عبادت ايشان بازداشتند، خداى در
__________________________________________________
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صفت ايشان فرو فرستاد:
وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً
و نيست هيچ ديه كه نه ما آن را هلاك خواهيم كرد از پيش روز قيامت، تا ويران شود به مرگ، يا عذاب خواهيم كرد آن را عذابى سخت، آن در لوح محفوظ نوشته بود- يعنى آنكه همه خلق از پيش قيامت هلاك شوند مصلحان به مرگ و مفسدان به عذاب سخت كه در ايشان رسد
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و بدان كه ابو العبّاس بن القاصّ الفقيه در كتاب دلائل القبله به اسناد خويش ياد كرده است از مقاتل بن سليمان كه وى گفت: خواندم در كتب ضحّاك بن مزاحم كه وى آن را محزون داشتى از پس مرگ وى در معنى قول خداى تعالى: وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها «1» كه هيچ شهر نيست كه نه عذابى در آن رسد از پيش قيامت. و اما خرابى مكّه از حبشيان باشد و عذاب ايشان آن بود. و امّا مدينه عذاب ايشان جوع بود.
و اما بصره خرابى آن از عراق بود. و اما كوفه خرابى آن از تركان باشد كه آنجا روند و ستوران بر نخيل ايشان ببندند. و اما ارمنيه سبب خرابى آن صاعقه و زلزله باشد. و اما خراسان سبب خرابى آن عذابهاى گوناگون بود. و اما بلخ سبب خرابى آن، آن بود كه بانگى و زلزله اى در ايشان افتد آنگاه آب بر ايشان غلبه گيرد و در آن هلاك شوند. و اما بدخشان سبب خرابى آن، آن بود كه گروهى بر ايشان غلبه گيرند در آن هلاك شوند و آن را ويران كنند. و اما شهر خلم»
سبب خرابى آن زلزله باشد كه آن را زير و زبر كند. و اما ترمذ اهل آن به طاعون هلاك شوند. و اما چغانيان بكشند ايشان را و دشمنى بر ايشان غلبه گيرد. و اما سمرقند غلبه گيرد بر ايشان و بر سواد ايشان بنى قنطور بن كركر، و ايشان را بكشند كشتنى زود، و همچنان فرغانه و شاش و سنجاب. و اما بخارا هلاك شوند به قحط و جوع، و آن زمين جبابره است، و همچنان زمين خوارزم. و اما مرو ريگ بر ايشان غلبه گيرد و علماى آنجا هلاك شوند. و اما هرات مار ببارد بر ايشان، و
__________________________________________________
(1). بنى اسرائيل (17) 58
(2). باد: حلم
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ايشان را مى خورد و مى كشد. و اما نيشابور رعد و برق و تاريكى ايشان را هلاك كند.
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امّا رى طبريان و ديلمان بر ايشان غلبه كنند گاه اين به آن و گاه آن به اين. و اما آذربايجان و ارمنيه به سبب ستور هلاك شوند و به صاعقه و زلزله، و چندان سختى بينند كه هيچ كس نديده باشد. و اما همدان لشكرى از ناحيت ديلم آنجا رود و آن را خراب گرداند. و اما حلوان هلاك شود از اوّل بادى، بر ايشان بگذرد ساكن، و مردمان ايشان خفته، برخيزند همه فسرده و خنازير گشته بوند. و اما كوفان مردى قصد ايشان كند نام وى عنبسه از بنى سفيان، و آن را خراب كند، آنگه مردى را جهنيه نام وى ناجيه، بيرون آيد در مصر رود، ويل بود بر اهل مصر و اهل دمشق و اهل افريقيه و اهل رمله، پس وى در بيت المقدس رود خداى- عزّ و جلّ- وى را از آن باز دارد به حول و قوّت خويش. و اما سجستان به باد سخت هلاك شود و تاريكى. و اما كوهستان و اصفهان و فارس دشمنى روى بر ايشان نهد چون به نزديك ايشان رسد بانگى برآرد كه دلهاى ايشان از جاى برود و بميرند.
و عبد الحكم گويد: از مقاتل بن سليمان شنيدم كه وى گفت: خرابى يمن به ملخ باشد و خرابى سند از قبل هند باشد و خرابى تبّت از قبل چين باشد و خرابى افريقيه از قبل اندلس باشد و خرابى اندلس از قبل زنج باشد. و تمامى خرابى مصر از آن بود كه بند بريده گردد. و خرابى شام از جنگى بود بزرگ كه آنجا افتد كه جنگ همى كنند با قسطنطنيه، گشاده شود به دست مردى از بنى هاشم كه خداى مى گويد: و إن من قرية إلّا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة «1».
وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَ ما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً
(1/1527)



و باز نداشت ما را از آنكه بفرستيم علامتها كه اهل مكه مى گفتند كه كوه صفا زر كن ما را، مگر آنكه تكذيب كرده بودند آن را پيشينيان، و ايشان را هلاك كرده بوديم. و داديم ثمود را ناقه، علامتى پيدا، و ستم كردند بر آن، و نفرستيم اين نشانها الّا كه بترسانيم خلق را تا
__________________________________________________
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پند پذيرند و اگر نپذيرند ايشان را هلاك كنيم
وَ إِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً
و ياد كن آن كه گفتيم ترا كه خداى تو قادر است بر خلق، و نكرديم آن ديدن كه ترا نموديم الّا كه فتنه باشد مردمان را- يعنى كافران را- و آن درخت ملعون در قرآن فتنه كرديم ايشان را، و همى ترسانيم ايشان را به هر چيزى، و نيفزايد ايشان را مگر ضلالتى بزرگ
اما «رؤيا»، گروهى گفتند: به آن رؤية العين مى خواهد به معنى معاينه و مشاهده يعنى ديدن معراج و عجايب آن فتنه كرديم گروهى را از مردمان كه بدان تصديق نكردند از دين و برگشتند.
و گروهى از مفسّران گفتند كه رؤيا اينجا بمعنى خواب ديدن است، و بدين آن مى خواهد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- عام حديبيه به خواب ديد كه در مكّه روند، چون برفتند، مشركان ايشان را منع كردند، گروهى اندران سرگردان شدند، آن خواب فتنه بود ايشان را، تا آنگاه كه أبو بكر صديق- رضى اللّه عنه- گفت ايشان را كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: در رويد در مكّه، و نگفت: در رويد در مكّه امسال. ديگر سال باز آمدند و در رفتند. و تمام قصّه ياد كنيم در سورة الفتح إن شاء اللّه.
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و اما الشّجرة الملعونة في القرآن، مراد آن درخت زقّوم است. و وجه فتنه آن بود كه چون بو جهل بشنيد كه در دوزخ درخت زقّوم بود، گفت: ازين دروغ تر سخن كدام باشد كه شما را تهديد كند به آيتى كه سنگ بسوزد، آنگاه مى گويد كه اندران آتش درخت رويد و شما دانيد كه آتش درخت بسوزد.
عبد اللّه بن الزّبعرى گفت: من دانم كه زقّوم چه باشد، زقّوم خرما باشد و زبد «1» به لغت بربر. بو جهل گفت: يا جارية زقّمينا ما را زقّوم ده. كنيزك زبد «2» و خرما آورد،
__________________________________________________
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(2). باد: زيد
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بو جهل قوم را گرد كرد و گفت: بخوريد، اين است زقّوم كه محمّد شما را بدان مى ترساند. آنگاه خداى تعالى صفت آن بگفت آنجا كه گفت: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ «1». و نيز گفت: إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ «2».
آنگه خداى گفت محمّد را: ياد كن قصه ثمود ابليس و بستوهى و عصيان وى، تا عجب ندارى ازين كافران اين سخن كه ايشان مى كنند از عصيان و طغيان، درين آيت كه گفت عز من قائل:
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً
و ياد كن آنگاه كه گفتيم ملايكه را: سجود كنيد آدم را، سجود كردند مگر ابليس كه گفت: اى سجود كنم آن كس را كه آفريده اى از پاره اى گل؟
قالَ أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا
گفت ابليس: اى همى بينى تو اين كس را كه قصد داده اى وى را بر من، اگر مرا مهلت دهى تا روز قيامت، من مستولى گردم بر ذرّيت وى، مگر اندكى كه تو ايشان را نگه دارى
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قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً
گفت خداى:
برو، هر كه متابعت كند ترا از ايشان، خود دوزخ جزاى شما بود جزائى تمام
وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً
و از جاى بردار آن را كه توانى از ايشان به بانگ خويش- يعنى بخوان ايشان را به معصيت. مجاهد گويد: به غنا و مزامير- و جمع كن بر ايشان، و استعانت كن به لشكر خويش، سوار «3» و پياده از جنّ و انس، و مشاركت كن با ايشان در مالهاى بعضى تا در حرام بكار برند «4»، و در فرزندان ايشان، تا ايشان را بكشند، و وعده كن ايشان را به نيكويى، و وعده نكند ايشان را شيطان مگر چيزى كه بدان
__________________________________________________
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غرّه شوند
إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفى بِرَبِّكَ وَكِيلًا
خود بندگان من، نيست ترا بر ايشان سلطنتى و ولايتى، و تمام بود خداى تو حافظى ايشان را
رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً
خداى شما آنست كه براند شما را كشتى در دريا تا بجوييد از فضل وى كه او بر شما رحيم بود
وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً
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و چون برسد بر شما بلايى و جهدى در دريا، گم شود آن كس كه او را همى خوانند- يعنى كس وى را فرياد رسد مگر وى- پس چون شما را فرياد رسد و برهاند از دريا و بيارد به برّ، اعراض كنيد از ايمان، و هستند مردم «1» كفور
أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا
اى ايمن باشيد از آن كه فرو برد به زمين شما را پاره اى از دشت، يا بفرستد به شما سنگ از آسمان، چنان كه بر قوم لوط باريد، انگاه نيابيد خويشتن را حافظى
أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً
يا ايمن گرديد از آن كه شما را در دريا باز برد يك بار ديگر، و بفرستد بر شما بادى سخت و شكننده از بادها، پس غرقه كند شما را به كفر شما، آنگاه نيابيد شما را بر ما به سبب آن بادى كه شما را موافقت كند
وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا
و خود گرامى كرديم بنى آدم را به جود و تسخير ديگر حيوانات و سخن و قامت راست و صورت، كه حيوانى به دهن
__________________________________________________
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خورد و به دست «1» و به نعمتها غير از آن، و برداشتيم ايشان را در دشت و در دريا به كشتى، و روزى كرديم ايشان را از طعامهاى خوش، و ايشان را فضل نهاديم بر بسيارى از خلقان كه آفريده ايم، فضل نهادنى بر حقيقت
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گروهى گفتند بنى آدم را فضل است بر همه خلق، تا آن كسى كه از ايشان هرگز معصيت نكرده باشد فاضلتر بود از جمله فريشتگان، و اما آن كه از ايشان معصيتى كرده باشد فرشته از وى فاضلتر. و اين گروه گفتند «كثير» اندرين آيت بر معنى كلّ است چنان كه گفت در صفت شياطين: وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ «2». و اكثر درين آيت به معنى كلّ است. و گروهى گفتند: طبقى از فريشتگان چون جبرئيل و ميكائيل و اسرائيل و ملك الموت- صلوات اللّه عليهم- فاضلتراند ايشان از جمله بنى آدم. و از بهر آن گفت:
عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا «3». و اين قول كلبى است. قوله تعالى:
يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
و ياد كن آن روز كه بخوانيم هر كسى از مردمان به امام وى- يعنى به پيغمبر وى يا به آن كسى كه اقتدا كنند يا به معبودى يا به عمل- پس هر كه وى را دهند كتاب وى، به دست راست وى، ايشان باشند كه برخوانند كتاب خويش، و ظلم نكنند بر ايشان مقدار فتيلى
وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا
و هر كه اندرين نعمتها كه برشمرديم اندرين دنيا كور باشد و بدين ايمان نياورد و اين را به معاينه همى بيند و وى در آخرت كوردل تر باشد كه آن را همى بينند و بيراه تر
و گروهى گفتند هر كه در دنيا كور باشد از حجّت وى، و وى آن را نبيند در آخرت كور باشد از جنت وى، و وى آن را نبيند، و آنجا بيراه تر باشد كه آنجا توبه وى نپذيرد و در دنيا پذيرند.
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(1). باد: و وى به دشت
(2). الشعراء (26) 223
(3). بنى اسرائيل (17) 70
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1277
(1/1532)



آنگاه گروهى آمدند از ثقيف، و گفتند: ما مسلمان نباشيم با آنكه با تو ركوع نكنيم و پشت دو تا نكنيم؟ پيغمبر- عليه السّلام- گفت خير نبود در دنيا كه در وى ركوع و سجود نبود. گفتند: ما مسلمان نباشيم بدانكه ما بتان نشكنيم يك سال؟
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- خاموش گشت و انديشيد كه ايشان را اجل دهد در بت شكستن يك سال. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد:
وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا
و خود خواستند كه ترا فتنه كنند و برگردانند از آنچه ما وحى كرديم به تو، تا بنهى بر ما چيزى ديگر، و آنگاه كه آن كنى فرا گيرند ترا به دوستى
وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا
و اگر نه آن بودى كه ما ترا بداشتيمى بر جاى خود، خواستى كه ميل كنى بر ايشان چيزى اندك
إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً
و اگر كرده اى بچشانيديمى عذاب مضاعف در زندگانى و عذابى مضاعف از پس مرگ. پس نيافتى خويشتن را بر ما يارى كه ترا نگاه داشتى از عذاب ما
و [چون ] اين آيت فرود آمد پيغمبر- عليه السّلام- گفت: اللّهمّ لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين يا ربّ! به من باز مگذار مرا مقدار آنكه چشم بر يكديگر زنم. آنگاه مشركان مكّه همه مظاهرت كردند كه وى را از مكّه بيرون كنند و قصد آن كردند، خداوند- سبحانه و تعالى- گفت عزّ من قائل:
وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَ إِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا
و خواستند كه سبك بردارند ترا از زمين- يعنى مكّه- تا بيرون كنند ترا از آن، و اگر چنين كنند، ساكن نباشند در مكّه پس از تو مگر اندكى
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آنگاه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- ببايست آمدن، و مشركان مكّه هلاك شدند روز بدر. آنگاه گفت:
سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا
سنّت آن كس كه تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1278
فرستاديم ما پيش از تو از رسولان ما، و نيابى سنّت ما را تحويلى- يعنى آن كسانى را كه با ايشان دشمنى كردند هلاك برآورديم چون پيغمبر از ميان ايشان بيرون رفت
و گروهى گفتند: چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- به مدينه آمد، جهودان وى را كراهيت كردند و وى را حسد كردند، آمدند به نزديك وى، و گفتند: اگر تو پيغمبرى راست گويى، جاى تو شام است، هرگز به مدينه هيچ پيغمبر نبوده است و پيغمبران به شام بوده اند و آن زمينى مقدّس است و زمين محشر است و آنجا اوليتر كه باشى و هر چند كه به روم نزديك است ترا نبايد ترسيدن كه خداى تعالى پيغمبران را نگاه دارد.
چون پيغمبر- عليه السّلام- اين سخن بشنيد، قصد غزو تبوك كرد بر آن نيّت كه آنجا مقام كند. چون از غزو بپرداخت خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد، پس از آن كه سوره بنى اسرائيل به مكّه ختم افتاده بود وى را فرمود تا اين آيت به اينجاى اين سوره بنهد. و وى را فرمود تا به مدينه رود و گفت: آنجا بود زندگانى تو و مرگ تو، و از آنجا بود برانگيختن تو. و آنگاه وى را فرمود تا روى به طاعت خداى آورد و سخن دشمنان نشنود و خداى- عزّ و جلّ- وى را در دو جهان مقام بزرگ دهد، و گفت:
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً
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به پاى دار نماز را از ابتداى آنكه آفتاب از جانب شرق به جانب غرب گردد- يعنى نماز پيشين و پسين تا در آمدن تاريكى شب يعنى نماز شام و خفتن- و به پاى دار نماز بامداد، خود نماز بامداد مشهود باشد- يعنى ملايكه شب و ملايكه روز گواه شوند بدين نماز بامداد
آنگه خداى- عزّ و جلّ- جبرئيل را- عليه السّلام- فرستاد تا پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- بيان كرد اوقات نماز و اركان آن بر تفصيل. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: امامى كرد مرا جبرئيل، به نزديك در كعبه نماز پيشين كرد آن وقت كه آفتاب را زوال افتاد يعنى از ميان آسمان بگرديد، و نماز ديگر كرد آنگاه كه سايه هر چيزى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1279
چند بالاى وى بيفزود، و آنگاه نماز شام كرد آن وقت كه روزه دار روزه گشايد يعنى كه آفتاب فرو رود و نماز خفتن كرد آن وقت كه شفق فرو رود يعنى سرخى، و نماز بامداد كرد آنگاه كه طعام و شراب بر روزه دار حرام شود يعنى آنگه كه صبح صادق برآيد، و روز ديگر باز آمد و نماز پيشين كرد آن وقت كه از آن بپرداخت سايه هر چيزى هم چند بالاى وى افزوده بود، و نماز ديگر كرد آن وقت [كه ] هر چيزى دو چند بالاى وى افزوده بود، و نماز شام كرد همان وقت كه كرده بود و نماز خفتن كرد آن وقت [كه ] سه يكى از شب گذشته بود، و نماز بامداد كرد آن وقت كه روشنايى بر تاريكى غلبه كرده بود، و گفت: يا محمّد! اين است وقت تو و وقت پيغمبران از پيش تو. و وقت نماز ميان اين هر دو است يعنى هر كه درين وقت كه ياد كرديم نماز كند روا باشد و هر كه پس ازين نماز كند، قضا باشد.
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و بدان كه چند شرط بايد كه حاضر باشد تا در نماز شدن درست آيد: اوّل ايمان است تا مؤمن نباشد به اعتقاد درست نماز از وى درست نيايد. و ديگر آنكه پاك باشد تن وى و جامه وى و جايگاه وى از حدث و جنابت و نجاست. و ديگر آنكه عورت پوشيده باشد مرد را از ناف تا زانو، و زن را همه تن مگر روى و دو كف وى. و ديگر آنكه روى به قبله آرد به مشاهدت و يقين و يا به اجتهاد. چنان كه حال واجب كند در وقت اخبار. و ديگر آنكه اگر نماز فريضه باشد وقتش درآمده باشد.
و بدان كه در نماز چند ركن بجاى بايد آورد تا آنگاه بحقيقت نماز باشد:
اوّل آن كه نيّت كنى با تكبير بهم. چنان كه نيّت را جمع كنى و آن را به دل ياد همى دارى تا آنگاه كه از تكبير پردازى. و صورت نيّت آن باشد كه نيّت كند به نماز بامدادين. دو ركعت اداى فريضه، و هر نمازى را به مقدار ركعت. و اين در حال قيام باشد و اين به ركن نيّت و تكبير و قيام بهم باشد و در اوّل هر نمازى اين سه ركن بيايد.
و ركن چهارم آن است كه فاتحة الكتاب برخوانى و اوّلش بسم اللّه الرّحمن الرّحيم تا به آخر هيچ حرف و هيچ تهديد نگذارى. و امّا سوره خواندن از پس آن، و اعوذ گفتن و وجّهت خواندن از پيش آن سنّت است. تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1280
و ركن پنجم آن است كه ركوع كنى چندانى كه پشت را خم دهى و كف دست به سر زانو رسد و چندان بايستى در ركوع كه هفت اندام تو ساكن گردد. فامّا تسبيح كردن و تكبير در وقت ركوع كردن سنّت است.
و ركن ششم آن است كه از ركوع برآيى تا قامت تو راست بباشد چندانى بايستى تا هفت اندام تو ساكن گردد. فامّا ياد كردن در آن سنّت است چنان كه گويى: سمع اللّه لمن حمده ربّنا و لك الحمد ملأ السّموات و ملأ الأرض و ملأ ما بينهما و ملأ ما شئت من شى ء بعده. فامّا دست برداشتن آنگاه كه تكبير اوّل كنى بر ركوع شوى. و ذكر در ركوع سنّت است.
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و ركن هفتم آن است كه به سجود روى، پيشانى و دو كف برهنه، و چندان بايستى تا هفت اندام تو بر جاى آرام گيرد، فامّا تكبير تسبيح سنّت است.
و ركن هشتم آن است كه سر از سجود بردارى و تمام بنشينى در ميان هر دو سجده. چندان كه آرام گيرى، فامّا تكبير و ياد كردن ميان دو سجود سنّت است. چنان كه گويى: ربّ اغفر لي و ارحمنى و أرزقنى و أجبرنى و تجاوز عنّى.
و ركن نهم آن است كه بر همان صفت كه ياد كرديم سجودى ديگر كنى. چون به اينجا رسيدى يك ركعت تمام شد. ديگر ركعتها هم بدين صفت بجاى آرى. و چون سر از سجود دوم از ركعت باز پسين برآرى پنج ركن ديگر بجاى آرى: يكى بر مقدار تشهّد بنشينى، و يكى آن كه تشهّد برخوانى. و اوليترين آن بود كه تشهّد برخوانى كه ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- روايت كرده است:
التّحيّات المباركات الصّلوات الطّيبات لله سلام عليك أيّها النّبى و رحمة اللّه و بركاته سلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد انّ محمدا رسول اللّه.
و سه ديگر آن كه بر پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- صلوات فرستى، بگويى:
اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد. فامّا آنچه پس ازين خوانى از دعا كه در خبر آمده است، سنّت است.
و چهارم آن كه سلام بدهى، گويى: السّلام عليكم. فامّا آنچه زيادت باشد. و سلام دوم سنّت است. تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1281
و پنجم آن است كه با سلام بهم نيّت كند كه بدين سلام از نماز بيرون مى آيم.
اين است جمله اركان نماز.
فامّا تشهّد اوّل سنّت است و به هيأت نشستن در تشهّد دوم آن است كه بر پاى از نشستن گاه بيرون كند و نيكو بر جاى بنشيند.
و امّا قنوت در نماز بامدادين از پس ركوع خواندن سنّت است چنان كه گويد:
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اللّهم اهدنى فيمن هديت و عافنى فيمن عافيت و تولنى فيمن توليت و بارك لى فيما اعطيت و قنى شرّ ما قضيت انّك تقضى و لا يقضى عليك انّه لا يذلّ من واليت و لا يعزّ من عاديت تباركت ربّنا و تعاليت نستغفرك ربّنا و نتوب إليك.
و همچنان در وتر نيز قنوت كند خاصّه در نيمه باز پسين ماه رمضان، و گويد:
اللّهم انا نستعينك و نستغفرك و نستشهد بك و نؤمن و نتوكّل و نثنى عليك الخير كلّه نشكرك و لا نكفرك و نخلع و نترك من يفجرك، اللّهم إيّاك نعبد و لك نصلّى و نسجد و اليك نسعى و نحفد نرجوا رحمتك و نخشى عذابك بالكفّار يلحق، اللّهم اهدنا ... تا آخر.
و جمله نمازهاى فريضه در شبانه روزى پنج است هفده ركعت: دو نماز بامدادين و چهار نماز پيشين و چهار نماز ديگر و سه نماز شام و چهار نماز خفتن. و جمله سنّتها [ى ] راتبه نيز هفده است دو از پيش نماز بامداد، و دو از پيش نماز پيشين، و دو از پس نماز پيشين، و چهار از پيش نماز ديگر، و دو از پس نماز شام، و دو از پس نماز خفتن، و سه وتر. اگر كسى پس ازين توفيق يابد كه نمازى زيادت كند چون نماز چاشت، نماز اوّلين و جز از ان اوليتر باشد كه هر دو ركعت را سلام بدهد.
و امّا نماز تهجّد چنان كه كسى بخسبد [به ] شب، و آنگاه برخيزد و نماز كند درجه بزرگ دارد. و سنّتش يازده ركعت است: ده ركعت به پنج سلام، و باز پسين يك ركعت به سلامى. و اگر كسى توفيق زيادت يابد بزرگ عبادتى باشد خداى را. و نماز شب بر پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- واجب بود و بر همگان نافله است و در اوّل اسلام بر همه كس واجب بود، خداى- عزّ و جلّ- پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرمود و گفت:
وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً
و از تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1282
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شب برخيز از خواب و نماز كن تا آن زيادتى باشد ترا- يعنى ديگر [ى را] نوافل «1» كفارت گناهان باشد و ترا گناه نيست زيادت درجه باشد- تا مگر بدهد ترا خداى تو روز محشر مقامى محمود
و گروهى گفتند: اين مقام مقام خلّت است چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- مى گويد: لو كنت متّخذا لاتّخذت «2» أبا بكر خليلا و لكن صاحبكم خليل الرّحمن. اگر كسى را از خلق دوستى خواستى گرفت أبو بكر صديق را گرفتمى به دوستى، و ليكن صاحب شما دوست خداى است، آنگاه برخواند: عسى أن يبعثك ربّك مقاما محمودا «3».
و گروهى گفتند: بل اين مقام مقام رفعت است چنان كه مجاهد گويد در تفسير اين آيت كه خداى- عزّ و جلّ- وى را روز قيامت بر عرش نشاند چنان كه ابن عمر- رضى اللّه عنهما- روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى اين آيت برخواند و گفت: يدنينى فيقعدنى على العرش، مرا نزديك كند و بر عرش نشاند. و در روايتى ديگر: بر كرسى نشاند. و بدين نزديكى، مسافت همى نخواهد و ليكن نزديكى رتبت و منزلت مى خواهد چنان كه گويند: فلان نزديك است با امير هرگاه كه وى را به نزديك وى منزلتى باشد و اگر چه از وى به مسافت دور باشد.
و گروهى گفتند: بل اين مقام مقام شفاعت است چنان كه بو هريره روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً «4»، مقام شفاعت است چنان كه روايت كرده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه وى گفت: عاصيان اهل ايمان روز قيامت به نزديك آدم روند و از وى شفاعت خواهند، آدم گويد كه من از گناه خويش شرم دارم كه شفاعت خواهم، به نزديك نوح- عليه السّلام- رويد كه وى اوّل رسولى است كه خداى- عزّ و جلّ- به اهل زمين فرستاده است. به نزديك وى روند، گويد: من شرم دارم كه شفاعت كنم، فانّى سألت ربّى ما
__________________________________________________
(
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1). باد: از نوافل
(2). باد: لا اتخذت
(3). بنى اسرائيل (17) 79
(4). بنى اسرائيل (17) 79
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ليس لى به علم كه من از خداى- عزّ و جلّ- چيزى خواسته ام كه مرا بدان علم نبود و ليكن به نزديك ابراهيم رويد خليل الرّحمن. به نزديك وى روند «1»، وى گويد: مرا اين منزلت نرسد و ليكن به نزديك موسى رويد كليم خداى تعالى. به نزديك وى روند، گويد كه من درين منزلت نيستم و ليكن به نزديك عيسى رويد كلمة اللّه روحه. به نزديك وى روند، وى گويد كه من اين منزلت ندارم و ليكن به نزديك محمّد- صلّى اللّه عليه و سلّم- رويد كه خداى- عزّ و جلّ- وى را آمرزيده است ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ «2». آيند به نزديك من، و من برخيزم و بروم و مؤمنان از دو جانب سماطين بركشند و دستورى خواهم از خداى تعالى، مرا دستورى دهد سر بر سجود نهم و مرا تحميدها الهام دهد كه هرگز از پيش آن ندانسته باشم. من آن تحميدها بگويم آنگاه سر از سجود بردارم، مرا گويد:
بگو تا بشنوند، بخواه تا بدهند. آنگاه شفاعت مى كنم خلق را تا آنگاه كه از دوزخ بيرون آرند هر كسى كه گفته باشد: لا إله إلّا اللّه.
و بدان كه اخبار در باب شفاعت بيشتر از آن است كه آن را حقير شايد كرد و ليكن معتزله از ضلالت خويش آن را انكار كردند و به جمله آنچه آمده است از آيات و اخبار، ايمان نياورند و هيچ وجه نيست از گفتار ايشان. و پس از آنكه معقول روا باشد و خبر بدان ناطق است مگر آنكه خداى- عزّ و جلّ- نخواهد كه ايشان را راه نمايد چنان كه گفت در صفت گروهى: أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ «3». آنگاه پيغمبر را- عليه السّلام- فرمود تا دعا كند و گفت:
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وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً
و بگوى: اى خداى ما! مرا اندر آر آوردنى براستى، و بيرون آور مرا بيرون آوردنى براستى، و بده مرا از نزد تو سلطانى بر دشمنان ناصر- يعنى حجّتى ظاهر و قوّتى
چون وى بگفت اين، خداى وعده كرد كه ملك فارس و روم بستاند و به امّت وى
__________________________________________________
(1). باد: وى را [.....]
(2). الفتح (48)/ 2
(3). النحل (16) 108
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دهد و وى را نصرت كرد تا بيم در دل دشمنان وى باشد بر يك ماهه راه. و دين وى بر همه اديان ظاهر كرد و امّت وى در دين قوى دل كرد.
و قتاده گويد: أدخلنى مدخل صدق، يعنى در مدينه آر. و أخرجنى مخرج صدق، يعنى از مكّه به هجرت بيرون آى. و گروهى گفتند: أدخلنى الغار و أخرجنى منه إلى المدينه. و گروهى گفتند: أخرجنى من المدينة إلى فتح مكّه. و گروهى گفتند: أدخلنى مدخل صدق در گور، و أخرجنى مخرج صدق به عرصات قيامت.
آنگاه چون دين وى ظاهر گرديد، قوله تعالى:
وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً
و بگو: آمد اسلام و نيست شد كفر كه باطل نيست شده باشد در حقيقت
ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- گويد: آن روز كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- مكّه بگشاد، سيصد و شصت بت بود گرد بر گرد كعبه نهاده بود، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- چوبكى به دست داشت كه آن را محصره خواندند، آن در چشم ايشان مى زد و مى گفت: وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً، و آن بتان يك يك روى به زمين مى نهادند و مشركان مكّه به تعجّب مى گفتند كه هرگز ما جادوتر از محمّد نديده ايم. آنگاه گفت:
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وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً
و فرو فرستيم از قرآن آنچه شفايى و رحمتى است مؤمنان را- يعنى از بيمارى جهل و شبهت- و نيفزايد كافران را مگر زيان كارى
از بهر آن كه ايشان را بدان انتفاع نبود و كفر و شبهت همى افزايد. قتاده گويد كه قرآن با هيچ كس قربتى نكند كه وى را زيادتى آرد يا نقصانى، به دليل اين آيت. و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گويد: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه اللّه. هر كس به قرآن شفا نجويد هرگز وى را خداى شفا مدهاد.
وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأى بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً
و تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1285
چون نعمت كنيم بر مردم، اعراض كنند از ذكر و دعاى ما، و تن خويشتن را دور كنند، و چون به وى رسد سختيى، نوميد گردد
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا
بگو اى محمّد! هر كسى كارى كند بر مثال آن كند كه وى را ماند پس خداى شما بهتر داند بدان كسى كه راه يافته تر است
و بدان كه جهودان گفتند قريش را: محمّد بپرسيد از روح، و از گروهى كه ايشان مفقود شدند در روزگار پيشين، و از مردى كه به مشرق و مغرب رسيد در زمين اگر ازين هيچ جواب ندهد وى پيغمبر نيست و اگر از بعضى بدهد، وى پيغمبر است.
خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد: و يسئلونك «1» أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً. و فرو فرستاد: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ «2». و ميان اين هر دو بگفت چنان كه ياد كنيم، و فرو فرستاد:
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
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و پرسند ترا از روح، بگو كه روح از امر خداى من است- يعنى وى داند حقيقت آن- و نداده اند شما را از علم إلّا اندكى
ابن عباس- رضى اللّه عنه- گويد: آن روح كه ايشان پرسيدند، جبرئيل است- عليه السّلام- و على بن أبى طالب- عليه السّلام- گويد كه روح فريشته ايست كه وى را هفتاد هزار روى است و در هر رويى هفتاد هزار زبان «3» است و به هر زبانى «4» هفتاد هزار لغت، تسبيح مى كند خداى را- عزّ و جلّ- از هر تسبيح از آن خداى- عزّ و جلّ- فريشته اى بيافريند تا همى باشد با فريشتگان تا روز قيامت.
و گروهى گفتند كه بدين روح روح مى خواهد كه در تن حيوانات بود و تعيين آن خداى داند.
__________________________________________________
(1). چنين است در باد، در قرآن (الكهف (18) 9) به جاى آن «أم حسبت» آمده است
(2). الكهف (18) 83
(3). باد: زيان، زيانى
(4). باد: زيان، زيانى
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و بدان كه اهل تحقيق در آن خلاف كردند، گروهى گفتند كه معنى روح حيوانات حيات است و اين است طريقه امام اسحاق الأسفراينى. و گروهى گفتند: اجزائى است در تن مردم روان، در جوف هر چيزى كه آن مجوّف بود از اجزاى مردم. و از بهر اين گفت استاد امام منصور بغدادى كه در موى حيات شايد و جان نشايد، از بهر آنكه وى را جوفى نبود پرداخته تا جسمى در ميان آن برود. و اما حيات عرضى بود، روا بود كه در هر جسمى موجود شود و مجوّف باشد يا نه. و تعيين آن خداى داند و تا آن در تن حيوان بود خداى عادت رانده است كه حيات همى آفريند چون آن را از تن حيوان بيرون برد، ديگر حيات نيافريند. و روا بود كه آفريند و ليكن عادت چنين رانده است. و اين موافق است ظاهر آيت را كه روحى بر جمله اثبات كرده شود از خلق خداى عزّ و جلّ. و تعيين آن هيچ كس نداند مگر خداى- عزّ و جلّ- چنان كه گفت: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي «1». و ظاهر اخبار كه آمده است از نقل و انتقال ارواح از جاى به جايى عليّين و سجّين و قناديل معلّقة تحت العرش و اجوف طير خضر، همه دليل است از بهر آنكه روح اجزائى است از بهر آنكه نقل و انتقال بر اعراض نشايد و آن كسى كه روح را حيات گويد اين چيزها حمل كند بر اجزاء يا معيّن كه ازين بگردد وى را با اين محلها نقل كنند. و حقيقت اين خلاف بازان گردد كه نام روح بر حيات آفريده افتد يا نه. و چون روح بر تعيين وى را بيان نكرد، و گفت:
وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلًا
و اگر خواهيم باز ببريم آنچه وحى كرده ايم ترا، پس نيابى خويشتن را بدان سبب بر ما ناصرى كه ترا نصرت كند
إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً
و ليكن تا رحمتى بود از خداى تو كه فضل او بر تو بزرگ است
عبد اللّه بن عمر گفت كه روزى پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بر منبر رفت و
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__________________________________________________
(1). بنى اسرائيل (17) 85
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گفت اين چيست اين كتابها كه شما مى نويسيد، اين كتابى است غير از كتاب خداى تعالى، زود بود كه خداى تعالى خشم گيرد كتاب خويش را، و هيچ ورق و هيچ دل نگه ندارد كه نه آن را بيرون برد. گفتند: آنگه مؤمنان چه كنند يا رسول اللّه؟ گفت: آن كسى كه خداى به وى چيزى خواسته باشد در دل وى افگند: لا إله إلّا اللّه. آنگاه گفت: يا محمّد! بگوى اين كتاب را همتا نتوان آورد كه اين كتاب آفريده نيست و هر چه كسى آرد، آفريده باشد، و گفت: عزّ من قائل:
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً
بگو اى محمّد! اگر مجتمع گردند بهم انس و جن بر آنكه بيارند مثل اين قرآن، نيارند مثل اين، و اگر بعضى از ايشان بعضى را يار شوند
وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً
و خود بگردانيديم مردم را اندرين قرآن از هر مثلى، پس باز ايستادند بيشترى از مردمان إلّا از جحود و كفران
(1/1545)



و بدان كه جماعتى از قريش عتبه و شيبه و بو سفيان و نصر بن الحرث و ابو البحيرى و زمعه و وليد بن المغيره و ابو جهل بن هشام و امية بن خلف و جز از ايشان، بهم نشستند بر پشت كعبه، پس آفتاب فرو رفتن، و يكديگر را گفتند. محمّد را كسى فرستادند وى زود مى آمد تا مگر ايشان ايمان آورند. گفتند: يا محمّد! ما كس ترا از بهر آن فرستاديم تا در باب تو معذور باشيم، به خداى كه ما هرگز كس نديده ايم از عرب كه با قوم خويش اين كرده است كه تو مى كنى يا ما و پدران ما را جفا مى گويى و خدايان ما را دشنام مى دهى و ما را به سفاهت همى منسوب كنى و هيچ چيز نماند از زشتيها كه با ما نكردى، اگر اين از بهر مال مى كنى ما چندان مال ترا بدهيم كه تو از توانگرترين ما باشى، و اگر شرف و مهترى مى جويى ما ترا بر خويشتن رئيس كنيم، و اگر ملكت مى خواهى ما ترا بر خويشتن ملكت بدهيم، و اگر اين علّتى است كه بر تو غلبه كرده است ما مالها بدل كنيم طبيبان را تا ترا ازين برهاند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1288
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و سلّم- گفت: اين چيست كه شما مى گوييد، من اين كه شما را مى گويم نه از بهر مال مى گويم و نه از بهر شرف و نه ملكت، و ليكن خداى- عزّ و جلّ- مرا به رسولى به شما فرستاده است و كتابى به من وحى كرده است و مرا فرموده است كه من شما را بشيرى و نذيرى باشم، اكنون من شما را رسالت رسانيدم و نصيحت كردم شما را، اگر قبول كنيد شما را بهتر باشد در دنيا و آخرت، و اگر آن را رد كنيد من صبر كنم فرمان خداى را تا آنگه كه خداى- عزّ و جلّ- حكم كند ميان من و شما. گفتند: يا محمّد! اگر از ما فرا نپذيرى اين كه بر تو عرضه كرديم، تو دانى كه هيچ شهر نيست تنگ تر از شهر ما، و هيچ گروه نيست به مال كمتر از ما و تنگ مجال تر از ما، بخواه ازين خداى كه ترا فرستاده است كه تا اين كوهها را از زمين ما براند و جويهاى آب ما را پديد آورد تا ما نيز تبسّط كنيم چنان اهل عراق و شام، و پدران ما را زنده كند بخاصّه قصى بن كلاب را كه پيرى بود راستگوى، تا از وى بپرسيم تا اين كه تو مى گويى حق است يا باطل. و اگر چنين كنى، ما به تو ايمان آوريم. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت:
مرا به اين نفرستاده اند كه شما مى گوييد، آنچه مرا به آن فرستاده اند تبليغ كردم، اگر آن را رد كنيد من صبر كنم تا آنگاه كه خداى- عزّ و جلّ- حكم كند ميان من و ميان شما.
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گفتند: پس اگر اين نكنى از خداى- عزّ و جلّ- بخواه تا فريشته اى بفرستد و گواهى دهد ترا، و بخواه از خداى خويش تا ترا كوشكها و بوستانها دهد و گنجهاى زر و سيم بدهد تا ترا با ما در اين بازارها نبايد گرديد به طلب معاش. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: من از خداى- عزّ و جلّ- ازين چيزها هيچ نخواهم خواست كه مرا بدين نفرستاده اند، مرا به آن فرستاده اند تا شما را بشيرى و نذيرى باشم. گفتند: آسمان بر ما افكن چنان كه مى گويى كه خداى تو آن تواند كرد. گفت: آن كار خداى است اگر خواهد كند. گفتند: به ما رسيده كه ترا اين مردى مى آموزد كه وى را رحمن اليمامه گويند، و به خداى كه ما به وى ايمان نياوريم و ترا نگذاريم تا با ما چنين چيزها كنى و گويى، و باز نگرديم از تو، تا ترا هلاك كنيم يا تو ما را هلاك كنى. و يكى از ايشان گفت: لن نؤمن لك حتّى تأتينا باللّه و الملائكة قبيلا.
و عبد اللّه بن اميّه برخاست پسر عمه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- از آن مجلس تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1289
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بيرون آمد و گفت: يا محمّد! قوم تو بر تو چيزها عرضه كردند قبول نكردى خويشتن را، و از تو چيزها خواستند تا منزلت تو پيدا شود اجابت نكردى، پس گفتند كه آن عذاب كه ما را بدان مى ترسانى، تعجيل كن نكردى، به خداى كه من ايمان نياورم به تو هرگز تا آنگاه كه نردبانى به آسمان نهى و من به تو همى نگرم تا تو بر آن بر آسمان روى، و نسخه و منشورى بيارى و گروهى از فريشتگان بيارى تا ترا گواهى دهد. و به خداى كه اگر اين نيز نكنى به تو ايمان نياوريم. و آنگاه از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بازگرديدند، و بو جهل برخاست از ميان قريش، و گفت كه محمّد نخواهد كرد مگر آنچه همى بيند از غيب كردن وى دين ما را و پدر ما را و آلهه ما را، و من عهد كردم با خداى كه من فردا سنگى برگيرم و آنگاه كه وى سر بر سجود نهد در نماز، بر سر وى زنم و سر وى پهن كنم. خداى گفت:
وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً
و گفتند: تصديق نكنيم ترا تا آنگاه كه برگشايى ما را از زمين چشمه آب
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً
يا باشد ترا بوستانى از درخت خرما و انگور، و برگشايى جويها اندر ميان آن، برگشادنى بحقيقت
أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ قَبِيلًا
يا بيفكنى «1» آسمان، چنان كه همى گويى بر ما پاره پاره، يا بيارى خداى را و فريشتگان را صنف صنف تا آن را گواهى دهند
أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا
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يا باشد ترا خانه [اى ] از آن آتش- يعنى از زر- يا اندر روى در بالاى آسمان، و ايمان نياوريم از بر آسمان شدن ترا، تا فرو آرى بر ما كتابى كه ما آن را برخوانيم و ما را متابعت تو فرمايد. بگو: پاكا خداى من است، اى نيستم من مگر آدمى به رسولى آمده، و
__________________________________________________
(1). باد: نيفكنى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1290
اين كه شما از من همى خواهيد در قدرت آدمى نيست
وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِلَّا أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا
و باز نداشت مردمان را از ايمان، آنگاه آمد به ايشان رسولان، مگر آنكه گفتند: اى فرستاده است خداى تعالى آدميى به رسولى، چرا نه فرشته نفرستاد؟
قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا
بگو اى محمّد! اگر بودى اندر زمين فريشتگانى همى رفتندى بآرام، مقيم شده در زمين، فرو فرستادى بر ايشان از آسمان فرشته [اى ] به رسولى، كه فرشته به فريشتگان فرستد
قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً
بگو محمّد! كفايت است خداى گواهى ميان من و شما، كه من رسولى ام به شما كه وى به حال بندگان خويش دانا و بينا است
وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكْماً وَ صُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً
(1/1550)



و هر كه راه نمايد وى را خداى تعالى، او راه يافته بود و هر كه وى را خدا بيراه كند نيابى ايشان را اوليائى از دون خداى كه ايشان را راه نمايد. و حشر كنيم ايشان را روز قيامت كه همى روند بر رويهاى خويش بدل آنكه مى رفتند اندرين جهان به پايها، كوران باشند و گنگان باشند و كران باشند، نشنوند چيزى كه ايشان را شاد كند، مأواى ايشان دوزخ بود هرگاه فرو نشيند تيرى، آن بيفزاييم ايشان را بيفروختنى به آتش
ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً
آن است جزاى ايشان به آنكه كافر همى شدند به حجّتهاى ما، و همى گفتند آنگاه كه ما استخوانى شويم، و ريزيده گرديم، اى ما را برانگيزند آفريدنى نو
أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً
اى همى نبينيد كه تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1291
خداى تعالى آن است كه بيافريد آسمانها و زمين با بزرگى آن، قادر است بر آن كه بيافريند چون ايشان در خردى و بزرگى و ضعيفى، و خداى وعده كرده است ايشان را اجلى كه هيچ شك نيست در آن، باز ايستادند كافران الّا از آنكه كفران نعمت كنند
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَ كانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً
بگو يا محمّد! اگر ايشان را پادشاهى بودى به خزينه هاى روزى خداى من، آنگاه شما بدان بخل كردندى از ترس آنكه برسيدى به نفقات كردن كه مردم بخيل و ممسك و مقتر بود
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً
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و خود داديم ما موسى را نه حجّت ظاهر، بپرس يا محمّد بنى اسرائيل را تا چه گفتند وى را آن وقت كه به ايشان آمد.
گفت وى را فرعون: من ترا عمّى پندارم يا موسى كه بر تو جادويى كردند يا تو خود جادو باشى
قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً
گفت موسى: خود دانى كه نفرستاده است اين نه آيت مگر خداى آسمانها و زمين، تا بصيرتى باشد خلق را، و من همى پندارم كه تو فرعون! هلاك كرده اى، و گفته اند كم عقلى
ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- گويد كه اين نه آيت عصا بود و يد بيضا و گشادن عقده زبان وى و شكافتن دريا و طوفان و جراد و قمل و ضفادع و دم. چنان كه تفصيل آن ياد كرده آمد از پيش. و محمد بن كعب القرظىّ گشادن عقده زبان ازين نه نشمرد و بدل آن طمس شمرد. و عمر بن عبد العزيز اين بگفت و گفت: چنان بود كه مرد با زن در فراش بودى هر دو سنگ شدندى و زن از ايشان به پاى خاسته بودى و نان همى پختى سنگ بودى در وقت. چون عمر بن عبد العزيز اين شنيد، گفت: آن خريطه بياريد كه در خزانه عبد العزيز بن مروان يافته بوديد به مصر، كه در وى چيزهايى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1292
بود كه يافته بودند از بقاياى آن فرعون پس خريطه بياوردند و از خريطه بيرون گرفتند خايه اى بدو شكافته بودند همچنان كه سنگ گرديده كوزه اى بدو شكافته و سنگ شده، و همچنان گوناگون ميوه ها سنگ شده و درم و دينار هم سنگ شده، تصديق آن را كه محمّد بن كعب گفت.
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و گروهى از جهودان بيامدند و پيغمبر را- عليه السّلام- از تفسير تسع آيات بيّنات پرسيدند، پيغمبر گفت كه اين آيتها كه در كتاب است آن است كه خداى- عزّ و جلّ- گفت ايشان را در تورات گفت لا تشركوا باللّه شيئا، و لا تقتلوا النّفس الّتى حرم اللّه إلّا بالحقّ، و لا تزنوا، و لا تأكلوا الرّبا، و لا تسخروا بالبرّى إلى السّلطان ينقلبه، و لا تسرفوا، و لا تقذفوا المحصن، و لا تفرّوا من الزحف، و لا تعدوا في السّبت. آن جهودان چون اين بشنيدند دست پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- بوسه دادند و گفتند: گواهى دهيم كه تو پيغمبرى بحقّ. پيغمبر- عليه السّلام- گفت: پس چرا متابعت نكنيد مرا؟ گفتند: ما ترسيم كه جهودان ما را بكشند.
و مجاهد گويد: از بهر آن موسى- عليه السّلام- فرعون را «مثبور» خواند كه آن روز [كه ] موسى- عليه السّلام- به نزديك وى رفت روزى بود زمستانى، و فرعون گليمى بر خويشتن گردانيده بود و موسى- عليه السّلام- عصا بيفكند فرعون از هول آن مار كه ديد همه خانه را فرو گرفته، حدث كرد و آن قطيفه خويش را بيالود. و عزّ من قائل:
فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً
پس خواست فرعون كه بيرون كند بنى اسرائيل را از زمين مصر، پس غرقه كرديم وى را و كسانى كه با وى بودند به جملگى
وَ قُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً
و گفتيم از پس آن بنى اسرائيل را: بياراميد شما در زمين مصر، چون بيايد وقت قيامت، بياريم شما را همه بر يكديگر آميخته
از هول آن روز هيچ كس قوم خويش را نجويد هر كسى به خويشتن مشغول، تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1293
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خداى- عزّ و جلّ- ما را فرياد رساد اندران روز به فضل خويش. و درين جمله تنبيهى است مصطفى را- عليه السّلام- وى را همى گويد: چنان كه ايشان خواستند كه قوم موسى را بيرون كنند خداى ايشان را هلاك كرد و موسى را نصرت داد همچنان قوم تو خواستند كه ترا بيرون كنند ايشان را هلاك برآريم و ترا نصرت دهيم. آنگاه اين وعده را تصديق كرد و گفت:
وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَ نَذِيراً
و بحقّ فرو فرستاديم قرآن را و بحقّ فرود آمد در وى هيچ تغيير و تبديل نه، و نفرستاديم ترا يا محمّد مگر كه بشارت دهى اوليآء ما را و بترسانى اعداء ما را
وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا
و قرآن فرو فرستاديم پراكنده در بيست سال، تا آن را همى خوانى بر مردمان به آرام در مدّتى دراز، و فرو فرستاديم آن را فرو فرستادنى بحقّ
قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً
بگو ايشان را بر سبيل تهديد: ايمان آوريد بدان يا مه آريد، خود آن كسانى كه ايشان را داده اند علم از پيش آن- يعنى مؤمنان اهل كتاب- چون قرآن برخوانند بر ايشان، به روى درافتند و روى و زنخ بر زمين نهند سجود را
وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا
و گويند: پاكا كه خداى ماست خود نبوده وعده خداى ما كرده- يعنى وعده فرستادن محمّد
وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً
و به سجود درافتند و همى گويند، و بيفزايد ايشان را تواضع خداى خويش را
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه روزى پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- به مكّه سجود كرد و در سجود خويش گفت: يا رحمن و يا رحيم. مشركان گفتند:
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تا اكنون محمّد يك خداى مى خواند اكنون دو خدا را مى خواند، ما هيچ رحمان ندانيم مگر رحمان يمامه، يعنى مسيلمة الكذّاب. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد:
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1294
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا
بگو بخوانيد اللّه را، يا بخوانيد رحمان را، هر كدام نامى كه خوانند شايد، كه وى راست نامهاى نيكو، و بانگ برمدار به خواندن در نماز خويش، و نرم مخوان بر آن، و بجوى ميان جهر و اخفى سبيلى معتدل
ابن عبّاس گويد كه چون پيغمبر- عليه السّلام- نماز كردى آواز برداشتى، چون مشركان شنيدندى جفا گفتندى قرآن را، و آن را كه قرآن فرستاده است و آن را كه آورده است، و صفير كردندى تا مگر پيغمبر- عليه السّلام- در غلط افگندندى، خداى- عزّ و جلّ- گفت وى را: به آواز بلند برمخوان چنان كه مشركان بشنوند و ترا رنجه دارند، و پنهان مخوان كه صحابه نشنوند، و بجوى راهى ميان اين هر دو. گروهى گفتند كه اين آيت در دعا فرود آمد. آنگاه خداى گفت:
وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً
و بگو سپاس خدايرا كه وى كس نگرفته است به فرزندى، و نبوده است وى را انبازى در پادشاهى، و نبوده است وى را هرگز از نذل- يعنى هرگز ذليل نبود تا كسى وى را عزيز گردانيدى- و وى را تعظيم كن تعظيم بر حقيقت كه وى را عظمت بى نهايت است بزرگتر از آن است كه وى را ولى و شريك و فرزند باشد
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از بهر آن كه ولى وى را بود كه وى عاجز بود و خداوند تعالى را قهر و قدرت است بى نهايت، و شريك آن را شايد كه چيزى بيرون بود از مملكت وى. و هر چه هست از معدوم و موجود همه آفريده و همه مقدور وى است و محال باشد كه بيرون باشد از مملكت وى. و فرزند چيزى را شايد كه وى را حدّ و نهايت بود و مماينت و مماست بر وى روا بود. و اين صفت محال است بر خداى عزّ و جلّ.
و هر گه كه كودكى از بنى عبد المطلب به سخن آمدى پيغمبر- عليه السّلام- وى را تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1295
اين آيت بياموختى: وَ قُلِ الْحَمْدُ ... «1» تا آخر.
و چنين گفته اند كه هر كه اين آيت برخواند وى را برابر آسمانها و زمينها و كوهها مزد دهند، نبينى كه خداى- عزّ و جلّ- فرمايد: تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً وَ ما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً «2».
و در اثر آمده است كه هر كه برخواند اين آيت، و بر اثر نمازها عادت گيرد و وى درويش باشد خداى وى را مستغنى گرداند و در صحابه اين تجربه كرده اند و همچنين بوده است.
__________________________________________________
(1). بنى اسرائيل (17) 111
(2). مريم (19) 90- 92
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1296
سورة الكهف
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اين سورت مكّى است و صد و ده آيت است در عدد كوفى، و يازده در عدد بصرى، و پنج در عدد مدنى. و كلماتش هزار و پانصد و هفتاد و هفت است و حروفش شش هزار و سيصد و شصت است. و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت كه هر كه ده آيه از سورة الكهف برخواند فتنه دجّال وى را زيان ندارد و هر كه همه سوره برخواند به بهشت رود. و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: دلالت كنم شما را بر سورتى كه هفتاد هزار فرشته به تشييع آن بيامده بودند آنگاه كه فرود آمد؟ گفتند: آرى يا رسول اللّه. گفت: سوره اصحاب الكهف، هر كه آن را بخواند روز آدينه، وى را بيامرزند تا ديگر آدينه و زيادت، سه روز وى را نورى بدهند كه به آسمان رسد و نگاهش دارند از فتنه دجّال.
اوّل اين سوره:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشاينده مهربان
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً
سپاس خداى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1297
را كه فرو فرستاد بر بنده خويش اين كتاب، و نكرد در وى اختلاف و تناقض، نه هيچ كژيى، راست قيّم بر همه كتابها و ناسخ آن
قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً
تا بترساند به عذاب سخت از نزد وى، و بشارت دهد مؤمنان را آن كسانى كه همى كنند كارهاى شايسته كه ايشان را هست مزد نيكو
ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً
مقيم باشد اندران هميشه
وَ يُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً
و بترساند آن كسانى را كه گفتند:
فرا گرفته خداى كسى را به فرزندى
ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً
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نيست ايشان را بدان هيچ علم و نه پدران ايشان را بزرگا سخنا كه همى بيرون آيد از دهنهاى ايشان، همى نگويند إلّا دروغى
فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً
مگر تو بخواهى كشت خويشتن را از اندوه و خشم بر اثر ايشان، اگر ايشان ايمان نيارند به اين قرآن كه به تو فرود آمده است از اندوه و خشم
إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
كه ما بيافريديم هر چه بر زمين است زينتى آن را تا بيازماييم ايشان را، تا كيست از ايشان نيكوكارتر
وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً
و ما بخواهيم كرد هر چه بر زمين است خاكى خشك چنان كه هيچ نبات از وى بيرون نيايد
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً
اى پنداشتى كه اصحاب كهف و رقيم بودند از نشانهاى ما عجب- يعنى هر چند حديث ايشان عجب است آفريدن آسمان و زمين و آن عجايب كه در آن آفريده ايم عجب تر
و «كهف» غارى بود در كوه، و حديث آن ياد كنيم إن شاء اللّه. و «رقيم» لوحى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1298
بود مرقوم نوشته. و بدين لوح آن مى خواهد كه از سنگ. و گروهى گويند ارزيز بود كه نام اصحاب الكهف و قصه ايشان اندر ان نوشته و بر در آن كهف ايشان نهاده.
و ابن عبّاس گفت كه «رقيم» نام آن وادى است كه اصحاب الكهف در وى بودند به نزديك فلسطين. كعب گويد: كه «رقيم» نام ديه ايشان است.
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و بدان كه عبد اللّه بن عمر و نعمان بن بشير الأنصارى- رضى اللّه عنهما- روايت كردند كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: سه تن بيرون رفتند به طلب چيزى اهل خويش را، باران در ايشان رسيد، پناه به غارى بردند، سنگى بزرگ از ان كوه بگشاد و در ان غار فرو گرفت و ايشان در ان غار متحيّر بماندند، يكى از ايشان گفت: بياييد تا هر كسى كه نيكويى كرده ايم ياد كنيم تا مگر خداى- عزّ و جلّ- بر ما رحمت كند و ما را ازين جا نجاتى دهد. پس يكى از ايشان گفت: مرا جماعتى مزدوران بودند ايشان هر كسى را به مزد فرا گرفته بوديم هر روزى به مزدى معلوم، پس يكى ديگر نماز پيشين به مزد فرا گرفتم وى نيز چندان كار كرد تا به آخر روز كه ديگران كرده بودند از اوّل روز وى را همچندان مزد دادم سبب آن جهد كه وى كرد، يكى از ايشان گفت كه وى را همچنان مى دهى كه ما را دادى؟ گفتم: از حقّ تو چيزى كم نكردم. وى گفت: اگر وى را از نيم روز همچندان مى دهى ما را چيزى بيفزاى. گفتم: بدانكه ترا شرط كرده بودم وفا كردم چيزى ديگر مخواه. از مزد خشم گرفت و برفت و آن مزد خويش به من بگذاشت و من حقّ وى بجايى بنهادم تا مگر باز آيد. و من بدان سيم وى گوساله اى خريدم خرد تا مدّتى دراز برآمد از نسل آن بسيارى حاصل شد. پس پيرى ضعيف ديدم كه بر من بگذشت، گفت: مرا بر تو حقّى است حقّ من بده. گفتم: آن چيست كه من ترا همى ندانم؟ مرد آن حال ياد كرد تا مرا معلوم شد. گفتم: من ترا مى جويم از آنكه اين همه حقّ تو است و هر چه از نسل آن حاصل آمده بود همه بر وى عرضه كردم. گفت:
(1/1559)



سخريت مكن، اگر مرا چيزى مى دهى حقّ من بده. گفتم: هيچ سخريت نمى كنم و اين حقّ تو است و مرا اندرين هيچ چيز نيست. و جمله آن به وى سپردم. يا ربّ! اگر دانى كه من آن ترا كردم و فرمان و طاعت ترا كردم اين كوه را از ما برگشاى. آن كوه بشكافت چندانى كه ما فرا ديديم اندران غار. تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1299
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ديگرى گفت: مرا خداى- عزّ و جلّ- نعمتى داده بود و مردمان را قحطى رسيده بود، زنى آمد به نزديك من، و از من چيزى مى خواست، گفتم تا تو خويشتن به من ندهى من هيچ چيز به تو ندهم. زن امتناع كرد و برفت، پس باز آمد و گفت: براى خداى به من ده. گفتم: هيچ سود ندارد تا آنگاه كه تو تن به من ندهى. آن زن برفت و شوى خويش را گفت. شوى وى را گفت: آنچه وى مى خواهد بكن و خويشتن را و عيال خويشتن را فرياد رس. به نزديك من آمد و بخداى بر من داد. گفتم: نبود مگر آنكه شرط كردم. زن گفت: تو دانى، و خويشتن به من تسليم كرد. من وى را باز پوشيدم و قصد وى كردم، آن زن بلرزيد، گفتم: چه بود ترا. گفت: من ترسم از خداى تعالى. گفتم: تو از وى مى ترسى در حال شدّت، و من از وى نترسم در حال رضا و نعمت، و از وى دور شدم و وى را حقّى گذاردم از بهر آنكه جامه از وى باز كرده بودم. يا ربّ! اگر تو دانى كه من آن ترا كردم اين كوه را از ما برگشاى. كوه پاره اى بگشاد و فراخ تر گشت. ديگرى گفت: مرا پدرى و مادرى بود پير، و مرا گوسفندان بود و ايشان را طعام و شراب دادمى، پس روزى باران درايستاد به نزديك ايشان نتوانستم رسيد به شب. پس چون شبانگاه درآمد گوسفندان را بدوشيدم و ايشان را همچنان بگذاشتم و رفتم به نزديك پدر و مادر، و ايشان را خفته ديدم، نخواستم كه ايشان را از خواب بيدار كنم. و صعب بود بر من كه گوسفندان معطّل بگذارم، همى بودم به نزديك ايشان تا بامداد، و آن محلب شير همچنان بدست گرفته، چون ايشان از خواب بيدار شدند به ايشان دادم تا بخورند. اى بار خداى! دانى كه اگر كردم از بهر تو، اين كوه را از ما بگشاى. نعمان بن بشير گويد گويى كه از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- مى شنوم كه وى گفت كه آن كوه گفت: طاق و گذر برگشاد تا ايشان بيرون آمدند.
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و بدان كه اين خوب قصّه اى است كه از پيغمبر- عليه السّلام- روايت كرده اند و مفسّران اينجا ياد كنند اين قصّه را از بهر آنكه اين گروه نيز اصحاب بودند فامّا آنكه خداى- عزّ و جلّ- در قرآن ياد كرده است و صفت ايشان باز نموده، خود گروهى ديگر بودند چنان كه ياد كنيم إن شاء اللّه عزّ و جلّ. و خداى- عزّ و جلّ- در صفت ايشان گفت عزّ من قائل:
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1300
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً
آنگاه كه باز شدند آن جوانمردان سوى غار، گفتند: اى خداى ما! بده ما را از نزد تو رحمتى آنچه صواب باشد و بساز از كار ما
(1/1562)



و بدان كه محمّد بن يسار گويد كه چون اهل انجيل از قوم عيسى- عليه السّلام- فساد پديد آوردند و خطاها در ميان ايشان بسيار شد و ملوك ايشان طاغى گرديدند و بت پرستيدن در ميان ايشان پديد آمد و اندكى ماند كه ايشان بر دين عيسى- عليه السّلام- بودند بر توحيد، خداى- عزّ و جلّ- ملكى در ميان ايشان [نشاند] از روم، نام وى دقيانوس، بت پرستيدى و از بهر طواغيت قربان كشتى، و هر كه وى را خلاف كردى بر دين وى، وى را بكشتى، و به هر شهر از شهرهاى شام كه بگذشتى، مردمان آن شهر را فتنه كردى و به دين خويش آوردى تا به شهرى رسيد كه نام آن شهر افسوس بود، مردمان آن شهر از وى بگريختند، و گروهى را از شرط كفّار بر ايشان گماشت تا ايشان را همى جستندى و هر كه را بگرفتندى از ايشان، پيش وى آوردندى، وى ايشان را گفتى: إمّا بت پرستيد و إمّا قربان كنيد از بهر طواغيت، و الّا شما را بكشم. كس بودى كه رغبت كردى، وى را موافقت كردى و بيشترى از ايشان موافقت نكردندى، ايشان را بكشت و پاره پاره كرد و پاره هاى ايشان از هر جايى از جوانبها [ى ] سور بياويخت و از دروازه هاى شهر بياويخت، و چون مؤمنان اين فتنه عظيم ديدند اندوهگين شدند. به سبب آن شب نماز كردندى و روز روزه داشتندى و روى به تسبيح و دعا آوردند و هشت تن از اشراف روم تضرّع و زارى مى كردند و مى گفتند: رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً «1» اى خداى اين فتنه كشف كن از مؤمنان و اين بلا بردار از ايشان تا ترا همى پرستند بسرّ و علانيت. ايشان درين بودند كه شرط اندر ايشان رسيد و ايشان در نمازگاه بودند روى به زمين نهاده در
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سجود، و زارى مى كردند. شرط به نزديك شد و گفت: اين تنى چند از اهل بيت نو فرمان تو نمى برند. بفرمود تا ايشان را بياوردند و رويهاى ايشان در خاك ماليده و چشمهاى ايشان آب ريزان، ملك ايشان را گفت: إمّا ذبح كنيد از بهر خدايان ما و ايشان را پرستيد و إلّا شما را بكشم. و مهين ايشان مردى بود نام وى مكسلمينا، گفت: ما را خدايى هست قدرت وى هفت آسمان و زمين فرا گرفته است ما نپرستيم غير از وى خدايى را كه الحمد و التكبير و التّسبيح ايّاه نعبد وى پرستيم و از وى خواهيم كه ما را برهاند و فرياد رسد و هرگز طواغيت را نپرستيم هر چه خواهى با ما مى كن. و ياران وى نيز همچنين گفتند. ملك بفرمود تا آن جامه ها كه ايشان داشتند كه آن زىّ بزرگان ايشان بود از ايشان بركشيدند و حليتى كه بر ايشان بود از زر و سيم، از ايشان جدا كردند، و گفت: آن عقوبتى كه بر شما وعده كرده ام بر شما برانم و ليكن شما را از بهر جوانى شما تأخير كردم تا شما مدّتى به خرد خويش فكرت كنيد و بدانيد كه صواب اين است كه من مى گويم.
و دقيانوس برخاست و به شهرى ديگر رفت. نزديك آن شهر، ايشان بر آنكه زود باز آيد ايشان تدبير كردند و گفتند كه وى بازآيد و ما را عقوبت كند. هر كسى از خانه پدر خويش چيزى برگرفتند و بعضى از آن صدقه كردند و باقى زادى ساختند و قصد كردند كه به غارى روند از كوهى، نزديك شهر ايشان، نام آن كوه بخلوس. خداى خويش همى پرستيدند تا آنكه دقيانوس به شهر ايشان آيد آنگاه كه پيش وى آيند و گويند: هر چه خواهى كن كه ما از دين خويش برنگرديم. پس رفتند و قصد كوهى كردند، به سگى بگذشتند، آن سگ از عقب ايشان درايستاد وى را براندند، باز آمد تا چند بار چنان كردند سگ با ايشان به سخن آمد و گفت: از من مترسيد كه من دوستان خداى را دوست دارم، شما بخسبيد تا من شما را حراست كنم.
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ابن عبّاس گويد كه ايشان هفت تن بودند كه از دقيانوس بگريختند به شبانى بگذشتند، سگى ايشان را متابعت كرد بر دين ايشان، آنگاه رفتند در كهف، پس رفتند به غارى در آن كوه، و عبادت مى كردند و شغل نفقات خويش به يكى دادند از ميان كه نام وى تمليخا بود. وى به شهر مى آمد و طعام خريدى ايشان را، و تجسّس همى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1302
كردى. يك شب مى رفت گريان با اندكى طعام، و گفت: دقيانوس به شهر آمده است و شما را مى جويد. ايشان بترسيدند و تضرّع كردند تمليخا گفت: سر برداريد و چيزى بخوريد و توكّل بر خداى كنيد. ايشان سر برداشتند و چشمهاى ايشان آب مى ريخت از بيم، و هر كس مقدارى طعام بخوردند و بنشستند، يكديگر را پند مى دادند فضربنا على آذانهم «1». خداى- عزّ و جلّ- خواب مسلّط كرد بر ايشان و سگ در آن كهف دست بگسترانيده بود وى را نيز خواب برافتاد و نفقه ايشان به نزديك سرهاى ايشان نهاده بود و ملك ايشان را طلب مى كرد و نيافت. عظماى شهر گفتند: تو با ايشان نيكويى كردى و ايشان را اجل دادى، ايشان تمرّد كردند و ظلم و عصيان آوردند، ترا بر ايشان رحمت نبايد كرد. وى پدران ايشان را كسى فرستاد و ايشان را بگرفت، گفتند: ما طاعت داشتيم و به دين تو درآمديم ما را چرا مى كشى، از بهر پسران ما كه بر ما عاصى شدند و مالهاى ما در بازار شهر بفروختند و رفتند به كوه دقيانوس؟ فرمود آن كهف را در برآرند تا ايشان از گرسنگى آنجا بميرند. و در خانه ملك دو مرد بود مؤمن، ايمان پنهان مى داشتند، نام يكى اندروس و نام ديگرى روباس، تدبير كردند كه نام ايشان و قصّه ايشان بنويسند بر لوحى از رصاص، و در تابوتى نهند از نحاس، و آن تابوت را در زير آن ديوار كنند كه پيش كهف ايشان همى برآوردند، گفتند: مگر گروهى از مؤمنان اين برخوانند. ايشان آن ديوار بكردند.
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و دقيانوس پس از آن به مدّتى بمرد و زمان وى درگذشت و از پس وى قرون بسيار رسيدند ملوك بسيار نشستند و رفتند تا آنگاه كه روزگار ملكى درآمد شايسته و پاك دين، و سى و پنج سال ملكت بداشت قوم خويش را ديد كه به دو گروه شدند، گروهى به خداى ايمان داشت و به قيامت، و گروهى گفتند: جز اين زندگانى دنيا نخواهد بود.
و اين گروه بيشتر بودند و غلبه گرفتند، ملك چون اين ديد در خانه رفت و پلاس پوشيد و بر خاكستر نشست و مى گريست، و مى گفت: يا ربّ! تو همى بينى اختلاف اين مردمان. يا رب! تو نشانى پديد آر خلقان را تا بدانند كه قيامت حق است. خداى
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- عزّ و جلّ- خواست كه ايمان و ملكت وى بماند دعاى وى مستجاب كرد و در دل مردى افكند از آن شهر، نام وى اولياس كه آن بنا كه بر پيش كرده بودند ويران كند و گوسفندان خويش را از آن حظيره هايى سازد. پس وى دو مرد به مزد فرا گرفت تا آن سنگها همى كندند تا آنگاه كه بدان سنگ رسيدند كه بر در كهف نهاده بودند و خداى- عزّ و جلّ- هيبت بر آن كهف افكند تا شجاع ترين آن بودى كه فرا شدى تا چشم وى بر آن سنگ افتادى و هيچ كسى نتوانستى آنجا رفتن تا ديدار بر ايشان افتادى و خداى- عزّ و جلّ- به قدرت و عظمت خويش ايشان را از آن خواب بيدار كرد، بنشستند رويها روشن و دلها خوش، بر يكديگر سلام كردند چنان كه پنداشتند كه يك ساعت خفته اند و از خواب درآمده. برخاستند و نماز كردند چنان كه هر روزى كردندى، و تمليخا را گفتند: بگوى تا چه بود اين كه همى گفتند مردمان در باب ما. و پنداشتند كه دقيانوس در طلب ايشان است، گفتند كه مگر بسيار خفته ايم، و پس گفتند كه خداى داند كه چند خفته ايم. و در دل ايشان چنان بود كه اندكى خفته اند. تمليخا از آن سخن كه وى را گفته بود جواب داد و گفت: شما را جستند در شهر، و نيافتند مكسلمينا گفت: بدانيد كه شما با خداى خواهيد گرويد اگر شما را به كفر خوانند اجابت نكنيد. گفتند تمليخا را: برخيز و به شهر رو و بنگر تا ما را چه مى گويند، و طعامى طلب كن بيشتر از آنكه دوش بود كه ما گرسنه خاسته ايم وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً «1» و تلطّف كن تا كسى از حال ما آگاه نشود.
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وى بيامد متنكّر وار، آن سيم كه ايشان را نفقات نهاده بود چيزى برداشت و آن سيم ضرب دقيانوس بود، چون تمليخا به در كهف رسيد آن سنگها ديد بركشيده، عجب بماند و همى رفت بر بيمى تا كسى وى را نبيند كه دقيانوس را خبر دهد، و ندانست كه دقيانوس هلاك شده است از سيصد سال باز، و آمد به در شهر، از زير آن نشانى ديد از علامت اهل ايمان، چون آن ديد عجب بماند و در آن مى نگريست از دست راست و از دست چپ، و بترسيد از آن در، و به درى ديگر آمد از درهاى شهر، همچنان علامات ايمان را ديد، و گروهانى را ديد نو كه ايشان را نديده بود،
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گفت كه مگر غلط كرده ام يا به خواب مى بينم، آنگاه گليم خويش بر سر نهاد و در شهر آمد مردمان را ديد كه سوگند ياد مى كردند به عيسى بن مريم، تحيّر وى زيادت شد و گفت: اى عجب من دى روز اينجا بودم و كس را دل نبود كه نام عيسى بردى، امروز بامداد همه خلق وى را ياد مى كنند و نمى ترسند مگر آن شهر نيست كه من ديده ام. پس گفت مردى را كه اين شهر چه خوانند، گفت: افسوس. وى با دل خويش گفت كه من ديوانه شده ام و مرا زود ازين شهر بيرون بايد رفت، و سيم بيرون كرد كه طعام خرد، آن كس كه سيم گرفت نقش سيم را ديد عجب بماند و آن را فرا يكى ديگر افكند و از آن عجب همى داشت و فرا ديگر مى گفتند كه مگر اين گنج يافته است و مردمان مى آمدند و بر وى همى نگريستند و لرزه بر وى افتاد از بيم آنكه ايشان وى را به دقيانوس برند، و گفته اند: اى مرد! تو گنجى يافته اى برو و ما را اندران شركتى كن و الّا ما ترا فرا سلطان دهيم تا ترا بكشند و گنج برگيرد. تمليخا گفت: با خويشتن افتاد مرا آنچه از آن همى ترسيدم و از بيم متحيّر شد و هيچ سخن نگفت، گليم در گردن وى افكندند و وى را كشيدند، خرد و بزرگ از مردمان شهر بر وى مجتمع شدند و مى گفتند كه وى گنجى يافته است و اين مردى است از شهرى ديگر و از شهر ما نيست وى چشم همى داشت تا مگر پدر وى يا كسى از اهل بيت وى فرا رسد تا وى را از دست ايشان بيرون كند و از دست راست و چپ مى نگريست متحيّر، و ايشان وى را همى كشيدند، و دعا مى كرد كه يا ربّ! مرا صبرى ده، كاجكى برادران من با من بودندى تا بدانستندى كه مرا چه افتاد، و تا همگنان پيش ملك شديمى و گفتيمى كه شرك نياوريم. و مردمان همى بردند تا نزديك دو مرد پارسا كه ايشان تدبير آن شهر كردندى، نام يكى اربوس و نام ديگرى اسطيوس.
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چون وى دانست كه وى را نزديك دقيانوس نخواهند برد آرام گرفت، گفتند وى را كه كجا است اين گنج كه يافته اى؟ وى گفت: هيچ گنج نيافته ام و اين سيم از سيم پدر من است و درين شهر زده اند.
گفتند: پدر تو كيست؟ بگفت: هيچ كس وى را ندانست. گروهى گفتند كه اين مرد ديوانه است و گروهى گفتند كه خويشتن را ديوانه مى سازد تا از ما بگريزد. گفتند:
بزرگان اين شهر حاضراند و تو مرديى برنا، و ايشان همه كهول، و جمله خزاين شهر تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1305
بدست ماست و در جمله خزاين ازين يك درم نيست و به هيچيز تو ما را نتوانى فريفت، ما ترا عذاب كنيم تا تو راست گويى كه اين سيم كه تو دارى از سيصد سال باز زده اند.
مرد گفت: من از شما چيزى بپرسم، راست گوييد، دقيانوس كجاست؟ گفتند:
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كس نيست بر روى زمين امروز كه وى را دقيانوس خوانند، و در قديم زمان ملكى بود كه وى را دقيانوس خواندندى، هلاك شد و از پس او قرن بسيار رفت. تمليخا با خويشتن گفت هر چه گويم مرا راست ندارند، گفت: بدانيد كه ما جوانانى چند بوديم كه ملك ما را قهر مى كرد از بهر آنكه تا بت پرستيم، بگريختيم ديروز شبانگاه بخفتيم امروز چون از خواب برآمديم من آمدم كه ايشان را طعامى خرم و چيزى خرم و چيزى برم، گرفتار آمدم در دست شما، بياييد تا من ياران خود شما را بنمايم به كوه بخلوس. چون اين بشنيدند، گفتند: مگر اين نشانى است از نشانهاى خداى تعالى. هر دو برخاستند با تمليخا و مردمان شهر با ايشان برفتند و چون تمليخا مى رفت ايشان گفتند: مگر دقيانوس وى را بگرفته است. ايشان درين بودند كه با يكديگر مى گفتند كه غلبه مردم شنيدند و گفتند: شرط دقيانوس آمد. برخاستند و به يكديگر وصيت كردند و در نماز ايستادند، پس گفتند: برويد كه برادر ما چشم همى دارد ما را كه وى را پيش ملك برده اند تا ما نيز برويم و آنچه بود ببينيم. پس مردمان در رسيدند به تمليخا، و تمليخا پيش از مردمان در غار رفت و آن حال ايشان را بگفت، و ايشان بگريستند و دانستند كه ايشان خفته بودند و ايشان را از خواب بيدار كردند تا نشانى باشد خلق را بر درستى قيامت.
آنگاه اريوس از پس تمليخا در غار رفت تابوتى ديد از نحاس، مهرى بر وى از سيم، بر در آن غار بايستاد و گروهى را از بزرگان شهر بخواند و آن تابوت بگشاد و در آن تابوت دو لوح يافتند از صداص، بر آنجا نوشته مكسلمينا و محسملينا و تمليخا و مرطونس و كشوطونس و بيورونس و بكرنوس و بطيونس جوانانى بودند كه بگريختند از ملك دقيانوس از بيم آنكه ايشان را فتنه كند و ايشان را از دين بگرداند، اندران كهف رفتند، چون ايشان را خبر شد بيامدند و در اين كهف بستند به سنگ، و ما بنوشتيم خبر تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1306
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ايشان، تا اگر كسى پس ازين ايشان را بيابد حال ايشان بداند. ايشان آن برخواندند، شكر كردند خداى را- عزّ و جلّ- و رفتند در آن كهف، آن جوانمردان را ديدند همچنان نشسته، روى ايشان درفشان و جامه هاى ايشان نو، و قصّه ايشان به ملك تندوسيس نوشتند كه خداى تعالى دعا [ى ] وى مستجاب كرد و گروهانى را كه از سيصد سال باز مرده بودند از بهر وى زنده كرد تا خلق را عبرتى باشد و نشانى به درستى قيامت. ملك برخاست و نزديك ايشان آمد و با جمله مردمان سجود كردند خداى را و تمجيد و تسبيح گفتند، آنگاه ايشان ملك را دعا كردند و وى را به خداى- عزّ و جلّ- سپردند، ملك برخاست هنوز ايستاده بود كه ايشان به مضاجع خويش رفتند و ملك فرمود تا جامه هاى وى بر ايشان كفن كردند و هر يكى را از ايشان دفن كردند در تابوت زرّين.
چون ملك به جاى خويش رفت ايشان را بخواب ديد كه گفتند: ما را نه از زر آفريده اند و نه از سيم، ما را از خاك آفريده اند و باز به خاك رويم، ما را به خاك بگذار تا آنگاه كه خداى تعالى ما را از خاك برانگيزاند. ملك بفرمود تا ايشان را در تابوت ساج كردند، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را محجوب گردانيد از خلق به رعب تا هيچ كس نتوانست كه به نزديك ايشان رود، و ملك فرمود تا به در آن كهف مسجدى كردند و از آن روز عيدى عظيم ساختند كه هر سال آنجا مجتمع گردند.
و گفته اند كه چون به در غار رفتند تمليخا گفت: من از پيش در روم و ايشان را بشارت دهم. پس چون به ايشان رسيد ايشان را بشارت داد جان ايشان را برگرفتند در وقت، و جاى ايشان معمّى گردانيدند تا هيچ كس پس از ايشان به ايشان راه نيافتند.
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و پيغمبر ما- صلّى اللّه عليه و سلّم- حاجت خواست كه ايشان را به وى نمايند، گفت: تو ايشان را نبينى در دنيا، و ليكن بفرست چهار تن را از اخيار قوم خويش تا رسالت تو به ايشان رسانند و ايشان را به ايمان خوانند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- جبرئيل را- عليه السّلام- گفت كه چون فرستم ايشان را؟ جبرئيل گفت: گليم خويش بگستران و ابو بكر را بفرماى كه بر يك گوشه آن نشيند و عمر بر گوشه ديگر و على بر سيوم و بو ذر بر چهارم، و باد را بخوان تا ايشان را بردارد و به در كهف بنهد. وى چنان تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1307
كرد. چون ايشان به در كهف رسيدند سنگى بركندند از در غار، و آن سنگ در ايشان خاست چون ايشان را ديد بياراميد و ايشان در كهف رفتند و خداى تعالى جانهاى ايشان را باز داد «1»، سلام كردند جواب باز دادند، گفتند: پيغمبر خداى محمّد بن عبد اللّه شما را سلام مى رساند. جوابى نيكو دادند و همه به يك جاى نشستند و حديث مى كردند و به پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- ايمان آوردند و دين اسلام قبول كردند و گفتند: سلام ما به محمّد رسانيد و باز در خواب رفتند. و همچنان باشند تا آخر الزمان كه مهدى بيرون آيد و بر ايشان سلام كند، خداى تعالى باز ايشان را زنده گرداند، آنگاه باز خسبند تا قيامت. اين است كه خداى مى گويد:
فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً
مسلّط كرديم خواب بر ايشان، تا گوشهاى ايشان فرا گرفتيم از شنيدن در غار، سالهاى شمرده
ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً

آنگاه برانگيختيم ايشان را تا ببينيم تا كدام گروه داناترند به عدد آنچه مقام مدّت ايشان بود در كهف- يعنى آن گروه كه مى گفتند سيصد و نه سال مقام بوده در آنجا، و يا آن گروه [كه ] كمتر و بيشتر مى گفتند
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نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً
ما برخوانيم بر تو خبر ايشان براستى، كه ايشان جوانمردى بودند ايمان آوردند به خداى خويش بى واسطه، و زيادت بداديم ايشان را راه نمايشى و بصيرتى
وَ رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً
و محكم كرديم آن را بر دلهاى ايشان آنگاه كه بايستادند در پيش، گفتند خداى آسمانها و زمين، نپرستيم از دون خداى تعالى تمثالى چند كه همى پرستند خداى را كه خود گفته باشيم آنگاه چيزى از حدّ صواب گذشته
__________________________________________________
(1). باد: باز دارد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1308
هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً
ايشان قوم مااند فرا گرفته اند از دون خداى تعالى تمثالى چند كه همى پرستند، چرا نيارند بر آن حجّتى ظاهر، كيست ظالم تر از آن كسى كه فرا سازد بر خداى تعالى دروغى، و وى را شريك و فرزند نهد
وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً
و آنگاه كه شما گشتيد از قوم خويش جدا، و از آن چيزى كه ايشان همى پرستند از دون خداى تعالى، پناه به غار بريد، تا پديد آرد شما را خداى شما از رحمت خويش و ميسّر كند و بسازد شما در تدبير كار شما [روزيى ] «1» كه شما را اندران رفق باشد
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وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً
و بينى يا محمّد آفتاب را آنگاه كه برآيد همى بگردد از كهف ايشان از جانب»
راست، و چون فرو شود بگردد و از جانب ايشان برود به جانب چپ، و نشانهاى وى بر درستى قيامت، و ايشان در جايگاهى اند فراخ گشاده از آن تا نه آفتاب ايشان را قوت كند به عقوبت، و نسيم باد بر ايشان مى رسد از قدرت و حكمت خداى است و نشانهاى وى بر درستى قيامت، هر كه راه نمايد وى را خداى تعالى، آن كس باشد راه يافته، و هر كه از راه بيفكند وى را خداى تعالى، نيابى وى را ناصرى راه نماى
وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَ ذاتَ الشِّمالِ وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً
و پندارى يا محمّد ايشانرا بيداران اند و ايشان خفته اند و ما ايشان را
__________________________________________________
(1). باد: وزى
(2). باد: جا نسبت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1309
همى گردانيم يك بار سوى راست و يك بار سوى چپ- ابن عبّاس گويد كه تقليب ايشان روز عاشورا بود- و سگ ايشان دست گسترانيده بر خاكى كه پيش در آن غار بود- ابن عبّاس گويد: پلنگ رنگ بود نام وى قطمير، و گفته اند: زرد نام وى ريان- اگر مطلّع گرديدى بر ايشان، برگرديدى از ايشان گريختن را، و برگشتى از بيم ايشان
كلبى گويد: از بهر آنكه چشمهاى ايشان گشاده بود چنان كه پندارى كه همى خواهند كه سخن گويند و ايشان خفته، خداى- عزّ و جلّ- بيم را حجاب ايشان ساخته بود از خلق.
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و ابن عبّاس گويد كه با معاويه به غزا رفتم از سوى روم، بر كهف اصحاب الكهف گذشتيم، معاويه گفت: اگر ما ايشان را بديدمى چون بودى! ابن عبّاس گفت: من گفتم وى را: ترا اين نرسد از بهر آنكه خداى تعالى منع كرده است ايشان را از آن كسى كه بهتر از تو است. گفت: پيغمبر را- عليه السّلام- و التحيّة: لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً «1». معاويه گفت: باز نگردم تا حال ايشان را بدانم، و گروهى را فرستاد كه چون ايشان در آن كهف رسيدند خداى تعالى بادى بفرستاد تا ايشان را از آنجا بيرون كرد عزّ من قائل:
وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً
و همچنان كه ايشان را از ريزانيدن و چشم خلقان نگاه داشتيم برانگيختيم تا بپرسند يكديگر را در ميان خويش. گفت يكى از ايشان: چند ايستيديد در خواب؟ گفت: ايستيديم روزى يا بعضى از روز. گفتند: خداى ما بهتر داند كه ايستاده اند، بفرستيد يكى را از
__________________________________________________
(1). الكهف (18) 18
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شما به اسم شما [به ] اين [درمها] به شهر افسوس، و بنگرد تا كدام طعام حلال تر است، پس بيارد شما را قوت از ان، و رفق كند در راه و شهر، و مبادا كه بياگاهاند از حال شما كسى را
إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً
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خود ايشان اگر بدانند جاى شما را، به زبان برنجانند و به سنگ بكشند، يا شما را باز آرند در ملّت خويش- يعنى كفر- و فلاح نكنند آنگاه هرگز
وَ كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً
و همچنان كه برانگيختيم مطلع كرديم بر ايشان خلق را تا بدانند كه وعده خداى حق است و خود قيامت خواهد بود كه هيچ شك نيست اندر ان، آنگاه كه اختلاف بهم كردند ميان ايشان و كار ايشان، پس گفتند: بنا كنيد بر ايشان بنايى، خداى ايشان داناتر است به حال ايشان- يعنى در عدد ايشان و مقدار مقام ايشان در كهف- مشركان گفتند: ما بنا كنيم كه ايشان از مااند، و اصحاب گفتند: آنان كه غلبه كردند كار ايشان: ما بنا كنيم بر ايشان مسجدى
بدان كه سيّد و عاقب از نصاراى اهل نجران آمدند نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و حديث اصحاب الكهف رفت، سيّد گفت: سه بودند و سگ چهارم ايشان بود. و سيّد يعقوبى بود. و عاقب گفت: پنج بودند و ششم ايشان سگ بود. و وى نسطورى بود. و مسلمانان گفتند: هفت بودند و سگ هشتم ايشان بود. خداى فرو فرستاد:
سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً وَ لا تَسْتَفْتِ تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1311
فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً

و مى گويند گروهى: سه بودند چهارم ايشان سگ ايشان بود.
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و گويند گروهى كه پنج بودند ششم ايشان سگ ايشان بود غيبى است كه از دهن مى اندازند به پنداشت. و گويند گروهى: هفت بودند و هشتم ايشان سگ ايشان بود. بگو كه خداى من بهتر داند عدد ايشان، ندانند ايشان مگر اندكى از اهل كتاب، مجادلت مكنيد در كار ايشان إلّا جدلى ظاهر، چنان كه ترا ياد كرديم در كتاب
ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- گويد كه من از آن اندكم كه ايشان را دانم. خداى- عزّ و جلّ- آن دو قول نصارى را رد كرد و آن را گفت: رجما بالغيب «1». و بر اين قول ديگر كه هفت بودند و هشتم ايشان سگ، هيچ رد نكرد، دانستم كه اين قول درست است. آنگاه پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: وَ لا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً «2» و فتوى مپرس در باب ايشان از هيچ كس از اهل كتاب.
وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً
و مگوى چيزى را كه بخواهيم كرد آن را فردا
إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً
إلّا كه گويى: إن شاء اللّه. ياد كن خداى تعالى را چون فراموش كنى گفتار إن شاء اللّه- يعنى آنگاه كه ياد آيد بگوى- و بگوى: مگر راه نمايد خداى تعالى به آنچه نزديك تر باشد ازين به رشد
و سبب نزول اين آن بود كه چون جهودان پرسيدند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- از روح و ذو القرنين و اصحاب الكهف، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- وعده كرد ايشان را كه فردا بگويد و استثناء نكرد، خداى- عزّ و جلّ- وى را فرمود تا پس از آن استثناء كند. و اين تأديبى است وى را تا وعده مطلق نكند بى استثناء تا اگر خلافى كند
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در وى، حرجى نباشد. آنگاه خداى- عزّ و جلّ- وى را فرمود تا گويد آن كسانى را كه از وى اين سؤال كردند و وى چنان كه نشان نبوّت وى واجب كرد نشان داد و ايشان آن را تصديق كردند. و وى را فرمود تا ايشان را گويد: جز ازين خداى- عزّ و جلّ- مرا حجّتهاى ديگر داده است بر درستى نبوّت من، و خبرهاى انبيا براستى به من فرستاد چنان كه آن ظاهرتر بود و نزديكتر بر درستى قول من ازين كه شما مرا پرسيديد.
آنگاه خداى- عزّ و جلّ- از مدّت مقام اصحاب الهكف ياد كرد و گفت:
وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً
و مقام كردند در كهف سيصد سال، و زيادت كردند نه سال ديگر
مقاتل گويد: اين مقدار فرود آمد كه «ثلث مائة» ندانستيم كه سيصد ماه يا سيصد روز است. پس فرود آمد: سنين و ازدادوا تسعا. يعنى سالها و بيفزودند نه سال.
ترسايان گفتند: سيصد دانيم و ليكن ندانيم تسعا. نه سال ديگر. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد:
قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً
بگو: خداى تعالى بهتر داند مقدار مقام ايشان. او داند غيب آسمانها و زمين، بينايى اوست كه سمع و بصر وى را نهايت نيست و شنوايى اوست و نيست اهل آسمان و زمين را از دون وى هيچ ناصرى، و انباز نگرداند در حكم خويش كسى را
و گروهى از مفسّران گفتند: اين تقدير مقام ايشان خبر است از گفتار اهل كتاب كه همى دهد. نبينى كه از پس آن مى گويد: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا «1». و اگر آن خبر آن بودى از خداى- عزّ و جلّ- هر كه آن بشنيدى بدانستى، اين گفتار فايده اى نداشتى.
و بدان كه اين كه مى گويد: أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ «2»، دليل است بر آن كه وى سميع
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است و بصير است و وى را سمع و بصر خلاف قول معتزليان كه گفتند: وى را سمع و بصر نيست. از بهر آن كه بناى اين لفظ واجب كند كه ويرا دو سمع و بصر باشد چنان كه احسن به واجب كند كه وى را دو حسّ بود زيرا كه احسن اندرين بنا بر آن معنى باشد كه بدان خداوند حسن گشت. من قولهم: أحسن يحسن إذا صار ذا حسن.
و بدان كه استاد امام ابو منصور القاهر التّميمى چنين گفتى كه از بهر آن گفت:
ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً «1» به سال روميان بر حساب شمسى سيصد سال و نه سال بود و بر حساب قمرى بر شمار عرب. و چون اين تاريخ با آن تاريخ مقابل كنى در سيصد سال نه سال تفاوت افتد. پس گفت: سال به حساب ايشان، آنگاه گفت:
وَ ازْدَادُوا تِسْعاً «2». و زيادت ببودند نه سال يعنى به حساب شما. آنگه پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرمود تا به قول مخالفان مشغول نباشد و به كتاب ايشان باك ندارد و بر خواندن قرآن اقبال كند.
وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً
و بخوان يا محمّد آنچه وحى فرستاده اند به تو از كتاب خداى تو، و متابعت كن آن را كه هيچ كس تغيير نكند قرآن را و وعده او را، و نيابى يا محمّد اگر آن را مخالفت كنى از دون وى هيچ پناهگاهى
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و بدان كه عيينة بن حصن الفزارى آمد به نزديك پيغمبر- عليه السّلام- پيش از آن كه مسلمان شد و صهيب و حباب و عمار و عامر بن فهيره و مهجع به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- نشسته بودند و سلمان كهينى پوشيده بود و آن بر وى خوى گرفته و پاره اى خوص به دست داشت و آن را مى شكافت و از آن چيزى مى بافت، عيينه گفت پيغمبر را صلّى اللّه عليه و سلّم: يا محمّد! بوى ايشان ترا رنجه دارد؟! و اللّه كه بوى ايشان مرا رنجه دارد و ما اشراف مصرايم اگر ما ايمان آوريم همه مردمان ايمان آورند و
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اگر ما امتناع كنيم همگان امتناع كنند ايشان را دور كن تا ما ترا متابعت كنيم و الّا ما را مجلسى كن و ايشان را مجلسى. خداى فرو فرستاد قوله تعالى:
وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً
و صبر كن خويشتن را با آن گروهى كه همى خوانند خداى خويش را بامداد و شبانگاه، همى خواهند طاعت وى نه ريا و حطام موافقت دنيا، و درمگذارد چشمهاى تو از ايشان بدانكه خواهى زينت زندگانى دنيا، و طاعت مدار آن كسانى را كه غافل كرده ايم دل وى از ياد كرد ما و متابعت كرده است هواى خويش را، و بود كار وى ضايع
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و قتاده گويد: الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ «1»، هشتصد تن بودند از درويشان در مسجد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- وى را ملازم بودند به زرع و ضرع، و [به ] تجارت مشغول نشدندى، نماز كردندى و ديگر نماز را چشم همى داشتندى، آنگاه خداى- عزّ و جلّ- پيغمبر را- عليه السّلام- فرمود تا گويد ايشان را كه من به هواى شما ايشان را از خود دور نخواهم كرد.
وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً
و بگو اى محمّد حق از نزد خداى است يعنى حكم وى را است نه شما را. پس هر كه خواهد گو ايمان آر، و هر كه خواهد گو كافر شو، كه ما باز نهاده ايم كافران را آتش كه محيط باشد به ايشان سراپرده آن، و اگر فرياد خوانند، فرياد رسند ايشان را به آبى گرم چون مس گداخته، بريان كند رويهاى ايشان، بدا شرابا كه آن هست و بدا فراشا و
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منزل و تكيه گاها كه آن هست
ابو سعيد خدرى روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه ويرا گفت:
«صراط» دوزخ چهار ديوار است اصطبرى هر يكى چهل ساله راه.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
خود آن كسانى كه ايمان آورند و كنند كارهاى شايسته، ما ضايع نكنيم مزد آن كسانى كه نيكويى كنند
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أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً
ايشان اند كه ايشان راست بهشتهاى اقامت كه همى رود از زير آن جويهاى، درپوشند ايشان را در آن بهشتها از پيرايه هاى دست از زر، و بپوشند جامه هاى سبز از ديباى تنگ، و ديبايى ستبر، و ايشان تكيه كرده در آن بهشتها بر تختهاى آراسته نيكا ثوابا كه آن هست و نيكو منزلا كه آن هست
و بدان كه در بنى اسرائيل دو مرد بودند يكى مؤمن نام وى يهودا و يكى كافر نام وى فطروس «1»، ايشان انباز بودند و هشت هزار دينار داشتند، پس قيمت كردند، يكى از ايشان برفت و زمينى به هزار دينار بخريد، ديگر گفت: يا رب! اگر وى زمينى به هزار دينار خريد من از تو زمينى خريدم در بهشت، و هزار دينار به صدقه داد. پس يار وى شد به هزار دينار فرش و خدم خريد، آن براى راوى گفت: يا رب! اگر به هزار دينار فرش و خدم خريد من نيز از تو خريدم در بهشت به هزار دينار فرش و خدم. پس يار وى زنى خواست و هزار دينار در آن نفقه كرد، [و او گفت: يا ربّ!] من از تو مى خواهم در بهشت زنى از زنان بهشت به هزار دينار. پس چون جمله مال وى برسيد و
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دست تنگ شد و سخت درماند [و] محتاج گشت، گفت: چه بود اگر من به نزديك آن يار خويش شوم تا با من مگر نيكويى كند. پس بنشست به راه وى مى آمد با حشم خويش، وى بر پاى خاست تا وى وى را بديد و بشناخت، گفت: ترا چه رسيده است؟ گفت: مرا حاجتى رسيده است آمدم نزد تو با من نيكويى كنى. گفت: كجا رفت آن مال تو كه با يكديگر قسمت كرديم؟ وى را قصّه آن بگفت، گفت: تو به بهشت ايمان آرى؟ گفت: آرى، به خداى كه ترا هيچ چيز ندهم. آنگاه فرمان يافتند، خداى- عزّ و جلّ- صفت ايشان در سوره و الصّافات «1» ياد كرد آنجا كه گفت: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ، قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ: إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ، «2» تا آنجا كه: فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ «3». آنگاه خداى عيينة بن حصن را با اصحاب وى با سلمان را و اصحاب وى بدين دو مرد تشبيه كرد و ايشان را از حال ايشان مثلى ياد كرد تا بدانند كه عاقبت مؤمنان را باشد.
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً
و ياد كن ايشان را مثل دو مرد، يكى را از ايشان دو بستان از انگور، و گرد آن درآورديم درخت خرما، و كرديم در ميان آن هر دو كشت
كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَ فَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً
هر يكى از ان دو بستان بداد تمامى ميوه خويش، و نكاست از ان چيزى، و برگشاديم در ميان آن هر دو بستان جويى
وَ كانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراً
و بود فطروس را مالهاى بسيار و ميوه هاى بسيار، گفت: يار خويش را- يعنى آن مؤمن را- و با وى سخن مى گفت كه من بيشترم از تو به مال، و منيع ترم به گروه- يعنى فرزندان و خادمان
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وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً
و درآمد
__________________________________________________
(1). چنين است در باد: و الصافات- تعليقات
(2). الصافات (37) 50- 51
(3). الصافات (37) 55 [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1317
به بستان خويش، و وى ستمكار بود بر تن خويش به كفر، و آن نعمتها [ى ] گوناگون، گفت: نپندارم كه هلاك شود اين هرگز
وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً
و نپندارم قيامت كه برخواهد خاست، و اگر باشد و مرا باز برند، بخداى خويش يابم بهتر ازين منزلى آنجا
قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا
گفت وى را يار وى كه مسلمان بود و وى را جواب مى داد: اى كافر گشتى به آن كسى كه ترا بيافريد از خاك، آنگاه ترا بيافريد از نطفه، آنگاه راست كرد ترا مردى تمام
لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَ لا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً
ليكن من كافر نشوم، اوست خداى پروردگار من و شريك نخوانم با خداى خويش هيچ كس را
وَ لَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً
و چه بودى اگر آنگاه كه تو در شدى در بوستان خويش، گفتى آنچه خداى خواسته، بود، و آنچه نخواهد بود، نيست قوّت مگر بخداى، اگر چنان كه مرا مى بينى كه كمترم از تو به مال و فرزند
فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً
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بود كه خداى من مرا عطا دهد بهتر از بوستان تو در آخرت، و بفرستد بر آن بوستان تو آتشى از آسمان، تا گردد زمينى بر وى هيچ نباتى [نه ]، چنان كه پاى بر وى بلغزد
أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً
يا آب آن به زمين فرو رود منقطع گردد، پس نتوانى آن را طلبى
وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَ يَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً
و هلاك گردند مالها و ميوه هاى درختهاى وى، و وى چنان بر يكديگر مى زد هر دو كف خويش از تأسف و اندوه بدانچه نفقه كرده بود در آن، و آن بستان افتيده بر چفتهاى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1318
خويش، و خالى گشته «1» از همه چيزى، و وى گويد روز قيامت: اى كاشكى من شريك نخواندمى با خداى خويش هيچ كس را
وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما كانَ مُنْتَصِراً
و نبود وى را گروهى كه نصرت كردندى وى را از دون خداى تعالى، و نبود منتقم از آنچه وى را رسد
هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً

يعنى در قيامت سلطان و فرمان خداى را است او است حق و ثواب وى بهتر است اولياى خود را، و بهتر است عاقبت طاعت وى ايشان را در آخرت
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقْتَدِراً
و ياد كن يا محمّد ايشان را مثلى كه زندگانى دنيا چون مثل آبى است كه فرو فرستاده ايم از آسمان، پس آميخته شود بدان آب نبات زمين، پس گردد خشك رود، چنان كه همى پراكند آن را بادها، و خود خداى تعالى بر هر چيزى قادر بود و وى را حاجت به آب نه
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الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلًا
مال و پسران كه بدان فخر مى كنند زينت زندگانى دنيا است و توحيد و تسبيح و تهليل كه مسلمان همى كند به آن درويشان، بهتر است نزد خداى تو ثواب آن، و بهتر داند اميد آن در عاقبت
وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً
و ياد كن ايشان را آن روز كه برانيم كوهها را از جاى خويش، و بينى زمين را ظاهر نه كوه و نه درخت، و حشر كنيم ايشان را، نگذاريم از ايشان هيچ كس را كه بگريزد
عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً

__________________________________________________
(1). باد: خاكى گشته
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1319
و عرضه كنند ايشان را بر خداى تو صف صف ايستاده، و گوييم خود آمديد به ما چنان كه آفريديم شما را اوّل بار، و گفتند كه ما بكنيم شما را وعده كه در آن حشر كنند
وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً
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و بنهند نامه هاى اعمال خلق، پس بينى يا محمّد! مجرمان را ترسان از آنچه اندران نامه باشد از اعمال ايشان، و همى گويند آنگاه كه آن نامه ها ببينند، اى ويل بر ما، چه بوده است اين نامه را كه هيچ چيز نگذارد از خرد و نه از بزرگ از گناهان ما- سعيد جبير گويد: صغيره تبسم بود و كبيره قهقهه. و ابن عبّاس گويد: كبيره مواقعه بود و صغيره قبله- إلّا كه بر مى شمارد، و يافتند آنچه كرده بودند مثبت نوشته در كتاب، و ظلم نكند خداى تو بر كسى
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا
و آنگاه كه گفتيم فريشتگان را سجود كنيد آدم را سجود كردند مگر ابليس، و وى بود آن چنان، پس بيرون شد از فرمان خداى خويش، اى شما كه بنى آدم ايد، فرا گيريد وى را و ذرّيت وى را به دوستان از دون من، و ايشان شما را دشمنان اند، بدا بدلا كه طاعت ابليس است شيطان را
ابليس از جمله قبايل فرشتگان است كه ايشان را جن خوانند، خداى تعالى ايشان را از نار السّموم آفريده است و ديگر فرشتگان را از نور. نام وى به سريانى عزازيل بود و به عربى حارث. پس چون عاصى شد خداى تعالى وى را ممسوخ گردانيد و شيطان رجيم و ملعون كرد.
و روايتى ديگر از ابن عبّاس آن است كه وى را جنّى از بهر آن خواندند كه منسوب بود به جنّت. يعنى حارث آن بود كه گويند: مكّى و مدنى و كوفى و بصرى به معنى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1320
نسبت با اين جايگاه، بى آن كه «ها» در لفظ پيدا شود.
و حسن بصرى گويد كه ابليس از جمله فريشتگان نبود هرگز، و وى اصل همه جنّيان است چنان كه آدم اصل همه آدميان است.
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مجاهد گويد كه از جمله ذرّيت ابليس لاقيس دلها را است كه ايشان را بر نماز و طهارت مردمان گماشته باشد مردمان را اندران تقصير همى فرمايد و هفاف و مرّة. و از بهر آن ابليس را ابو مرّه خوانند و زلنبور كه وى را در بازارها گماشته بود و رايت وى ميان آسمان و زمين از زبر بازارها زده باشد تا ايشان را به حرص و حرام مى خواند. و ثبر بر معصيتها گماشته بود تا خلق را به جزع و ناسپاسى مى خواند. و اللاعون وى را بر جايگاهها زنا گماشته است تا خلق را بدان حريص مى كند. و مسوط وى را بر آن گماشته باشد تا چيزهاى دروغ در دهنهاى مردمان مى افكند و آن را هيچ اصل نباشد. و داسم بر آن بود كه در خانه خويش رود سلام نكند و خداى را ياد نكند و يراجشم بر چيزها افكند كه نهاد آتش خوب نيايد ميان وى و قوم وى جنگ افكند و چون چيزى خورد نام خداى تعالى نبرد وى نيز با وى همى خورد.
و چنين گفته اند كه هيچ كس نبود كه خداى وى را بيافريند از ذرّيت آدم إلّا كه وى را قرينى بيافريند از ذرّيت ابليس. آنگاه بگوى اين كافران را كه من حاضر نكردم ايشان را آن روز كه آسمان و زمين آفريدم و با ايشان مشورت نكردم كه من از خلق خويش كه را برگزينيم عيينه و اصحاب وى را، و يا سلمان و اصحاب وى را.
ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً
حاضر نكردم ايشان را وقت آفريدن آسمانها و زمين، و نه وقت آفرينش تنهاى ايشان، و نبودم آن كس كه فرا گيرم بيراه كنندگان را ياران در دين خويش
وَ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً
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و ياد كن ايشان را آن روز كه گويد بخوانيد آن انبازان مرا، آن كسانى كه شما همى گفتيد كه انبازان من اند- يعنى بتان- بخوانيد ايشان را، پس اجابت نكنند ايشان را، و كرديم ميان ايشان هلاك گاهى، واديى از تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1321
واديهاى دوزخ
وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً
و بينند كافران دوزخ را و پندارند كه ايشان اندران خواهند رسيدن و در آن خواهند افتادن، و نيابند از آنجا بازگشتى
وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْ ءٍ جَدَلًا
و خود بيان كرديم اندرين قرآن مردمان را از هر مثلى تا پند گيرند و ليكن بود مردم بيشتر از همه چيزها در خصومت كردن به باطل، چنان كه ابىّ بن خلف كرد
وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلًا
و باز نداشت مردمان را كه ايمان آرند آن وقتى كه آمد به ايشان قرآن و اسلام، و آمرزش خواهند از خداى خويش مگر آن كه آمد بديشان سنّت ما با پيشينگان در هلاك كردن ايشان، و يا بيايد به ايشان عذاب در پيش ايشان بعيان، چنان كه شمشير روز بدر
وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ يُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ ما أُنْذِرُوا هُزُواً
و نفرستيم ما رسولان را إلّا كه بشارت دهند و بترسانند و خصومت همى كنند آن كسانى كه كافرند به باطل تا از جاى بگردانند بدان حق را، و گرفتند حجّتهاى مرا و آنچه ايشان را بترساند بدان- يعنى قرآن به استهزا [گرفتند]
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وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً
و كيست ستمكارتر از آن كس كه وى را پند دهند به آيتهاى خداى وى، اعراض كند از آن و فراموش كند آنچه از پيش فرستاده است هر دو دست وى از گناهان كه ما برنهاديم بر دلهاى ايشان پوششهايى كه ايشان را بازدارد از دانستن قرآن، و بنهاديم در گوشهاى ايشان كريئ، و اگر بخوانى ايشان را يا محمّد به راه راست، نيابند راه آنگاه هرگز
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1322
وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا
و خداى تو آمرزگار است و خداوند رحمت است اگر بگيرد ايشان را به عقوبت آنچه كسب كرده اند، زود كردى ايشان را عذاب در دنيا، و تأخير كرده است بل ايشان را وعده ساخته است يعنى خداى است كه نيابيد از دون آن هيچ پناهگاه
وَ تِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً
و آن ديها است كه ما آن را هلاك كرديم از قرون پيشين، آنگاه كافر شدند و كرديم وقت هلاك ايشان را اجلى- يعنى هر كه را هلاك كرديم در وقت گناهش هلاك نكرديم تا آن وقت كه اجل او را [كه ] در معلوم ما بود، فرا رسيد، چنان باشد حال مجرمان
(1/1591)



بدان كه ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- گويد: چون مصر موسى و قوم وى را خالص گرديد خداى- عزّ و جلّ- وحى كرد به موسى: ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، «1» كه ياد [كن ] قوم خويش نعمتهاى خداى تعالى. موسى- عليه السّلام- برخاست و خطبه كرد و ياد كرد ايشان را نعمتهاى خداى تعالى، و رهانيدن ايشان از آل فرعون، و هلاك برآوردن دشمنان ايشان، و خليفه كرد ايشان را در زمين. و در آن خطبه گفت: خداى شما پيغمبر شما را كرامتها كرد و با وى سخن گفت و وى را اختيار كرد و وى را در دلها محبوب گردانيد و شما را بداد هر چه خواستيد از وى، پيغمبر شما فاضلترين اهل زمين است و شما تورات مى خوانيد. و هيچ نعمت نماند إلّا آن كه بر ايشان ياد كرد. يكى از بنى اسرائيل گفت: اين نعمتها كه مى گويى دانستيم، بگوى تا در پشت زمين هيچ كس هست كه از تو بهتر داند يا نبى اللّه؟ گفت: نه، خداى تعالى با وى عتاب كرد از بهر آن كه به وى نيكفند «2» جواب آن، و از خويشتن جواب داد و جبرئيل- عليه السّلام- به وى فرستاد كه اى موسى تو چه دانى كه من علم خويش كجا نهاده ام. آرى مرا بنده اى
__________________________________________________
(1). ابراهيم (14) 5
(2). باد: بيفكند
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است به مجمع البحرين از تو داناتر. موسى- عليه السّلام- گفت: يا ربّ! تو وى را به من نماى. خداى- عزّ و جلّ- وحى فرستاد كه به دريا رو و چون آنجا رسى ماهيى يابى بر كنار دريا، آن را بگير و نگاه دار و بر كنار دريا مى رو و چون ماهى را فراموش كنى آنجا بود جاى آن بنده كه تو وى را همى جويى.
و از ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- آمده است در روايتى ديگر كه موسى- عليه السّلام- خداى خويش را گفت: كه را دوستر دارى از بندگان خويش؟ گفت: آن كه مرا ياد كند و فراموش نكند. گفت: كيست از بندگان تو كه قاضى تر است؟ گفت:
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آن كسى كه حكم كند ميان خلق بحقّ، و هواى خويش را متابعت نكند. گفت:
كيست از بندگان تو كه عالمتر است؟ گفت: آن كسى كه علم مردمان بجويد و با علم خويش جمع كند تا مگر سخنى يابد كه وى را راه نمايد بحقّ و وى را دور كند از هلاك. گفت: اگر از بندگان تو كسى هست كه از من داناتر است وى را بر من دلالت كن. گفت: آرى، مرا بنده اى است از تو داناتر. گفت: آن كيست؟ گفت: خضر.
گفت: وى را كجا جويم؟ گفت: بر ساحل، آنجا كه صخره اى بينى، و ماهى را نشان وى كرد و در زاد وى ماهيى بود نمك سود، گفت: هر كجا كه اين ماهى زنده گردد آنجا بود بنده من كه تو وى را مى جويى.
پس موسى- عليه السّلام- برفت با يوشع بن نون بن افرايم بن يوسف، و گفت:
اگر مرا چندين سال مى بايد رفت بازنگردم تا آنگاه كه به جاى وى رسم. و مى رفتند تا بدان صخره رسيدند به نزديك مجمع البحرين، بحر فارس و روم، آنجا كه سوى مشرق است- گروهى گفتند: افريقه، و گروهى گفتند: بدين موسى و خضر- عليهما السّلام- مى خواهد كه ايشان هر يكى در دريايى بودند از درياهاى علم. و گروهى گفتند: طنجه- و اندران سفر زاد ايشان پاره اى نان بود و ماهى شور، و آنجا كه صخره بود به نزديك مجمع البحرين چشمه اى بود كه آن را ماء الحيوة خواندندى، به هر جانورى كه بازآمدى زنده شدى از پس آن كه روح از وى جدا شده بودى، چون روح و خنكى آن آب بدان ماهى رسيد، زنده شد و رفت در دريا.
و كلبى گويد كه يوشع از ان چشمه دست و روى بشست قطره اى آب بر آن ماهى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1324
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افتاد كه در زنبيل بود، زنده شد و در آن آب جست و هر كجا گذرگاه وى بود به آب، چون شبه روزنى بود و طاقى اندران آب همى ماند فراهم نمى شد، چون يوشع آن ديد خواست كه موسى را از آن خبر دهد، فراموش كرد از بهر آنكه موسى- عليه السّلام- خفته بود در آن وقت. چون وى از خواب برآمد وى را از آن سخن [چيزى نگفت ] كه فراموش كرده بود كه حكم خداى- عزّ و جلّ- چنان بود. پس همى رفتند تا ديگر روز نماز پيشين گرديد، ماندگى در موسى- عليه السّلام- پديد آمد و بيش از آن اندران سفر هيچ ماندگى نرسيده بود، آن ماندگى از بهر آن رسيد كه وى از مقصود درگذشته بود، خداى- عزّ و جلّ- گرسنگى بر وى پديد آورد به آن ماندگى، تا بدان سبب ماهى را طلب كند. يوشع گفت: من خبر ماهى فراموش كردم كه ترا ياد كردمى و قصّه آن وى را بگفت، موسى- عليه السّلام- گفت آنست كه ما همى جوييم. بازگرديد و باز پس آمدند تا به نزديك صخره رسيدند خضر را- عليه السّلام- ديدند. گروهى گفتند كه موسى بدان گذر كه به آب پديد آمده بود بر اثر ماهى فروشد، آنگاه به خضر رسيد به لباس ملكان بن يقطن، و خضر- عليه السّلام- كنيت «1» وى بود.
بو هريره- رضى اللّه عنه- گويد كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت: از بهر آن خضر خواندند كه بر فرشى نشسته بود موى سفيد، بخسبيد و سبز گشت در زير وى. مجاهد گويد هر كجا كه وى نماز كردى گرداگرد وى سبز گشتى. و گروهى گفتند: موسى- عليه السّلام- وى را ديد بر محفورى سبز برنشسته، بر روى آب گسترانيده.
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و أبىّ بن كعب روايت كرده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت كه چون موسى به وى رسيد وى را ديد خفته جامه اى بر وى كشيده، بر وى سلام كرد، وى راست بنشست، گفت: و عليك السّلام يا نبىّ بنى اسرائيل. موسى- عليه السّلام- گفت: ترا [كه ] خبر داد از من كه من پيغمبر بنى اسرائيلم گفت: آن كس كه ترا از من خبر داد و ترا بر من دلالت كرد. و چون بنشستند و حديث مى كردند خطافى بيامد و قطره اى آب به منقار خويش از آن دريا برداشت، خضر- عليه السّلام- گفت: يا موسى
__________________________________________________
(1). باد: كفت
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به دل تو فراز آمد كه تو داناتر اهل زمينى، و علم من و علم اوّلين و آخرين در علم خداى تعالى كمتر است از آن آب كه اين مرغ برگرفت اندر جنب اين دريا. موسى- عليه السّلام- گفت: من ترا متابعت كنم تا مرا بياموزى از آن كه خداى تعالى ترا آموخته است. گفت: تو با من صبر ندارى كه من باطن كارها دانم و بر آن جمله كار كنم و تو آن ندانى و بر آن صبر نتوانى كرد. موسى- عليه السّلام- گفت: إن شاء اللّه مرا صابر يابى. گفت: پس از من هيچ مپرس تا آنگاه كه من ترا خبر دهم از حقيقت آن. و مى رفتند بر لب دريا با كشتيى رسيدند، گفت: ما را برداريد، ايشان خضر را- عليه السّلام- باز دانستند و بى كرا ايشان را برداشتند. چون به ميان دريا رسيدند خضر- عليه السّلام- تبرى برداشت و لوحى از آن كشتى بشكست تا آب برآمد. موسى- عليه السّلام- آن را به جامه بياگند و گفت: اينت عجب كارى، كشتى را همى بشكستى تا مردمان را غرقه كنى! خضر- عليه السّلام- گفت وى را: نه «1» ترا گفتم كه با من صبر نتوانى كرد. گفت: اين يكى فراموش كردم از من درگذر. و همى رفتند تا آنگاه كه به جماعتى كودكان رسيدند، خضر- عليه السّلام- غلامى را از ميان ايشان بگرفت ظريف و نيكوروى، نام وى خشنود، و نام پدرش و نام مادرش رحمى، وى را در زمين افكند و به كارد حلق [وى بريد]- و گروهى گفتند: وى را به لگد بكشت، و گروهى گفتند: سر وى به ديوار مى زد تا بمرد- موسى- عليه السّلام- گفت: تنى بى گناه را بكشتى اينت منكر كارى! خضر- عليه السّلام- وى را گفت: نه ترا گفتم كه با من صبر نتوانى كرد. گفت: اگر ديگر باز پرسم با من صحبت مدار. و همى رفتند با يكديگر تا آنگاه كه به دهى رسيدند- ابن عبّاس گويد: انطاكيه- ايشان طعام خواستند، ندادند كه مردمان لئيم بودند، ديوارى ديدند اندران ديه، خواست كه بيفتد و بالاى آن صد ارش، خضر- عليه السّلام- آن را راست كرد.
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سعيد بن جبير گويد: آن را بازشكافت و آنگاه بنشست و آن را پناه مى كرد. موسى- عليه السّلام- گفت وى را: اگر خواستى بدين مزدى گرفتى تا ما را به ايشان حاجت نبودى. خضر- عليه السّلام- گفت: گاه [آن ] آمد
__________________________________________________
(1). باد: نه
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كه ما از يكديگر جدا شويم و من ترا خبر دهم بدانچه ندانستى ازين چيزها كه من كردم.
اما آن كشتى، گروهى مساكين را بود، چنين گفتند كه آن از ده برادر بود پنج از ايشان [در] زمين بود و پنج ملّاحى كردندى در آن كشتى. و قيمت آن هزار دينار بود و در پيش ايشان ملكى بود نام وى جلند اولادى «1». و گروهى گفتند: رئيس «2» ايشان بود كه گذر بازگشتن ايشان بر او خواست بود. و عادت وى آن بودى كه هر كشتى كه يافتى درست غصب كردى. و آن را بشكستى تا ملك طمع بدان نكند. و آن كشتى بدان درويشان بماند.
و اما آن غلام، وى را پدرى و مادرى بود پارسا و درويش، وى را دوست داشتندى و آن پسر پليد و دزد و كافر بود، ترسيدم كه درويشى ايشان وى را بر آن دارد كه وى را موافقت كنند در ديانت و طريقت، و آن سبب هلاكت ايشان باشد، خواستم كه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بدلى دهد بهتر از آن. ابن جريح گويد كه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را پسرى بدل داد مسلمان از آن پسر كافر. و كلبى گويد: ايشان را دخترى داد بدل آن پسر، پيغمبرى وى را بخواست، ويرا فرزندى آمد از آن دختر، پيغمبرى، كه خداى- عزّ و جلّ- بر دست وى امّتى را راه نمود. و گروهى گفتند: هفتاد پيغمبر از نسل آن دختر بيامد.
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و امّا آن ديوار، از آن دو كودك بود يتيم، كه نام ايشان اصرم و صريم بود و ايشان را در زير آن گنجى بود. ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- گويد كه لوحى بود زرّين بر وى نوشته بود- بسم اللّه الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن عجب دارم از آن كسى كه ايمان دارد به قضاء و قدر خداى- عزّ و جلّ- تا اندوه چرا دارد. و عجبت لمن يؤمن بالرّزق كيف يعقب و عجب دارم از آن كسى كه ايمان دارد به روزى تا چرا رنج كشد. و عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح و عجب دارم از آن كسى كه ايمان دارد به مرگ تا چرا شاد باشد. و عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل و عجب
__________________________________________________
(1). چنين است در باد تعليقات
(2). باد: باسبس
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1327
دارم از آن كسى كه ايمان دارد به حساب كه چگونه غافل باشد. و عجبت لمن يفرق الدنيا و تقلّبها كيف تطمئن إليها بأهلها، و عجب دارم به آن كسى كه بداند حقيقت دنيا و تقلّب آن به اهل آن تا او چگونه سكون گيرد با دنيا. آنگاه به آخر نوشته بود:
لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه.
ابن عبّاس گويد: نبود آن گنج ايشان مگر علم. و عكرمه گويد كه گنج مال بود و زر و سيم و پدر ايشان مردى بود صالح و شايسته، نام وى كاشح، از جمله اتقيا بود و پدر هفتم بود، خداى- عزّ و جلّ- به بركت وى فرزند هفتم را نگاه داشت.
و سعيد بن المسيّب گويد: هر گاه كه پسر خويش را ديدى، گفتى: من در نماز بيفزايم از بهر تو تا مگر خداى تعالى حق من نگه دارد اندر تو، و اين آيت برخواند:
وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً «1». آنگاه خضر- عليه السّلام- گفت كه از بهر آن ديوار راست كردم تا ايشان برسند و آن گنج خويش برگيرند و نه از بهر خويشتن كردم بلكه به فرمان خداى- عزّ و جلّ- كردم. تأويل آنچه تو بر آن صبر نكردى اين است و متفرّق شدند.
(1/1598)



پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: اگر موسى صبر كردى بسيار عجايب كه وى بديدى. و خداى- عزّ و جلّ- همه در قصّه وى ما را ياد كردى. اين است آنچه بر آن اعتماد كرده اند از قصّه موسى و خضر- عليهما السلام- و در بيان اين قصّه خداى تعالى مى فرمايد:
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً
و ياد كن يا محمّد آنگاه كه گفت موسى جوانمرد خويش را يعنى يوشع بن نون كه نگردم و مى روم تا آنگاه كه برسم به مجمع البحرين، يا بروم حقبهاى بسيار- حقبه هشتاد سال بود
فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً
آنگاه كه رسيدند هر دو به مجمع هر دو دريا، فراموش كردند ماهى ايشان، و فرا گرفت آن راه خويش در دريا چون سردابى و مغاكى كه در زمين باشد
__________________________________________________
(1). الكهف (18) 82
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1328
فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً
چون بگذشتند از آنجا كه گفت يوشع را: بيار به ما چاشت ما، خود ديديم ازين سفر خويش ماندگى
قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً
گفت: اى ديدى آنگاه كه فرود آمديم به نزديك صخره، من فراموش كردم آنجا ماهى را، و فراموش نگردانيد مرا آن مگر شيطان كه آن را ياد كنيم و فرا گرفت راه خويش در دريا عجب
قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً
گفت: آن است كه ما آن را مى جستيم بازگشتند بر اثر خويش، پى آن همى بريدند
فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً
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پس يافتند بنده اى از بندگان ما كه عطا داده بوديم وى را رحمتى از نزد خويش، و بياموخته بوديم وى را از نزد ما علمى بى واسطه
قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً
گفت وى را موسى: اى متابعت كنم ترا بدان كه بياموزى مرا از آنچه ترا آموخته اند صوابى راهنمايى
قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً
گفت: تو نتوانى كه صبر كنى با من
وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً
و چون صبر كنى بر آن چيزى كه محيط نباشى بر آن به دانستن
قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ لا أَعْصِي لَكَ أَمْراً
گفت: مرا يابى إن شاء اللّه صابر، و عاصى نشدم ترا در هيچ كار
قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْ ءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً
گفت: اگر مرا متابعت كنى مپرس مرا از چيزى تا آنگاه كه خبر دهم ترا از آن ياد كردنى
فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1329
أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً

پس همى رفتند تا آنگاه كه بنشستند در كشتى، آن را بشكست، گفت: اين كشتى بشكستى تا غرق كنى اهل آن را، خود كردى كارى عجب
قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً
گفت: نگفتم كه تو نتوانى كه با من صبر كنى
قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَ لا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً
گفت: مرا مگير به آنچه فراموش كردم و بر من درميار از كار من دشواريى
فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً
پس رفتند تا آنگاه كه بديدند غلامى را، بكشت وى را، موسى گفت: اى بكشتى تنى را پاك از گناه، نه بر سبيل قصاص، خود كردى كارى منكر
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قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً
گفت: نگفتم ترا كه تو نتوانى با من صبر كردن؟
قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ ءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً
گفت: اگر پرسم ترا از چيزى از پس آن، مكن با من صحبت، خود برسيدى از نزد من به عذرى ظاهر
فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً
پس برفتند تا چون بيامدند به اهل ديهى، ميزبانى خواستند از اهل ديه، امتناع كردند از ميزبانى ايشان، پس يافتند اندران ديه ديوارى مايل خسبيده، خواست كه بيفتد، آن را راست كرد، گفت: اگر خواستى بگرفته اى بر آن مزدى
قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً
گفت: اين است فراق ميان من و تو، و خبر دهم ترا به تأويل آن چيزى كه نتوانستى بدان صبر كردن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1330
أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً
اما آن كشتى بود از آن درويشان كه كار همى كردند در دريا، خواستم كه آن را بعيب كنم، و بود در پيش ايشان، ملكى كه همى بگرفتى هر كشتى كه يافتى درست، به ستم
وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً
و اما آن غلام، پدر و مادرش دو مؤمن بودند، دانستم كه اندر آرند ايشان بيراهى و كفرى
فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً
خواستم كه بدل كند ايشان را خداى ايشان بهتر از وى در پاكيزگى و نزديكتر به رحم پيوستن
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وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً
و اما آن ديوار بود از آن دو غلام يتيم را در مدينه- يعنى آن شهر- و بود در زير آن گنجى ايشان را، و بود پدر و مادر ايشان پارسا، و خواست خداى تعالى كه ايشان برسند به حدّ قوّت، و بيرون آرند آن گنج خويش تا نعمتى بود از خداى تو، و نكردم آن را و ليكن از فرمان خداى كردم از راى خويش، آن است تأويل آنچه نتوانستى بر آن صبر كردن
و بدان كه پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- سؤال كردند چنان كه ياد كرديم از روح و اصحاب الكهف و ذو القرنين، آن هر دو را چنان كه واجب كرد ياد كرده آمد و قصّه ذو القرنين را خداى- عزّ و جلّ- به نزديك ايشان اصحاب الكهف ياد كرد بر موافقت آن سؤال كه از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كرده بودند.
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً
و بپرسند ترا يا محمّد از خبر ذو القرنين، بگو كه برخوانم بر شما از وى ياد كردنى
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ سَبَباً
ما ملكت داديم وى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1331
را در زمين، و عطا داديم وى را از علم هر چيزى
فَأَتْبَعَ سَبَباً
پس وى متابعت كرد راهى به مشرق و مغرب، برفت اندران راه
[و بدان كه آن ] را راه راست خواند چنان كه گفت: لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ، أَسْبابَ السَّماواتِ «1». و شهرها مى گشاد و ملوك را قهر مى كرد هر كه بودند در ميان مشرق و مغرب. و گروهى گفتند: پيغمبرى بود. و گروهى گفتند: ملكى بود عادل و شايسته.
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و مجاهد گويد كه چهار تن همه زمين يافته اند دو مؤمن: سليمان و ذو القرنين، و دو كافر: نمرود و بخت نصّر.
گروهى گفتند كه او را ذو القرنين از بهر آن خواندند كه مملكت روم و فارس گرفته بود. و ايشان عظيم دو گروه و دو قرن بودند. و گروهى گفتند كه از بهر آن گفتند وى را ذو القرنين كه وى به خواب ديد كه دو قرن آفتاب را بدست خويش گرفته است. تأويل آن بود كه مشرق و مغرب را بگيرد. و گروهى گفتند: بر سر وى دو دانه بود هر يكى را از آن قرنى خواندندى. و گروهى گفتند كه دو قرن مردمان بگذشتند و وى زنده بود. و گروهى گفتند: از بهر آن بود كه وى حرب كردى هم به دست و هم به ركاب
حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً
آنگاه كه برسيد به آنجا كه آفتاب فرو رود، يافت آن را كه همى فروشد در چشمه آب گرم و گل متغير سياه، و يافت آنجا گروهى مردمان، گفتيم وى را: يا ذو القرنين! يا عذاب كنى ايشان را به كشتن اگر ايمان نياورند و يا ايشان را عفو كنى و دين را بياموزى بهتر و نيكوتر
قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً
گفت: اما كسى كه كافر شود، زود بود كه عذاب كنيم وى را به كشتن، آنگاه باز گردانند وى را سوى خداى در آخرت، و عذاب كنند وى را عذابى منكر
__________________________________________________
(1). المؤمن (40) 36- 37
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1332
وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً
و اما آن كسى كه ايمان آرد و كارهاى نيكو كند وى را بود جزاى بهشت.
پس گوييم وى را گفتارى معروف، و هيچ درشتى نكنيم با وى
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ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً
پس وى متابعت كرد راهى
أبو ذر الغفارى گويد كه من رديف پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بودم، مرا گفت: يا با ذر! دانى كه اين آفتاب كجا فرو مى رود؟ گفتم: خداى و رسول بهتر داند، و گفت: انّها تغرب في عين حميمة به چشمه اى فرو مى رود گرم. عبد اللّه بن عمر روايت كرد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- روزى به آفتاب نگريست كه فرو رفت، گفت: فى نار اللّه الحامية به آتشى فرو مى رود گرم. آنگاه گفت كه اگر نه آن را بودى كه فرمان خداى- عزّ و جلّ- وى را باز دادى، بسوختى، هر چند روى زمين بودى.
حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً
آنگاه رفت در ميان مشرق و مغرب تا آنگاه كه برسد آنجا كه برآيد آفتاب آن را يافت كه همى برآمد بر قومى كه ما نكرده بوديم ميان ايشان و آفتاب سترى ايشان را «1»
كَذلِكَ وَ قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً
چنان بود حال ايشان كه ترا صفت كرديم و خود علم ما محيط بود به آنچه بود وى را از مكنت و آلت و سلطان و بسطت. پس وى متابعت كرد از راهى.
قتاده گويد كه ميان ايشان و آفتاب ستر نبود از بهر آن گرمى ايشان از آن بود، و بر جاى قرار نگرفتى هيچ. بنابرين چون روز راست بايستادى ايشان در زير زمين رفتندى تا آنگاه كه آفتاب را زوال افتادى، آنگاه در باقى روز به طلب معيشت مشغول شدندى.
حسن بصرى گويد كه چون آفتاب سر برزدى ايشان به آب فرو رفتندى و چون
__________________________________________________
(1). باد: را تارس و تاويل و خسك خوانند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1333
آفتاب بالا گرفتى از آب بيرون آمدندى و چرا كردندى همچو ستوران. و وقتى لشكرى افتاد آنجا به قصد ايشان، گفتند آن لشكر را نبايد كه آفتاب برآيد و شما آنجا باشيد.
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گفتند: ما برنگريم به آن وقت كه آفتاب برآيد. پس بنگريستند و بسيار استخوان مردار ديدند، گفتند: اين چيست؟ گفتند: اين استخوانهاى لشكريست كه اينجا آمد، آفتاب برآمد بر ايشان، همه بمردند. چون لشكر اين بشنيدند بگريختند همه.
و عمرو بن مالك گويد كه مردى به سمرقند خلقى گرد وى برآمده بودند، گفت:
مى رفتم تا از چين درگذشتم، آنگاه از خبر آن گروه بپرسيدم كه آفتاب برآيد بر ايشان گفتند: ميان تو و ايشان شبانه روزى است مردى را به مزد گرفتم تا مرا به آنجا برد، گروهانى ديدم كه يك گوش خويش فرش خويش ساخته بودند و بر آن مى نشستند و ديگر به جاى جامه مى پوشيدند، و يار من كه با من بود زبان ايشان دانستى، ايشان را گفت: ما آمديم تا بنگريم كه آفتاب چون بر مى آيد، و بامدادان بود كه ما آنجا رسيديم و درين بوديم كه بانگى شنيديم چون صلصله، از هش برفتيم و بيفتاديم، چون به هش بازآمديم ايشان را ديدم كه مرا به روغن مى ماليدند كه ايشان را بود، نگاه كردم كه آفتاب پديد آمد بر آب، چون زيبى كه بر آب افتد. و كناره آسمان بر آن آب پيوسته بود چنان كه كناره خيمه اى به زمين افتد، آنگاه آفتاب ميل كرد و به بالاى آن برآمد چون آفتاب در آن پيوست مرا و يار مرا در سرداب بردند آنگاه كه روز بالا گرفت، بيرون آمدند و ماهى صيد مى كردند و در آفتاب همى افكندند تا همى پخت. چون ذو القرنين مشرق بديد، خواست كه آن قوم را كه زير قطب شمالى باشند به نزديك يأجوج و مأجوج ببيند چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: ثمّ أتبع سبا.
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً
پس وى متابعت كرد راهى
حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا
تا برسد ميان دو كوه كه آن را سدّين خوانند، يافت نزديك آن دو سدّ گروهى از مردمان كه نخواستندى بدانندى هيچ چيز از گفتار وى
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قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا
گفتند:
يا ذو القرنين! يأجوج و مأجوج مفسدان اند در زمين، بدهيم بر خويشتن ترا خراجى به آن كه بكنى ميان ما و ميان ايشان سدّى كه تا حاجزى بود ميان ما و ايشان
قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً
گفت: آن قوّت كه مرا داده است اندران خداى من بهتر از خراج شما، ليكن مرا يارى كنيد به ساخت و آلت، تا بكنم ميان شما و ميان ايشان ديوارى.
گفتند: آن ساخت چيست
آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً
بياريد به من پاره هاى آهن تا چون برآورد سراسر ميان آن دو كوه. گفت: بدميد تا آنگاه كه گردند آن را آتشى. گفت: بياريد به من تا بريزم بر آن مس گداخته
فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً
پس نتوانستند كه از بالاى آن درآيند و نتوانستند كه زير آن سوراخ كنند
و سعيد بن أبى صالح گويد كه سافى پاره اى آهن بنهاد ميان آن دو كوه، و سافى همه هيزم و سافى پاره هاى مس تا آنگاه كه بر سر كوه رسيد آنگاه آتش اندران همه هيزم در زد تا آن مس مى گداخت و بر آهن همى نشست چون هيزم سوخته شد آن مس به جاى هيزم بايستاد و آن ديوارى گشت سافى سرخ و سافى سياه.
و قتاده گويد كه مردى گفت پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه من سدّ يأجوج و مأجوج ديده ام، گفت: مرا صفت آن بگوى. گفت: چون بروى است راهى سياه و راهى سرخ. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: چون از ديوار بپرداخت، گفت:
قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا
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گفت: اين سه نعمتى است از خداى من، چون بيايد وعده خداى من، هموار كند اين با زمين، و هست وعده خداى من در بيرون آمدن ايشان حقّ
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و بدان كه مقاتل گفت: يأجوج و مأجوج از فرزندان يافث بن نوح اند. و ضحاك گويد كه ايشان گروهى اند از جمله تركان. و كعب الاحبار گويد كه حال ايشان عجب است فرزندان آدم اند و ليكن نه از حوّا. روزى آدم- عليه السّلام- خفته بود ويرا احتلام افتاد و نطفه وى به خاك بياميخت چون از خواب بيدار شد اندوهگين شد به سبب آن آب كه از وى جدا شده بود، خداوند تعالى از آن آب يأجوج و مأجوج بيافريد.
و كلبى گويد كه فساد ايشان در زمين آن بودى كه وقت ربيع بيرون آمدندى از ميان آن دو كوه، و هر چه يافتندى جمله ببردندى. و بودى كه مردم را بخوردندى و از بهر آن بود كه ايشان حايلى خواستند ميان ايشان. و روزى پيغمبر را- عليه السّلام- پرسيدند از يأجوج و مأجوج، گفت: يأجوج امّتى است و مأجوج امّتى ديگر، هر گروهى از ايشان چهار صد هزار برآيند از ايشان يكى «1» نميرد تا آنگاه كه هزار پسر را بيند از صلب خويش كه سلاح برگيرد. گفتند: صفت ايشان بگوى ما را. گفت كه ايشان سه گروه اند: گروهى از ايشان چون درختهاى ارز. گفتند: يا رسول اللّه! ارز چه باشد؟
گفت: درختى بود به شام، بالاى هر يكى از آن صد ارش بود. و گروهى باشند كه پهنا و بالاى ايشان برابر صد و بيست ارش. و گروهى باشند كه از يك گوش خويش فرش كنند خويشتن را ديگر لحاف، و به هيچ چيز نگذرند از نخجير و خوك و سگ، الّا كه آن را بخورند، و هر كه از ايشان بميرد بخورند، مقدمه ايشان به شام بود و ساقه ايشان به خراسان. و آب ديهاى مشرق همه بخورند و بحيره طبريّه بخورند.
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گويند: بحيره پر از آب بود و عصاى موسى و تابوت اندران بحيره است مودع، تا آنگاه كه برون آرد خداى عزّ و جلّ بر دست آن كه خواهد. اوّل ايشان بر بحيره بدارند و آب آن بخورند چنان كه آخر ايشان برسد و گويد: روزى اينجا آب بوده است.
و بدان كه وهب بن منبّه گويد كه ذو القرنين بود از روم [پسر عجوزى ] «2»، از جمله ايشان كه وى را هيچ فرزند نبود غير از وى، نام وى اسكندر رومى بود، چون برسيد مردى بود شايسته، خداى- عزّ و جلّ- وى را فرستاد به جمله خلق زمين. و اهل [زمين ]
__________________________________________________
(1). باد: يكى از ايشان
(2). باد: محو شده است با توجّه به قصّه اسكندر بازخوانى و بازسازى شد
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را زبانها مختلف است. دو گروه كنار زمين، ميان ايشان پهناى زمين. و دو گروه بر كناره زمين، ميان ايشان درازناى زمين. گروهى به مشرق باشند و ايشان را منسك خوانند. و گروهى به غرب، و ايشان را ناسك خوانند. و آن دو گروه كه ميان ايشان است پهناى زمين، گروهى بر كناره زمين باشند بر دست راست، نام ايشان هاويل. و گروهى بر كناره زمين باشند بر دست چپ، نام ايشان قاويل. ذو القرنين گفت: اى بار خداى! اين كارى عظيم است كه مقدار اين نداند مگر تو، و من عدد اين ندانم، و گفت: اين امّتان مختلف ندانم. خداى- عزّ و جلّ- گفت: من ترا ساز اين بدهم و ترا لباس هيبت درپوشانم و لغتهاى مختلف الهام دهم و نور و ظلمت مسخّر تو گردانم تا نور اندر پيش تو راه مى نمايد و ظلمت از پس تو تو را نگاه همى دارد. پس وى قصد مغرب كرد بدان عدّتى كه خداى- عزّ و جلّ- وى را بداد و وى آنجا جمعى ديد كه خداوند تعالى داند عدد ايشان، و كس طاقت ايشان ندارد با زبانهاى مختلف. چون آن ديد سه لشكر از لشكرهاى تاريكى گرد بر گرد ايشان برآورد و ايشان را در يك جايگاه جمع كرد آنگاه نور در ايشان پديد آورد و ايشان را به عبادت خداى تعالى خواند.
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گروهى قبول كردند و گروهى نكردند. و تاريكى بر آن گروه گماشت كه قبول نكرده بودند تا با تن و جان ايشان بياميخت و خانه هاى ايشان پر از تاريكى بود ايشان متحيّر شدند و ترسيدند كه هلاك شوند، همه يك بار بانگ برداشت و فرياد خواندند تا آن از ايشان كشف كرد. ايشان به دعوت وى درآمدند و از ايشان لشكرى عظيم ساخت و رفت و قصد ناحيت دست راست كرد آنجا كه آن امّت بودند كه ايشان را هاويل خواندندى، و نور در پيش ايشان مى رفت و ظلمت از پس مى آمد، و خداى- عزّ و جلّ- راى و تدبير را مسخّر وى كرده بود تا هيچ نكردى و نگفتى و نساختى إلّا كه همه صواب آمدى. چون به جويى يا به دريايى رسيدى كشتيهاى فرد ساخته بودى و جويهاى آن زود بهم ساختى و لشكر را اندران كشتيها گذاره كردى. چون از ديگر سوى وقتى آن جويها از يكديگر بگشادى و هر يكى را از آن چوبى بدادى تا همى داشتندى وقت حاجت را. و همچنين مى رفت تا آنگاه كه به هاويل رسيد و با ايشان نيز همچنان ساخت كه با ناسك ساخته بود اهل مغرب. آنگاه چون از ايشان پرداخت همچنان تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1337
مى رفت تا به منسك رسيد و با ايشان نيز همچنان ساخت كه با ديگران ساخته بود.
آنگاه روى سوى چپ زمين نهاد و آن امّتى كه ايشان را قاويل خواندندى كه در مقابله هاويل باشند در پهناى زمين، با ايشان نيز همچنان كرد كه با ديگران كرده بود، از هر گروهى لشكرى ساخته بود و با وى بودند و روى به امّتانى نهاد كه در ميان زمين بودند.
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چون انس و چون يأجوج و مأجوج. و در آن راه مى گذشت به آخر حدّ تركان رسيد از آن سوى كه روى به مشرق دارد به امّتى رسيد اهل صلاح از جمله انس، گفتند وى را: يا ذو القرنين! ميان اين دو كوه گروهى اند چون ستوران گياه خورند و هر چه يابند از حيوانات بدرّند چون نخجيران و مار و كژدم و جز آن، و هيچ خلق نيست خداى را- عزّ و جلّ- كه چندان بيفزايد كه ايشان، و هر سال بسيار زيادت شده باشد و اگر مدّتى بر ايشان برآيد همه روى زمين را بگيرند و مردمان را بيرون كنند و هيچ سال نبود كه ما چشم همى داريم كه ايشان از ميان اين دو كوه بيرون آيند امّا تو را خراجى نهيم بر خويشتن. گفت: آن قوّت كه خداى تعالى مرا داده است بهتر از آن، و ليكن شما سنگ و آهن و مس گرد كنيد تا من بروم و حدّ ايشان بگيرم و ميان آن كوه اندازه گيرم و قياس آن بدانم. و رفت و روى به ايشان نهاد تا در ميان شهرهاى ايشان رسيد و ايشان را بر يك مقدار يافت نر و ماده بر بالاى مرد ميانه.
امير المؤمنين على- رضى اللّه عنه- گويد كه قد ايشان بر مقدار يك بدست بودى، و گروهى از ايشان سخت دراز بودند و بر دستهاى ايشان مخالب و اظفار بودى و در دهنهاى ايشان انياب و اضراس، همچون دندان سباع. و چون چيزى خوردندى بانگ از دهنهاى ايشان آمدى چنان كه اشتر كه گز خورد و اسب و استر قوى كه علف خورد. و بر تن ايشان موى دراز كه ايشان را از گرما و سرما نگاه داشتى. و هر يكى از ايشان دو گوش بزرگ [داشتى ]، بر يك گوش موى بسيار و بر ديگر گوش اندكى. يكى را فرش كردندى و يكى را لحاف. و هيچ نبود از زنان و مردان ايشان إلّا كه اجل و مقدار عمر خويش دانستى از بهر آن كه هيچ مرد نمردى تا هزار مرد از صلب وى بيرون نيامدى، و هيچ زن نمردى تا هزار فرزند از رحم او بيرون نيامدى. چون بدان حدّ رسند بدانند عمر خويش. و هر سالى خداى- عزّ و جلّ- تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1338
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ايشان را تنينها فرستد از دريا، و ايشان آن را بخواهند در وقت چنان كه باران خواهند در وقت باران. خداى تعالى ميغ را فرمان دهد تا آن بيفكند در ميان ايشان. چنان كه ايشان را همى رسد. و بزرگى آن تنين چنان باشد كه تن وى برابر باشد و دم وى بر زمين همى كشد و هر جا بگذرد بر زمين هر نبات و درخت كه يابد، بكند، و اگر نعوذ باللّه به شهرى از شهرها بگذرد شهر نيست كند. و از بهر آن خداى- عزّ و جلّ- وى را به بيابانها براند تا كه به ايشان رسد.
چنين شنيدم از پيران معتمد كه سالى دنبال تنين نيم آن بود كه از جانب بغداد گذشت چنان كه بعضى از آن بر بالاى بغداد بايستاد و خلق از آن بترسيدند و دعا و زارى بسيار كردند و صدقه دادند و توبه كردند تا خداى- عزّ و جلّ- آن را به جانب ديگر بگذاشت و آن بلا از ايشان دفع كرد بفضل خويش إنّه على ما يشاء قدير.
و در صفت يأجوج نيز آمده است كه ايشان با يكديگر بانگ مى كنند چون كبوتر، و چون گرگى كه بانگ كند در بيابان. و مباشرت ميان ايشان چنان باشد كه ميان ستوران، هر كجا كه باشد.
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پس چون ذو القرنين ايشان را بدان صفت ديد بازگرديد و قياس كرد ميان آن دو كوه، صد فرسنگ بود و بفرمود تا آن را اساسى بكنند تا به آب رسند «1» و پهناى آن پنجاه فرسنگ، آنگاه آن را به سنگ بنا كنند «2». و بفرمود تا بجاى مس، گل همى گداختند در ميان آن سنگ مى ريختند تا چنان شد كه پنداشتى كه آن رگى است از آن كوه، آنگاه بفرمود تا پاره هاى آهن بنهادند و مس را بر آن گداختند تا ديوارى گشت محبر، بعضى سياه و بعضى سرخ و زرد. و سياهى آن و سرخى و زردى [چون ] مس. و چون از آن بپرداخت روى به شهرهاى ايشان نهاد تا به امّتى رسيد صالح و معتقد و بر راه راست، بر يكديگر رحيم و با يكديگر ساخته، سيرت ايشان نيكو و خوى و عادت ايشان نيكو. هيچ كس از ايشان بر يكديگر ستم نكردى. و گورهاى ايشان به در سرايهاى بودى و سراها را بر در ننهاده بودى. و ميان ايشان قاضى نه و امير نه، و يكى بر يكى
__________________________________________________
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فضل نجستى و با يكديگر خصومت نكردندى و كشتن و دشنام نبودى و آفت ها كه مردم را رسد ايشان را هيچ نرسيدى و عمر ايشان دراز بودى و در ميان ايشان هيچ مسكين و فقير نبودى و با يكديگر رفيق بودندى و در ميان ايشان فظ و غليظ نبودى.
چون ذو القرنين نيز حال ايشان ديد عجب بماند، گفت: من شرق و غرب گرديدم هيچ كس چون شما نديدم، حال خويش مرا بگوييد. گفت: بپرس از آنچه خواهى.
گفت: بگوييد تا اين گورها چيست بر در سرايهاى شما. گفتند: از بهر آن كرديم تا مرگ فراموش نكنيم. گفت: چرا سرايهاى خويش در برننهاده ايد؟ گفتند: از بهر آن كه در ميان ما هيچ كس نبود بجز امين. گفت: چرا در ميان شما امير نيست؟ گفتند: از بهر آن كه كس ستم نكند ما را به امير حاجت نباشد. گفت: چرا شما را حاكم نيست؟
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گفتند: از بهر آن كه خصومت نكنيم. گفت: چرا در ميان شما توانگرى نيست؟
گفتند: از بهر آن كه با يكديگر مباهات نكنيم به بسيارى. گفت: چرا در ميان شما ملكى نيست؟ گفتند: ما فخر نكنيم بر يك ديگر. گفت: چرا دلهاى شما همه راست است و طريقه هاى شما مستقيم است؟ گفتند: ما يكديگر را نفريبيم و غلّ و حسد در دلهاى ما نباشد. گفت: چراست كه در ميان شما مسكين و فقير نيست؟ گفتند: از بهر آن كه ما قسمت به سويّت كنيم. گفت: چراست فظ و غليظ نيست؟ گفتند: از بهر آن كه يكديگر را تواضع كنيم. گفت: چراست كه عمر شما دراز بود؟ گفتند: ما حق كنيم و پاى از حدّ عدل بيرون ننهيم. گفت: چراست كه نخنديد؟ گفتند: از بهر آن كه نخواهيم كه از استغفار كردن غافل باشيم. گفت: چرا است كه شما هرگز اندوهگين نباشيد؟ گفتند: از بهر آن كه ما دل بر بلا نهاده باشيم و تنهاى ما بدان خوش گشته است و آن دوست داشته ايم. گفت: چرا است كه شما را آفتها نرسد چنان كه ديگر مردمان را رسد؟ گفتند: از بهر آن كه ما جز بر خداى تعالى توكّل نكنيم و بر انوار نجوم كار نكنيم، يعنى نگوييم كه فلان ستاره گرما آورد و فلان ستاره سرما آورد. گفت: ما را بگوييد تا پدران خويش را چنين يافته ايد؟ گفتند: آرى، خداى- عزّ و جلّ- بركت ايشان به ما رسانيده و ما را بر اثر ايشان بر خير و نيكويى بداشت. تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1340
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و اما آن كه مى گويد: فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ «1»، آن است كه قتاده روايت كند از ابو رافع از ابو هريره كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت كه يأجوج و مأجوج آن سد را همى كنند هر روزى، تا آنگاه كه خواهند كه شعاع آفتاب ببينند آن كه بر سر ايشان باشد، گويد: بازگرديد تا فردا بياييم و تمام كنيم. خداى تعالى آن را روز ديگر بر همان حال برده باشد كه ابتدا بود تا آنگاه كه مدّت فتنه ايشان بيايد، ديگر روز بازآيند بر همان حال يابند كه فرو گذاشته باشند، پس آن را تمام كنند و بيرون آيند و آبهاى مردمان خورند و مردمان در حصارها روند و ايشان تيرى به آسمان اندازند خون آلوده بازآيد از خون مرغى كه در وى آمده باشد از مرغان هوا، گويند اهل زمين را و اهل آسمان را قهر كرديم. خداى تعالى كرمى بر ايشان مسلّط كند تا در قفاها و گوشهاى ايشان در روند و ايشان را بكشند و همه نخجيران از ايشان بخورند.
و در خبر بو سعيد خدرى- رضى اللّه عنه- از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- چنان آمده است كه ايشان جويهاى زمين چون دجله و غير از آن بخورند تا خشك شود و كسى كه بر آن گذر كند نگويد كه روزى اينجا آبى بوده است. پس خداى- عزّ و جلّ- كرمى بر گردن ايشان مسلّط كند تا ايشان همه بميرند چنان كه ملخ ميرد، و مسلمانان از حصارها بيرون آيند و ستوران خويش را بر ايشان گمارند تا ايشان را بخورند و فربه شوند، و خداى- عزّ و جلّ- بارانى فرستد چهل شبانه روز پيوسته، تا سيلى جيفه هاى ايشان برگيرد و به دريا برد و دريا پر كند چنان كه از پيش بوده باشد.
وهب بن منبّه گويد كه ايشان آب درياها بخورند و بر مكّه و مدينه و بيت المقدس و مسجد طور سينا هيچ ظفر نيابند. آنگه خداى گفت:
وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ...
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و بگذاشتيم بعضى را از ايشان آن روز تا موج همى زند در بعضى، و با يكديگر همى آميختند جن و انس يأجوج و مأجوج- يعنى آنروز كه سد را بگشايند و بيرون آيند. و گروهى گفتند: آن روز كه سد را ببست ذو القرنين، ايشان بازگشتند با يكديگر موج مى زدند يعنى بهم
__________________________________________________
(1). سورة الكهف (18) 98
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مى آميختند.
كلبى گويد كه سد در ناحيت بنات النّعش است. آنگه از پس ياد كردن ذو القرنين و قصّه يأجوج و مأجوج، حال «1» قيامت ياد كرد از بهر آن كه بيرون آمدن يأجوج و مأجوج از اشراط قيامت است:
... وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً
و دردمند در صور، پس جمع كنيم ايشان را جمع كردنى
وَ عَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً
و بيرون آريم دوزخ آن روز- يعنى روز قيامت كافران را- و آن عرضه كنيم بر ايشان پيش از آنكه در دوزخ روند
الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَ كانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً
آن كسانى كه چشمهاى ايشان در پرده غفلت بود از ديدن قرآن، و چنان بودند كه طاقت نداشتندى كه بشنيدندى قرآن بتدبّر
أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلًا
اى پنداشتند آن كسانى كه كافر شده اند كه بگيرند بندگان مرا از دون من به دوستى، بلكه ايشان دشمنان ايشان اند، بيزار شوند- يعنى آن كسى كه ايشان را همى پرستند چون عيسى و ملايكه و شياطين و بتان- كه ما بازنهاده ايم دوزخ كافران را منزلى
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا
بگو: اى خبر دهم شما را به آن كسانى كه به زيان رسيده تراند در كارهاى ايشان
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً
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آن كسانى كه گم شده است كارهاى ايشان و كوششهاى ايشان در زندگانى دنيا، و ايشان پندارند كه ايشان نيكويى مى كنند «2»- يعنى جهودان و ترسايان و رهابين ايشان، خويشتن را در صومعه هاى خويش بازدارند، پندارند كه
__________________________________________________
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طاعت مى كنند و خود در معصيت اند
أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً
ايشان اند آن كسانى كه كافر شدند به حجّتهاى خداى خويش و به ديدار وى، پس باطل شد كارهاى ايشان، پس نبينم ايشان را روز قيامت مقدارى
بو سعيد خدرى گويد كه روز قيامت گروهانى آيند با كردارهايى كه آن به نزديك ايشان چون كوه ثمامه باشد، چون آن را در ترازو نهند هيچ وزن نكند، يعنى از بهر آن كه نه به قصد فرمان حق كرده باشند.
ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ رُسُلِي هُزُواً
آن است جزاى ايشان دوزخ، به آن كفر مى آرند و بلكه گرفتند آيتهاى مرا و رسولان را به سخرت
آنگاه صفت منزل مؤمنان كرد:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
خود آن كسانى كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته، بود ايشان را بهشتهاى فردوس منزل ايشان
خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلًا
و باشند جاودان اندران، نجويند اندر آنجا به حول بجايى ديگر
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گويد: در بهشت صد درجه است. ميان يكى تا يكى ديگر چندان است كه ميان آسمان و زمين از بالاى همه فردوس است و از آنجا گشايد جويهاى بهشت، و از زير آن است عرش الرّحمن. چون از خداى- عزّ و جلّ- خواهيد، فردوس خواهيد.
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و نيز پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت كه فردوس چهار [م ] بهشت است از زر تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1343
و سيم و اوانى. و هر چه هست در بهشت، همه زرين [است ].
و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: مؤمن را خيمه اى بود در بهشت، بالاى آن سى ميل، و مؤمن را در آن خيمه اهالى بسيار باشد بر ايشان طواف مى كند و ايشان يكديگر را نبينند.
و كعب گويد: هيچ بهشت نيست بلندتر از فردوس، و آنجا باشند آن كسانى كه ايشان امر كنند به معروف، و نهى كنند از منكر.
و فردوس در تازى، بستانى [را گويند كه ] بر وى درختهاى بسيار سر به يكديگر داده و مرغزارى به گوناگون رنگهاى بهار آراسته. به زبان رومى هم بستان بود. كعب گويد كه آن، بستان «1» بود [كه ] در آن انگور باشد.
و بدان كه ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گفت: جهودان گفتند: اى محمّد! تو همى گويى كه مرا حكمت داده اند و در كتاب تو است: وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً «2» هر كه وى را حكمت داده اند وى را خير بسيار داده باشند، آنگاه مى گويد: وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»
و اين تناقض باشد. خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد كه هر چند كه آنچه ما دانيم ما را بسيار بود، در جنب علم و حكمت خداى- عزّ و جلّ- اندكى باشد، و فرو فرستاد:
قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً
بگو اى محمّد، اگر آب دريا مداد گشتى، معانى كلام خداى مرا، برسد دريا پيش از آنكه برسد معانى كلام خداى من، و اگر چه بياورديمى مثل آن دريا مدد آن مداد را
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و چون بود حصر كردن چيزى كه وى را نهايت نباشد، و كلام خداى- عزّ و جلّ- يكى است حرف و صوت نه، قديم است وى را نهايت نه، امر است و نهى است و خبر است و استخبار بر معنى تقرير نه بر معنى استفهام. و حرف و صوت در عبارت و نوشتن به كتابت و عبارت بازگردد نه به معبّر. چنان كه ذات خداوند را ياد كنى، گويى:
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اللّه. حرف و صوت و ابتدا و انتها به عبارت بازگردد و به كتابت، نه به معبّر و مكتوب.
و هر خردمندى كه تأمّل كند داند كه عبارت غير معبّر باشد. نبينى كه در عبارت خطا و لحن افتد و طاعت و معصيت، و اين اوصاف در صفات خداى تعالى محال باشد، و كلام وى يكى است و وى را معانى بى نهايت. و كلمات لفظ جمع شود و ليكن اين جمع به معانى كلام بازگردد نه به عين كلام، كه كلام وى يكى و معانى وى بسيار.
چنان كه علم يكى و معلومات بسيار. و بود كه لفظ جمع آيد در چيزى كه عدد در وى محال بود و معنى «1» تعظيم و تشريف بود چنان كه گفت: إِنَّا أَنْزَلْناهُ «2»، و سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها «3»، و إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ «4»، رَبِّ ارْجِعُونِ «5». و مثال اين بسيار است در كتاب خداى عزّ و جلّ.
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه جندب بن زهير العامرى به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- آمد و گفت: بود كه من كارى كنم نيكو و كسى بر آن مطلّع شود، شاد گردم. پيغمبر- عليه السّلام- گفت كه خداى- عزّ و جلّ- پاك است، نپذيرد مگر پاك، نپذيرد آنچه ديگرى با وى هنباز كنى اندران.
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و پيغمبر- عليه السّلام- گفت كه هر كه نماز كند يا روزه گيرد يا صدقه دهد چون مردمان بدان ياد كنند شاد شود و از بهر گفتار مردمان در آن بيفزايد [نه ] از بهر طاعت خداى تعالى و موافقت فرمان خداى- عزّ و جلّ- را، قبول نكند «6». و خداى- عزّ و جلّ- بدان سبب فرو فرستاد:
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً
بگو اى محمّد! خود من بشرى ام همچون شما، وحى مى آيد به من كه خداى است يكى بى همتا، پس هر كه اميد دارد به ديدار خداى خويش، كار كناد كارى شايسته خالص وى را، و هنبازى مدهاد در عبادت خويش هيچ كس را-
__________________________________________________
(1). باد: و معنى و
(2). يوسف (12) 2
(3). النور (24) 1
(4). الحجر (15) 9
(5). المؤمنون (23) 99
(6). باد: قبول نكنند
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يعنى ريا مكناد
پيغمبر- عليه السّلام- گفت: از شرك خردترين بپرهيزيد. گفتند: آن چيست يا رسول اللّه؟ گفت: ريا.
پيغمبر- عليه السّلام- گفت: از هيچ چيز بر امّت من چنان نترسم كه از شرك پوشيده، از بهر آن كه شرك در امّت من پوشيده تر بود و پنهان تر باشد از اثر مور بر سنگ سخت در شب تاريك. آنگاه گفت: و من صلّى يرائى فقد اشرك و هر كه نماز كند به ريا، شرك آورد بر خداى. و من صام يرائى فقد اشرك و هر كه روزه دارد [به ] ريا، وى شرك آورده باشد. چون قوم اين بشنيدند صعب آمد بر دل ايشان. پيغمبر- عليه السّلام- گفت: شما را دلالت كنم به چيزى كه شما آن بگوييد شرك خرد و بزرگ از شما دور كند، بگوييد: اللّهمّ انّى أعوذ بك ان اشرك بك و انا اعلم و استغفرك بما لا اعلم.
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و پيغمبر- عليه السّلام- گفت كه هر كه اوّل سورة الكهف را بخواند و آخر وى، نورى باشد وى را از فرق تا قدم وى. و هر كه همه سوره برخواند درى باشد وى را ميان آسمان و زمين. و باللّه التّوفيق «1». تمت الكتاب بعون اللّه الملك الوهاب كتبه العبد الفقير الى رحمت اللّه حبيب بن جمال الدين اصفهانى از تاريخ شهر محرم الحرام سنة ثمان و اربعين و تسعمائة در دار السلام بغداد.
__________________________________________________
(1). باد: تمت الكتاب بعون الملك الوهّاب كتبه العبد الفقير إلى رحمة اللّه حبيب بن جمال الدين اصفهانى در تاريخ شهر محرم الحرام سنه ثمان و اربعين و تسعمائة در دار السلام بغداد.
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سورة مريم «1»

اين سوره مكّى است و نود و هشت آيه است مگر در عدد اسماعيل، كه نود و هفت است. و كلماتش هزار و شصت و دو است و حروفش سه هزار و هشتصد و دو است. و ابىّ بن كعب روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت كه هر كه برخواند سوره مريم، خداى- عزّ و جلّ- وى را حسنات بسيار دهد به عدد هر كه زكريا را تصديق كرده است و يا تكذيب كرده، و همچنان يحيى و مريم و عيسى و موسى و هارون و ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسماعيل [را]. و به عدد هر كه خداى را [فرزندى ] «2» دعوى كرده است و به عدد آن كه دعوى نكرده است وى را [ده حسنه بنويسد] «3». اوّلش، و باللّه العظمة و التّوفيق «4».
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم «5» به نام خداوند بخشاينده مهربان «6»
كهيعص
سوگند ياد كرد خداى- عزّ و جلّ- بدين حرفها «7». كافى و هادى و
__________________________________________________
(1). بادل: ثمان و تسعون آيات [.....]
(2). افزوده بر اساس نص حديث
(3). افزوده بر اساس نص حديث
(4). سرا، و بادل: از آغاز سوره تا اينجا ندارند
(5). سرا: و به نستعين
(6). سپ، بادل و سرا: ترجمه بسمله را ندارند
(
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7). سپ، سرا، بادل: «سوگند ... حرفها» را ندارند.
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رحيم و عليم و صادق است خداى عزّ و جلّ
گروهى گفتند كه اين نام مهين وى است. و گفته اند كه ذكر اين حرفها تنبيهى است سامع را از غفلت، تا گوش بدان دارد كه سپس اين ياد كند. و اين در حقيقت لطفى بود از خداوند تعالى از تنبيه بنده.
ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا
اين ياد كرد رحمت خداى تو است بنده خود را زكريا
إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا
آنگاه كه بخواند خداى را- عزّ و جلّ- خواندن «1» پنهان، يعنى در شب
قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا
گفت: اى خداى من! ضعيف شده است استخوانها از تن من، و پيدا شده است و بيفروخته است سپيدى سر من از نور پيرى- يعنى به مرگ نزديك شدم و نبودم به خواندن تو اى خداى من بدبخت
وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
و من همى ترسم از خويشان، از پس مرگ من- يعنى ترسم كه ايشان از دين بگردند «2»، و هست زن من نازاينده «3»، مرا عطا ده از فضل و رحمت تو پسرى
يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
تا ميراث يابد از من يعنى خليفه من بود در دين، و خليفه آل يعقوب، و وى را بكن يا ربّ پسنده خويش
حسن بصرى- رحمة اللّه عليه- گويد كه معنيش آن است كه از من ميراث «4» يابد مال من، تا خويشان كه دور باشند از من مال مرا نگيرند و نه اندر طاعت خداى
__________________________________________________
(1). بادل: «خواندن» ندارد
(2). بادل: بگردانند
(3). بادل و سرا: نازا
(4). بادل، سرا: به ميراث
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- عزّ و جلّ- بكار برند «1».
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كلبى گويد: اين يعقوب بن ماتان بود پدر زكريا، نه آن يعقوب كه پدر يوسف بود.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: رحم اللّه زكرياء و ما كان عليه من ورثة چه بودى بر وى هر كه ميراث يافتى از وى. پس خداى دعاى وى مستجاب كرد و گفت:
يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا
اى زكريا ما ترا بشارت مى دهيم به فرزندى نر، نام وى يحيى، نكرديم وى را از پيش وى هم نامى
از پيش وى هيچ كس را يحيى نخواندند از معنى حيات، بر آن تأويل كه دين وى «2» زنده بود چنان كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت كه وى هرگز هيچ معصيت نكرد و قصد هيچ معصيت نكرد.
و گروهى گفتند: «يحيى» به معنى شبيه باشد يعنى وى را هيچ مثل نبود از پيش وى، در اين صفت كه ياد كرديم.
قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا
گفت: اى خداى من! چون بود مرا فرزندى و شده است زن من نازاينده «3»، و خود رسيده ام من از بزرگى به آنجا كه «4» استخوانهاى من سست و خشك شده است
قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً
گفت: چنان است كه گفتى گفت خداى تو: آن بر من آسان است و خود آفريدم ترا از پيش آن، و نبودى تو هيچ چيز
قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا
__________________________________________________
(1). باد، سپ: برد
(2). بادل: به وى
(3). سپ: نازا
(4). باد: بآن جا باستخوانهاى [.....]
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گفت زكريا: يا ربّ! بكن مرا نشانى «1»، تا من بدان بدانم «2». گفت خداى «3»: نشانى تو آن است كه سخن نتوانى گفت با مردمان سه شبانه روز، تراست زبان درست با سلامت بى آفتى «4»
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فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا
پس بيرون آمد بر قومخويش از محراب اشارت كرد به ايشان- و گروهى گفتند: بر زمين بنوشت «5»- كه نماز كند «6» بامداد «7» و شبانگاه
يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا
گفت: اى يحيى! بگير كتاب را به جد، و عطا داديم وى [را فهم و حكمت ] «8» در حال كودكى. چنين كه گويند كه كودكان وى را گفتند: بيا تا بازى كنيم. يحيى جواب داد كه ما را نه به بازى آفريده اند
وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا وَ زَكاةً وَ كانَ تَقِيًّا
و عطا داديم وى را رحمتى از نزد ما، و پاكى از معصيت، و بود مطيعى پرهيزگار
وَ بَرًّا بِوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا

و به طاعت مادر و پدر ايستاده، و نبود متكبّر و نه عاصى
وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

و سلام باد بر وى از ما در دو جهان، آن روز كه وى را بزادند و آن روز كه بميرد و آن روز كه برانگيخته شود زنده
و حسن بصرى گويد كه يحيى و عيسى- عليهما السّلام- يكديگر را پرسيدند «9»، يحيى 1»
گفت: مرا استغفار كن كه تو از من بهترى كه من بر خويشتن سلام دادم و خداى تعالى سلام داد بر تو. آنگاه خداى تعالى پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت:
__________________________________________________
(1). سپ: نشانه سرا: آيتى
(2). بادل: بدان بنمايم
(3). بادل: كه
(4). سپ: بى آفت
(5). بادل: نوشت
(6). سپ: نماز كنند
(7). بادل: هر بامداد
(8). باد: ندارد، افزوده از بادل و سپ
(9). بادل: به يكديگر رسيدند
(10). بادل: فرا وى
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وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا
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و ياد كن «1» در قرآن مريم، آنگاه كه جدا شد از قوم خويش و بنشست به جايگاهى در روى آفتاب از بهر آنكه زمستان بود
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا

پس بگرفت ميان خود و ايشان سترى، پس فرستاديم به وى جبرئيل را، بايستاد پيش وى بر صورت آدمى راست خلقت
قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

گفت مريم جبرئيل را: من پناه گيرم به خداى از تو، اگر تو پرهيزگار باشى «2»
يعنى كه زنى و مردى بيگانه در يك حجاب نشايد بود و اگر چه مرد تقى «3» باشد يعنى كه چون تقى «4» نباشد اوليتر كه نباشد يكجا.
و گفته اند: مردى بود در آن زمان نام وى تقى، سخت فاسق و كشنده بودى، مريم نام وى شنيده بود و وى را نديده بود. چون مردى ديد، ناگاه وراى «5» حجاب خويش پنداشت كه آن مرد است كه وى را تقى «6» خواندند. از بهر اين گفت: ان كنت تقيّا «7».
قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا

جبرئيل گفت وى را: خود من رسول خداى توام «8» تا بشارت دهم ترا به عطا دادن خداى تعالى، فرزندى شايسته، پاك از شرك
عكرمه گويد كه مريم- عليها السّلام- در مسجد بودى هرگاه كه پاك بودى، چون اثرى كه بر زنان پديد آيد، پيدا شدى وى به خانه خويش رفتى و چون پاك شدى باز به مسجد رفتى. پس جدا گشته بود از قوم خويش، و غسل مى كرد از حيض، جبرئيل را
__________________________________________________
(1). سپ: ياد آر
(2). سپ: پرهيزكارى
(3). سپ: متقى
(4). سپ: متقى [.....]
(5). بادل: ويرا
(6). سپ: متقى
(7). مريم (19) 18
(8). سپ: خدايم
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- عليه السّلام- ديد در صورت مردى جوان نيكو «1» موى راست خلقت، و از بهر آن جبرئيل را بر آن صورت فرستاد كه اگر وى را بر صورت اصل خويش به وى فرستادى مريم از وى بترسيدى و نتوانستى كه سخن وى بشنود «2». پس وى را جواب داد مريم.
چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت «3»:
قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا
گفت مريم:
كى باشد مرا فرزند، و به من نرسيده است هيچ آدمى، و نبودم جوينده فساد هرگز
قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا
گفت جبرئيل: چنان است كه تو مى گويى اى مريم، مى گويد خداى تو: آن بر من آسان است يعنى فرزند بى پدر، و سازم آن آفريدن وى عبرتى مردمان را، و رحمتى از ما آن كسانى كه وى را متابعت كنند بر دين وى «4»، و آن كارى بود رانده و در لوح محفوظ نوشته
آنگاه جبرئيل- عليه السّلام- از دور يك نفس بدميد، باد آن به مريم رسيد، مريم بار برداشت «5» چنان كه خداى تعالى فرمود:
فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا
مريم [بار] «6» برداشت به عيسى، و به گوشه اى «7» برد وى را، جايگاهى دور
فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا
بياورديم مريم را در ذرّه به تنه خرمايى، گفت «8»: اى كاجكى «9» من مرده بودمى پيش ازين، و بودمى رگويى حيض متروك
فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
آواز داد مريم را آن كسى كه زير وى بود- يعنى عيسى-: مشو غمناك كه خود پديد
__________________________________________________
(1). بادل: در صورت مردى نيكوروى
(2). بادل: شنود، سپ: شنودن
(3). بادل: خبر داد و گفت
(4). بادل: و آن بر دين وى
(5). سپ: بار گرفت
(
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6). باد: «بار» ندارد، افزوده از بادل و سپ
(7). بادل: گوشه
(8). بادل: و گفت
(9). سپ: كاشكى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1352
آورد تو زير تو جويى آب
وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا
بجنبان اى مريم به خود تنه خرماى، تا بيندازد به تو خرماى تر تازه چيده
فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
پس بخور از ان خرما، و بياشام از ان آب، و چشم روشن شو به فرزندى چون عيسى، و اگر ببينى از آدمى كسى، بگوى كه من نذر كرده ام خداوند «1» را روزه، نتوانم سخن گفتن امروز با هيچ آدمى- يعنى با فريشتگان كريم
خداى- عزّ و جلّ- وى را فرمود كه اگر كسى ترا از حال اين فرزند پرسد «2» و يا ملامتى كنند ترا، بگوى «3» به اشارت كه من سخن نگويم.
گروهى گفتند وى را گفت: اين مقدار سخن بيش مگوى و سخن حوالت كن به عيسى، تا وى جواب دهد.
كلبى گويد كه يوسف النجّار با مريم بود آنجا، مريم را و پسر وى را برداشت و به غارى برد در آن كوه، تا چهل روز برآمد و مدّت نفاس وى گذشت، آنگاه مريم را آورد عيسى برگرفت و وى چهل روزه، عيسى- عليه السّلام- اندران راه با مادر سخن گفت، و گفت: ترا بشارت باد كه من بنده خدايم [و] «4» مسيح وى ام. و چون به قوم رسيدند وى را ديدند [با] «5» كودكى اندوهگين «6» شده، بگريستند و گفتند: يا مريم! سخت عجب چيزى آوردى و سخت منكر و عظيم كارى است اين يا خواهر هارون. و اين هارون مردى بود از صلحاء بنى اسرائيل، نه آن هارون بود كه برادر موسى- عليه السّلام- بود. و از روزگار موسى تا روزگار عيسى- عليهما السّلام- مدّتى دراز بود. عجب داشتند كه وى را چنان برادرى باشد و انگاه از وى چنان فعلى ناشايست، چنان كه
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__________________________________________________
(1). بادل: خداوند رحيم [.....]
(2). سپ: پرسند
(3). بادل: وى را بگوى
(4). افزوده از بادل و سپ
(5). افزوده بر اساس بادل
(6). بادل: اندهگن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1353
ايشان پنداشتند به وجود آيد.
و گروهى گفتند: اين هارون مردى بود كه در بنى اسرائيل در روزگار [وى ] «1» پليدتر و فاسق تر از وى نبود و برادر مريم نبود و ليكن چون ايشان مريم را بدان صفت ديدند، پنداشتند، گفتند: تو خواهر هارونى. أى «2» فعل تو چون فعل وى است وى را خواهر وى خواندند بر سبيل تشبيه. اين آن است كه خداى مى گويد:
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا
پس آورد وى را به قوم خويش، وى را [بر] «3» گرفته، گفتند: اى مريم! خود آمدى به چيزى عجب منكر
يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
اى خواهر هارون نبود پدر تو مردى بد، و نبود مادر تو زانيه
فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
پس اشارت كرد مريم به عيسى تا وى سخن گويد، گفتند: چون سخن گوييم [با] «4» آن كسى كه در گهواره بود و كودك بود؟
قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا
گفت عيسى: منم بنده خداى، عطا داده است مرا دانستن «5» كتاب، و داده است مرا پيغمبرى
وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا
و مرا آفريده است مبارك هر كجا باشم، و مرا فرموده است به نماز كردن و زكات دادن مادام كه زنده باشم «6»
وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا
و مرا مطيع كرده است بر مادر خويش، و مرا نيافريده است متكبّر، بل متواضع آفريده، و نه بدبخت «7»
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وَ السَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
و سلام باد بر من آن روز كه مرا بزادند و آن روز كه بميرم و آن روز كه مرا برانگيزند و زنده كنند
__________________________________________________
(1). افزوده بر اساس سپ و بادل
(2). سپ: يعنى
(3). افزوده از سپ و بادل
(4). افزوده از سپ و بادل
(5). سپ: دانش
(6). سپ: زنده ام
(7). بادل: و شقى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1354
ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ
بگوى: آن است عيسى پسر مريم قولى حق، وى آن است كه در وى شك همى كنند
ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
و نبود خداى را كه گيرد خود را فرزندى، پاك و منزّه است خداى از آن، و چون حكم كند چيزى كه وى را گويد: بباش «1»، بباشد
وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ
و خود خداى تعالى [پروردگار من و]»
پروردگار شماست، وى را بپرستيد، اين است كه ياد كرديم راه راست
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و بدان كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت كه پنج تن سخن گفتند از پيش وقت سخن: يكى گواه يوسف چنان كه ياد كرديم، و ديگر مشاطه دختر فرعون چنان كه ياد كنيم، و ديگر عيسى- عليه السّلام- و ديگر فرزند آن زن كه وى را در اخدود انداختند و بسوختند چنان كه ياد كنيم، و ديگر صاحب جريح. و حال وى چنان بود كه ابو هريره روايت كند از پيغمبر- عليه السّلام- كه مردى بود كه وى را جريح الرّاهب گفتندى در صومعه خويش بود و نماز مى كرد و مادر وى بيامد كه بر وى سلام كند، وى را ندا كرد كه يا جريح! سر بيرون كن «3» از صومعه تا ترا بينم. جريح در دل خويش گفت اين مادر است و اين نماز است از بهر خداى- عزّ و جلّ- اين نماز را اختيار كنم بر مادر. مادر بازگرديد وى را ناديده، تا سه روز ديگر «4» بازآمد همچنان رفت كه ياد كرديم. مادر را از آن خشم آمد و گفت: وى با من سخن نخواهد گفت، يا رب وى را مميران تا آنگاه كه وى را زنا ناكرده با زانيه اى «5» كه در شهر باشد متهم كنند. پيغمبر- عليه السّلام- گفت:
اگر دعا كردى كه خداى- عزّ و جلّ- وى را فتنه كناد «6»، خداى- عزّ و جلّ- وى را فتنه كردى.
__________________________________________________
(1). سپ: باش
(2). افزوده بر اساس بادل [.....]
(3). بادل: برون آر
(4). بادل: سه ديگر
(5). بادل: زانيه
(6). سپ: فتنه كند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1355
و شبانى بود به نزديك صومعه آن راهب، آمدى و شب آنجا بودى، زنى از ديه بيرون آمد اين شبان با وى بود، زن بار برداشت و غلامى زاد، گفتند وى را كه اين غلام از كجا است؟ گفت از آن راهب كه در آن صومعه باشد. مردمان از شهر بيرون آمدند و صومعه وى را ويران كردند و وى را بردند به نزديك ملك. چون در شهر مى رفت، گفت:
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برخوانيد آن زنان زانيه. چون آن زنان بيرون آمدند رويها باز پوشيده، چون چشم وى بر ايشان افتاد بخنديد به تبسّم، و بدانست كه آن دعاى مادر است كه به وى رسيد «1». چون به نزديك ملك بردند وى را، جريح گفت: اين كودك را بياوريد «2». بياوردند، جريح وى را گفت: پدر تو كيست؟ گفت: پدر من فلان شبان است. و خداى- عزّ و جلّ- جريح را برى گردانيد از آن دعوى. چون آن مردمان آن ديدند، گفتند: اين صومعه تو بنا كنيم از زر و سيم. وى گفت: نبايد، و ليكن همچنان كه بود، كنيد.
پس از آن كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد از عيسى- عليه السّلام- بر حقيقت، ياد كرد كه ترسايان در صفت وى خلاف كردند، و گروه گروه گشتند «3»، چون نسطوريان و ملكانيان و يعقوبيان و گفت:
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ
پس خلاف كرد گروهانى از جمله ترسايان، هلاك باد آن كسانى را كه كافر شدند از حاضر آمدن روزى عظيم
أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ
چون شنوا و بينا باشند آن روزى كه آيند به ما، ليكن كافران امروز در ضلالتى اند ظاهر
وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ
ترسان «4» ايشان را از ان روز حسرت آنگاه كه پرداخته باشد از شمار، و ايشان در غفلتى باشند در دنيا، و ايشان ايمان نياورند
و اين قضا آن بود كه از شمار بپردازند و اهل بهشت را در بهشت فرو آورند و اهل
__________________________________________________
(1). سپ: كه رسيد
(2). بادل: «بياوريد» ندارد
(3). سپ: شدند
(4). بادل: و ترسان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1356
دوزخ را در دوزخ آرند و مرگ را بكشند چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت:
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مرگ را بياورند روز قيامت در صورت كبشى سفيد، و وى را بپاى كنند ميان بهشت و دوزخ، و گويند: يا أهل الجنّة خلود فلا موت و يا أهل النار خلود فلا موت يا اهل بهشت جاودانى «1» است و مرگ نه، و اى اهل دوزخ جاودانى است و مرگ نه. آنگاه برخواند پيغمبر- عليه السّلام: وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ «2»، و به دست اشارت به دنيا كرد يعنى غفلت در دنيا باشد آنجا بيدار باشند و بيدارى ايشان را سود ندارد.
مقاتل گويد: چنان حسرتى رسد كافران را از اندوه آن، كه اگر نه آن باشد كه مرگ را به «3» ايشان راه نبودى از حسرت و اندوه بميرندى آنگاه خداى تعالى خبر داد:
إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ إِلَيْنا يُرْجَعُونَ
ماييم كه ميراث يابيم زمين و ميراث يابيم هر كه در زمين است و آنگاه ايشان را به ما آرند
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا
و ياد كن در كتاب ابراهيم را كه وى بود دايم به راست گفتن رسولى بود «4»
إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً

آنگاه كه گفت پدر خويش را: اى پدر چرا مى پرستى چيزى را كه نشنود و نبيند و كفايت نكند از تو هيچ چيز «5»؟
يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا
اى پدر من! آمده است به من از علم آنچه نيامده است به تو، متابعت كن مرا تا بنمايم ترا راه راست
يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا
اى پدر من! طاعت مدار شيطان را كه خود شيطان خداى را «6» عاصى شده است
يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا
اى پدر من! دانم «7» كه به تو رسد عذابى از خداى، و باشى شيطان را
__________________________________________________
(
(1/1632)



1). سپ: جاودانگى
(2). سپ: با
(3). مريم (19) 39
(4). بادل: «رسولى بود» ندارد
(5). سپ: هيچيز
(6). سپ و بادل: خدا را [.....]
(7). باد: دايم، بادل: ناخوانا، متن مطابق سپ
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1357
قرينى در دروغ
قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا
گفت: اى همى رغبت مگردانى تو از خدايان من اى ابراهيم، اگر نه باز ايستى تو، ترا بزنم و كار تو ظاهر كنم، و از من جدا شو، زمانى با من حديث مكن «1»
قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا
گفت ابراهيم:
سلامت باد ترا، استغفار كنم در مستقبل ترا از خداى خويش كه او خود گردانيده است رحيم است به من مرا
وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا

و جدا شوم از شما و آن چيزى كه شما همى پرستيد از دون خداى تعالى، و بخوانم خداى خويش را، مگر كه نباشم به خواندن خداى خويش بدبخت
فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا
پس چون جدا شد «2» از ايشان و آنچه همى پرستيدند از دون خداى، عطا داديم وى را از پس هجرت اسحاق و يعقوب، و هر يك از ايشان كرديم پيغمبرى
وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
و داديم ايشان را از رحمت ما نبوّت و نعمت، و داديم ايشان را ثناى نيكو برداشته «3»
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا
و ياد كن در كتاب موسى كه وى مخلص بود نه مرايى، و بود رسولى و نبيّى
(1/1633)



و بدان كه «نبى» آن بود كه به وى وحى آيد در معنى تقرير شريعتى كه به زبان رسولى [كه ] «4» از پيش وى آمده باشد و شريعتى بر ابتدا نيارد. و «رسول» آن بود كه به
__________________________________________________
(1). سپ: سخن مگو
(2). بادل: به زمين مقدس رفت
(3). سپ: نيكوى داشته
(4). افزوده از بادل
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1358
وى «1» وحى مى آيد به شريعتى مبتدا. چنان كه اگر از پيش وى شريعتى بوده باشد جمله آن را، يا بعضى را از آن بردارد و اين هر دو موسى را- عليه السّلام- موجود بود از بهر آن كه بعضى از شريعت ابراهيم و پيغمبرانى كه پيش وى «2» بودند تقرير كرد و خبرها بر ابتدا آورد از فرمان خداى تعالى، عزّ من قائل:
وَ نادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا
و وى را ندا كرديم- يعنى با وى سخن گفتيم شب آدينه- از جانب كوهى كه آن را طور ايمن خوانند ميان مصر و مدين، و وى را نزديك كرديم در مناجات بى واسطه
وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا
و عطا داديم وى را از رحمت ما برادر وى را هارون پيغمبرى
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا
و ياد كن در كتاب اسماعيل پسر ابراهيم- عليه السّلام- كه وى راست وعده بود به قوم خويش، و بود رسولى پيغمبرى «3»
كلبى گويد: از راستى وى در وعده آن بود كه وى وعده كرد مردى را كه آنجا همى باشد تا آنگاه كه آن كس باز آيد. يك سال بدان جايگاه بايستاد تا آنگاه كه آن كس بازآمد «4».
وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
و فرمودى قوم خويش را به نماز كردن و زكات دادن، و بود نزد خداى خويش پسنديده
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا
(1/1634)



و ياد كن در قرآن ادريس را كه وى را راستگوى پيغمبرى خبر داده «5» از خداى
وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا
و ما برداشتيم وى را بر مكانى بزرگ
__________________________________________________
(1). بادل و سپ: «به وى» ندارند
(2). سپ: پيش از وى
(3). باد: پيغمبر
(4). سپ: باز آيد، بادل: باز آيد يك سال بدان جايگاه بايستاد
(5). بادل: خبر ده
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1359
و بدان كه ادريس جدّ پدر نوح- عليه السّلام- بود وى را ادريس از بهر آن خواندند كه كتابهاى بسيار درس كردى و نام وى اخنوخ بود، درزى بود و اوّل كسى بود كه جامه دوخته پوشيد و اوّل كسى بود كه به قلم چيزى نوشت، و اوّل كسى بود كه در علم نجوم و شمار نگريست و خداى تعالى وى را برداشته كرد به آسمان ششم. و گروهى گفتند:
به آسمان چهارم، و گروهى گفتند: به بهشت.
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه سبب رفع وى آن بود كه وى روزى مى رفت در گرماى آفتاب «1»، وى را از ان رنج رسيد «2»، گفت: يا ربّ! من روزى رفتم در آفتاب و چندين رنج رسيد مرا، چون بود حال آن كسى كه آفتاب را در بر گيرد و در روزى پانصد ساله راه برد؟- يعنى آن فريشته كه خداى- عزّ و جلّ- وى را فرموده است تا آفتاب را هر روزى بردارد و از مشرق به مغرب برد- يا ربّ! آن بر وى سبك گردان و گرماى آن از وى تخفيف كن. خداى- عزّ و جلّ- دعاى وى اجابت كرد چون آن فرشته سبكى يافت گفت: يا ربّ! چه نيكويى كرده ام كه آن گرانى نيابم و تو مرا از بهر اين آفريدى «3»؟
خداى- عزّ و جلّ- وى را گفت كه بنده من ادريس از من خواسته است كه من گرانى و گرماى آفتاب را از تو تخفيف كنم و من وى را «4» اجابت كرده ام. و فريشته «5» آفتاب گفت: يا ربّ! جمع كن ميان من و ادريس بر دوستى، و دوستى افگن ميان من و وى.
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و آن فرشته به نزديك وى آمد و ادريس هر چيزى از او پرسيدى و از وى حاجتها خواستى. وى را گفت روزى «6»: من شنيده ام كه ترا با ملك الموت دوستى است، شفاعت كن تا اجل من تأخير كند تا عبادت خداى- عزّ و جلّ- بيشتر كنم. فريشته گفت: خداى- عزّ و جلّ- هيچ كس را تأخير نكند. گفت: من اين دانم و ليكن دل من خوشتر گردد. و گفت: آرى من سخن گويم با او از بهر تو تا هر چه وى را در كار بنى آدم تواند در كار تو كند. پس فريشته «7» آفتاب وى را بر [پر]»
خويش نهاد و به آسمان برد و وى را آنجا كه مطلع الشمس بود بنهاد و آمد به نزديك ملك الموت و از وى
__________________________________________________
(1). بادل: گرما افتاد
(2). باد: رسانيد
(3). سپ: آفريده اى
(4). سپ: از وى [.....]
(5). بادل و سپ: فرشته
(6). بادل: كه
(7). سپ: فرشته
(8). افزوده از بادل
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1360
حاجت خواست در باب وى، تا اجل وى تأخير كند. ملك الموت- عليه السّلام- گفت: اين به من نيست و ليكن اگر خواهى كه وى را خبر دهم از وقت اجل وى تا آن را ساخته باشد. گفت: آرى. ملك الموت نام وى پرسيد و در ديوان خويش نگريست، گفت: تو در كار كسى سخن مى گويى كه من چنين همى پندارم كه وى هرگز نميرد.
گفت: چون چنان مى يابم «1» كه وى نميرد الّا به نزديك مطلع الشّمس. گفت: پس من وى را آنجا آورده ام. گفت: پس برو كه تو وى را نيابى الّا مرده، كه از اجل وى هيچ چيز نمانده است. فرشته آمد به نزديك وى، وى را مرده يافت آنجا. اين است قول ابن عبّاس و كعب الأحبار- رضى اللّه عنهما- در صفت حال وى.
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و اما وهب بن منبّه گويد كه ادريس مردى بود بسيار عبادت، و چندان عبادت كه «2» جمله زمين در زمان وى كردندى وى تنها كردى، و آن عبادتهاى وى بر آسمان برداشته و فريشتگان «3» از وى عجب همى داشتند، ملك الموت آرزومند گشت به ديدار وى، دستورى خواست از خداى تعالى در زيارت وى در صورت يكى از بنى آدم. و ادريس- عليه السّلام- صوم الدّهر داشتى، چون وقت روزه گشادن وى درآمد ادريس- عليه السّلام- وى را به طعام خويش خواند وى امتناع كرد، سه شب همچنان مى كرد شب سيوم ادريس [را] «4»- عليه السّلام- از ان منكر آمد و گفت: مرا مى بايد كه بدانم كه تو كيستى. [گفت ] «5»: منم ملك الموت، دستورى خواسته ام از خداى- عزّ و جلّ- تا با تو صحبت دارم و مرا دستورى داده است. گفت: مرا با تو حاجتى است. گفت: آن چيست؟ گفت: آن كه جان من بردارى. خداى- عزّ و جلّ- به ملك الموت وحى كرد كه جان وى بردار. چون يك ساعت برآيد به وى باز ده. ملك الموت- عليه السّلام- چنان كرد. پس ملك الموت وى را گفت: چه فايده بود اين كه تو از من خواستى؟ گفت: تا اندوه و سختى مرگ بچشم و آن را بهتر سازم «6». وى را گفت: مرا به تو حاجتى ديگر است. ملك الموت- عليه السّلام- گفت: آن چيست؟ گفت: آن كه مرا به آسمان برى
__________________________________________________
(1). بادل: همى يابم
(2). سپ: عبادت كردى كه
(3). سپ: فرشتگان
(4). افزوده از سپ
(5). افزوده از بادل و سپ
(6). سپ: ساخته باشم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1361
تا آسمان را ببينم و بهشت و دوزخ ببينم. خداى- عزّ و جلّ- ملك الموت را دستورى داد تا چنان كرد. چون به نزديك دوزخ رسيد ملك الموت را گفت: از مالك بخواه تا درهاى دوزخ بگشايد تا در دوزخ روم و بينم. چنان كرد. گفت: اكنون بهشت به من نماى.
چون به نزديك بهشت رسيد اندر خواست تا درهاش بگشادند تا وى در بهشت رفت.
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چون در بهشت حاضر شد ملك الموت- عليه السّلام- وى را گفت: بازگرد تا بجاى خويش روى. وى دست بر درختى زد از درختهاى بهشت، و گفت: بيرون نخواهم آمدن. خداى- عزّ و جلّ- فريشته اى فرستاد تا ميان ايشان حكم كند. فريشته در قول ايشان نگريست، وى را گفت: چرا بيرون نمى روى؟ گفت: از بهر آن كه خداى- عزّ و جلّ- گفته است: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ «1» هر تنى ناچار بچشد مرگ را. و من آن را چشيدم و گفته است: وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها «2»، هيچ كس نبود از شما كه نه به دوزخ رسد، و من رسيدم. و گفته است: وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ «3» ايشان را از آنجا بيرون نكنند يعنى اهل بهشت بيرون نكنند پس مرا از بهشت بيرون نبايد كردن. خداى- عزّ و جلّ- وحى كرد به ملك الموت كه به دستورى من در بهشت آمد و به امر من بيرون نرود «4». پس وى زنده بماند آنجا، چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا «5».
آنگاه خداى تعالى صفت بندگان گرامى كه ياد كرديم، پيدا كرد «6»:
أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا
ايشان اند آن كسانى كه نعمت كرده است خداى بر ايشان «7» از پيغمبران از ذرّيت آدم، و از آن كسانى كه ايشان را برداشتيم با نوح در كشتى، و از ذرّيت ابراهيم و اسرائيل، و از آن كسانى كه ايشان را راه نموديم به مسلمانى، و اختيار كرديم ايشان را بر خلق. چون برخواند بر ايشان آيتهاى خداى تعالى- يعنى قرآن- بر وى اندر آيند سجودكنان
__________________________________________________
(1). آل عمران (3) 185
(2). مريم (19) 71
(3). الحجر (15) 48
(4). بادل: بيرون رود [.....]
(
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5). مريم (19) 57
(6). بادل: پيدا كرده
(7). باد: بر وى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1362
خداى را و گريه كنان
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
پس اندر آمد از پس ايشان گروهى بد، ضايع كردند نمازها را از وقت خويش، و متابعت كردند آرزوهاى نفس را، زود بود كه بينند «1» غىّ را
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه «غىّ» واديى است در دوزخ، و جمله دوزخ استعاذت كنند به خداى تعالى از اثر گرماى آن وادى. و اين آن كسى را است كه مصرّ بود به زنا كردن، و دل برنهاده باشد به خمر خوردن. و آن همى خورد بر دوام، و آن كسى كه ربا دهد، و آن كسى كه عاق پدر و مادر باشد، و آن كسى كه به زور گواهى دهد، و آن كسى كه فرزند حرام به شوى «2» خويش اندازد.
و كعب گويد كه «غىّ» واديى است در دوزخ، در بن چاهى، نام آن چاه بهيم، هرگاه كه آتش دوزخ را فترتى رسد خداى- عزّ و جلّ- بفرمايد تا در آن چاه را بگشايند تا تبش آن چاه دوزخ را تيز «3» گرداند. آن است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: كلّما خبث زدناهم سعيرا «4».
و اما ضحّاك گويد كه «غىّ» درين آيت به معنى خسران است. يعنى زود باشد كه آن كسانى را كه صلوات اضاعت كنند و شهوات را متابعت كنند بينند زيان كارى بزرگ در دنيا و آخرت.
إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ شَيْئاً
مگر آن كسى كه توبه كند و ايمان آرد و كار نيكو كند، ايشان اند كه ايشان را درآرند به بهشت، و ستم نكنند بر ايشان هيچ چيز
جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا
بهشتهاى مقام، آن بهشتها كه وعده كرده است خداى- عزّ و جلّ- بندگان خويش را به غيب- يعنى در ناديده- و خود وعده وى بود بجاى آمده و
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__________________________________________________
(1). بادل: ببينند
(2). باد: به سوى
(3). سپ: فزون
(4). الاسراء (17) 97
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1363
تمام كرده
لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا
نشنوند در آن بهشتها سخنى باطل، و لكن شنوند سلام ايشان بر يكديگر [و] «1» سلام فرشتگان بر ايشان، و ايشان را بود روزى ايشان آنجا بامداد و شبانگاه
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا
آن است آن بهشت كه آن را ميراث دهيم از بندگان خويش، آن كسى كه پرهيزگار باشد
كلبى گويد: آنگاه كه پيغمبر- عليه السّلام- را پرسيدند از روح و اصحاب الكهف و ذو القرنين، ندانست كه چه جواب دهد، جبرئيل- عليه السّلام- نيامد- عكرمه گويد چهل روز، مجاهد گويد دوازده روز، گروهى گفتند پانزده روز «2»- صعب آمد بر مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم-، و مشركان گفتند كه خداى- عزّ و جلّ- وى را فرو گذاشت، آنگه جبرئيل- عليه السّلام- فرود آمد و پيغمبر- عليه السّلام- وى را گفت: دير آمدى تا ظن من بد گشت «3» و آرزوى من به تو سخت گشت. جبرئيل- عليه السّلام- گفت: من به تو آرزومندتر، و ليكن من نيز بنده مأمورم چون مرا بفرستند بيايم و چون نفرستند نتوانم آمدن.
وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
و ما فرو نياييم مگر به فرمان خداى تعالى، وى را است آنچه در پيش ما است و آنچه از پس گذاشته ايم و آنچه در ميان دنيا و آخرت است و نبود خداى تو به هيچ حال فراموش كار
رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا
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خداى آسمانها و زمين و آنچه در ميان آسمان و زمين است وى را پرست، و صبر كن بر عبادت وى، اى «4» هيچ دانى وى را همتايى
وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا
و همى گويد مردم- يعنى
__________________________________________________
(1). افزوده از بادل
(2). بادل: پانجده
(3). سپ: ظن من بگشت
(4). سپ: آيا
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1364
ابى خلف الجمحىّ- اى «1» آنگاه كه من بميرم «2» خود باشد كه بيرون آرند مرا زنده؟
أَ وَ لا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً
اى ياد نكند مردم را كه ما بيافريديم وى را از پيش و او هيچ چيز نبود «3»
فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا
به خداى تو كه جمع كنيم ايشان را همه در آن جهان و قرينان ايشان را از شياطين، آنگاه حاضر كنيم «4» ايشان را ديوى گرد دوزخ- يعنى در دوزخ- جماعت جماعت به زانو درافتاده
ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا
آنگاه بيرون كنيم از هر گروهى يعنى از هر امّتى آن كسانى را از ايشان كه سخت تر بود خداى را عصيان وى
ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا
آنگاه ما خود بهتر دانيم به حال آن كسانى كه ايشان اوليترند به آتش در سوختن
وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا
[و] «5» نيست از شما هيچ كس الّا كه وارد دوزخ بود، آن بود بر خداى تو وعده اى واجب و قضائى رانده
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا
پس برهانيم آن كسانى را كه متّقيان باشند و بگذاريم كافران را آنجا جماعت جماعت به زانو درافتاده
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و بدان كه «ورود» درين آيت به معنى دخول است. يعنى همه خلق در دوزخ روند مؤمن و كافر، آنگاه مؤمنان را خداى- عزّ و جلّ- برهاند به فضل خويش. چنان كه جابر روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: هيچ كس نماند از برّ و
__________________________________________________
(1). سپ: آيا
(2). سپ: ميرم
(3). سپ: هيچ نبود [.....]
(4). سپ: حاضر آريم
(5). افزوده از بادل
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1365
فاجر إلّا كه در دوزخ رود، و ليكن بر مؤمن چنان باشد كه بر ابراهيم- عليه السّلام- بردا و سلاما. و هيچ چيز از رنج نرسد ايشان را از ان. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها «1». و آن كسى كه از اهل عقوبت باشد از جمله مؤمنان، به مقدار گناه خويش از آنجا رنج يابد، آنگاه ايشان را از آنجا باز به بهشت برند. و آن كسى كه از اهل ايمان نباشد جاودان آنجا بماند و العياذ باللّه من ذلك.
و در صفت اين هر سه گروه چنين آمده است، اما آن كه مؤمنان بى گناه باشند صفت ايشان آن باشد كه در خبر جابر ياد كرديم. و نيز چنان كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت: دوزخ گويد مؤمن را روز قيامت كه بگذر يا مؤمن كه نور تو زبانه «2» من مى نشاند.
و اما آن كه مدّتى ايشان را از آن رنج رسد و آنگاه باز بيرون آرند به سوى بهشت برند، آن است كه انس بن مالك- رضى اللّه عنه- روايت كرده است از پيغمبر- عليه السّلام- كه وى گفت: بيرون اندازد [د] وزخ هر آن كسى را كه گفته باشد لا إله إلّا اللّه، و در دل وى مثقال ذرّه اى باشد از خير- يعنى از ايمان.
و ابن مسعود گويد كه صراط بر دوزخ است كشيده، چون تيغ شمشير. و اول گروهى [كه ] «3» بر وى گذرند همچنان باشد چون برق، [و ديگر گروه چون ] «4» باد. و ديگر گروه تيزتر از اسبى كه ديده باشى. و فريشتگان «5» همى گذرند بر آن، و همى گويند: سلّم سلّم.
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و علما گفته اند: درجات آن كسى كه به صراط همى گذرند متفاوت باشد. و صراط پلى است كشيده بر دوزخ، تيزتر از حد شمشير. كس بود كه چون برق بر وى مى گذرد و كس بود كه تيزتر، تا آنگاه كه بدان رسد كه گروهى به زانو همى خيزند بر آن، و گروهى آتش تا ايشان را همى ربايد و ايشان مى روند به جهد، و گروهى نگونسار در آتش همى افتند.
__________________________________________________
(1). الانبياء (21) 102
(2). سپ: زبانيه آتش
(3). افزوده از بادل و سپ
(4). افزوده از بادل
(5). سپ: فرشتگان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1366
و كعب الأحبار گويد كه اقدام همه خلق بر بالاى دوزخ مستوى گردد و آنگاه منادى ندا كند كه بگير يا دوزخ اصحاب خويش را، و امّا بگذار اصحاب مرا. پس فرو برد دوزخ آن كسى را كه از اهل دوزخ باشند و دوزخ ايشان را بهتر داند از آن كه مادر فرزند»
خويش را. و اما آن كه اولياى خداى تعالى باشند بر آن بگذرند كه ايشان را از آن آگاهى نباشد.
و خالد بن معدان گويد كه اولياى خداى تعالى در بهشت گويند: نه خداى ما را وعده كرده بود كه ما وارد گرديم بر دوزخ؟ گويند: آرى، و ليكن بدان گذشتيد و از آن خبر نداشتيد. و اما آن كه كافران باشند صفت ايشان چنان باشد كه خداى- عزّ و جلّ- مى فرمايد: وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا «2».
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و بدان كه النصر بن الحرث و جماعتى از قريش جامه هاى نيكو پوشيدندى و بويهاى خوش بكار داشتندى و مويهاى خويش را ترحيل كردندى و به روغن بماليدندى و به شانه زدندى و به جمع در مجالسهاى «3» خويش نشستندى، و اما درويشان اصحاب مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- عيشى درشت داشتندى و جامه هاى كهنه، و در مجلس مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- بنشستندى، كافران گفتندى آنگاه كه ايشان را به ايمان خواندندى: بنگريد تا مجلس كه «4» نيكوتر است و ازين دو گروه كدام خوبترند و زينت كدام گروه بيشتر است؟ خداى- عزّ و جلّ- صفت ايشان ياد كرد:
وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا
و چون برسانند بر ايشان حجّتهاى ما پيدا، گويند آن كسانى كه كافر شده اند آن كسانى را كه ايمان آورده باشند: كدام گروه است كه بهتر است منزل و مسكن وى، و نيكوترست مجلس وى
وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِءْياً
و چند هلاك كرديم پيش از ايشان از گروهانى كه ايشان [به ] «5» نيكوترين جامه بودند و
__________________________________________________
(1). سپ: فرزند مادر
(2). مريم (19) 72
(3). بادل: مجلسهاى
(4). سپ: كى
(5). افزوده از سپ
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1367
نيكوترين هيأت «1»
قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً
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بگو آن كسى كه اندر بيراهى باشد مدد دهاد وى را خداى مدد دادنى، تا آنگاه كه بينند آنچه ايشان را وعده همى كنند إمّا عذابى در دنيا و إمّا قيامت. پس زود بود كه بدانند كه كيست كه جايگاهش بتر است و لشكرش ضعيف تر است، ايشان يا مؤمنان «2»
وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ مَرَدًّا
و بيفزايد خداى تعالى آن كسانى را كه راه يافته اند بيانى و بعثتى در دنيا، و باقى آنچه ماند از يادكردهاى شايسته، بهتر است نزد خداى تو ثواب آن و بهتر است عاقبت آن
و بدان كه خبّاب بن الأرتّ را وامى بود به نزديك عاص بن وائل السّهمى، بر وى تقاضا كرد و گفت: به خداى كه ندهم تا آنگاه كه به محمّد- عليه السّلام- كافر شوى.
خبّاب گفت: به خداى كه من به وى كافر نشوم تا آنگاه كه تو بميرى و باز ترا برانگيزانند. عاص گفت به طريق استهزا: پس آنگاه بيا كه خداى- عزّ و جلّ- مرا آنجا مال دهد و فرزند دهد تا من آنجا حقّ تو بدهم. خداى- عزّ و جلّ- در شأن وى فرو فرستاد:
أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَ قالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً
اى بينى يا محمّد آن كسى كه كافر شده است به حجّتهاى ما، و همى گويد: عطا دهند مرا در بهشت مال و فرزند
أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً
اى وى مطلّع گرديد بر لوح محفوظ يا ندانست كه وى از اهل بهشت است يا از اهل دوزخ «3»، يا گرفته است
__________________________________________________
(1). افزوده از سپ
(2). بادل: هيأت و ديدار ايشان [.....]
(3). سپ: كه وى به بهشت رود يا به دوزخ
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1368
نزد خداى عهدى؟
كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا
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نه چنان است كه وى همى پندارد، نوشتيم بر وى آنچه همى گويد تا وى را بدان جزا دهيم و مدد دهيم وى را از عذاب مدد دادنى «1»
وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتِينا فَرْداً
و ميراث يابيم از وى آنچه همى گويد- يعنى مال و فرزند- و بيايد به ما تنها «2» در آخرت
وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا
و گرفتند از دون خداى تعالى خدايانى ديگر تا باشد ايشان را عزّتى- يعنى ايشان را از عذاب منع كند «3»
كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا
حقّا كه زود بود كه كافر شوند به پرستيدن ايشان، و بباشد بر خلاف آن كه همى پرستند «4» ايشان دشمنان
أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا
اى نبينى يا محمّد كه ما برگماشتيم شياطين را بر كافران، تا ايشان را افژول «5» همى كنند بر معصيت افژوليدنى
فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا
شتاب مكن بر ايشان كه ما نفس ايشان بر ايشان همى شمريم شمردنى
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً
آن روز حشر كنيم متّقيان «6» را به بهشت خداى گروه گروه
يعنى كه وفود ملوك باشد آراسته، و هر كسى بر مركبى نشسته، ناقه اى از ناقه هاى بهشت رحل وى از زر و ياقوت، و زمام وى از زبرجد، اگر مؤمن خواهد ببرد، و فريشتگان پيش ايشان همى آيند و همى گويند: سلام عليكم طبتم فادخلوها
__________________________________________________
(1). سپ: «مدد دانى» ندارد
(2). سپ: به تنها
(3). بادل: كنند
(4). باد: ترسند، بادل: پرسند
(5). بادل: افزودن
(6). سپ: پرهيزگاران
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1369
خالِدِينَ «1».
وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً
و برانيم مجرمان را سوى دوزخ، چون جماعتى كه قصد آب كنند از تشنگى، و گردنهاى ايشان از جاى بيفتد «2» از تشنگى
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لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً
نتوانند هيچ شفاعت مگر آن كسى كه او را به نزد خداى- عزّ و جلّ- عهدى باشد
وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً
گفتند كافران: بگرفته است خداى فرزندى
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا
بگو: خود آوريد «3» شما چيزى عظيم منكر
تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا
خواهد آسمانها كه بشكافد از آن و بلقد «4» زمين، و به روى اندر آيد كوهها، افتادنى به هيبت
أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً
از آن كه گفتند: خداى را فرزندى است
وَ ما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً
و نبايد خداى را كه وى فرا گيرد فرزندى، وى را بدان حاجت نيست «5»
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً
هر كسى اندر آسمانها و زمين است الّا كه وى بيايد به فرمان خداى به بندگى نه به فرزندى
لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا
خود دانسته ايشان را و شمرده ايشان را شمردنى
وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً
و همگنان به فرمان وى آيند روز قيامت، تنها به عمل خويش
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
خود آن كسانى كه ايمان آورده باشند «6» و كارهاى شايسته كرده، زود بدهد ايشان را
__________________________________________________
(1). الزمر (39) 73
(2). سپ: از جاى بماند
(3). سپ: آوردى
(4). چنين در باد و بادل، سپ: بلغزد، شكل كلمه در باد همان است كه در بالا داده شده است اين شكل، در تلفظ ب به صورت مكسور نمونه اى نادر از تلفظ گونه اى فارسى زبانان سده نهم و دهم محسوب است- تعليقات
(5). سپ: حاجت نى
(6). سپ: آورده باشى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1370
خداى دوستى
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يعنى دوست بدارد ايشان را و دوست گرداند ايشان را در دل مؤمنان از اهل آسمان و زمين. چنان كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت: چون خداى تعالى نام دوستى خود بر بنده اى افكند، جبرئيل را گويد: يا جبرئيل! من به دوستى گرفتم فلان را، تو دوست دار «1» وى را. جبرئيل- عليه السّلام- دوست دارد وى را. آنگاه منادى ندا كند در آسمان كه خداى- عزّ و جلّ- فلان را دوست داشت وى را دوست داريد. وى را دوست دارد «2» اهل آسمان. آنگه وى را محبّت نهد در ميان خلق در زمين. و همچنان «3» در معنى بغض.
ابن حيّان گويد كه هيچ مؤمن نبود كه اقبال كند به دل خويش بر خداى- عزّ و جلّ- الّا كه خداى- عزّ و جلّ- مؤمنان را به وى اقبال آرد تا همه وى را دوست دارند و بر وى رحمت كنند.
آنگاه پس از آن خداى- عزّ و جلّ- مؤمنان را صفت كرد و حال كافران ياد كرد پيغمبر را- عليه السّلام- و گفت:
فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا
پس خود ما سهل كرده ايم قرآن به زبان تو تا بشارت دهى بدان مؤمنان را، و بترسانى بدان گروهى سخت خصومت را
وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً
و چند هلاك برآورديم پيش از ايشان گروهانى را، اى «4» همى بينى از ايشان هيچ كس، و يا مى شنوى از ايشان بانگى اندك يا بسيار
و «ركز» صوت خفى باشد.
__________________________________________________
(1). سپ: دوست بدار [.....]
(2). سپ: دوست دارند
(3). سپ: است
(4). سپ: آيا
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سورة طه «1»

اين سوره «2» مكّى است و آيتهاش صد و سى و پنج است در عدد كوفى، و چهار در عدد مدنى، و دو در عدد بصرى. و كلماتش هزار و سيصد و چهل و يك است.
روايت كرده است أبو هريره از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت:
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خداى- عزّ و جلّ- ياد كرد سوره طه و يس را پيش از آن كه آدم «3» بيافريد. چون فريشتگان آن بشنيدند «4»، گفتند: طوبى امّتى را كه اين برايشان فرستند، و طوبى آن كسانى را كه اين بر زبان ايشان برود، و طوبى آن دلها را كه حامل آن باشد.
و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: اهل بهشت هيچ چيز از قرآن نخوانند مگر طه و يس. اوّل اين سوره:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشاينده مهربان
طه
در معنى طه اختلاف كرده اند.
ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد كه اين
__________________________________________________
(1). عنوان سوره در باد، و بادل 2 نبود، در بادل 2 اضافه دارد: شرح عدد آيات و كلمات و حروف
(2). بادل 2: سورة
(3). بادل 2: عليه السلام
(4). باد: پسنديدند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1372
نامى است از نامهاى خداى تعالى. و خداى- عزّ و جلّ- سوگند بدين ياد كرده است.
عكرمه گويد كه معنى اين بر زبان «1» حبشه آن است كه گويى: يا رجل. و مقاتل گويد كه معنيش آن است كه مى گويد طىّ الأرض بقدميك. اى پاى بر زمين نه و ثابت باش در عبادت، يعنى در حال تهجّد.
محمّد بن كعب القرظى «2» گويد: «طا» از طول است و «ها» از هدايت، و معنيش آن است كه خداى- عزّ و جلّ- كه سوگند ياد مى كند به طول و فضل و هدايت خود.
و گروهى گفتند: چنان است كه مى گويد محمّد را عليه السّلام: يا طاهرا من الذّنوب، يا پاك از گناهان يا هاديا الى علّام الغيوب، يا راهنماى به آن كه نهان و آشكارا داند.
ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى
ما فرو نفرستاديم بر تو قرآن تا تو رنجور گردى بدان
إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى
و ليكن پنديست آن كسى «3» را كه بترسد
و اين حال چنان بود كه اوّل كه به پيغمبر «4»- صلّى اللّه عليه- وحى آمد، پيغمبر- صلّى اللّه عليه- اجتهادى صعب همى كردى در عبادت، و همه شب نماز گزاردى.
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آنگاه خداى- عزّ و جلّ- آن از وى تخفيف كرد و وى را فرمود تا شب را قسمت كند، بعضى نماز كند و بعضى بيارامد.
و مغيرة بن شعبه روايت كند كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- نماز كردى تا پايهاى وى بياماسيد»
، پس گفتند وى را: يا رسول اللّه! اين نه خداى بيامرزيده است ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر. پيغمبر- عليه السّلام- گفت: افلا اكون عبدا شكورا، اى نبايد كه من بنده اى باشم شاكر خداى عزّ و جلّ را؟
مقاتل گويد: چون مشركان مصطفى را- عليه السّلام- ديدند كه آن اجتهاد صعب
__________________________________________________
(1). بادل 2: به زبان
(2). باد: القرطى
(3). بادل 2: آن كس
(4). باد: كه پيغمبر
(5). بادل 2: بياماهيد
التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1373
همى كرد، گفتند: وى را: تو دين ما بگذاشتى و به دين خويش چه بدبخت و رنجور گشتى، به دين ما رجوع كن تا ازين خلاص يابى. خداى فرو فرستاد «1»:- طه، ما أَنْزَلْنا، تا آنجا كه گفت:
تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلى
فرو فرستادنى است از آن كسى كه بيافريد زمين و آسمانها برداشته ترين
و از بهر اين گفتند گروهى از مخلصان كه عرش به معنى ملكت باشد، نبينى كه خداوند آسمانها را بلندترين اجسامها خواند، دانستيم كه بلندتر از آن جسمى ديگر نيست.
الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى
آن خداى كه بر عرش مستوى است يعنى قادر است آن را
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى
وى راست آنچه در آسمانها و آنچه اندر زمين است و آنچه در ميان آسمانها و زمين است
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يعنى ماهى كه زمين بر پشت وى است، و آن ماهى در دريا، و آن دريا بر پشت صخره سبز، و دنبال آن ماهى نيك «2» رسيده در زير عرش. و سبزى آن [از ان ] صخره است و آن است كه ياد كرده است خداى تعالى در قصّه لقمان آنجا كه گويد: فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ ... «3» آن صخره بر سرون ثورى است و آن ثور زير خاك تمكين، كه آن را ثرى خوانند. و آنچه در ثرى است [كسى ] نداند مگر خداوند تعالى. و آن ثور دهن باز گشاده است چون خداوند سبحانه و تعالى حكم كند بدانكه آن درياها يكى گردد همه درياها «4» در جوف آن ثور مجتمع گردد، آنگاه همه خشك گردد به فرمان خداوند تعالى. و اين همه كه ياد كرديم چنين كه در اثر آمده است همه ايستاده است به قدرت
__________________________________________________
(1). بادل 2: فرو فرستاده
(2). بادل 2: بيك [.....]
(3). لقمان (31) 16
(4). باد، بادل 2: درياها آن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1374
خداى تعالى، ناچار آن را نهايتى بود كه زير آن هيچ چيز ديگر موجود نبود و ثبات جمله به قدرت خداى- عزّ و جلّ- بود.
وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى
و اگر بلند گويى گفتار، خود داند خداى تعالى سرّى كه با ديگر گويى، و پنهانتر از ان. يعنى چيزى كه در دل انديشه كنى
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى
خداى است كه نيست مگر او، وى راست نامهاى نيكو
وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى
اى آمده است به تو حديث موسى
إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً
آنگاه كه ديد شب آدينه آتشى، بگفت موسى اهل خويش را: ايستيد كه من ديدم آتشى، تا مگر من بيارم شما را از آنجا آتشى گرفته، تا شما نيز برافروزيد، يا بيابم بر آن آتش يعنى كسى يابم كه مرا به راه دلالت كند
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وهب بن منبّه گويد كه اين چنان بود كه وى از شعيب دستورى خواست كه نزديك برادر خويش رود، برفت و اهل خويش را ببرد، و وى را در راه كودكى آمد در شب زمستانى، و برف مى باريد، و وى راه گم كرد، موسى آتشى «1» فروزيد، فرو نيامد، از چپ و راست بنگريست درختى ديد «2» همه سبز درفشان، همچون آتشى سفيدى از وى همى درفشيد، و تسبيح فريشتگان ديد و شنيد، و نورى عظيم ديد، بترسيد و عجب ماند، خداى- عزّ و جلّ- وى را در ان وقت سكينه كرامت فرمود تا دل وى آرام يافت.
فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى
چون بيامد به نزد آن روشنايى، آنگاه ندا كردند وى را يا موسى!
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً
كه خود منم خداى تو، بكش نعلين از پاى خويش كه خود تو به وادى پاك كرده
__________________________________________________
(1). بادل 2: موسى عليه السّلام آتش
(2). باد: روشنايى ديد درختى ديد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1375
نام وى طوى
يعنى آفريدن آن و طىّ آن پر بركت بوده است. و تكرار اندران لفظ كه گفت: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، از بهر تأكيد و تحقيق بود تا شبهت ازالت افتد از دل وى.
و حسن بصرى گويد: فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ از بهر آن گفت كه نعل از پوست خر بود مرده ناپيراسته. و عكرمه گويد: از بهر آن گفت تا پوست پاى بر آن زمين مقدّس مبارك بسايد تا بركات آن در ظاهر و باطن وى پيدا شود.
و گروهىگفتند: از بهر آن گفت تا آن زيادتى بود در تواضع.
اهل اشارت گفتند كه نعلين آنجا كنايتى است از اهل و ولد، يعنى دل از ايشان فارغ گردان و از حال تفرقه دل به حال جمع آر.
وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى
و اختيار كردم ترا بشنو آن چيزى كه وحى همى كنند
إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي
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منم خداى كه نيست خداى مگر من، مرا پرست و بپاى دار نماز را بياد كرد من
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى
خود قيامت همى خواهد بود و ليكن مى خواهم كه وقت آن پوشيده دارم- بر خلق تا در هر وقتى از هول آن ترسان باشند. و گفته اند كه من مى خواهم كه آن را پيدا كنم. آنگاه صفت قيامت كرد: تا جزا دهند هر تنى «1» را به آنچه كرده باشد
فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى
باز مداراد ترا از ايمان آن كسى «2» كه ايمان نياورد به آن، و متابعت كند هواى خويش «3» را آنگاه كه هلاك گردى «4»
وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى
و آن چيست كه به دست راست دارى يا موسى
قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَ أَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَ لِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى
__________________________________________________
(1). بادل 2: كسى
(2). بادل 2: كس
(3). بادل 2: خويشتن
(4). باد: هلاك گردد
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و نام آن عصا نبعه بود. و ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- گويد در تفسير مآرب أخرى، آن بود كه موسى- عليه السّلام- ادوات «1» بر آن عصا نهادى تا آن عصا با وى همى رفتى، و با وى حديث همى كردى، و چون خواستى بر زمين زدى تا چيزى كه وى را بايستى از خوردنى، آن پديد آمدى. و اگر آب بايستى وى را هم او را به زمين زدى تا آب پديد آمدى. و چون آن را «2» از زمين برگرفتى آب به زمين باز فروشدى. و گوسفندان وى از هوامّ نگاه داشتى. و چون موسى را- عليه السّلام- دشمنى پديد آمدى آن عصا از موسى نيابت داشتى و به آن دشمن حرب كردى. و چون خواستى كه آب از چاه بركشد آن عصا دراز شدى بر بالاى آن چاه، و آن دو شاخ عصاى وى همچون دلو شدى و بر آن آب بركشيدى. و شب همچون شمعى [گشتى ] «3» تا بدان راه باز جستى. و چون چيزى از ميوه ها آرزو كردى وى را عصاى خويش به زمين فرو بردى تا شاخ و برگ آن درخت از وى بيرون آمدى و ميوه پديد آوردى. اين است معنى آن كه گفت: ولى فيها مآرب أخرى.
قالَ أَلْقِها يا مُوسى
گفت خداى وى را: بيفكن آن را اى موسى
فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى
ناگاه آن مارى گرديد كه همى دويد
ابن عبّاس گويد: مارى گرديد زود رو «4»، وى را پشتى چون پشت اسب. آنگاه در حال همى آماسيد و بزرگ همى شد تا آنگاه كه ثعبانى گرديد. و ثعبان مهمترين مارها باشد. و از بهر اين است كه يكبار خداوند تعالى در صفت وى گفت: كَأَنَّها جَانٌّ «5». و يكبار وى را صفت كرد و گفت: ثعبان كه در ابتدا جانى بود خرد، آنگاه ثعبانى گرديد
__________________________________________________
(1). باد: را دواب
(2). بادل 2: او را
(3). باد: ندارد، افزوده بر اساس بادل 2
(4). باد: زود زد
(5). النمل (27) 10
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بزرگ. و نيز اندر بزرگى ثعبان بود و [اندر] زودى حركت جانّ. و از بهر اين بود كه خداوند عزّ اسمه «1» وى را يك بار جانّ خواند و يك بار ثعبان. و اينجا وى را حيّه خواند. و نام حيّه بر هر دو جنس افتد. و فرقد السّبخى «2» از جمله مفسّران چين گويد كه بالاى آن چهل گز گشت، و موسى- عليه السّلام- از آن بترسيد، خداى تعالى گفت:
قالَ خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى
گفت وى را: بگير آن را و مترس كه ما آن را بازگردانيديم به هيأت پيشين- يعنى عصا- چنان كه بود
وَ اضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى
و آنگاه وى را گفت: باز نه دست خويش به زير عضد خويش تا بيرون آيد سفيد بى علّتى بد كه باشد- يعنى برص- نشانى ديگر [بر] «3» پيغمبرى وى
و آن چنان بود كه وى دست بيرون آوردى وى را شعاعى بودى همچون شعاع آفتاب. چنان كه از روشنى خواستى كه روشنى چشم را غلبه كند. و آن از بزرگترين معجزات موسى بود. چنين گفته است ابن عباس رضى اللّه عنه، از بهر آن كه معجزه بود از تن وى. اين است معنى آن كه خداى تعالى مى گويد:
لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى
تا ما به تو نماييم از ان آيتهاى ما كه بزرگترين آنهاست
اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى
بشو به نزديك فرعون كه وى عاصى شده است
تكبّر همى كند از عبادت من، و وى را به عبادت من خوان، و بدان كه من مهر به دل وى نهاده ام دل وى بسته، تا ايمان نيارد «4». موسى- عليه السّلام- گفت: پس چون كه مرا همى فرمايى كه به نزديك وى روم و تو دل وى بسته كرده اى. چون وى اين
__________________________________________________
(1). باد: اعز اسمه [.....]
(2). باد، بادل 1، بادل 2: السيحى. متن بر اساس اسناد جغرافيايى و رجالى تصحيح شد
(3). افزوده از بادل 2
(4). باد: ايمان بيارد
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سخن گفت، فريشته اى بيامد از جمله فريشتگان كه ايشان خازنان باد باشند، و گفت: ما دوازده فريشته ايم كه خداى ما را بيافريده است، ما اندرين ايم و هنوز ندانسته ايم، برو يا موسى به امر خداى. يعنى اين سؤال مكن. آنگاه موسى گفت:
قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي
گفت: اى خداى من گشاده كن دل من «1» پذيرفتن «2» ايمان و نبوت را
وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي
و آسان كن بر من كار من، تا اين رسالت برسانم
وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
و بگشاى بند از زبان من
يَفْقَهُوا قَوْلِي
تا فهم كنند سخن [من ]
ابن عبّاس گويد: آن زمان [كه ] موسى «3»- عليه السّلام- طفلى بود «4» از بهر آن كه روزى در كنار فرعون بود، دست برآورد و طپانچه [اى ] «5» بر روى فرعون زد و ريش وى بگرفت. فرعون گفت آسيه را زن خويش كه اين دشمن من است و من وى را بكشم.
آسيه گفت: وى را «6» به خويشش باز آر كه اين كودكى است كه تميز ندارد كه چه مى كند و فرق نداند ميان خير و شر. آسيه فرمود تا دو طشت بياوردند يكى از گوهر سرخ و يكى از اخگر آتش، و هر دو در پيش موسى بنهاد. و موسى قصد كرد كه جوهر برگيرد جبرئيل بيامد دست وى بگرفت و به سوى آتش گردانيد تا موسى- عليه السّلام- اخگرى برداشت و بر زبان خويش نهاد كه من اين همى بخورم «7». زبان وى بسوخت. از بهر آن بود آن عقده به زبان وى.
وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي
و بكن مرا وزيرى از اهل من
هارُونَ أَخِي
و آن هارون است برادر من
اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي
قوى كن به وى پشت من
وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
و انبازى ده وى را در كار من
__________________________________________________
(1). باد، بادل 2: دامن
(2). بادل 2: پذيرفتن
(3). باد، بادل 1: بادل 2: از زبان موسى
(4). باد، بادل 2: قتلى بود
(5). باد: طپانچه
(6). بادل 2: وى راهش
(7). بادل 2: همى خورم
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كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً
تا تسبيح كنيم «1» ترا بسيارى
وَ نَذْكُرَكَ كَثِيراً
و ياد كنيم ترا بسيار
إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً
كه خود تو بودى به ما بصير كه ما را راه نمودى
قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى
گفت خداى: بدادند ترا حاجتهاى تو اى موسى
وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى
و خود ما نعمت كرده ايم بر تو بارى ديگر از پيش اين
إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى
آنگاه كه الهام داديم مادر ترا. الهام دهند در شغلى كه كسى را باشد
أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي
الهام داديم وى را كه بانداز وى را در تابوت، و درافكن او را در دريا- يعنى رود نيل- پس خود بيفكناد وى را آن جوى به كناره، بگيرد وى را دشمنى از آن من و دشمنى از آن وى، و برافكنديم بر تو دوستى از من- يعنى از آفرينش من ترا- و تا بپرورانيد ترا بر ديدار من
إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُوناً ...
و آنگاه همى رفت خواهر تو و گفت: اى شما را دلالت كنم بر آن كسى كه وى را تكفّل كند. پس بازداديم «2» ترا به مادر تو، تا روشن شود چشم وى، و اندوهگين «3» نباشد، و انگاه كه بكشتى يكى را، و برهانيديم ترا از اندوه آن كشتن، و آزموده گردانيم ترا آزمودنى.
مجاهد گويد: «خالص گردانيديم». مفسّران گويند: آن تابوت وى را بساخت
__________________________________________________
(1). بادل 2: كنم
(2). بادل 2: بازداريم
(3). بادل 2: اندوهگن
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مؤمن آل فرعون، نام وى حزبيل. پس وى بگرفت و پاره اى محلوج اندران تابوت نهاد و موسى را- عليه السّلام- و آن را به قير بيندود و در رود نيل افكند. و از ان رود جويى بزرگ در سراى فرعون رفتى. پس فرعون نشسته بود با آسيه بر لب بركه «1» تابوتى ديدند كه آب مى آورد، غلامان خويش را گفت تا بگرفتند آن را، و سر آن را بگشادند كودكى ديدند بغايت نيكوروى. چون فرعون وى را ديد دوست گرفت [وى را] «2» چنان كه خويشتن [بر جاى ]»
فرو نتوانست داشت از دوستى وى. شير بر وى عرضه كردند هيچ پستان نپذيرفت و مادرش مريم خواهر خود را فرستاده بود تا خبر وى پرسد تا حال وى به چه رسيد؟ مريم گفت: من شما را دلالت كنم بر كسى كه وى شير آن كس قبول كند؟
گفتند: آرى. وى برفت و مادر وى بياورد تا وى شير وى قبول كرد چنان كه گفت:
فَرَجَعْناكَ «4» الى أمّك.
ابن عبّاس گويد: آن مرد كه وى بكشت قبطى بود كافر. كعب الأحبار گويد:
دوازده ساله بود از بهر آن كشتى «5» كه بر دست وى [رفت ] بيرون رفت از مصر «6»، و به مدين افتاد به نزديك شعيب. و ميان مصر و شعيب هشت مرحله بود و بيست و هشت سال آنجا ايستاد، ده «7» سال از آن كاوين زن وى «8» بود صفورا بنت شعيب- صلوات اللّه عليه، و هجده سال كدخداى خويش بود تا آنگاه كه وى را آنجا فرزند آمد. اين است كه خداى تعالى مى گويد عزّ من قائل:
... فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى
يعنى: به ايستادى چندين سال در اهل مدين، آنگاه آمدى بر آن وقتى كه تقدير كرده بوديم كه بيايى اى موسى
وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
و اختيار كردم ترا خود را
اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآياتِي وَ لا تَنِيا فِي ذِكْرِي
برو تو و برادر تو با حجّتهاى من، و سستى مكنيد در ياد كرد من
__________________________________________________
(1). بادل 2: بركه [.....]
(2). افزوده بر اساس بادل 2
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3). افزوده بر اساس بادل 2
(4). باد، بادل 2: فرددناك
(5). بادل 2: كشتن
(6). باد: بر دست وى بيرون رفت از مصر بيرون شد
(7). بادل 2: و ده
(8). بادل 2: زنى وى
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اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى
برويد به فرعون كه وى عاصى شده است
فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى
و بگوييد وى را قولى به رفق و نرمى، بى عنف، تا مگر وى پند پذيرد يا بترسد
عكرمه گويد كه معنى «قولا ليّنا» آن بود كه او را به كنيت خوانند، گويند وى را:
يا ابا العباس. و گروهى گفتند: «يا ابا الوليد. مقاتل گويد: قَوْلًا لَيِّناً آن است كه وى را گويند: هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى وَ أَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى . و از بهر آن گفت كه سخن نيز با وى [ليّن ] «1» مى گويى كه وى را بر موسى حقّ تربيت بود، نخواست كه به اوّل سخن با وى درشتى كند.
و گروهى گفتند: معنى «قولا ليّنا» آن است كه وى را گويند: وعده همى دهد ترا خداى، اگر ايمان آورى، بخوانى كه از پس آن پيرى «2» نبود و ملكتى كه آن را زوال و فنا نبود و زندگانيى چنان كه اندران لذّت طعام و شراب و نكاح مى يابى تا آخر عمر كه اندران هيچ ضعف و سستى نبود.
و بدان كه «لعلّ» هر كجا كه آيد در قرآن به معنى وجوب بود نه به معنى شك. و از بهر اين بود كه فرعون پيش از ان كه ازين جهان برفت بپذيرفت و بترسيد و ليكن آن وقت بود كه وى را سود نداشت ترسيدن. نبينى كه خداى تعالى خبر داده است از وى كه وى گفت: آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ «3». و وى را گفتند: آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ «4».
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پس خداوند تعالى با موسى- عليه السّلام- اين مناجات كرد و هارون- عليه السّلام- آن وقت به مصر بود و به هارون وحى كرد تا از مصر پيش موسى- عليه السّلام- باز آيد. يك مرحله پيش وى باز آمد. موسى گفت وى را كه خداى تعالى مرا فرمود كه من به فرعون روم، و من از وى حاجت «5» خواستم تا ترا با من يار كند. پس
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چون هر دو به يكديگر رسيدند.
قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى
گفتند: اى خداى ما! ترسيم كه شتاب كند بر ما، يا تكبّر كند
قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى
گفت: مترسيد كه ما با شماام، مى شنوم قول شما، و مى بينم فعل شما
فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ السَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى
برويد به نزديك وى، و بگوييد كه ما رسول خداى توايم «1»، بگذار به ما بنى اسرائيل را، و عذاب مكن ايشان را كه ما آورديم ترا آيتى از خداى تو- يعنى يد بيضا و عصا- و سلام باد بر آن كسى كه متابعت كند اسلام را
إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى
كه ما خود وحى كرده اند به ما كه عذاب به آن «2» كسى بود كه تكذيب كند و از ايمان اعراض كند
قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى
گفت فرعون: كيست خداى شما اى موسى
قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى
گفت موسى: خداى ما آن است كه داد هر چيزى را كه خواست خلق وى را، آنگاه راه نمود وى را
قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى
گفت فرعون: چيست حال پيشينيان
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قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَ لا يَنْسى
گفت موسى: علم به حال ايشان نزد خداى من است در لوح محفوظ، خطا نكند خداى من و فراموش نكند
و اين حال چنان بود كه موسى- عليه السّلام- فرعون را گفت: إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ «3». فرعون گفت: حال اين گروهان كه ياد كردى چيست؟ گفت: خداى داند. و از بهر آن گفت
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اين سخن، كه هنوز تورات فرود نيامده بود «1» و وى را از ايشان خبر نداده بودند. و چون موسى گفت كه حال ايشان خداى تعالى داند، صفت خداى خويش پيدا كرد و گفت:
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى
آن خداى كه بيافريد شما را زمين تا فراشى بود شما را، و درآورد شما را در زمين «2» راهها، و فرو فرستاد از آسمان آبى، بيرون آورديم بدان منفعت گوناگون از نبات پراكنده
كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى
بخوريد و بخورانيد چهارپايان خويش را، خود اندران آيتهاست خداوندان خرد را
مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى
از خاك زمين آفريديم شما را، و در زمين آريم شما را، و از زمين بيرون آوريم شما را يك بار ديگر- يعنى روز قيامت
وَ لَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى
و خود بنموديم به فرعون حجّتهاى ما همه، پس تكذيب كرد و امتناع كرد از ايمان
قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى
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گفت فرعون: اى آمدى به ما تا بيرون كنى ما را از زمين مصر به جادويى خويش اى موسى
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَ بَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لا أَنْتَ مَكاناً سُوىً
پس خود بياوريم به تو جادويى همچنان، پس فرو نه ميان ما و ميان تو وعده اى كه خلاف نكنيم آن را ما و نه تو جايگايى راست جز ازين
قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَ أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى
گفت: وعده شما روز زينت است- يعنى روز عاشورا- و آن وقت كه جمع كنند «3» خلق را در چاشتگاه
فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى
پس برگرديد فرعون، و گرد آورد كيد
__________________________________________________
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و حيلت خويش- يعنى جادوان را- آنگاه آمد بدان ميعاد
قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى
گفت ايشان را موسى: ويل بر شما باد، مسازيد بر خداى دروغى كه هلاك كند شما را به عذابى، و نوميد گردد آن كسى كه دروغ سازد
فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوى
پس تدبير كردند و گفتند با يكديگر در كار ايشان ميان ايشان، و پنهان مناجات كردند
قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَ يَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى
گفتند ايشان: دو جادواند، همى خواهند كه بيرون كنند شما را از زمين شما- يعنى مصر- به جادويى ايشان، و ببرند اين سنّت شما كه بهترين سنّتهاست
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى
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جمع كنيد كيد خويش، آنگاه بياييد جملگى به صف، و فلاح كند امروز آن كه غلبه كند
قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى
گفتند: اى موسى! امّا نيفكنى عصاى خويش از دست، و يا ما باشيم اوّل كسى كه بيفكند «1»
قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى
گفت موسى: بل بيفكنيد شما در ان حال رسنها و عصاهاى ايشان چنان خيال همى نمود وى را از جادويى ايشان كه آن همى رود
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى
بيافت از ان در تن خويش بيمى موسى
قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى
گفتيم موسى را: مترس كه خود تويى غالب بر ايشان
وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى
و بيفكن آنچه در دست راست تو است- يعنى عصا- تا فرو
__________________________________________________
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برد آنچه كرده اند كه آنچه ايشان كرده اند كيد جادويى است، فلاح نكند جادو هر كجا «1» كه رود
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسى
پس جادوان در افتادند به سجود، گفتند: ايمان آورديم به خداى هارون و موسى
قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقى
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گفت فرعون: ايمان آورديد وى را پيش از آن كه من دستورى دهم شما را؟ اوست رئيس شما كه بياموخته است شما را سحر، من خود ببرم دستهاى شما و پايهاى شما از خلاف، و بر دار كنم شما را بر تنه هاى درخت خرما، و بدانيد كه كيست از ما كه سخت عذاب تر است و عذاب وى دايم تر است
قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا
گفتند: ما ترا اختيار نكنيم بر آنچه بر ما آيد از حجّتها- يعنى يد و عصا- به آن خداى كه ما را آفريد، بكن آنچه تو خواهى كردن از كشتن و بريدن كه تو حكم كه كنى در زندگانى دنيا توانى كردن.
يعنى اگر ما را هلاك كنى آن هلاك كردن تو دنيا وى باشد
و چنين گويد يكى از مفسّران كه نام وى القسم بن ابى بزه بود كه ايشان هفتاد هزار جادو بودند و هفتاد هزار رسن بيفكندند و هفتاد هزار عصا بيفكندند. چون آفتاب بر آن افتاد پنداشتى كه ايشان همه مى جنبيدند، خداى- عزّ و جلّ- وحى كرد به موسى- عليه السّلام- كه عصا بيفكن. موسى عصا بيفكند ثعبانى گرديد دهن گشاده، آن عصاها و رسنها همه فرو برد، ايشان بسجود درافتادند و سر از سجود برنياوردند تا آنگاه كه بديدند بهشت و دوزخ و ثواب اهل بهشت و دوزخ، و از بهر آن گفتند: لَنْ نُؤْثِرَكَ
__________________________________________________
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عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ.
و زن فرعون بپرسيد كه غلبه كرا بود؟ گفتند: موسى را. گفت: آمنت بربّ موسى و هارون. ايمان آوردم به خداى موسى و هارون. فرعون بفرمود تا بزرگترين سنگى كه يافتند، بياوردند، و فرعون فرمود كه اگر وى ازين قول باز نيايد آن سنگ بر وى زنند.
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چون سنگ بياوردند وى سر برآورد و چشم بر آسمان افكند، خداى- عزّ و جلّ- خانه وى در بهشت به وى نمود، وى بر قول خويش بايستاد، خداى تعالى فرمود تا جان وى برگرفتند پيش از آن كه سنگ به وى رسيده و آن سنگ بر وى زدندى، تنى بود بى جان.
و گفتند آن جادوان كه ما ايمان آورديم به خداى خويش.
إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى
ما ايمان آورديم به خداى خويش تا بيامرزد ما را گناهان ما و آنچه تو ما را اكراه كنى بر او از سحر، و خداى تعالى بهتر و باقى تر
و معنى اين اكراه آن بود كه بيشترى ساحران از بنى اسرائيل بودند كه فرعون ايشان را بكره داشته بود «1» تا ايشان جادويى آموخته بودند. و نيز چنان بود كه چون ساحران به نزديك فرعون آمدند گفتند موسى را: به ما نماى. فرعون ايشان را فرستاد كه تا وى را ببينند، وى را ديدند خفته، عصا وى را نگاه مى داشت. ايشان گفتند فرعون را كه [وى ] «2» نه جادوى است و آن كه جادو باشد چون بخسبد جادويى وى باطل شود «3».
فرعون ايشان را بكره بر آن داشت تا جادويى با وى بيرون آوردند. و از بهر اين گفت:
و ما أكرهتنا عليه من السّحر. آنگاه صفت مؤمن و كافر ياد كرد و گفت:
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى
كه هر كه آيد «4» به خداى خويش در آخرت، و وى مجرم باشد خود وى را بود دوزخ، نميرد آنجا كه برهد و نزيد زندگانى كه وى را «5» سود دارد
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وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى
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و هر كه به وى آيد به ايمان، و كرده باشد كارهاى نيكو، ايشان اند كه ايشان را بود پايه هاى برداشته ترين
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى
بهشتهاى مقام كه مى رود از زير آن جويها، جاودان باشند اندران، و آن است جزاى آن كسانى كه زكات تن خويش كنند به ايمان آوردن
وَ لَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَ لا تَخْشى
و خود وحى كرديم به موسى كه برو با بندگان من از زمين مصر، و بزن ايشان را راهى در درياى خشك، نترسى از اندر رسيدن دشمن و نترسى از غرق
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ
پس از پس ايشان در رسند فرعون با لشكرهاى خويش، بر ايشان درآيد از دريا آنچه درآمد- يعنى آب ايشان را فرو گرفت
وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدى
و بى راه گردانيد فرعون قوم خويش را، و راه ننمود
يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى
اى بنى اسرائيل ما برهانيديم شما را از دشمن شما، و وعده كرديم شما را آمدن شما به سوى طور، كه به راست شما بود، و فرو فرستاديم بر شما منّ و سلوى
كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى
بخوريد از حلالها كه ما شما را روزى كرده ايم و كفران مياريد نعمت مرا اندران كه واجب گردد بر شما خشك «1» من، و
__________________________________________________
(1). بادل 2: خشم. خشك، خشكى كردن: خشم كردن. امروزه در گونه گفتارى هرويان اين كاربرد واژگانى تداول دارد- تعليقات
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1388
هر كه فرو آيد بر وى خشم من، خود افتد در دوزخ
وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى
و من بسيار آمرزشم آن كسى را كه توبه كند از گناه و ايمان آرد به خداى، و كند كارهاى شايسته، آنگاه بر هدايت باشد
وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى
و چه «1» به شتاب آورد ترا تا بيامدى از ميان قوم خويش اى موسى؟
يعنى آن هفتاد تن كه ايشان را اختيار كرده بود تا با وى به طور روند، تا تورات قبول كند از خداى تعالى. چون برفتند، موسى- عليه السّلام- شتاب كرد و از پيش ايشان برفت و ايشان را بگذاشت «2» و فرمود تا ايشان بر اثر وى همى آيند تا به كوه. عزّ من قائل:
قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى
گفت: ايشان بر اثر من اند و من بشتافتم به تو اى بار خداى، تا راضى شوى از من
قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ
گفت خداى تعالى: ما خود فتنه كرديم قوم ترا از پس تو، و بى راه گردانيده است ايشان را سامرى
فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي
پس باز آمد موسى به قوم خويش خشمگين و اندوهگين «3»، گفت موسى: اى قوم! اى نه وعده كرد شما را خداى شما وعده نيكو- يعنى راست- كه شما را تورات دهد؟ اى دراز شد بر شما عهد- يعنى مدّت مفارقت؟ يا خواستيد كه واجب گردد بر شما خشمى از خداى شما؟ پس خلاف كرديد وعده من

__________________________________________________
(1). بادل 2: و هر چه
(2). بادل 2: باز پس گذاشت [.....]
(3). بادل 2: اندوهگن
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قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَ لكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ
گفتند: ما خلاف نكرديم وعده تو [به ] اختيار خويش، و ليكن ما برداشتيم بارها از پيرايه هاى قوم فرعون، و آن را بيفكنديم نزديك سامرى. همچنان بيفكند سامرى مر آنچه با وى بود
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ
و بيرون آورد ايشان را عجلى تن بى روح، و آن را مرصّع كرد به جواهر، و آن جسد را بانگى پديد آمد چون بانگ گاو. پس گفتند: اين است خداى شما و خداى موسى كه فراموش كرده است
ابن عبّاس گويد كه سبب اين بانگ آن بود كه هارون بر سامرى گذشت، وى آن عجل همى كرد و گفت: به چه «1» همى كنى؟ گفت: چيزى كه سود دارد و زيان ندارد.
هارون گفت: مده «2» اى بار خداى آنچه مى خواهد بر آن صفت كه در دل اوست. چون وى بگرديد، سامرى گفت: اى بار خداى! از تو مى خواهم كه اين عجل بانگ كند، بانگى كرد و ايشان وى را سجود كردند. و آن بانگ به دعاى هارون بود.
أَ فَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَ لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً
اى همى نديدند كه هيچ جوابى نداد ايشان را، و نيز بانگ نكرد. و اين يك بانگ بود و نتواند ايشان را هيچ زيان، و نه سود كند بر ايشان
وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي
و خود گفت ايشان را هارون پيش از ان: يا قوم! خود شما را فتنه كرده اند به وى، و خود خداى شما رحمان است، متابعت كنيد مرا، و طاعت داريد فرمان مرا «3»
قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى
گفتند: ما هميشه بر وى مقيم باشيم تا آنگاه كه باز آيد به نزديك [ما] «4» موسى
(1/1668)



__________________________________________________
(1). بادل 2: گفت چه
(2). بادل 2: نايد
(3). بادل 2: فرمان وى
(4). افزود بر اساس بادل 2
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هارون از ايشان جدا شد با دوازده مرد. چون موسى- عليه السّلام- آمد و غلبه ايشان شنيد كه گرد آن عجل بانگ مى كردند و رقص مى كردند، گفت آن هفتاد تن [را] كه با وى بودند كه اين همانا بانگ فتنه است كه مى شنوم. چون بيامد آن ديد، به دست راست موسى سر هارون بگرفت، و به دست چپ محاسن وى بگرفت.
قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا
گفت: يا هارون! چه بازداشت ترا كه ديدى ايشان را بى راه گشتند
أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي
كه متابعت من نكردى با آن ترا عذرى بودى. اى عاصى گشتى فرمان مرا؟
لَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

گفت هارون: اى پسر مادرى من! مگير محاسن من و نه ذؤابه من، كه»
ترسيدم كه گويى فرقت افكندى ميان بنى اسرائيل، و نگاه نداشتى وصيت من كه گفته بودى: اخلفنى في قومى «2»
قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُ
گفت موسى: چيست كار تو اى سامرى؟
قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي
گفت سامرى: من ديدم و دانستم آنچه شما نديده ايد و ندانسته ايد بدان، پس گرفتم قبضه اى از پى رسول- يعنى از پى اسب جبرئيل- و آن را بينداختم- يعنى در جوف عجل- و همچنان مزيّن گردانيد مرا تن من
كلبى گويد كه هارون برادر موسى بود هم پدرى و هم مادرى، و ليكن وى را به مادر بازخواند از بهر استعطاف را، مگر دل وى بر وى نيك شود و دست از وى بدارد.
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گروهى گفتند: از بهر آن گفت كه جانب مادر بر تحقيق است و سبيلش سبيل مشاهدت است، و جانب پدر محتمل بود و طريقش طريق حكم است. و گروهى
__________________________________________________
(1). بادل 2: كه من
(2). اعراف (7) 142
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1391
گفتند: برادر وى بود هم مادر، نه هم پدرى.
آنگاه موسى- عليه السّلام- روى به سامرى آورد و سامرى بود از اهل كرمان، گفت: فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ، چنان كه ياد كنيم. و اين حال چنان بود كه چون سى روز بگذشت از وعده موسى- عليه السّلام- باز نيامد كه خداى- عزّ و جلّ- آن به چهل روز تمام كرده بود. وى قوم موسى را گفت: اين عقوبتى است كه خداى- عزّ و جلّ- شما را كرد از بهر آن كه پيرايه هاى قوم فرعون شما داريد و آن را جمع كنيد تا موسى بازآيد و حكم آن كند. ايشان آن جمع كردند و به وى دادند، وى آنجا عجلى [ساخت ] «1» در سه روز، و آن قبضه خاك از اثر اسب جبرئيل- عليه السّلام- برگرفته، آن روز كه جبرئيل- عليه السّلام- بيامد بر اسبى ماده، و در پيش اسب فرعون براند تا اسب وى به دريا درآمد، سامرى خاك آن برداشت «2»، در جوف آن عجل افكند تا آن بانگ از وى پديد آمد.
قتاده گويد: سامرى بزرگى بود از بزرگان بنى اسرائيل، از گروهى كه ايشان را سامره گفتندى، و ليكن چون دريا بگذاشت «3» منافق شد. و چون گروهى از عمالقه بگذشتند بنى اسرائيل كه ايشان بت همى پرستيدند، بنى اسرائيل گفتند: يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ «4». سامرى آن به غنيمتى داشت از ايشان، و در دل گرفت تا وقتى كه بر ايشان ظفر يابد، آنگاه در غيبت موسى ايشان را بى راه كرد چنان كه ياد كرديم.
و چون موسى- عليه السّلام- روى به سامرى آورد و گفت چنان كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد:
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قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَ انْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً
گفت موسى: برو كه تراست در زندگانى يعنى تا زنده باشى كه گويى لا مساس، و گفت موسى را وعده است عذاب تو كه ترا
__________________________________________________
(1). افزوده بر اساس بادل 2
(2). باد: و آن خاك از اثر اسب جبرئيل برگرفته بود
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خلاف نكنند اندر آن.- و آن، آن بود كه موسى را عليه السّلام فرمود تا با وى مخالطت نكند تا چنان بود كه اگر يكى از ايشان به ديگر باز آمدى در وقت هر دو را تب «1» گرفتى. و همچنان آن عادت در اولاد ايشان مانده است. و چنين گويند كه موسى عليه السّلام- قصد كرد كه وى را بكشد، خداى وحى كرد به وى كه وى را مكش كه وى سخى است- و بنگر به آن چيزى كه همى گويى خداى تست آن كه دايم گشته اى بر وى مقيم، و وى را همى پرستى خود بسوزانيم وى را آنگاه بباد دهيم آن را در دريا جاودانى «2»
و بدان كه از معجزات موسى بود- عليه السّلام- كه زر نسوزد هر چند وى را بر آتش عرضه كنى نقصان نپذيرد هر گه كه خالص بود، موسى- عليه السّلام- آن را بسوخت. و گروهى گفتند: بر اثر قدم اسب جبرئيل گياهى رسته بود و آن كيميا بود، از آن كيميا بر وى افكند تا آن سوخته شد. و كيميا چون بر زمين افكنى زر شود و چون بر زر افكنى، زر را بسوزد.
بو جعفر «3» خواند: لنخرقنّه بالخاء معجمه، يعنى ببرّيم آن را به كاز «4». و تصديق اين سخن را سدّى گويد كه موسى- عليه السّلام- آن عجل را ذبح كرد و آنگاه آن را به كاز «5» ببريد، و فرمود كه آن را در دريا پراكنند. آنگاه گفت:
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إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً
خود خداى شما خدايست آن كه نيست خدايى مگر وى، رسيده است هر چيزى را علم وى «6»، هيچ چيز از علم وى بيرون نيست
كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً
همچنين قصّه همى كنيم بر تو از خبرها آنچه خود رفته از پيش، و عطا داديم ترا از نزد ما ذكر- يعنى قرآن
__________________________________________________
(1). باد: رايت
(2). بادل 2: جاودانى (؟) جاودانى در ترجمه نسفا، واژه اى است محلّى، به معناى پراكندنى، نك: تعليقات
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1393
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً
هر كه برگردد از ان، وى بردارد روز قيامت وزرى عظيم
خالِدِينَ فِيهِ وَ ساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلًا
جاودان باشد اندران عقوبت، و بد بود ايشان روز قيامت بارى
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً
آن روز كه در دمد در صور، و حشر كنيم مجرمان را، آن روز همه ازرق باشند بدانكه «1» ايشان را بازدانند
يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً
سرّ همى كنند با يكديگر كه مقام نكرديد مگر ده شب
نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً
خداى- عزّ و جلّ- گويد: ما بهتر دانيم به آنچه ايشان همى گويند، آنگاه كه گويد آن كسى كه صواب راى تر باشد از ايشان: مگرديد مگر يك روز
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً
و پرسند ترا از كوهها، بگو به باد بردهد آن را خداى من، [به ] «2» باد دادنى تا با زمين راست گردد
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فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً
و بگذارد زمين را بيابانى راست، هيچ نبات در وى نه
لا تَرى فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً
نبينى اندران هيچ كجى «3» و نه چيزى از بالا و شيب
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً
آن روز متابعت كنند خواننده را كه ايشان بخواند «4» به موقف قيامت، و آن اسرافيل باشد كه صور در دمد «5»، هيچ كجى نبود اندران، و ساكن گشته باشد بانگهاى خداى را نشنوى مگر بانگى اندك
يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا
آن روز
__________________________________________________
(1). بادل 2: كه بدان
(2). افزوده از بادل 2
(3). بادل 2: كژى
(4). باد: بخوانند، متن برابر بادل 2
(5). بادل 2: در صور دمد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1394
سود ندارد شفاعت الّا آن كسى كه دستورى داده باشد وى را خداى- عزّ و جلّ- در شفاعت، پسنده «1» باشد قول وى
يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً
داند آنچه در پيش ايشان است و آنچه از پس ايشان است و ندانند آن كه وى خواهد كرد بر ايشان
و بدان كه احاطت به چيزى آن بود كه وى را بدانى به حد و نهايت. و اين صفت بر خداوند تعالى محال بود كه وى را حدّ و نهايت نيست. بر اين معنى درست باشد كه گويى: علم هيچ كس به وى محيط نگردد. و اگر اين لفظ را بر مطلق علم نهى، تأويل آن بود كه ايشان را بدانچه وى خواهد كرد علم نباشد، يعنى غيب نداند «2».
وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً
گردد هستى همه چيزها آفريده آن خداى را كه همواره زنده و پاينده باشد و زيانكار گردد آن كسى كه بردارد ظلمى- يعنى شرك
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وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً
و هر كه كند كارهاى شايسته، و وى مؤمن باشد، خود نترسد از هيچ بيدادى و هيچ نقصانى و شكستى- يعنى ثواب حسنات وى «3» تمام بدهد
وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَ صَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً
و همچنين فرو فرستاديم آن را قرآنى عربى، و بيان كرديم اندران از وعيد مخالفان را، تا مگر ايشان پرهيز كنند يا قرآن پديد كند ايشان را ياد كردى
فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً
بزرگا خدايا پادشاها هست بى همتا بحق، و شتاب مكن به قرآن پيش از آن كه بپردازند از رسانيدن آن به تو، و بگو: اى خداى! بيفزا مرا علم- يعنى حفظى و فهمى قرآن را
__________________________________________________
(1). بادل 2: پسنديده
(2). بادل 2: ندانند
(3). بادل 2: ثواب وى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1395
و اگر هيچ چيز نيامده است از شرف علم مگر اين آيت تمام است. از بهر آن كه خداى- عزّ و جلّ- بسيار نعمتها كرد بر پيغمبر- عليه السّلام- دينى «1» و دنيا وى، بر ابتدا در هيچ از ان سؤال «2» و طلب شرط نكرد و در هيچ چيز از ان نفرمود كه زيادت خواهد مگر در علم. گفت: بخواه و زيادت خواه زيادتى مطلق كه هر چند بيش بود بهتر بود.
طلب شرط كرد در عطا دادن علم. و بر اين معنى گفت پيغمبر را صلّى اللّه عليه و سلّم:
طلب العلم فريضة على كلّ مسلم. پس دانستى كه هر كه طلب علم كند و يا خواهد كه مسئله اى از اسلام اقتدا به مصطفى صلّى اللّه عليه و سلّم كرده باشد و بيشترى وى برزيده باشد و ثواب آن خداى- عزّ و جلّ- داند.
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و اين حال چنان بود كه جبرئيل- عليه السّلام- وحى همى خواندى بر پيغمبر عليه السّلام، پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم [با وى خواندى ] «3» و هنوز جبرئيل- عليه السّلام- باز نپرداخته بودى كه پيغمبر- عليه السّلام- ابتدا كردى از حرص و شفقت، و از بيم آن كه فراموش كند. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد عزّ من قائل:
وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً
و خود فرموديم و وصيت كرديم آدم را از پيش، بگذاشت آن عهد را، و وى را نيافتيم ثباتى
و چنان آن است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد پيغمبر را صلّى اللّه عليه و سلّم:
عجب مدار از ايشان كه مخالفت كنند فرمان خداى را كه پدر ايشان هم مخالفت كرد در آنچه وى را فرموديم.
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى
و ياد كن آنگاه كه گفتيم فرشتگان را كه سجود كنيد آدم را، پس سجود كردند مگر ابليس كه امتناع كرد
فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى
و گفتيم: يا آدم! اين خود دشمنى است ترا و حوّا را، نبايد كه بيرون
__________________________________________________
(1). بادل 2: دين
(2). بادل 2: سؤال
(3). افزوده بر اساس بادل 2 [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1396
كند شما را از بهشت كه آنگاه «1» رنجور گردى
سعيد بن جبير گويد كه چون آدم را به زمين فرستادند وى را برزايى آوردند- يعنى گاوى سرخ- كه بدان كشت مى كرد و عرق از پيشانى خويش مى سترد. اين است معنى شقاوت وى.
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَ لا تَعْرى
خود ترا است كه گرسنه نگردى در بهشت، و برهنه نگردى تو
وَ أَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَ لا تَضْحى
و آن كه تشنگى نرسد ترا در بهشت، و رنجه ندارد ترا گرماى آفتاب
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فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلى
پس وسوسه كرد وى را شيطان، گفت: يا آدم! اى دلالت كنم ترا بر درختى كه از آن بخورى جاودانى بمانى در بهشت و بر ملكتى كه نرسد «2»؟
فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى
پس بخوردند آدم و حوّا از آن، و پديد آمد ايشان را عورتهاى ايشان، و درايستادند همى دوختند بر تن خويش از برگ بهشت، و عاصى شد آدم خداى خويش را، و بى راه شد
ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدى
آنگاه كه اختيار كرد وى را خداى وى، توبه داد وى را، و راه نمود وى را به نبوّت، و [وى را] «3» توفيق آن داد
قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقى
گفت خداى تعالى: فرو رويد از بهشت هر دو آن بهم، بعضى از شما بعضى را دشمن، اگر بيايد به شما از من كتابى و بيانى، هر كه متابعت كند راهنمايش مرا، نه گم شود و نه بدبخت شود
__________________________________________________
(1). بادل 2: كه انگاه كه
(2). بادل 2: بنرسد
(3). افزوده بر اساس بادل 2
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1397
ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- گويد كه خداى تعالى وعده كرده است آن كسى را كه برخواند قرآن كه بى راه نگرداند وى را در دنيا، و بدبخت نگرداند در آخرت.
وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى
و هر كه اعراض كند از ذكر من- يعنى قرآن- خود وى را بود معيشتى تنگ- يعنى محنت اين جهان و آن جهان- و حشر كنيم وى را روز قيامت نابينا
قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً
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گفت «1»: يا ربّ! حشر كردى نابينا و خود بودم «2» بينا در دنيا
قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى
گفت: همچنان آمد به تو آيتهاى ما، و تو آن را فراموش كردى، و همچنان امروز ما ترا بگذاريم در دوزخ
وَ كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقى
و همچنين جزا دهيم آن كس «3» را كه اسراف كند و ايمان نياورد به آيتهاى خداى خويش، و خود عذاب آخرت سخت تر و دايم تر از عذاب دنيا و گور
أَ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى
و عذاب بيان نكرد ايشان را كه چند هلاك كرديم از پيش ايشان، از آن گروهانى كه همى رفتند در ديار خويش، خود اندران حجّتهاست خداوندان خرد را
وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى
و اگر نه وعده راست كه سابق شده است از خداى تو اندر تأخير عذاب، لازم شد عذاب در دنيا، و اجلى نام نهاده
چنان كه قرون پيشين را بود، يعنى اگر نه آنستى كه ايشان «4» را تأخير مى كند تا
__________________________________________________
(1). بادل 2: گويد
(2). بادل 2: بودم ما
(3). بادل 2: كسى
(4). بادل 2: و گر نه ايشان را
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1398
اجل مسمّى.
فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى
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صبر كن بر آنچه ايشان همى گويند «1»، و تسبيح كن به ثنا گفتن بر خداى خويش از پيش برآمدن آفتاب- يعنى نماز بامداد- و از پيش فرو شدن- يعنى نماز ديگر- و از ساعتهاى شب نماز كن- يعنى نماز خفتن- و كناره هاى روز- يعنى نماز پيشين و نماز شام- تا مگر خشنود شوى به شفاعت
و اين دو نماز از بهر آن به اطراف منسوب كردند كه نماز پيشين در كناره اوّل باشد از روز، و در اول كناره آخر باشد از شب. پس اين دو نماز در دو طرف باشد. و نماز شام به نزديك طرف آخر باشد از روز. از بهر اين گفت: و اطراف النّهار، تا مگر خشنود شوى به شفاعت.
وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى
و منگر به آن چيزى كه ما داده ايم گروهانى مختلف را از ايشان از زينت حيات دنيا، تا فتنه كنيم ايشان را اندر آن، و روزى خداى تو بهتر و پاينده تر
وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى
و بفرماى اهل خويش را نماز، و صبر كن بر آن كه ما از تو نخواهيم هيچ روزى، و ما همى روزى دهيم «2» ترا، و عاقبت نيكو اهل تقوى را است
هشام بن عروه گويد كه چون عروه آن زينتى ديدى كه به نزديك سلطانان بودى در سراى خويش شدى و گفتى: لا تمدّنّ عينيك ... تا آخر آيت، آنگاه آواز دادى:
__________________________________________________
(1). بادل 2: مى گويند
(2). بادل 2: همى دهيم روزى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1399
الصّلوة، و در نماز ايستادى. و هرگاه كه بكر بن عبد اللّه را آفتى رسيدى، گفتى: برخيز تا نماز شام كنيم. و بدين فرموده است خداى رسول خويش را.
وَ قالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى
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و گفتند مشركان: چرا نيارد به ما محمّد آيتى از خداى خويش؟ اى نيامده است به ايشان حجّت و بيان آن چيز كه»
در كتابهاى پيشين است؟ كه ايشان از ما آيتها خواست، چون بداديم آن ايشان را كافر شدند، ايشان را هلاك كرديم، چه ايمن باشند اين قوم كه حال ايشان نيز همچون حال پيشينيان باشد
وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى
و اگر ما ايشان را هلاك كرديمى به عذابى از پيش محمّد- عليه السّلام- گفتندى: اى خداى ما چه بودى كه فرستيدى به ما رسولى، تا ما را بخواندى، تا «2» متابعت كرديمى حجّتهاى تو پيش از آن كه خوار و فضيحت گرديمى به عذاب
قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى
بگو اى محمّد! هر كسى از ما منتظر است فرمان حق را، انتظار كنيد كه خود بدانيد آن كه نيايد قيامت كه كيست خداوند راه راست، و كيست آن كه راه يافته است با شما؟
__________________________________________________
(1). بادل 2: چيزى كه
(2). بادل 2: ما
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1400
سورة الأنبياء «1»

اين سوره مدنى است و آيتهاش صد و دوازده است در عدد كوفى، و صد و يازده در عدد بصرى و مدنى. و كلمات اين سوره هزار و صد و هشت است و حروفش چهار هزار و نود و هشت است.
و ابى بن كعب- رضى اللّه عنه- روايت كند از پيغمبر- عليه السّلام- كه وى گفت: هر كه برخواند اقترب للنّاس حسابهم «2»، خداى- عزّ و جلّ- شمار قيامت بر وى آسان گرداند و سلام و مصافحت كند با وى هر پيغمبرى كه نام وى در قرآن ياد كرده است. اوّلش:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم به نام خداى «3» بخشاينده مهربان
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ
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نزديك آمد مردمان را شمار كردن با ايشان به اعمال ايشان، و ايشان در غفلتى اند اعراض كرده از
__________________________________________________
(1). بادل 2: شرح عدد آيات و كلمات و حروف
(2). انبياء (21) 1
(3). بادل 2: خداوند [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1401
انديشه كردن در ان روز
اين آيت در شأن گروهى فرود آمده است كه ايشان منكراند بعث را.
ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ
نيامد به ايشان پندى از خداى ايشان كه آمدن آن محدث و نو باشد إلّا آن را بشنوند «1»، و ايشان بازى مى كنند «2»
يعنى اعتبار نكنند به آنچه ايشان را همى نمايند. و حسين بن الفضل گويد كه «ذكر» اينجا به معنى «رسول» است و دليل بر آن، آن است كه به آخر اين مى گويد: هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ «3». و اگر بدين «ذكر» قرآن خواستى، گفتى: هل هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ «4». و نظير اين آيت چنان است كه خداى تعالى مى گويد: وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ، «5» يعنى محمّد صلّى اللّه عليه. پس پديد آمد بدين كه «ذكر» به معنى «رسول» بود اينجا. قوله تعالى:
لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
تباهى شده است دلهاى ايشان، و پنهان مناجات همى كردند آن كسانى كه كافر بودند، اى هست اين محمّد مگر مردى مثل شما؟ اى همى قبول كنيد جادويى، و شما ببينيد كه آن جادويى است؟
قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
بگو:
خداى من داند همه قولها در آسمان و زمين، و وى شنوا است و دانا است
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بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ
بل گفتند: چيزى است نو آورده از انواع مختلف، بل گفتند:
وى ساخته است، بل گفتند: وى شاعر است، تا بياورد به ما آيتى اگر راست
__________________________________________________
(1). باد: نشوند بادل 2: بشنوند (با ضم اوّل)
(2). بادل 2: همى كنند
(3). انبياء (21)/ 3
(4). با توجه به آيه 3 از سوره انبياء و آياتى چون انعام (6) 25، انفال (8) 31 و امثال آن براى توجيه بحث مذكور ساخته است
(5). قلم (68) 51- 52
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1402
مى گويد، چنان كه فرستادند رسولان پيشين
ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ
ايمان نياورده است پيش از آن هيچ دهى «1» كه ما ايشان را هلاك كرده ايم، اى ايشان ايمان خواهند آورد؟
وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
و «2» نفرستاديم از پيش تو إلّا مردانى كه وحى كنند به ايشان، بپرسيد علماى اهل كتاب را اگر چنان است كه ندانيد «3»
و گروهى گفتند كه «اهل ذكر» اهل قرآن است يعنى علمايى كه آن دانند. چنان كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت: چرا نپرسيد آن چيزى «4» كه ندانيد كه شفا به دانستن «5» آن باشد كه بپرسى.
وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ ما كانُوا خالِدِينَ
و نيافريديم ايشان را تنى چون فريشتگان «6» كه نخوردند «7» طعام و نبودند در دنيا جاودان
ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
آنگاه راست گردانيديم ايشان را وعده كه كرده بوديم، پس برهانيديم ايشان را و آن كسانى كه خواستيم، و هلاك كرديم كافران را
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لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
و خود فرو فرستاديم به شما كتابى كه اندران ياد كرد شما است، اى همى ندانيد؟
وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ
و چند شكستيم «8» از ديهها كه بودند ظالم، و بيافريديم از پس ايشان قومى ديگر
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ
آن وقت كه بديدند عذاب ما اندر آن حال، از آنجا ايشان بدويدند به شتاب
__________________________________________________
(1). بادل 2: ديهى
(2). بادل 2: و ما
(3). بادل 2: ندانند
(4). بادل 2: چيزى را
(5). بادل 2: شما ندانستن
(6). بادل 2: فرشتگان
(7). بادل 2: نخورند
(8). باد: شكستم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1403
لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ
گفتند فريشتگان: مشتابيد در گريختن، و باز رويد بدان كه شما را اندران منعم گردانيده بودند از مالها و مسكنهاى شما، بود كه شما را بپرسند- يعنى از كشتن شما پيغمبر خويش را
و اين آيتها در شأن اهل قصور «1» فرود آمده است و آن دهى بود از ديههاى يمن.
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گروهى از عرب آنجا بنشستند. خداى- عزّ و جلّ- پيغمبرى فرستاد به ايشان تا به خداى خواند ايشان را. ايشان وى را تكذيب كردند و وى را بكشتند، خداى- عزّ و جلّ- بخت نصّر را بر ايشان مسلّط كرد تا از ايشان همى كشت. چون كشتن در ميان ايشان بسيار شد، پشيمان شدند و به هزيمت رفتند و فريشتگان ايشان را گفتند به طريق استهزا: لا تركضوا و ارجعوا، مگر يزيد و به خانه هاى خويش باز رويد. پس بخت نصّر از پى ايشان درايستاد و ايشان را مى كشت، و منادى شنيد از آسمان: يا لثارات الأنبياء! بياييد تا ببينيد كينه پيغمبران. چون آن ديدند، اقرار كردند به گناه خويش، آنگاه كه سود نداشت ايشان را اقرار كردن.
قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ
گفتند ويل باد بر ما كه ما بوديم ظالمان
فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ
پس هموار اين دعا مى خواندند بر خويشتن تا آنگاه كه گردانيديم ايشان را دروده به شمشير، چنان كه كشت ندروند، چنان كه آتشى فرو ميرد
وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ
و نيافريديم آسمانها و زمين و آنچه ميان ايشان است به بازى و باطل
لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ
اگر خواستيمى كه بگرفتمى لهوى- يعنى زن و فرزند- مگرفتمى آن را از نزد خويش، اگر بوديمى كردگاران
__________________________________________________
(1). بادل 2: در شأن قصور [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1404
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
بل ما بيفكنيم حق را بر باطل تا دماغ وى بكوبد، پس اندران حال آن را بينى هلاك شده، و شما را باد ويل، از آن صفت كه همى گويند خداى را
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وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ
و وى راست هر كه در آسمانها و زمين است و از آن كه نزد وى استكبار نكنند از عبادت وى، و باز نمانند از ان
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ
تسبيح همى كنند وى را شب و روز، سست نشوند و سير نشوند
أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
اى فرا گرفته اند خدايانى از زمين كه ايشان مرده زنده كنند و خلق آفرينند؟
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
اگر بودى در آسمان و زمين خدايانى جز از خداى، خراب شدى آسمان و زمين، پاك و منزّه خداى است خداوند ملك عظيم از آنچه ايشان صفت همى كنند
دو خداى بودن مستحيل است از بهر آن كه عاجز بودندى از مخالفت يكديگر از نگاه داشتن ملكت خويش عاجز بودندى، و اگر قادر بودندى بر آن، هر يكى از ايشان مقهور بودندى. و هر كه در ذات خويش مقهور بود مملكت وى خراب بود. و اين آيت تنبيهى است از خداى- عزّ و جلّ- بر طريق عقلى در دلالت توحيد.
لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ
نپرسند وى را از آنچه همى كند كه بر او امر و نهى نيست و ايشان را بپرسند از آنچه كنند
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ
بل فرا گرفته اند از دون وى خدايانى، بگو: بياريد برهان خويش را بر آن. اين است خبر آن تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1405
گروهانى كه با من اند يعنى ايشان را خبر دهند «1» و خبر آن امّتانى كه از پيش من بوده اند، بل بيشترى از ايشان همى ندانند آنچه حق است. پس ايشان معرض اند از قرآن
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وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
و نفرستاديم از پيش تو رسولى مگر كه وحى همى كردند به وى، خود نيست خداى الّا من، مرا پرستيد
وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ
و گفتند- يعنى خزاعه-: بگرفته است خداى تعالى فرزندى، منزّه است، بل ايشان بندگانى اند گرامى كرده
لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
سبقت نكنند بر وى به قول، و ايشان به فرمان وى كار كنند
يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
داند آنچه در پيش ايشان است و آنچه از پس ايشان است «2» و شفاعت نكنند الّا آن كسى «3» كه خداى وى را پسنديده باشد، و ايشان از بيم خداى ترسان باشند
وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ
و هر كه گويد از ايشان كه من خدايم از دون وى، آن بود كه جزا دهيم وى را دوزخ، همچنان جزا دهيم ظالمان را
أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ
اى همى ندانند «4» آن كسانى كه كافر شده اند كه آسمانها و زمين چون يك چيز بودند پيوسته، بگشاديم آنگاه ايشان را از يكديگر، و كرديم از آب هر چيزى كه زنده است اى ايمان نيارند ايشان «5»
__________________________________________________
(1). بادل 2: خبر دهد
(2). بادل 2: «است» ندارد
(3). بادل 2: كسى را
(4). بادل 2: همى ندانيد
(5). بادل 2: نياريد به ايشان
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مجاهد گويد كه آسمان يك طبقه بود خداى- عزّ و جلّ- آن را از يكديگر بگشاد و هفت آسمان گردانيد. و زمينها يك طبقه بود خداى آن را از يكديگر بگشاد و هفت زمين گردانيد.
وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
و بيافريديم در زمين كوههاى ثابت تا نگرداند ايشان را، و بيافريديم در آن كوهها راهها و گذرها، تا مگر ايشان راه يابند
وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ
و بيافريديم آسمان را سقفى نگاه داشته، و كافران از حجّتهاى آن معرض اند
وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
و اوست «1» آن كس كه بيافريده است شب و روز، و آفتاب و ماه، هر يكى از ايشان «2» در فلك خويش مى رود و فلك گردشگاه كواكب باشد
وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ
و نداديم هيچ آدمى از پيش تو جاودانى در دنيا، اگر ترا اجلى «3» در رسد، ايشان جاودان خواهند ماند؟
و اين از بهر آن گفت كه مشركان گفتند: ما چشم همى داريم تا وى بميرد نتربّص به ريب المنون «4».
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ
هر تنى بچشد مرگ، و بيازماييم شما را به شرّ و خير آزمودن شما را، و به ما بود مرجع شما
وَ إِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ
و چون ببينند ترا آن كسانى كه
__________________________________________________
(1). باد: و او اوست
(2). بادل 2: هر يكى ايشان
(3). بادل 2: اجل
(4). الطور (52) 30
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1407
(1/1686)



كافر شده اند «1»، نگيرند حديث تو إلّا استهزا، يكديگر را گويند: اين است كه ياد مى كند «2» خدايان شما را، و ايشان به ياد كرد خداى، يعنى به ايمان ايشان اند كه كافر شده اند
خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ
آفريده اند مردم را از شتاب زدگى، زود بود كه بنمايم شما را آيتهاى خويش، شتاب مكنيد
و اين جواب آن است كه همى گفتندى: به درستى گفتار خويش حجّتى بيار، و اين عذاب كه وعده مى كنى بيار. خداى- عزّ و جلّ- گفت: خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ.
سعيد بن جبير گويد كه خداى- عزّ و جلّ- كالبد آدم بيافريد و روح در وى بيافريد، چون جسم وى زنده شد به ميوه هاى بهشت در نگريست، چون به ميان تن وى رسيد آرزوى طعامش كرد پيش از آن كه روح به پايهاى وى رسيد وى را شتاب گرفت، بجست «3» كه ميوه بگيرد از ان ميوه هاى بهشت. اين است معنى آيت كه ياد كرديم.
و مجاهد گويد كه خداى- عزّ و جلّ- آدم را بيافريد در آخر روز آدينه، پيش از آن كه آفتاب فرو رفت و خلقت وى تمام گشته بود به زودى. از بهر اين گفت: خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ أى في عجلة. و بو عبيد گويد: «عجل» گل بود به زبان حمير. بر اين معنى گفت: من عجل، أى من طين.
وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
و مى گويند: كى بود تحقيق اين وعده، يعنى قيامت و عذاب؟ اگر چنان است كه شما راستگويان ايد
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ لا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ
اگر بدانند آن كسانى كه كافر شده اند آن وقتى كه بازندارند از رويهاى خويش آتشى، و نه از پشتهاى خويش تازيانه، و نه ايشان را يارى كنند
بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ
بل
__________________________________________________
(1). بادل 2: شدند
(
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2). باد: ياد مكنيد
(3). بادل 2: نخواست
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به ايشان آيد قيامت ناگاه، متحيّر گرداند ايشان را، پس نتوانند آن را از خويش بازداشتن، و نه ايشان را مهلت دهند
وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
و خود استهزا كردند به رسولانى از پيش تو. پس فرود آمد به آن كسانى كه استهزا كرده بودند از ايشان آنچه ايشان بدان استهزا كردند
قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ
بگو كه نگاه دارد شما را به شب و روز از عذاب خداى، بل ايشان از ياد كرد خداى ايشان معرض اند
أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ
اى ايشان را خدايانى است كه بازدارد ايشان را از عذاب جز «1» از ما؟ نتوانند كه نصرت كنند خويشتن را، و نه ايشان را از ما نگاه دارند
بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَ فَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَ فَهُمُ الْغالِبُونَ
بل آن است كه منفعت داده ايم ايشان را در دنيا، و پدران ايشان را، تا دراز گرديده است بر ايشان عمر. أى همى نبينند كه زمين را بكاهانيم از اطراف آن؟ اى ايشان اند غالب با ما؟!
قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَ لا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ
بگو ايشان را كه خود شما را همى ترسانيم به وحى، و نشنود كرّان دعا، آنگاه كه ايشان را بترسانند
وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ
و اگر به ايشان رسد پاره اى از عذاب خداى تو، خود گويند ايشان:
ويل باد بر ما، خود ما بوديم ظالمان
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وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفى بِنا حاسِبِينَ
و بنهيم»
ترازوهاى عدل
__________________________________________________
(1). بادل 2: جزا
(2). بادل 2: و نهيم [.....]
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روز قيامت، و ستم نكنند بر هيچ كس چيزى، و اگر باشد مثقال حبّه از سپندان، حاضر آريم آن را، و كفايت باشيم ما شمار كردن خلق را- يعنى جزاى ايشان توانيم دادن
و در خبرها آمده است كه داود- عليه السّلام- از خداى- عزّ و جلّ- خواست كه ترازو به وى نمايد، چون وى ترازو بديد از هش برفت از هول آن. آنگاه به هش بازآمد «1» و گفت: يا ربّ! كه طاقت دارد كه اين را پر كند از حسنات. خداى تعالى گفت كه من از بنده اى خشنود شوم آن را پر كنم بر يك خرما كه بدهد- يعنى به ثواب يك خرما.
و اما آن كه خداى تعالى مى گويد: فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً «2» مخالفت نيست اين را در ظاهر. از بهر آن كه معنى اين آيت آن است كه مقدارى نبود آن كسانى را كه كافر شده اند.
و پس ازين خداى- عزّ و جلّ- صفت [كرد] «3» بسيارى از پيغمبران، و آنچه ايشان را پيش آمده است از محنتها كه از مخالفان خويش همى ديدند، تا پيغمبر را- عليه السّلام- زيادت ثقتى باشد به آن كه خداى- عزّ و جلّ- وى را نصرت دهد بر كافران، و عاقبت كار وى محمود باشد در دنيا و آخرت. و ابتدا كرد به قصّه موسى و هارون- عليهما السّلام- بر اختصار كه تفصيلش رفته است از پيش، و گفت:
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ
و خود عطا داديم موسى را و هارون را كتابى كه فرق كند ميان حق و باطل، و روشنايى و ياد كردى پرهيزكاران را
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الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
آن كسانى كه بترسند از خداى خويش به غيب، و ايشان از قيامت ترسان «4» باشند
وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
و اين قرآن ذكرى است
__________________________________________________
(1). بادل 2: بازآيد
(2). الكهف (18) 105
(3). باد، بادل 2: ندارد
(4). بادل 2: و ترسان
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مبارك، فرو فرستاديم آن را، اى شما او را «1» انكار همى كنيد «2»؟
وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهِ عالِمِينَ
و خود بداديم ابراهيم را- عليه السّلام- توفيق صلاح از پيش از آن كه بزرگ شد، و ما بوديم به وى «3» دانا كه وى از اهل نبوّت است
إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ
آنگاه كه وى گفت پدر خويش را قوم خويش را، چيست اين صورتها كه شما به عبادت آن مقيم ايستاده ايد
قالُوا وَجَدْنا. آباءَنا لَها عابِدِينَ
گفتند: ما يافتيم پدران خويش را كه آن را مى پرستيدند
قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ
گفت: خود شما بوديد و پدران شما در بيراهى ظاهر
قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ
گفتند: اى آوردى به ما چيزى كه آن حق است يا تو از بازى كنندگانى؟
قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
گفت: آرى خداى شما خداى آسمانها و زمين است آن كه آن را آفريده است و من بر آن «4» از جمله گواهانم
وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ
و بخداى كه من حيلتى سازم در هلاك بتان شما، پس از آن كه شما برگرديد
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مجاهد گويد كه وى اين سخن با خويشتن مى گفت در سر، و هيچ كس نشنيد مگر مردى كه پس از آن سرّ وى افشا كرد، و گفت: سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ «5».
__________________________________________________
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سدّى گويد كه ايشان را عيدى بودى هر سالى، چون از عيد بازآمدندى نخست در نزديك اصنام رفتندى و ايشان را سجود كردندى، آنگاه به خانه هاى خويش رفتندى.
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و چون وقت عيد ايشان درآمد، آن سال پدر و مادر ابراهيم وى را گفتند: يا ابراهيم! اگر تو به عيد ما آيى دوست دارى عيد ما. پس ابراهيم- عليه السّلام- برخاست و با ايشان برفت و پاره اى برفت خويشتن را بيفكند در راه، و گفت: إِنِّي سَقِيمٌ «1» من بيمارم و پايهاى من درد مى كند، تا ايشان وى را بگذاشتند «2»، و نماند از ايشان مگر ضعفاى ايشان، و وى ندا كرد: تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ايشان اين بشنيدند و برفتند. ابراهيم بازگرديد و آمد به در بتخانه، صفّه اى ديد بزرگ، و در پيش وى «3» بتى نهاده بزرگ، گرد بر گرد وى بتان نهاده كهتر از ان. و همچنان در پيش هر بتى، بتى ديگر نهاده كهتر از ان به تدريج تا آخر صفّه. و پيش ايشان طعام بسيار نهاده تا ايشان آن را [به ] «4» بركه كنند و بر آن آفرين كنند بر رغم ايشان، و مردان چون از عيد بازآيند آن طعام خورند. ابراهيم- عليه السّلام- چون آن ديد، ايشان را گفت به طريق استهزا: بخوريد. ايشان جواب ندادند، گفت: ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ «5»، چه بوده است شما را كه سخن نمى گوييد «6». وى برگرديد بر ايشان، و ايشان را همى شكست و به تبرى كه داشت تا آنگاه كه از ايشان هيچ نماند مگر بت مهين. و آنگاه برفت و تبر در گردن وى افكند تا ايشان را به وى حواله «7» كند چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
پس ايشان را بكرد پاره پاره، مگر بزرگى را از ايشان، تا مگر ايشان به وى رجوع كنند
قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
گفتند: كه كرد اين با خدايان ما، خود وى از جمله ظالمان است
قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ
گفتند: شنيديم از جوانى كه ايشان را ياد كرد به استهزا، وى را گويند: ابراهيم- [يعنى ] «8» پنداريم كه وى كرده
(1/1692)



__________________________________________________
(1). الصافات (37) 89
(2). بادل 2: بگداشتند
(3). بادل 2: آن
(4). افزوده از بادل 2
(5). الصافات (37) 92 [.....]
(6). بادل 2: نمى گويند
(7). بادل 2: حوالت
(8). افزوده از بادل2
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است
قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
گفتند: بياوريد وى را به ديدار مردمان، تا مگر گواهى دهند كه وى كرده است و حاضر باشند عقوبت وى را
قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ
گفتند: اى تو كرده اى اين به خدايان ما اى ابراهيم؟
قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ
گفت: بل كرده است آن مهتر ايشان از خشم ايشان، بپرسيد از ايشان اگر چنان است كه سخن همى گويند تا شما را خبر دهند كه كرده است
و روايت كرده اند از كسانى كه وقف كنند بر «بل فعله»، معنيش آن بود كه «كرد آن كس كرد»، آنگاه ابتدا كند و اشارت كند و گويد: كبيرهم هذا»، مهتر ايشان اين است. آنگاه گفت: بپرسيد از ايشان تا عاجز هستند از سخن گفتن. اگر از سخن گفتن عاجز باشند، بدانيد «1» كه از ديگر فعلها عاجزتر باشند.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گويد كه هرگز ابراهيم دروغ نگفت مگر سه جاى.
[هر سه ] «2» از فرمان خداى- عزّ و جلّ- بود: يكى آن كه گفت: انّى سقيم «3». و ديگر گفت: بل فعله كبيرهم. سه ديگر آن كه گفت ساره را كه اين خواهر من است. و بدان محال نباشد كه خداى- عزّ و جلّ- رسولى را يا بنده اى را دستورى دهد تا چيزى گويد بر خلاف حقيقت، خواهد كه آن را حجّت كند بر قوم خويش، و تنبيه كند ايشان را بر خطا [ى ] ايشان. چنان كه يوسف- عليه السّلام- منادى خويش را فرمود تا گفت:
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أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ «4»، و ايشان دزدان نبودند بحقيقت، و ليكن خداى- عزّ و جلّ- خواست كه حجّت بر ايشان اقامت كند بر سبيلى كه بر سابق علم وى رفته بود «5».
__________________________________________________
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پس چون ابراهيم- عليه السّلام- اين سخن گفت، ايشان به خرد خويش باز شدند چنان كه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را خبر داد و گفت:
فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ
پس به دل خويش بازگشتند، فكر كردند و گفتند قوم خويش را كه شما ظالمان ايد [كه ] «1» از ابراهيم مى پرسيد «2» كه اين كه كرده است و الهه شما حاضر، از ايشان بپرسيد
گروهى گفتند: شما ظالمان ايد به آن كه بتان خرد مى پرستيد «3» به اين بت مهين.
ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ
پس ايشان بازگرديدند بر سرهاى خويش، خود دانسته كه ايشان سخن نگويند
قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُرُّكُمْ
گفت ابراهيم: اى همى پرستيد از دون خداى آن چيزى «4» كه شما را سود نكند هيچ چيز، و زيان ندارد شما را
أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
كراهيت به او شما را و آن را كه شما مى پرستيد از دون خداى تعالى، اى همى ندانيد
چون حجّت بر ايشان لازم گرديد «5»، جوابى نداشتند، خواستند كه وى را به طريق قهر و غلبه از خويشتن بازدارند، [قوله تعالى ] «6»:
قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ
گفتند بسوزيد تا پاره شود چنان كه خدايان شما را پاره كرده است، و يارى كنيد خدايان خويش را اگر شما خواهيد نصرت كردن ايشان
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ابن عمر- رضى اللّه عنه- گويد: آن كسى كه ايشان را اشارت كرد، مردى بود
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از جمله كردان «1»، خداى تعالى وى را به زمين فرو برد، و به زمين فرو مى رود تا قيامت. و گفته اند كه نام آن مرد هيزن بود.
پس چون نمرود دل بر آن نهاد كه ابراهيم را- عليه السّلام- بسوزد، وى را بازداشتند در خانه اى، و بنايى بساختند همچون حظيره اى. و چنان كه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد از ايشان كه گفتند: قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم «2». آنگاه هيزم بسيار جمع كردند تا آنجا كه كسى از ايشان بيمار شدندى، نذر كردى كه اگر خداى- عزّ و جلّ- وى را عافيت فرستد هيزم گرد كند ابراهيم را. و بودى كه زنى را حاجت بودى به خداى تعالى، نذر كردى كه اگر آن حاجت يابد، چندين و چندين هيزم جمع كند آن را تا ابراهيم را بر آن بسوزند «3». و بدان مزد بپوشيدندى در دين خويش. و همچنان هيزم جمع مى كردند تا آنگاه كه بسيار شد و يك ماه در ان جمع كردن روزگار شد، آنگاه آن را آتش بزدند از هر جايى، و آتش قوّت گرفت تا اگر مرغى بدان بگذشتى»
در هوا بسوختى از گرمى آن. آنگاه ابراهيم را- عليه السّلام- بگرفتند و بر سر «5» آن بنيان بردند و وى را بند برنهادند. آنگاه منجنيقى بساختند و وى را با بند و غل در آن منجنيق نهادند.
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آسمان و زمين و فريشتگان بانگ كردند و جمله خلق خداى مگر جنّ و انس همه چون آن بديدند بانگ كردند و گفتند: يا رب! هيچ كس نيست اندر زمين كه ترا مى پرستد غير از ابراهيم، ما را دستورى ده تا وى را نصرت كنيم. خداى- عزّ و جلّ- گفت: اگر از شما يارى خواهد و شما را خواند دستورى دادم شما را كه وى را يارى دهيد، و اگر يارى از من خواهد و مرا خواند من اوليترم بر آن كه وى را نصرت كنم، وى را به من بازگذاريد.
و چون خواستند كه وى را بيندازند فريشته اى [كه ] خازن آبها بود، گفت وى را:
اگر خواهى تا آب را بر اين آتش ايشان گمارم تا آتش بنشاند. و خازن بادها بيامد و گفت وى را: اگر خواهى باد را بر اين آتش گمارم تا آن را پراكنده كند و نيست كند.
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ابراهيم- عليه السّلام- گفت: مرا به شما هيچ حاجت نيست، آنگاه سر برداشت به آسمان، و گفت: انت الواحد في السّمآء و انا الواحد في الأرض تو يك خدايى بر آسمان، و من در زمين يكى ام كه ترا مى پرستم و غير از من ترا هيچ كس نمى پرستد، حَسْبُنَا «1» اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ «2».
و در بعضى از روايات آمده است كه چون ايشان وى را ببستند محكم «3»، تا وى را در آتش اندازند «4»، ابراهيم گفت: لا إله إلّا انت سبحانك ربّ العالمين لك الحمد و لك الملك لا شريك لك. ايشان وى را از منجنيق بينداختند، جبرئيل پيش وى آمد در هوا، و گفت: يا ابراهيم! ترا هيچ حاجت نيست؟ ابراهيم گفت: امّا إليك فلا به تو نه مرا هيچ حاجت. جبرئيل- عليه السّلام- گفت: پس از خداى خويش خواه. ابراهيم- عليه السّلام- گفت: حسبى من سؤالى علمه بحالى تمام است مرا از خواستن آن كه حال من همى داند. خداى تعالى گفت:
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قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ
گفتيم ما آتش را: بباش سرد با سلامت بر ابراهيم
وَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ
و خواستند كه با وى مكرى كنند ايشان را كرديم از آن زيانكارترينان
ابن عبّاس گويد كه اگر خداى- عزّ و جلّ- نگفتى: وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ، بمردى از سردى سرما. و آن روز هيچ آتش نماند در جهان، إلّا كه بمرد، پنداشت كه اين خطاب وى راست.
سدّى گويد كه فريشتگان بيامدند و ابراهيم را به زمين نشاندند بى آزار، و چشمه آب ديد و نرگس و گل سرخ آنجا رسته.
كعب الأحبار گويد: نسوخت آتش از ابراهيم مگر آن بندها كه بر وى بود. و در
__________________________________________________
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ان جايگاه بماند ابراهيم- عليه السّلام- هفت روز. و منهال بن عمرو گويد كه ابراهيم الخليل- صلوات اللّه عليه- گفت كه هرگز هيچ روزگار بر من نگذشت «1» كه من اندران متنعّم تر بودم از آن كه در ان هفت روز.
و محمّد بن اسحاق بن يسار گويد كه خداى- عزّ و جلّ- فريشته ظل بفرستاد در صورت ابراهيم- عليه السّلام- تا به نزديك وى بنشست تا وى را انسى بودى با وى.
خداى- عزّ و جلّ- وى را پيراهنى فرستاد از حرير بهشت. و جبرئيل- عليه السّلام- آمد به نزديك وى، و گفت: يا ابراهيم! خداى تو مى گويد: اى ندانستى كه آتش زيان ندارد دوستان ما را؟
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آنگاه نمرود از بام كوشك بلند كه وى را بود، بنگريست، ابراهيم را ديد نشسته در مرغزارى، و آن فريشته به نزديك وى، و گرد بر گرد وى آتش، كه آن همه را مى سوخت. نمرود بانگ كرد و گفت: يا ابراهيم! بزرگ است خداى تو كه قدرت وى بدان رسيده است كه حايل افكنده است ميان تو و ميان اين كه من مى بينم «2» تا ترا زيان ندارد. اى ابراهيم! توانى كه از اينجا بيرون آيى؟ گفت: آرى. ابراهيم برخاست و مى رفت تا آنگاه كه از آنجا بيرون آمد. چون بيرون آمد، گفت: يا ابراهيم! آن مرد كه بود كه با تو ديدم در مثل صورت تو؟ گفت: آن ملك الظّل بود فريشته [اى ] كه موكّل باشد بر سايه، و خداى- عزّ و جلّ- وى را فرستاده بود تا مرا مونسى باشد.
نمرود گفت: اى ابراهيم! من مى خواهم كه قربانى كنم از بهر خداى تو از آنچه ديدم از قدرت و عزّت وى در آنچه با تو كرد از بهر آن كه گفتى كه من نپرستم مگر وى را. و من چهار هزار گاو بكشم و قربان كنم از بهر وى. ابراهيم- عليه السّلام- گفت كه خداى- عزّ و جلّ- نپذيرد «3» از تو مادام كه تو بر دين خويش باشى تا آنگاه كه تو از آن برگردى و به دين من آيى. گفت: يا ابراهيم! نتوانم كه ملكت خويش بگذارم، و ليكن من اين قربان كنم. پس نمرود قربان كرد و از رنجه داشتن ابراهيم باز ايستاد.
و ابو هريره گويد كه نيكوترين آن كه پدر ابراهيم- عليه السّلام- گفت، آن بود كه
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چون ديد كه ابراهيم- عليه السّلام- نجات يافت از آتش، گفت: نعم الربّ ربّك يا ابراهيم. گفت: نيكا خدايا كه خداى تو است يا ابراهيم.
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ابو هريره- رضى اللّه عنه- گفت كه هيچ كس را به روى زمين [آن روز] «1» از آتش انتفاع نبود، و آتش آن روز هيچ نسوخت مگر وثاق، و هيچ چيز نبود از جمندگان إلّا كه آتش فرو كشتند آن روز، مگر وزغه- يعنى كرباسو- و از بهر آن بود كه پيغمبر- عليه السّلام- فرمود تا آن را بكشند. و چنين گفتند كه ابراهيم در آتش افكندند و وى شانزده ساله بود و اسحاق را ذبح كردند و وى هفت ساله بود و ساره كه اسحاق را- عليه السّلام- بزاد، نود ساله بود، و از بيت ايليا تا آنجا كه مذبح اسحاق بود دو ميل بود، و چون ساره بدانست آنچه به اسحاق خواسته بودند دو روز بزيست روز سيوم بمرد.
و اين كه ياد كرديم از قصّه ابراهيم، آن است كه خداى تعالى مى گويد: يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ.
وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ «2»
و برهانيديم وى را از نمرود، و لوط را بدان زمين آورديم كه آن مبارك كرده ايم خلق را اندران- يعنى زمين شام
ابىّ بن كعب گويد كه از بهر آن مبارك خواند آن را كه هيچ آب نيست در زمين كه آن خوش است إلّا كه آن آب از زير صخره بيت المقدس بيرون مى آيد. و چنين گفته اند كه حشر آنجا خواهد بود، و عيسى بن مريم كه از آسمان فرود آيد به آن زمين فرود آيد، و دجّال آنجا هلاك شود.
و عمر بن خطّاب- رضى اللّه عنه- گفت كعب را: چرا به مدينه نيايى؟ نوشت «3» كه آن هجرتگاه پيغمبر است عليه السّلام و جايگاه قبر وى است. گفت من مى يابم در آن كتابى كه خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاده است كه شام گنج خداى است از جمله زمين،
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و محمّد بن اسحاق گفت كه چون خداى- عزّ و جلّ- ابراهيم را از آتش برهانيد و گروهى از قوم وى ايمان آوردند به وى، و از نمرود و قوم وى مى ترسيدند. يكى از آن لوط بود- عليه السّلام- و يكى ساره رضى اللّه عنها. و لوط عليه السّلام برادرزاده ابراهيم بود و هو لوط بن هاران بن مارخ. و ايشان را برادرى ديگر بود نام وى تاحور پدر بتويل، و بتويل پدر لايان و ربقا [بود، و ربقا] «1» بنت بتويل زن اسحاق بن ابراهيم عليهما السّلام بود و مادر يعقوب عليهما السّلام بود. و لايان را دو دختر بود: ليا و راحيل، كه هر دو زن يعقوب بودند نه آن هاران كه برادرش بود.
سدّى گويد كه ساره دختر ملك حرّان بود و بر قوم خويش طعنه همى زدى در دين ايشان. چون ابراهيم را ديد، زن وى گشت بدانكه وى را رشك ننمايد «2».
و محمّد بن اسحاق گويد كه ابراهيم- عليه السّلام- بيرون آمد از عراق، از دهى كه آن را كوتا خواند و لوط و ساره با وى بودند و مى گريختند از نمرود، و خواستند كه هجرت كنند و به زمين شام روند. مى آمد ابراهيم با ايشان تا آنگاه كه به حرّان رسيد و مدّتى آنجا مقام كرد و آنگاه از آنجا هجرت كرد و به مصر آمد و از مصر به شام آمد و به واديى فرود آمد از زمين فلسطين كه آن را سبع خوانند، و آن دشت شام است. و لوط- عليه السّلام- جايى فرود آمد كه آن را موتفكه خواندندى و از سبع تا آنجا يك روزه راه بود. خداى- عزّ و جلّ- وى را بدان قوم فرستاد به نبوّت. چنان كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ «3» يعنى زمين شام. و از بركات وى آن بود كه پيغمبران- عليه السّلام- بيشترى از آن زمين فرستاد، و آن زمينى است پر آب و درخت، با ميوه بسيار، و زندگانى درويش و توانگر آنجا خوش باشد.
و عوفى روايت كرده است از ابن عبّاس- رضى اللّه عنهما- كه اين كه مى گويد:
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إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ زمين مكّه مى خواهد كه اسماعيل آنجا فرود آمد، نبينى كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ
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«1». و آن كه ياد كرديم از پيش صواب تر است و معروف تر.
آنگاه پس ازين خداى- عزّ و جلّ- ياد كرد آن نعمتى ديگر كه بر ابراهيم- عليه السّلام- كرده بود و گفت عزّ من قائل:
وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ
و عطا داديم وى را پسرى- يعنى اسحاق- و نيز بداديم وى را يعقوب پسر پسر، زيادت بدانچه خواسته بود و هر يكى را از ايشان گردانيديم شايستگان
وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ
و گردانيديم «2» ايشان را امامان خلق، تا به ايشان اقتدا كنند و ايشان را راه نمايند به امر ما، و وحى كرديم بر ايشان «3» كردن كارهاى نيكو، و بپاى داشتن نماز و دادن زكات، و بودند ايشان ما را پرستندگان
وَ لُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ
و لوط را داديم حكم كردن ميان خصمان، و دانشى، و برهانيديم وى را از آن ديه كه بودند كه همى كردند «4» پليدى، و ايشان بودند گروهى بد فاسق
وَ أَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
و فرود آورديم لوط را در رحمت ما كه وى از جمله شايستگان بود
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وَ نُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
و ياد كن نوح را آن وقتى كه ندا كرد از پيش ابراهيم و لوط، ما اجابت كرديم وى را، و برهانيديم وى را و اهل وى را از ان اندوه سخت بزرگ- يعنى طوفان
وَ نَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ
و وى را باز داشتيم از ان قوم كه تكذيب كردند حجّتهاى ما را كه
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ايشان بودند قومى بد، و غرقه كرديم ايشان را همه
وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ
و ياد كن داود را و سليمان را آنگاه كه بر ايشان حكم كردند اندران كشت، آنگاه كه پراكنده شده بود اندران گوسفندان قوم، و آن را تباه كرده، و بوديم «1» حكم ايشان را حاضر- يعنى بر ما پوشيده نبود و علم ما بدان محيط بود
ابن عبّاس گويد كه دو مرد آمدند به نزديك داود يكى از ايشان خداوند كشت بود و ديگر خداوند گوسفند. گفت: گوسفندان اين مرد به شب در كشت من افتاده اند و تباه كرده. داود- عليه السّلام- گفت خداوند كشت را: برو و گوسفندان تراست.
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ايشان بيرون آمدند و بر سليمان- عليه السّلام- بگذشتند، گفت: اگر من بودمى حكم غير ازين كردمى، و حكم فرمودمى كه رفيق تر بودى هر دو گروه را. از آن خبر به داود- عليه السّلام- گفتند، وى را بخواند و گفت: بحقّ بنوّت و نبوّت كه بگويى تا آن چيست كه ايشان را رفيق تر بودى. گفت: گوسفندان به خداوند كشت دادمى تا درو نسل و منافع آن وى را بودى، و خداوند گوسفند را فرمودمى تا كشت خداوند كشت باز كشتى چنان كه بود، تا چون كشت بر آن هيأت گرديدى كه در سال پيشين بودى آن وقت كه گوسفندان آن را بخورد، كشت را به خداوند كشت بازدادمى و گوسفندان به خداوند گوسفندان «2». داود- عليه السّلام- گفت: حكم همين است كه تو گفتى.
و بدان كه چون خداوند تعالى تصويب كرد و داود را- عليه السّلام- تصنيفى نكرد، دانستيم كه هر مجتهدى كه آنچه تواند از اجتهاد بجاى آرد و از وى تقصيرى نباشد و وى را خطايى افتد و بر خلاف حقيقت حكم كند و برابر آن حكم تصنيفى نشايد كردن، و در شريعت بر آن خطا معذور باشد. چنان كه ناسى و مكره معذور باشند هر چند ايشان را به اصابت صفت نشايد كرد بل بر آن مقدار كه راست رفته باشد
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از درجات اجتهاد، وى را مزد باشد و در آن كه از راه افتاده باشد بر وى هيچ عتابى نباشد. و اين است معنى آن كه پيغمبر- عليه السّلام- گفت: إن اجتهد المجتهد فأصاب «1» فله اجران و ان خطأ فله اجر واحد. اگر مجتهدى در فروع شريعت اجتهاد كند و صواب كند وى را دو مزد بود، يعنى مزدى بر اجتهاد و ديگر بر اصابت، و اگر خطا كند وى را يك مزد باشد يعنى بر اجتهاد نه بر همه درجات اجتهاد، و ليكن بدان درجه كه از پيش بر سبيل صواب راند، پيش از آن كه از راه بيفتاد.
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و زهرى روايت كند از حدّام بن محيّصه كه وى گفت: اشترى بود مرا بر ابن عازب، در حايطى رفت از آن انصاريى، و آن را تباه كرد. اين خبر نزد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- آوردند، پيغمبر اين آيت برخواند، آنگاه حكم كرد بر ابن عازب تا تاوان دهد آنچه اشتر وى تباه كرده است، و گفت: بر خداوند چهارپاى واجب بود از نگاه داشتن آن بهشب، و بر خداوند كشت و حايط واجب بود نگاه داشتن كشت به روز و بازداشتن چهارپاى از ان. پس دانستى بدين خبر كه حكم خداى در اين شريعت، در اين باب كه ياد كرديم خلاف آن هر دو بود كه ايشان كردند، مگر آن كه بر خداوند چهارپاى بود نگاه داشتن كه ياد كرديم از قصه داود و سليمان «2». آن است كه خداوند تعالى مى فرمايد:
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فاعِلِينَ
پس الهام داديم آن قصّه «3» سليمان را، و هر يكى را داده بوديم حكمى و علمى، و مسخّر كرده بوديم با داود كوهها را تا با وى تسبيح كردندى و همچنان مرغان را، و ما بوديم كردگاران
وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ
و بياموختيم وى را كردن پوشيدنى شما را تا نگاه دارد شما را از سختى حرب شما، اى شما هستيد شاكران نعمت كه بر وى پديد آورديم تا شما را بدان انتفاع باشد در حربها تا قيامت
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و به اين آن خواست كه پيش از آن صفيحه ها [ى ] آهن با يكديگر بستندى و روز حرب پوشيدندى، خداى تعالى وى را پيوستن زره بياموخت تا آن محكم تر و رفيق تر باشد در حرب. و پيش از وى كسى را آن الهام نداده بود. و آهن وى را نرم گردانيد تا وى آن مى ساخت به آسانى. چنان كه گفت: وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. «1» آنگاه ياد كرد آنچه سليمان بدان مخصوص بود و گفت:
وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْ ءٍ عالِمِينَ
و مسخّر كرديم «2» سليمان را باد دران حال كه سخت همى جستى، همى رفتى به فرمان وى به آن زمين كه بركت نهاده ايم خلق را اندران- يعنى زمين شام- و بوديم به هر چيز كه ايشان را همى داديم دانا، و هيچ چيز از ان بر ما پوشيده نبود
و بدان كه حقيقت باد آن بود كه از اجسامى لطيف كه خداى- عزّ و جلّ- در هوا آفريده است ساكن بجنبد به حركتى كه خداى- عزّ و جلّ- اندران بيافريند از اجزاى لطيف كه خداى تعالى در ميان آسمان و زمين بيافريده است تا ساكن بود و نجنبد «3»، وى را هوا خوانند، و چون بجنبد «4» وى را ريح خوانند. و گروهى گفتند: هم از جنس آن اجزا چيزى مشابك بود، يعنى مخالط اجزاى تن حيوانات را، وى را روح خوانند. پس بدين مقالت هوا و ريح و روح از يك جنس باشند، و ليكن در هوا حالى كه بر صفتى ديگر باشد وى را نامى ديگر باشد.
چون حقيقت باد بدانستى، بدان كه خداى- عزّ و جلّ- باد را مسخّر سليمان- عليه السّلام- گردانيده بود «5» و در فرمان وى كرد و سليمان را با اصحاب همى بردى تا آنجا كه خواستندى، آنگاه ايشان را به منزل ايشان بازآوردى.
وهب بن منبّه گويد كه چون سليمان- عليه السّلام- به مجلس خويش آمدى،
__________________________________________________
(1). سبأ (34) 10 [.....]
(2). بادل 2: گردانيديم
(3). بادل 2: بخمبد، بجمبد
(4). بادل 2: بخمبد، بجمبد
(
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5). بادل 2: كرده بود
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1423
مرغان بر وى بايستادندى و جنّ و انس پيش تخت وى بايستادندى. و عادت وى آن بودى كه غزا بسيار كردى، هر كجا كه اميرى نشان دادندى در ناحيتى از نواحى زمين، قصد آن كردى كه مملكت وى بگرفتى و وى را خوار كردى. و چون خواستى كه غزائى كند، فرمودى تا مردمان و چهارپايان و هر چه با وى در حرب خواستى بود و آنچه وى را بدان حاجت بودى از سلاح و آلت حرب، همه جمع كردندى بر يك بساط، آنگاه باد عاصف را فرمودى تا آن را بكشيدى، غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ «1» بايد او را يك ماهه راه بردى و شبانگاه يك ماهه تا آنجا كه وى خواستى آنگاه ديگر چيز كه سليمان بدان مخصوص كرده [بود] «2» ياد كرد و گفت:
وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ
و مسخّر كرده ايم وى را از شياطين كسانى كه بر آب فرو رفتندى و وى را جواهر از دريا برآوردندى، و همى كردندى كار ديگر جز غوّاصى، و ما بوديم ايشان را نگاه دار
و بدان كه هر كه در اين مقدار كه ياد كرديم از قصّه داود و سليمان- عليهما السّلام- تأمّل كند و نيكو بنگرد و ترتيب قصّه ايشان بشناسد، بسيارى عجايب از محاسن نظم قرآن بر وى بگشايند «3». نبينى كه چه نيكو ياد كرد حال ايشان. اوّل فضيلتى كه مشترك بود ميان پدر و پسر، ياد كرد و آن حكم كردن ايشان بود ميان خلق.
آنگاه فضل يكى از ايشان پديد كرد بر ديگرى اندران معنى. آنگاه پدر را به دو فضيلت كه مخصوص بود ياد كرد. آنگاه پسر را به دو نوع فضيلت ديگر ياد كرد. و چون سليمان را كه خداوند نعمت و مملكت بود ياد كرد تا حال هر دو ترا معلوم گردد.
وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
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و ياد كن ايوب را آنگاه كه بخواند خداى خويش را كه به من رسيد سختى و مضرّت، و تويى رحيم تر از همه رحيمان
__________________________________________________
(1). سبأ (34) 12
(2). افزوده بر اساس بادل 2
(3). بادل 2: بگشايد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1424
فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْرى لِلْعابِدِينَ
پس اجابت كرديم وى را، و كشف كرديم آنچه به وى رسيده بود از سختى و رنج، و عطا [ى ] وى كرديم اهل وى را، و مثل ايشان نيز با ايشان، آن رحمتى بود از نزد ما، و پندى بود كسانى را كه ايشان خداى را مى پرستيدند»

وَ إِسْماعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ
و ياد كن اسماعيل را و ادريس را و ذو الكفل را كه هر يكى از ايشان صابران بودند
وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
و درآورديم ايشان را در رحمت خويش كه ايشان از جمله شايستگان بودند
وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
و ياد كن خداوند ماهى را- يعنى يونس- آنگاه كه «2» بيرون شد تا بخشم آورد قوم خويش را- و گروهى گفتند بخشم آورد خداى را- پس پنداشت كه ما حكم نكنيم بر وى به عقوبت، پس ندا كرد در تاريكيها- يعنى تاريكى شب و تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى- و نيست خدايى مگر تو، پاكا خدايا، منم كه بودم از جمله ظالمان
فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
پس اجابت كرديم وى را و برهانيديم وى را از غم، و همچنان برهانيم از همه اندوه مؤمنان را
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سعيد بن المسيّب گويد كه شنيدم از سعيد بن مالك كه گفت: شنيدم از مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه گفت: دعاى يونس بن متى آن بود كه وى گفت:
بسم اللّه الّذى اذا دعى به أجاب و اذا سئل به اعطى به نام خداى، آن كه هرگاه كه وى را بدان نام خوانند اجابت كند و هر چه «3» از وى خواهند بدهد.
__________________________________________________
(1). بادل 2: مى پرستند
(2). بادل 2: كه وى
(3). بادل 2: هر چيز
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1425
سعيد بن مالك را گفتند كه اين نجات يونس بن متى را است يا جمله مؤمنان را؟
گفت: وى را بود و جمله مؤمنان را از پس وى. نبينى كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد:
و كذلك ننجى المؤمنين. و اين شرط خداى است، هر كه وى را بدين دعا خواند به اخلاص، وى را اجابت كند بفضل خويش.
و بدان كه مفسّران خلاف كرده اند در خشم يونس- عليه السّلام- و مغاضبت وى تا باكى بود. عوفى روايت كند از ابن عبّاس كه يونس قوم وى به ناحيت فلسطين نشستندى، ملكى برخاست و به غزاى ايشان آمد و ايشان دوازده سبط بودند و نه سبط و نيم را از ايشان شبيخون كرد و به غارت ببرد از ايشان، دو سبط و نيم بماند، خداى- عزّ و جلّ- وحى فرستاد به نزديك شيعا [ء] النبى- عليه السّلام- كه بود به نزديك حزقياء الملك كه وى را بگوى تا پيغمبرى را اختيار كند امين و قوى، و وى را فرستد بدان ملك كه ايشان را غارت كرده بوده است تا من در دل ايشان افكنم تا بنى اسرائيل را دست بازدارد. و ملك وى را گفت: اگر صواب بينى كه بفرستيم «1». و در مملكت وى پنج پيغمبر بود، گفت: يونس بن متى را ببايد فرستاد كه وى قوى و امين است ملك يونس را بخواند و وى را فرمود تا برود. وى گفت كه خداى- عزّ و جلّ- فرموده است ترا كه مرا بفرستى؟
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گفت: نه. گفت: خداى نام برده است مرا؟ گفت: نه. گفت: پس اينجا ديگر پيغمبران اند اقويا و امنا، كسى ديگر را بفرست. بر وى الحاح كردند، وى خشم گرفت بر آن پيغمبر و بر آن ملك و بر قوم وى، و بيرون آمد به كران درياى روم، چون فرا رسيد، كشتى ديد پر شده، در آن كشتى نشست تا چون در ميان رسيد كشتى مضطرب گرديد و دريا بشوليد «2» تا ترسيدند كه غرق شوند. ملّاحان گفتند: اينجا بنده اى شايد بود عاصى، و يا بنده اى كه از خداوند خويش گريخته است، و رسم ما آن است كه چون ما را اين شغل پيش آيد قرعه زنيم، هر كه قرعه بر وى افتد وى را در دريا افكنيم كه يك تن غرقه شود بهتر از آن كه كشتى غرقه شود. و هر كه در آن كشتى بودند قرعه زدند سه بار، به هر بارى كه قرعه زدند بر يونس- عليه السّلام- آمد. يونس برخاست و گفت: منم آن بنده عاصى
__________________________________________________
(1). بادل 2: بفرستم
(2). بادل 2: بشوريد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1426
گريخته، و خويشتن در دريا افكند، ماهى بيامد و وى را فرو برد، پس ماهى بزرگتر از ان بيامد و آن ماهى را فرو برد. خداى- عزّ و جلّ- بر آن ماهى وحى كرد كه نگر كه يكتاموى از وى نيازارى كه نه من وى را طعام تو كرده ام، بل شكم تو زندان وى ساخته ام. آنگاه بماند آنجا چندان كه ياد كرديم پيش ازين.
و گروهى از مفسّران گفتند كه [مغاضبت وى با خداى- عزّ و جلّ- بود از بهر آنكه عذاب از قوم وى دفع كرد و سبب آن ندانست، ترسيد كه وى را بگيرند و گويند:
«دروغ گفتى در وعده»، و وى را بكشند. چنان كه ياد كرده ايم از قصّه وى ] «1».
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و حسن بصرى گويد كه سبب مغاضبت وى آن بود كه خداى- عزّ و جلّ- وى را بفرستاد به قومى، كه ايشان را بترسان پيش از آن كه عذاب من در ايشان رسد. گفت: تا بسازم وى را. گفتند: كار بتعجيلتر از ان است. و گروهى گفتند از قوم نينوا «2» بودند، وى مردى بود تنگ خوى، خشم گرفت و گفت: بر من اين مقدار همى شتاب كنند «3» كه نعلين درپوشم.
وهب بن منبّه گويد كه يونس بن متى بنده اى بود شايسته، و ليكن تنگ خوى بود، خداى- عزّ و جلّ- اثقال نبوّت بر وى نهاد و وى اندران طاقت نداشت و آن را بيفكند و بگريخت از بهر آن بود كه خداى- عزّ و جلّ- وى را در جمله اولوا العزم نياورد، آنگاه كه مصطفى را- عليه السّلام- گفت: فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرّسل. و نيز مصطفى را- صلّى اللّه عليه- گفت: و لا تكن كصاحب الحوت يعنى فرمان مرا ميفكن «4» چنان كه وى افكند.
و ابو هريره- رضى اللّه عنه- روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه گفت: چون يونس را حبس خواست كرد خداى تعالى در بطن حوت، وحى كرد بدان حوت كه وى را بگير و گوشت و استخوان وى ميازار. چون ماهى وى را بگرفت و به قعر دريا رسيد، يونس- عليه السّلام- حسيسى «5» شنيد، با خويشتن گفتن كه اين چيست؟ خداى- عزّ و جلّ- وحى فرستاد به وى كه تسبيح جنبندگان است. وى نيز در
__________________________________________________
(1). افزوده بر اساس بادل 2
(2). بادل 2: مينوى [.....]
(3). بادل 2: شتاب كند
(4). بادل 2: مفكن
(5). باد: حسبسى، بادل 2: حسبى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1427
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شكم ماهى تسبيح مى كرد و فريشتگان تسبيح وى مى شنيدند، گفت: يا ربّ! ما مى شنويم بانگى ضعيف از جاى غريب. گفت: آن بنده من است يونس بن متى، وى را بازداشته ام در شكم ماهى. گفتند: آن بنده شايسته كه چندان عمل نيكو كردى هر شبانه روزى؟ گفت: آرى. پس ايشان شفاعت كردند وى را به خداى- عزّ و جلّ- تا خداى [تعالى ] «1» حوت را فرمود تا وى را به ساحل افكند. چنان كه گفت: فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ «2».
وَ زَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ
و ياد كن زكريا را، آنگاه كه ندا كرد خداوند خود را: اى بار خداى من! مرا مگذار تنها، و تو بهتر وارثانى
فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ
پس اجابت كرديم وى را و عطا داديم وى را يحيى، و به صلاح آورديم وى را زوجه وى از عقيمى و بدخويى كه ايشان بودند كه همى شتافتند در كردن نيكويها، و همى خواند ما را امّيد رحمت ما، و بيم عذاب ما «3»، و بودند ما را خاضع و متواضع
وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ
و آن كه نگاه داشت بنت عمران خويشتن را از حرامها- يعنى فرموديم جبرئيل را در جيب پيراهن وى- از آن روحى كه ملك ما است، و بيافريديم مسيح را در شكم وى، و پسر وى ساختيم آيتى خلقان را
إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
و گفت: خود اين امّت شما امّتى است يكى، و منم خداى شما، مرا بپرستيد «4»
وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ
و از يكديگر ببريدند كار خويش در ميان خويش، آنگه كه مختلف گشتند هر يكى از ايشان [به ما] «5»
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__________________________________________________
(1). افزوده بر اساس بادل 2
(2). الصافات (37) 145
(3). باد: عذاب را
(4). بادل 2: پرستيد
(5). افزوده از بادل 2
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1428
باز آيند
فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ
پس هر كه كرده باشد از كارهاى شايسته، و وى مؤمن باشد، انكار نكنند كردار وى را، بلكه و ما آن را همى نويسيم- يعنى نگاه دارنده ايم
آنگاه پديد كرد آن گروهانى كه از پيش شما بودند ايشان را هلاك كرديم باز نيايند تا صفت خويش شما را گويند، و ليكن شما به چشم بصيرت بنگريد و اعتبار كنيد تا به قيامت ايشان را ببينند، و آنگاه ايمان سود ندارد شما را. و گفت عزّ من قائل:
وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ
و حرام است بر دهى «1» كه ما آن را هلاك كرده باشيم كه ايشان باز نيايند «2»
حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
تا آنگاه كه بگشايد سد يأجوج و مأجوج و ايشان از هر بالاى همى آيند به شتاب
وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ...
و نزديك آمد آن وعده درست- يعنى قيامت.
چنان كه عبد اللّه بن مسعود- رضى اللّه عنه- روايت كند از مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت در آن حال كه اخبار عيسى مى گفت كه عيسى- عليه السّلام- گفت: خداى- عزّ و جلّ- با من عهد كرده است كه مرا از آسمان به زمين آرد آنگاه كه دجّال بيرون آيد، وى مرا بيند، خداى- عزّ و جلّ- وى را هلاك كند، وى بگدازد چنان كه رصّاص «3» گدازد بر آتش، يعنى [همه ] «4» نيست شود و بر دست مسلمانان هلاك شوند و تا درخت با ايشان در سخن «5» آيد [و] «6» گويد: يا مسلم هذا كافر فاقتله اينك كافرى است، بكش.
و چون خداى- عزّ و جلّ- ايشان را هلاك كند مردمان روى به شهرها و اوطان
(1/1712)



__________________________________________________
(1). بادل 2: ديهى
(2). بادل 2: نيابند
(3). بادل 2: رصاصى
(4). افزوده بر اساس بادل 2
(5). بادل 2: به سخن
(6). افزوده بر اساس بادل 2 [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 3، ص: 1429
خويش نهند و يأجوج و مأجوج پيش ايشان آيد مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. از هر بالايى بشتابند بر هر چه بگذرند آن را هلاك كنند تا آنگاه كه عيسى- عليه السّلام- دست بردارد و دعا كند و مسلمانان آمين كنند و خداى- عزّ و جلّ- جنبنده اى بفرستد كه آن را انغف خوانند تا در قفاها و بينيهاى ايشان روند و ايشان را هلاك كنند. چنان كه ياد كرديم پيش ازين.
و گروهى گفتند اين كه مى گويد: مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ صفت خلقان است آنگاه كه از گور برخيزند و روى به عرصات قيامت نهند. نبينى كه مجاهد مى خواند:
و هم من كلّ جدث «1» ينسلون «2»، [با] جيم و ثا. معنى «جدث» «3» «گور» بود.
.. فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ
پس اندران حال بيرون نشسته باشد چشمهاى آن كسانى كه كافر شده باشند «4»، و همى گويند: يا ويل باد بر ما «5»، ما بوديم در غفلتى ازين روز، بلكه ما ظالمان بوديم
إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ
و گفت مشركان را كه شما و آنچه شما همى پرستيد از دون خداى تعالى- يعنى بتان- آتش افروز دوزخ باشد شما آن را رسيد آنجا
لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَ كُلٌّ فِيها خالِدُونَ
اگر بودندى ايشان خدايان بر حقيقت، عابدان ايشان نرسيدندى به دوزخ، و هر يكى از عابد و معبودشان در دوزخ باشند «6» جاودان
لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ
ايشان را بود در ان دوزخ بانگى «7» زار، و ايشان در آن دوزخ هيچ چيز نشنوند
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إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ
خود آن كسانى كه از پيش رفته اند ايشان را است از ما سعادت- يعنى قضا كرده باشيم-
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ايشان را از دوزخ دور كرده باشند
چنان كه ابن عبّاس گويد در معنى اين آيت كه چون نماند اندر دوزخ مگر آن كسى كه جاودان آنجا خواهد ماند، ايشان را در تابوتهايى نهند از آتش، و آن تابوتها در تابوتهاى ديگر نهند از آتش، و در آن تابوتها مسمارها باشد از آتش، پس هيچ كس از ايشان هيچ چيز «1» نشنود، و هر كسى از ايشان پندارد كه هيچ كس نيست در آتش كه عذاب مى كنند جز از وى. اين است معنى آن كه مى گويد: لا يَسْمَعُونَ «2». و نيز توان گفتن كه معنيش آن است كه نشنوند چيزى كه از آن شاد گردند بلكه آن بشنوند كه گويند: اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ «3».
و بدان كه پيغمبر- عليه السّلام- روزى نشسته بود در مسجد، اندر حطيم با مهتران قريش، و گردواگرد كعبه سيصد و شصت بت بود، نضر بن الحرث بروى پيغمبر- عليه السّلام- آمد و با وى سخن گفت و مناظره كرد با پيغمبر- عليه السّلام- وى را مفحم گردانيد و سخن بر وى بريده كرد، آنگاه بر وى خواند، و نبود مگر از اين سه آيت كه ياد كرديم، و برخاست پيغمبر- عليه السّلام- از ميان ايشان، عبد اللّه بن الزّبعرى وى را گفت: اى تو گفتى: إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ «4»؟
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گفت: آرى. گفت: حجّت بر تو آمد به خداى كعبه. نه جهودان عزير را مى پرستند و ترسايان مسيح را مى پرستند و بنو مليح فريشتگان را مى پرستند؟ پس بايد كه ايشان در دوزخ باشند و تو مى گويى كه ايشان در دوزخ نباشند. پيغمبر- عليه السّلام- گفت:
اين گروهان ايشان را نمى پرستند و ليكن شياطين را مى پرستند كه ايشان را بدان مى فرمايند، و خداى تعالى فرو فرستاد در صفت ايشان و جمله مؤمنان تا بدانند كه ايشان در جمله آن ايمانهاى پيشين داخل نه اند، و گفت:
لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ
نشنوند
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بانگ آن، و ايشان در آنچه آرزو كنند تنهاى ايشان از لذّتها، جاودان باشند
لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
اندوه مند نگرداند ايشان را بيم بزرگتر، و پيش ايشان بازآيند فرشتگان»
، و همى گويند: اين است روز شما، آن كه شما را وعده همى كردندى
و روايت آمده است از امير المؤمنين على- رضى اللّه عنه- كه وى مى خواند: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ «2» پس گفت: من از ايشانم، و أبو بكر و عمر و عثمان و طلحه و سعد و سعيد بن زيد و عبد الرّحمن بن عوف ايشان اند.
و بدان كه علما جواب دادند از سؤال عبد اللّه بن الزّبعرى را، و گفتند: بدان كه مى گويد: إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ «3»، اصنام را مى خواهد به دليل آن كه گفت: و ما تعبدون و نگفت و من تعبدون. و «ما» جمادات را باشد و چيزى كه وى را عقل و حس نباشد.
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پس محال باشد كه اين آيت مسيح را و ملايكه را متناول باشد. و ديگر كه اين آيت در شأن اهل مكّه فرود آمده است و اين خطاب ايشان را است و ايشان عابد الأصنام بودند و هيچ چيز از حيوانات نپرستيدند.
بدان كه مفسّران اختلاف كرده اند در معنى لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ «4»، ابن عبّاس گويد كه «فزع اكبر» نفخه آخر بود كه در صور بدمند، به دليل آن كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ «5». و حسن بصرى گويد كه «فزع اكبر» آن بود كه فرمايند بنده را تا به دوزخ برند. و سعد بن جبير گويد كه «فزع اكبر» آن بود كه سر دوزخ فرو گيرند و مطبّق گردانند و آن دوزخيان كه آنجا مانده باشند نوميد گردند.
و ابن جريح گويد كه فزع آن بود كه چون اهل بهشت در بهشت قرار گيرند و اهل
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دوزخ در دوزخ مرگ را بياورند بر صورت كبشى املح- يعنى سفيد- و آن را بر اعراف بدارند، سورى كه در ميان بهشت و دوزخ است كه هر دو فريق بدان مى نگرند و آن را بكشند و منادى كنند: يا أهل الجنّة خلود فلا موت و يا اهل النّار خلود فلا موت اى اهل بهشت جاودانى است و مرگ نه، و اى اهل دوزخ جاودانى است و مرگ نه.
آنگاه چون خداى- عزّ و جلّ- جايگاه اهل بهشت و اهل دوزخ پديد كرد، درين وقت آن پديد كرد و گفت عزّ من قائل:
يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ
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آن روز كه درنورديم آسمان چون نورديدن سجل كتاب را، همچنان ابتدا كرديم اوّل خلقى را، باز اعادت كنيم آن را، وعده است بر ما كه آن بكنيم
ابن عبّاس گويد كه «سجل» نام فرشته اى است كه اعمال بندگان مى نويسد. و روايتى آمده است از ابن عبّاس كه «سجل» نام كاتبى است از كتّاب مصطفى صلّى اللّه عليه و سلّم. و اين «1» ضعيف روايتى است از بهر آن كه اين كاتب معروف نيست و ندانند «2» كه بوده است يا نه. و روايت درست از ابن عبّاس آن است كه «سجل» به معنى صحيفه است و كتاب به معنى مكتوب است و «لام» اينجا بمعنى «على» است. پس معنى اين سخن آن بود كه بنورديم آسمان را چون نورديدن نامه بدان نوشته كه در وى نوشته باشند.
ابن عبّاس گويد كه معنى اين آيت آن است كه هر چيز را هلاك كنيم و آن را چنان نيست گردانيم كه بود. و گروهى گفتند: معنيش آن است كه چنان كه ابتدا بيافريديم هر كسى را از آب، همچنان اعادت كنيم وى را از خاك. و گروهى گفتند: معنيش آن است كه چنان كه ايشان را ابتدا آفريديم برهنه، همچنان باز بيافرينيم روز قيامت برهنه. نبينى كه خداى تعالى مى گويد: وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ «3».
و تصديق اين سخن آن است كه مجاهد روايت كند از عايشه- رضى اللّه عنها- كه
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وى گفت: پيغمبر- عليه السّلام- روزى درآمد و گنده پيرى نزديك من بود از بنى عامر، گفت: يا عايشه! اين عجوز كيست؟ گفتم: اين از جمله خالات من است. آن عجوز گفت: يا رسول اللّه! دعا كن تا خداى تعالى مرا در بهشت درآرد. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: عجايز در بهشت نروند. آن زن اندوهگين «1» شد، پيغمبر- عليه السّلام- گفت: خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بيافريند خلقى نو. چنان كه گويد: إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً، عُرُباً أَتْراباً، لِأَصْحابِ الْيَمِينِ «2»، آنگاه گفت مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم-: روز «3» قيامت همه خلق را حشر كنند برهنه و پاى برهنه، و اوّل كس را كه «4» پوشند ابراهيم- عليه السّلام- باشد. عايشه گفت: وا سوأتاه مردمان آن روز از يكديگر شرم ندارند؟ مصطفى- صلّى اللّه عليه- گفت: لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. هر كسى را آن روز كارى بود كه آن وى را كفايت بود. يعنى كه آن وى را مشغول دارد و نپردازد كه به ديگر كس نگرد. آنگاه برخواند پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم: كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. آنگاه مصطفى را- صلّى اللّه عليه و سلّم- و مؤمنان را بشارت دادند بدانكه دين ايشان و مملكت ايشان ظاهر گرداند و قاهر خواهد بود و ايشان را از جمله امّتان ميراث خواهد داد:
وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ...
و خود نوشته ايم در زبور يعنى كتاب داود- از پس ذكر- يعنى از پس آن كه در لوح محفوظ ياد كرديم آن را.
گروهى گفتند: به «ذكر» اينجا تورات مى خواهد، و «بعد» اينجا به معنى «قبل» است. و اما آن كسى كه «زبور» خواند بضمّ الزّا، گويد: بدين كتابها مى خواهد كه از پس تورات فرستاد نه كتاب داود- عليه السّلام-.
... أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ
كه زمين ميراث خواهند يافت بندگان
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من، كه ايشان شايستگان اند- يعنى امّت محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم
و اين وعده اى است از خداى- عزّ و جلّ- مسلمانان را به اعزاز دين ايشان، و قهر دشمنان ايشان.
[و] «1» گروهى گفتند: بدين «زمين» زمين بهشت را مى خواهد كه مؤمنان را وعده كرد در آخرت، نبينى كه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را خبر دهد كه ايشان مى گويند:
الحمد للّه الّذى صدقنا وعده «2».
إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ
خود اندرين قرآن رسيدنى است به مراد گروهانى را كه ايشان همى پرستند خداى را
وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ
و نفرستاديم ترا يا محمّد مگر آن را تا رحمتى باشى خلقان را
گروهى گفتند از مفسّران «3»: يعنى مؤمنان را. ابن عبّاس گويد: بلكه همه خلق را، إمّا مؤمن را به متابعت وى نعمت يافت و إمّا كافران ايمن گشتند در دولت وى از عذابها كه امّتان پيشين را رسيدى چون خسف و قذف، و آنچه بدان ماند.
قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
بگو اى محمّد! خود وحى همى آيد به من كه خداى شما خدايى است يكى «4»، اى شما همى مسلمان خواهيد شدن بدان؟
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ
... آنگاه وى را گفت: اگر برگردند ايشان، بگو: شما را بياكاهانيديم بر حد برابرى.
چيزى از يكى پنهان نكردم كه بر ديگرى اظهار كردم. بخلاف آن كه رافضيان
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گفتند كه «وى بعضى از چيزها مر اهل بيت خويش را بياموخت كه ديگران را نياموخت.» و بدين آن خواهند كه گويند كه «بر اين شريعت كه در دست مسلمانان است اعتمادى نيست تا آنگاه كه مهدى بيرون آيد». خداى- عزّ و جلّ- در اين آيت پديد كرد كه آنچه ايشان مى گويند، هيچ نيست، و وى آنچه رسانيد به همگان رسانيد برابر، و چيزى اندرين از كسى پنهان نكرد، عزّ من قائل:
... وَ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ
و چه دانم اى نزديك است يا دور، آنچه خود شما را وعده كنند [يعنى ] «1» روز قيامت
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ
خود وى داند آنچه ظاهر بود از گفتار، و داند آنچه پنهان كنيد شما
وَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ
و ندانم مگر تأخير عذاب [از] «2» شما آزمودنى «3» است تا بدانيد كه چه كنيد، و منفعتى است شما را تا وقتى كه حكم كند خداى
قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ
بگو اى محمّد: اى خداى! حكم كن بحقّ ميان آن كسى كه مرا تكذيب كند و خداى ما رحمان است زان كه شما همى پرستيد از بتان، و يارى از وى خواهيم بر آنچه شما همى گوييد از كفر و ضلالت چنان كه وعده كرده است
و اگر كسى ترا گويد: چرا گفت: «حكم كن بحق كه هيچ حكم از احكام خداى باطل نباشد»؟ بگو: «حق» درين آيت به معنى «عذاب» است، چنان است كه پيغمبر- عليه السّلام- از خداى- عزّ و جلّ- مى خواهد كه كافران را عذاب كند و خداى- عزّ و جلّ- اين دعاى وى مستجاب كرد، روز بدر كافران را عذاب كرد به دست مؤمنان، و فريشتگان «4» به نصرت فرستاده بود.
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و قتاده گويد كه پيغمبر- عليه السّلام- هر گاه كه به حربى حاضر آمدى، گفتى:
رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ. و نظير اين آيت آن است كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ «1».
و ديگر جواب ازين آن است كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- خواست كه به خصمان نمايد كه وى حق مى جويد و ايشان را به حق مى خواند، نه مقصود وى آن است كه ايشان را بر هر وجهى كه باشد غلبه كند چنان كه مقصود ملوك باشد در مقاومتى كه ايشان را با خصمان افتد، قصد آن كنند كه خصم خويش را غلبه كنند نه آن كه حق و حقيقت جويند «2» و اللّه اعلم.
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